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انتشارات کمال 


] دیوان اشعار مسعود سعد 

[] به اهتمام دکتر ممیدی نوریان 

[] نوبت چاپ: اول 

[] ازاین کتاب سه‌هزار جلد در یکپز اروسیصد و شصت وچپار خورشیدی چاپ شد 
جات و صاف فش کت ات سای اه( ما ها بت ۱۷ تبون 


[] حق چاپ محفوظ است 
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شعری که برپیشانی این گفتار می‌درخشد در ستایش شاعر سرد 
و گرم ذ هس کشیده‌ای است که کفته خودش: 


اقلیم‌ها. به نام» سس ۵3 ۵ 
در دشت‌هاء به‌و هم» دویده 


و آوازة او چون خورشید از مشرق به مفرب سشس کرده و سخنش 
چون عطر گل از دشت‌ها و کوه‌ها دامن کشان گذشته است؛ تاآنکه در خات 
مصس طرب‌انگیز» طبع وقاد نويسندة توانا و ادیب بزرگث عرب» حریری 
صاحب مقامات مشمور را تشحیذد کرده و او را به‌س‌ودن چنین شعر بلندی 
زاگ شته استگ: 

۱ مسعود سعد سلمان» سرایندة بزرگث شم دریء درمیان ستارگان 
درخشان آسمان ادب پارسی تابندگی خاص دارد. شمر او از دیر‌باز - از 
. زمان خود شاعر تا روزگار ما - همواره مورد توجه و اقبال شاعران و 


ذیوان مسعود سعل 


سخن‌شناسان قیار داشته و از راهپای گوناگون ستایش آنان را بخوه 
اختصاص داده است. از حکیم فرزانه. سنائی غز نوی» که ستایشگ او و 
جامع دیوان او بوده است تا استاد بزرگتی عصی ما - مك الشمر‌ای بمپار 
که از جپات بسیار حیاتی همانند او داشته است و همچنین از نظاسی 
عروضی و عوفی تا علامهٌ قزوینی و فروزانش» همگان په‌ديدة اعجاب و 
تحسین در سخن او نگر یسته و بدان ارح فراوان نمپاده‌اند. چه بسیار ند 
شاعران بزرگی - از جمله سنائی و حافظ - که شم او را تضمین. 
استقبال یا اقتباس کرده‌اند و چه بسیار تثرنویسان توانائی که به‌سرودة 
او در نثشر خویش استشمپاه جسته‌و آنرا زیور گفتار خود ساخته‌اند ازجمله 
اپوالمعالی نصرالله منشی و عطاملك جوینی. 

مسعود سعد شاعر مبتکریست که قالب‌های شعری مستزاد» شیر آشوب 
و ت‌کیب‌بندهای بدون بند يا بقول مرحوم رشید یاسمیء «منقطعات» را 
بر ای نخستین بار در دیوان او می‌یابیم و در سر‌ودن نو ع اد بی «حبسیات» 
که سر‌شار از عواطف انساأنی است» شاعری را به‌قدرت او نمی‌شناسیم . 

اصل خاندان مسعود سعد از همدان بوده است و یکی از نیاکان او 
به غز نین ممپاجرت کرده و در دستگاه حکومت غز نوی صاحب مقام و عنوان 
شده است. پدر مسعود - سعدسلمان - در زمان سلطان مسعودبن محمود 
غز نوی در سمت استیفا به شمس لاهور هندوستان مامور شده و در آن 
شیر سکونت گزیده است. مسعود در لاهور بدنیا آمسده و در همانجا 
نشو و نما یافته است. ولادت او طبق محاسبه علامةٌ قزوینی در سالمبای 
۰ ۴۳۸ هجری قمری اتفاق افتاده است. وی علاوه برشاعری درطول 
ز ندگی به امور دیوانی اشتغال داشته. در جنگپا شر کت می‌کرده و مدتی 
حکومت یکی‌از شمپر های هند بنام چالندر را درعمده داشته است. وی 
بقولی هجده سال از عمس خود را در زندان بسر برده و همین امر باعث 
سر‌ودن حبسیات کم نظیس او شده است ویس از رمائی از آخرین زندان» 
سالمپای پایان عس خود را در غز نین درسمت کتابداری سلاطین غن نوی 
گذ‌رانده و به اصح اقوال در سال ۵۱۵ هحری قمری وفات بافته است. 

در پاب شر ح‌حال مسعود سعد» بیشتر تذ‌کره‌ها مطالبی آورده‌اند که 
الیته بسیاری از گفته‌های آنان با دیوان خود شاعر تناقض آشکار دارد. در 
روزگار ما اولین‌بار م‌حوم علامة قزوینی تحقیق مفصلی به‌شیوء‌نو در باب 
زندگی مسعود سعد باتوجه به‌دیوان وی فراهم آورد که از هرنظ باارزش 
و قابل استفاده است. بنده نشانه‌ای از اصل فارسی آن مقاله نیافت اما 
ترجمه آن بزبان انگلیسی بوسیلهٌ پروفسور ادوارد براون در دوشماره 


مدمه 


هفت 


ی درف از مجلة انجمن آسیائی لندن درسال ۱۹۰۵ میلادی چاپ شده و 
پس ازآن بصورت جداگانه نیز در مجلدی انتشار یافته است. مس‌حوم 
قزوینی با استناد به‌اشعمار مسمود سعد و استفاده از معلومات و سیع‌خویش 
و در دسترس‌داشتن مأخذ فراوان» بسی پیچید‌گی‌ها را باز گشوده و مطالب 
تازه‌ای را عنوان کرده است. البته چنانکه از فحوای مقاله برمی‌آید. آن 
مر‌حوم نسخه کاملی از دیوان در دست نداشته و از دو نسخه خطی موزه 
بریتانیا که در تصحیح متن حاضر از آنمپا بمبره برده‌ايم استشاده می‌کرده 
است و بمپمین دلیل بسیاری از ابیات که می‌تواند در مباحث آن مقاله 
سودمند افتد بنظر وی نی‌سیده است. شاید بتوان گفت کسانی که بعداز 
این مقاله مطالبی در شرح زندگی مسعود سعد د معاصران و ممدوحان 
او نوشته‌اند نکته قابل توجمهپی به‌آن نیفز‌وده‌اند. خلاصه‌ای از مطالب این 
تحقیق در تعلیقات چپار مقاله و نیز درتاریخ ادبی ایران از پروفسور 
ادوارد براون آمده است. 

دومین تحقیق بسیار با اهمیتی که در دوران معاصس در بارة مسعود 
سعد بزبان فارسی انتشار يافته نوشته شادروان استاد بدیع‌الزسان 
فروزانقر در کتاب سخن و سخنوران است که در سال ۱۳۰۸ شمسی طبع 
و. نشس شده است. مرحوم فروزانفر در نوشته خود بیشتر به نقد اشعار 
این شاعر پرداخته و با معیارهای سنتی نقد شعر, سخنان او را به‌محكت 
زده است و داوری‌های او دراین‌باب پس‌از گذشتن بیش‌از نیم‌قرن هنوز 
تازه و قابل عمال استفاده است. 

فاضل محتسم احمد سپیلی خونساری درمجله ارمغان سالمپای۱۳۱۶- 
۷ سلسه مقالاتی در بارة مسعود سعد نوشته است که این مقالات نیز 
در محلدی پنام دحصار نای» بعدا منتشن شده است . 

مقدمهٌ مفصل شادروان غلاس‌ضا رشید پاسمی استاد فقید دانشگاه 
تهران بردیوان مسعود سعد که در سال ۱۳۱۸ منتشر شده و نیز مقدمه 
شیرینی که‌وی برکتاب «اشعار گزیده مسعود سعد سلمان» در ۱۳۱۹ نوشته 
ست از تحقیقاتی است که براساس مقالات پیشین بویژه مقالٌ مس‌حوم 
قزوینی و همچنین مراجعه به‌دیوان نوشته شده است. این دو مقدمه حاوی 
اشاراتیست به‌تاريخ سلسله غز نوی و ممدوحان و معاصران مسعود سعد 
و دوران‌های مختلف زندگی شاعس. 

مرحوم علی قویم بامراجعه به‌دیوان مسعود سعد و سیر درعالم خیال 
داستانی از زندگانی مسعود سعد پرداخته است که هر‌چندگاهی نکته‌های 
جالبی درآن می‌توان یافت اما از نظر تحقیقی دارای ارزشی ئیست . 


دلوان مسعوذ سعد 


در میان مستشرقان» گذشته از ادوارد براون» نوشتهة پروفسور یان 
رییکا در کتاب «تاریخ ادبیات ایران» دربارة مسعود سعد چشم گیر و قابل 
توجه است . 

استادان بزرگوار من دکسص ذبیح الله صفا در کتاب «تاریخ ادبیات در 
اپر‌ان» و دک عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب «پاکاروان حله» و دکسص 
محمد جعش محجوب درکتاب «سبك خراسانی در شم فارسی» چنبه‌های 
مختلف زندگانی» انديشه و ویو‌گیبای سبکی مسمود سعد را به بمپترین‌وجه 
شناسانده | ند . 

استاد دکت حسن سادات ناصری‌نین درحواشیآتشکدهآذر کتا بشناسی 
جامعی دربارة مسعود سعد آورده و اشتبامات مولف آتشکده را متذ کس 
شده‌اند. فاضل ارجمند دکتس محمدرضا شفیمی کدکنی در کتاب «صور 
خیال در شمر فارسی» فصلی دربارهة صور خیال در شمر مسعود سعد 
آورده‌اند که ازاین دیدگاه می‌توان ازآن سود برد؛ از نظر ادبیات تطبیقی: 
دکتر غلامعلی کریمی استاد دانشمند دانشگاه اصفبپان در پاپ مقایسة 
حبسیات مسمود سمد با آثار شاعر عرب ابو فراس مقاله‌ای بز‌بان عربسی 
درمجله الثقافه چاپ قاهره در ۱۹۷۷ میلادی بطبع رسانده‌اند که ترجمةه 
آن بز بان فارسی درمجلة معارف‌اسلامی (نشریه سازمان اوقاف شماره ۲۳) 
چاپ شده است و سرانجام شادروان عبدالحی حبیبی دانشمند افغانسی 
تحقیقی در باب محل ز ندانمپای مسعود سعد دارد که در سال ۲۲ مجلة یغما 
بطبع رسیده است . 

وقتی نام اين بزرگان برزبان قلم‌گذشت دریفم آمد که یادی نیز 
از عزیزان دیگری نرود که آنانر! برمن بسی منت‌هاست و: 

این نفس جان دامنم برتافته است 


نشننته انگاد فقید مجتبی مینوی که شم حر بر‌ی درستایش مسیعو۵ 
سعد را درسال ۷ در مجله دانشکده اد بیاث دا نشگاه تمس ان معرقی 
کرد و بنل ه در گفتگوی کوتاهی که با او درمورد تصحیح‌دیو آن‌مسعود سمد 
داشتم » باوجود دردست نبودن نسخه‌های معتس قدیم تصحیح مجدد دیوان 


را ص و ری دانست و میا در | نجام این کار تشویق ف‌مود. افسوس که 


راهنمائی بیشتر را موکول به‌بازگشت از سفری که به‌خارج از کشور 
داشت نمود و پس‌از باز گشت وی نیز این توفیق نتصیبم نگردیه تا آن 
استاد عدیم‌النظیر به‌سفر آخرت رفت. دو دیگ استاد کریم‌النفس آزاده‌ام 
شادروان دکتر احمدعلی رجائی که اولین استادی بود که فک تصحیح‌این 


مدمه 


زه 


دیو ان را با او در میان گذ‌اشتم و از او راهنمائی خو استم. دریفا که 
پامرکت نابینگام خویش داغی عظیم بردل دردمندان گذاشت. روان 
هردوان شاد و کامشان از رحمت حق پر نوش باد. 

استادان ارجمند» دکس امیرحسن یزدگردی و دک مظاهر مصفّا را 
همواره برمن لطفی‌دیکر گونه بوده‌است دراین‌تصحیح نیز از نظر صائبشان 
بمپره‌ها برده‌ام. ز ند‌گانیشان بکام و یادشان گرامی باد. 

اینجانب بار دیگی ترجمه انگلیسی مقالهٌ مررحوم قزوینی را به‌فارسی 
ترجمه کرده است و در ضمن تصحیح دیوان» یادداشتمپای متعددی‌در باره 
ز نداگی مسعود سعد و محتوای شم و شیوهء بیان و ابتکارات او و مطالب 
گوناگون دیگر دراین باب فراهم آورده که امیدوار است در مجلدی دیگی 
همراه با تعلیقات مفصل و شرح مشکلات دیوان به انتشار آن توفیق یابد 
و چون حجم متن دیوان و نسخه بدل‌ها به همین صورتی که هست نیز از 
حد متعارف گذشته است سخن دراین باب را در همین‌جا پایان می‌دهد و 
تنپا به سبب لزوم تصحیح مجدد دیوان و چکونکی تصحیح آن بسنده 
می‌کند. 

مسعود سعد کار نامه زندگی خودرا دراین ابیات شیوا وموثر بخوبی 
بیان کرده است: 


پنجاه و هفت رفت ز تاریخ عم مسن 
۱ شد سودمند مدت و نا سودمنشد ماشه 

و امروز بریقین و گمانم ز عمر خویش 
دانم که چند رفت و ندانم که چند ماند 

فبی‌ست حال من همه با رنسج و بسد بود 
از حیس ماند عبرت و از بند پند مائد 

از قصد بد سگالان وز غمز حاسدان 
۰ جان در بلا فتاه و تن اندر گزند ماند 

چوگان بنه که گوی تو اندر چه اوفتاه 
خیره مطب که کرءهٌ تو در کمند ماند 

لیکن به شکر کوش که از طبع پاك تسو 


چندین هزار بیت بدیسع پبلشد ماند 


گردآوری این «چندین‌هزار بیت بدیع بلند» حتی در زمان خود شاعی 
مای نگرانی او بوده است» چنانکه خود در شمری که از زندان پرای 


یدورو وروی و ورس و سب ویس وس اقا سس تس تست اس سرت رت از رعیصا عیمص مت یساس خی ی ایس تس سرت سس یت سس تسس ی را سس سر سور مت رو روموت 


سس سپس ترس بط نیت هی قاحسا سناسا اس سس تست تست تست + سس 


رشیدی سم‌قندی می‌فر‌ستد» از او می‌خواهد که اشعمارش را چون در و 
گوهر در يك رشته یکشد و در دفتری جمع کند: 


ز من نثاری پندار و هدیه‌ای انگکار 
۱ : هرآن قصیده که نزديك تو فرستم من 
تکو بخوان و بیندیش و بنگ و سره کن 
ان و ارف و شوم مشک وگن 
چو در و گوس در يكت طویله جمعش کن 
چو زر و سیمش هس جایگاه میراکن 


با توجه به شرح زندگی شاعر به آسانی در می‌يابیم که این نگرانی 
بی‌مورد نبوده است. شاعری که سالمپا در کوشه زندان» دور از پار و دیار 
«نظم جانفزای را پیوند عمر و معالج جان» خود کرده است و شعرش را 
به خاطص نداشتن قلم و کاغذ با «سر انگشت روی خاکستش» نوشته است و 
هیچ امیدی به آيندة خود ندارد» باید نگران زاده‌های طبع پاك خود باشد 
که از نابودی و تحریف مصون بمانند تا جائیکه وقتی سنائی مجموعه‌ای از 
اشعار او تر‌تیب می‌دهد و خواجه طاهر این مجموعه را به نظ او می‌رساند 
زبان به شکوه می‌گشاید که «آری سنائی در و خرممسه» را در يت رشته 
کشیده» و گفتة دیگران را در مجموعه شمر او آورده است. 
متأأسفانه گی‌دش روز گار نسخه‌های قدیم دیوان مسعود سعد را - مانند 
بسیاری از شاعران بزرگت دیگر از میان برده است و چنانکه پس‌از این 
خواهد آمد سخه معتبی نزديك به‌زمان شاعر ازین دیوان در تست کشت 
دیوان مسعود سعد» یکبار در سال ۱۲۹۶ هجری قمری در ۳۱۲ صفحه 
بقطع وزیری در تمران بپمت ابوالقاسم خوانساری بصورت چاپ سنگی 
انتشار يافته و بار دیگر در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی به کوشش شادروان 
استاد رشید یاسمی و بسرماية کتابفردشی ادب در تمران چاپ سر‌بی شده 
است. البته این چاپ نسبت به چاپ پیشین بسی افزودگیما دارد و بسیاری 
از موارد در آن اصلاح شده است؛ اما مرحوم رشید یاسمی خود در ديباچة 
کتاب نوشته است: «...نسخه دیوان اگ حه بمراتب بمپتر از سابق شد 
ولی بصحتی که مطلوب من بود نرسید... و در هرمورد دریی نسخه قدیمی 
می‌گشتم هر‌چه از آئرو پاصلاح می‌پیوست وارد می کردم و ه‌چه می‌ماند 
باقی می‌گذ اشتم تا باز نسخه دیگری به مدد برسد.» البته وی نشانی و 
خصوصیات هیچ يك از نسخه‌های خطی را ذک نکرده است و سخن را چنین 


معد مه 


بازده 


ادابه می‌دهد: «باری دیوان دراین حال بود که آقای محمدجمفر منصور 
مدیر شر کت کتایفروشی ادب روزی آنرا از من گرفتند و روز دیک به 
چاپخانه فرستادند غافل ازاینکه نه من پقصد چاپ این نسخه را آراسته‌ام 
نه درحین طیع مجال غلط ‌گیری دارم.۰۰». غلط گیری مطیعی کتاب را 
م‌حوم پژمان بختیاری انجام داده است. 

به هرحال طبق گفتهٌ صریح شادروان رشید یاسمی این دیوان 
تصحیح انتقادی نشده است. هی‌چند در نیم قرن اخیی همه کسانی که با 
دیوان مسعود سعد سی و کار داشته‌اند از کوشش آن مرحوم بمپه‌مند شده 
و سعی او را مشکور دانسته‌اند. اما به‌جمپاتی که اشاره خواهد‌شد. تصحیح 
مجددی ازاين دیوان ضر‌ورت داشت و بنده پس‌از مشورت با صاحب نظر ان 
و استادان به‌اين نتیجه رسید که بار دیکی دیوان را با نسخه‌های موجود 

اکنون ضمن ارج نمیادن بر‌کوشش استاد رشید یاسمی و آرزوی 
آر امش ابدی برای او. بعنوان نمونه به‌بعضی از موارد اختلاف متن 
حاضر پا دیوان چاپ شد؛ پیشین آشاره می‌شود؛ هرچند خوانندگان نکته.. 
سنج می‌توانند باتوجه به نسخه بدل‌ها همه این مواردرا از نظی بگذرانند. 

ات لقانت: بعضی از لفات و مفردات ممجور پار سی و عر‌بی در 
نسخه‌های جدیدتر دیوان مانند اکش نسخه‌های خطی در اثر تصرف کاتبان 
تحریف و تبدیل شده و به همان صورت غلط در دیوان چاپی راه یافته 
است مثلا کلم گنکت (بفتح اول) که مسعود سعد دراین بیت مضمون 
باریکی از آن بوجود آورده است: 


بار منت نشسته بر س جود زین سبب گشته هر‌سه حرف شگنکت 


در فی‌هنگت‌ها بمعنی خمیده و منحنی ضبط شده و منظور شاعس 
این است که سنگینی بار منت پشت هرسه حرف کلمهٌ جود (ج» و» د) را 
خمیده کرده است. به‌جای این کلمه در چاپ رشید یاسمی «تنکت» آمده 
است که هیچ مناسبتی ندارد. 

یا دو کلمه «بور» پمعنی اسپ سرخ و «چربه» بمعنی اسب سفید 


دراین بیت: 


ت 


۰ ۶ ۰ ۵ 7 8 ۱ 
بور شد چرمهة تو از بس خون که زدش بر بی‌خش و پمپلو و بی 


در دیوان چاپی به «نور» و «ح به» تبدیل شده که در این صورت بت 


معنائی نخواهد ۷ 


دوازده 


دذبوان مسعود سعد 


کلمة مچاچله» بمعنی کنش و پای‌افزار چرمین در ف‌هنگپا آمده 
و شواهدی نیز از شس گذشتگان از جمله عنصری و عسجدی برای آن 
آورده‌اند. این کلمه بصورت «چایله» نبل در ف‌هنگپا ضبط شده و چنانکه 
استاد زرین کوب نقل فر‌مودند هنوز درپاکستان به نوعی از کفش «چاپلای» 
می‌گویند. بیت مسعود سعد که این کلمه درآن بکار رفته چنین است: 


کی کردندی همسی بر کتفشان نی کور دین 
صدر جستندی همسی در پایشان نی چاچله 


و همین بیت در فر‌هنگث مجمع‌الفرس سروری بعنوان شاهد کلمه چاچله 
نقل شده افبت این بیت در دیوان چاپ رشید یاسمی باین صورت مفلوط 
چاپ شده: 


گیر کردندی همه بر کتفشان بی کوردین 
صدر جستند‌ی همه در پایشان پیحاصله 


چنانکه اشاره شد کلمات مپجور عر‌بی نیز ازین نوع تحریفات 
مصمون نمانده‌اند مثلا کلم «نمات» جمع ناعی است که در لفت عر بی 
بمعنی کسی که خبی مرگث می‌آورد (الذی یأتی بخبرالموت) آمده و مسمود 
سعد آنرا در مرثئیه‌ای که برای یکی از یاران خویش سروده چنین بکار 


۱ بی‌ده است : 


ور ون ی یو مش ان بسن . بعات » یسیو 


۰ .۰ ۰ ت ج |[ ی ۳ 
این کلمه سل در چاپ پیشین بصو رب «نقات» چاپ شكه است. 


و یا دراین بیت: 


ربود و برد کف راد و رای عالی او 
ز جور طبع جپان و فلت حسرون و چماح 


کلمه «رون» بضم اول بمعتضی سر کشی مرکوبی که مصمم 
برایستاد نست (متناسب با جپان) و کلمة جماح بکسر اول بمعنی سر کشی 
اسپ بر سوارش در حال حرکت (متناسپ با فلك) بکار رفته» و این دو 


کلمه در آن کتاب بصورت «حون» و «خباح»! چاپ شده که معنی محصلی 


ند‌ارد. 


۲- وزن شعس: گاهی غلط‌هائی در چاپ پیشین دیده می‌شود که وزن 


مقدمه 


۳ 


اشعار را عکاملا مختل کرده است مثلا در دو بیت متوالی زیر چپپار مصراع 
با چمپار وزن مختلف چاپ شده: 


مقول کناه از خس و طاعت : بدون وزن 
روزی ده خلسق اسزد اکسر : مفعول مفاعلن مفاعیلن 
بادات مصون بقای دولت : مفعول مفاعلن فعولن 
تاهست‌هميشه فلك‌مدور : مفول مفاعیل فاعلاتن (وزن‌اصلی‌قصیده) 
این ابیات از قصیده‌ای است بمطلم: 
آن. لفتت. کویستن وسن ق کشتمن چون ماه دو همته در آمد از در 


کتاب حاضن ملاحظه کتک و یا مصر۱ع اول این بیتث از قطعه یروف 
مسعود سعد که در مدح اپوالفرج رو نی سروده است: 


امه زان تن( نستج/ که طرفء بفسداد تسو 
وازد. . تششسعکتاه. تسه. بفتفاد.. .سین 


باین صورت چاپ شده: ای رونی‌ای که طرفهٌ بغدادی! و خارج از 
ورن است و بممسن شعل در کتاتناع دیگی هم ر اه یافته است. 
۰ ۳ب اعلام: پعشی از اعلام در چاپ رشید یاسمی بصورت تحریف 


شده ای درآمده مثلا «موّ ید بکر‌ی» در اش پیت : 
در وفنتات مود بکسزی خواستم زد بنظم يك دو نفس 
بصورت «محمد علوی» تفدس گر‌ده که پید است کاتبی شیعی چنانکه 
نمونه‌های آن در نسخ خطی دیک هم دیده می‌شود آنرا باین شکل خو استه 
ات : ۱ 
و يا دراین بیت: 
پدرام و رام کرد میا روزکار و بحت 
خواجه رئیس سیدابسوالفتح بی‌عدیل 
۵ « بی عدیل» را «بن‌عدیل» خوانده و در عنسوان قصیده نوشته‌اند: 
«ستایش رئیس اپوالفتح بن عد یل ۰۰۰» 
۴ افتادگی ابیات: کتاب حاضر حاوی تعداد نسبة زیاه‌ی از ابیات 
است که در چاپ ر شید یاسمی دید و نمی ‌شود. دزم از ویق گیمای شسن 
مسعود سعد ایئستکه ابیات موقوف المعانی در آن بسیار یافت می‌شود و در 


چپارده دذلوان مسعوذ سعد 


چندین مورد در چاپ پیشین بیت دوم که باید معنی بیت اول را کامل کند 
از قلم افتاده است مثلا دو بیت زیر که در مجموع تخیل بدیعی در آن بکار 
رقته است: 
به رزمگاه. کمان و سب به گاه جدال 
بدست خسرو ناکه مکس بدید قمسس 
بدان طمع که مگ خسر‌وش به کف گیرد . 
گپی شود جو کمان و کی شود چو سپ 


بت اول آن در چاپ ر شید یاسمی بان صو رت مغلو ط آمده: 
به رزمیگاه عمان و سیس سوقت جدال 

و بت دوم نیز اصلا چاپ نشده است. 

و يا ازین دو بیت که کاملا باهم ار تباط دارد پیت اول آن در چاپ 
پیشین و جود ندارد. 

ز بس ببمپار که دیدم به باغ دولت تو 
ز پس که خواندم چون قمریان ثنات از پر 
چو طوق قمری بر گر‌دنسم بماند اس 
نمو نه‌های متعددی از اختلاف توالی اپیات نیز وجود دارد که جمپت 
احتراز از تطویل از ذک آن‌ها صی‌فنظض می‌شود. 

۵- عنوان قصاید: در بسیاری از مواد (عنوانی که برای قصیده‌ها 
چاپ شد ه اشتباه است مثلا قصیده شماره ۱۳۵ کتاب حاضس در ملاح «سیقف 
الدو له محمو۵» است درحالیکه درآن‌چاپ در ملاح «سلطان ابرآهیم» ۵[ نسته 
شده و پا قصیده شماره ۳۲ که طبق این دو بیث: 

که گر نصرت شود افسر شود نامش در و گو هر 
همی بخشيدة ایزد بتازی نسام او بساشد 
به ایزد گر بود بسخشیيده ایسزد از او بمتصس 


در ستایش «بونمس پارسی» است» در مدح «عمید اپوالفرج نصس پن 
ر ستم » دانسته شده. واضح است که « بخشیده ایژه بتازی» هبةالله استت 


مقدمه 


پانزده 
که نام پونصی پارسی است و کینهة نصی‌بن رستم ابوالفرج است نه بو نصس 
امن ۳۳ است نه هبة‌الله! 

در بعضی قصاید که نام ممدوح ۳ ۳۹۹ نشد ه قصید ه عنو ان 
میبپمی دارد. مثلا قصيدء ۱۷۹ در چاپ رشید یاسمی تحت این‌عنوان آمده 
است: «شکایت از زندان و ستایش سلطان» درحالیکه این بیت» ممدوح را 
مشخص می‌کند: 

نصیب تو ز زمانه تا 13 غلیس: 
در میان یادشاهانی که ممد‌و جح مسعو ۵ سعل بوده‌اند» نام و لب 
«علاعء| لدو له مسعود بن ابر اهیم غز نوی» از علو و سعادت مشتق شده است. 
عنوان قصیده دیگری در مدح بونصر پارسی طبق اولین مصراعآن: 
دای نام تو بخشید؛ بخشنده اقسام» که همان هبةالله باشد در آن چاپ 
«در مدح سلطان و اظپار شکران» ضبط گردیده است. 

چون در ميچيك از نسخه‌های مورد مقابله عنوانی برای قصاید 
وجود نداشت در چاپ حاضس نیز عنوانی نیامده و کسانی که بخواهند 
می‌تو انند ممد و ح هر قصید ه را در فمس ست اعلام کتاب بیابند. 

۳ دیگی‌ان : در میان قطعات دیوان مسعو د۵» چاپ ر شید یأسمی 
صفعه ۰۵۸۷ قطمه‌ای است که خطاب به شخصی به نام ( عم کات» سر و ده 
شده و در چاپ حاضر در صفحه ۸۲۳ آمده است. 

عم کاك جواب منظومی به همان وزن و قافیه بر ای مسعفود سعك 
سر و ده که 5 حاشیه بعضی‌از تسه ها آئر ا لت کردها ند. عکاتبان متأض 
این شم را نیز از خود مسعود سعد دانسته و در متن دیوان نوشته‌اند و 
می‌حوم رشید پاسمی نیز بدون توجه به این نکته شم عمی کات را بنام 
مسعود سعد در صفعه ۵۸۶ دیوان چاپ گر‌ده ۹ اکنون بر‌ای نمو به 
جند بیت از هر دو قطمه را با هم مقایسه می‌کنیم تا صحت مطلب روشن 
کر 9۵ ۰ 
مسعود سعد . 

عمس کاك را که ضواسد گفت 
کای عزیز و گسزین ب‌ادر و دوست 
عم کای: 
جل نو از ممیتران خطاب که کرد 
بنده خویش را بسادر و دوست؟ 


شانزده 


دنوان مسعوذ سعد 


مسعوتد سعل :۰ 
مر گت ود پیوست کشتهای با من 
ون توانم نشست بیرگث و پوست؟ 


عم کاك: 


همرگت و پوست خواندیم شایسد 
ودیسن تمئل زر روی عتل دکت مرج 
مسعود سعد :۰ 
دی موای من ار دل و دوتاست 
دل من در هوای نو یکتوست 
عم کاكت: 
باد پشتم تساو ر نیج دو تاه 
گر نه در مرس سی دلسیم یکتوست 
#۶ سپپوهای مقدمه: در مقدمه مفصلی نیز که شادروان رشید 


یاسمی بر دیوان مسعود سعل نو شته سمپوهائی جود۵د دارد که به دو نمونه 
آن اشاره می‌شود. در صفحه «یه» مقد مه «بی‌شکال» که بمعنی فصل باران 


های موسمی هند آست» «محل تایستانی و کو هستانی!» دانسته شده که: 


«از گربای لاهور به آنجا پناه می‌برده(ند». در صفحه «له» آمده است: 


«خصم ابونصی فارسی دو تن بوده‌اند یکی مرغزی و یکی رازی» و بایسن 
بت استناه گرده‌اند: 


بشنو سخن او و بس‌خلافش مشنو سخن مر‌غزی و رازی 


درحالیکه «س‌غزی و رازی» در ادپ فارسی بعنوان مثل بکار می‌رود 
و کنایه از اشخاص نامعلوم است چنانکه در شعر رودعی: 


در سفر افتند بپهم ای عزیسن مرو زی و رازی و رومی و کرد 
و شمر مولوی: 
گرچه با هم مرغزی و رازیند ليك با هم بر سر يك بازینسد 


بصورت منل بکار رفته است. موارد دی این مطلب در جلد دوم 


مقد مه 


هفده 


همراه پا شرح حال شاعر خواهد آمد. 

۷- غلط‌های مطیعی: در سر‌اسر آن دیوان به وفور دیده می‌شود که 
بسیاری از آنپا در نسخه بدلمپای کتاب حاضی نقل شده است. حتی کاهی 
غلط چاپی بصورتی است که اک شم در زمان ممدوح با چنین شکلی 
بنظر او می‌رسید در حال حکم قتل شا را صادر می‌کرد مثلا دراین بیت: 


که صحیح آن « پیسو ی سس » است . و يا در این بیت غلط چاپی» 
گذ‌شته از اختلال در وزن» معنی مضحکی برای بیت ایجاد کرده: 


داد بانگی غاز (!) بلیل و موه چشم‌های شکوفه ر! بیدار 


صحیح ان فان بایکت: تفا مه 

نگارنده بای یافتن نسخه‌های قدیم دیوان مسعود سعد در حد توان 
خود کوشید. فمس‌ست‌های کتابخانه‌های دنیا را که در دستی‌س بود از نظر 
گذراند و از نسخه‌شناسان ارجمندی چون آقایان محمدتقی دانش‌پژوه و 
احمد منزوی و دیگران استمداد کرد. حاصل این جستجوها بدست‌آوردن 
عکس‌هایی از شش نسخه خطی دیوان بود که البته هیچ يك از آنپا شرایط 
لازم را برای ایتکه نسخه اساس قرار گیرد و سای نسخ با آن مقابله شود 
نداشت؛ بنابرایسن به شيوء التقاط و بادقت بسیار و حفظ امانت 
صحیح‌ترین وجه را باتوجه به قرائن و شواهد و سبك بیان شاعر» درمتن 
قرار داد و اختلافات نسخ را بدقت ضبط کرد و ذوق و پندار خود را 
ملاك ندانست. تنمپا در چند مورد معدود به تصحیح قیاسی پرداخت که وجه 
آن کاملا مشخص و مستدل است و در جای خود به آنمپا اشاره شده است. 

برای تصحیح دیوان تنما به نسخه‌های خطی اکتفا نگردید و بسه 
بسیاری از کتب و مر اجع مانندفر هنکپایی که دارای شواهد شعرری هستند» 
تذکره‌های شعرا و سای کتب منظوم و منثور که احتمال میرفت شعری یا 
نشانه‌ای از مسعود سعد در آنپا یافت شود مراجعه شد و اشعار این شاعس 
از آنپا استخراج گر‌دید که در تصحیح پبسی سودمند افتاد. بعنوان مثال 
در بارةٌ قصیده شماره ۱۲۵ کتاب حاضر نوشته‌اند که دراین‌قصیده صنعتی 
بکار رفته است که در خواندن آن لب به لب نمی‌رسد. در چاپ مر‌حوم 
رشید یاسمی و سایر نسخه‌ها برخی کلمات طوری دیگر‌گون شده که این 
صنعت شعری از میان رفته است . صورت صحیح این کلمات بکمك کتاب 
بان فوتن سایق بااقو قس۱:۸ ۲۹ قاض زیت با زونه 


هجده 


ذبوان مسعوذ سعد 


را از عمارة مروزی تضمین کرده است.گوينده اصلی بپت و صورت‌صحیح 
آن در کتاب ترجمان‌البلاغه یافته شد. 

اظپار تأسف از دو نکته پیش از معر‌فی نسخه‌های خطی ضروری 
بنظر می‌رسد. یکی اینکه نشانی نسخه‌ای ازدیوان در کتاپخانة سلطنتی 
سابق در فمپ‌ست مرحوم دکتر ممپدی بیانی آمده است که آن مرحوم آن‌را 
نوشته شده در قرن دهم حدس زده است. باوجود مراجعات مکرر عکسی از 
آنرا در اختیار نکار نده نکذ‌اشتند. دیکی اینکه در بعضی فم‌ ست‌ها از 
نسخه‌ای از دیوان مسعود» چزء کتب اهدانئی مر‌حوم علی‌اصفر حکمت به 
دانشگاه تپران یاد شده که مورخ ۱۰۰۷ هجری قمری است. نکار نده وقتی 
آن نسخه را دریافت و تصفح نمود مشاهده کرد که مجموع؛ بدون نظم و 
تر تیبی است از اشعار شمرای مختلف که در اواسط آن - حتی نه در آغاز 
مجموعه - شعر‌هائی نیز از مسعود سمد در یکی دو صفحه آمده است. 

نسخه‌هایی که برای تصحیح دیوان از آنمپا استفاده شده پت تیب 
اهمیت بق‌ار زی است: 

اب نسخهٌ س: این نسخه که کاتب آن شخصی بنام چلبی حاجی بوده 
است و کتابت آن - به خعط شکسته نستملیق ‏ در شوال ۱۰۰۹ هجری 
پایان يافته متعلق به مر‌حوم عبدالحمید مولوی بوده است و اکنون در 
کتابخانهة دانشکده الپیات دانشگاه مشمید نگیداری می‌شود. این نسخه از 
نظر صحت و دقتی که در آن بکار رفته بر سای نسخه‌ها مزیت دارد و در 
اکثر موارد ضبط آن برای متن کتاب در نظر گرفته شده است» هی‌چند 
حاوی تمامی اشعار مسعودسعد نیست. یکی‌از قصاید ناصر‌خسرو (بمطلع: 
سوار سخن را ضمیرست میدان) و چند قصیده از ابوالشج رونی در این 
نسخه بنام مسعود سعد آمده است. ترتیب اشمار این نسخه الفبائی نیست 
و ظاهرا گردآورندة اصلیء کتاب را طوری تنظیم کرده است که قصاید 
مربوط به هر ممدوح در پی یکدیگر قرار گیرد. فیلم این نسخه را دوست 
فاضل عزیز آقای دکتر اصفر دادبه از مشمپد برای بنده تمپیه کر‌دند و 
پس از گرفتن عکس, آن فیلم به کتابخانة مرکزی دانشگاه شپران اهدا 
گردید. 

۲ نسخه ب: کتابت این نسخه در رمضان سال ۱۰۰٩‏ هجری انجام 
پذیرفته و در موزه بریتانیا نگپداری می‌شود و کاتب آن مشخص نیست. 
پس از س صحیح‌ترین نسخه‌هاست و در بسیاری از موارد حلال مشکلات 
بوده است. این نسخه نیز همه اشمار را در بر ندارد و ترتیب آن تقرییا 


نوز ده 


۳- تسه ق: این نسخه که به خط نستعلیق خوش» در جدول‌بندی 
زیبائی نوشته شده دارای تاریخ رمضان ۱۰۰۸ می‌باشد و متعلق به موزء 
بریتانیاست. کاتب این نسخه را به خط دیگری در پایان آن سلطانعلی 
مشمبدی نوشته‌اند که ار مقصود خوشنویس معروف قرن‌نپم و اوایل‌قرن 
دهم باشد تناقض ام کاملا آشکارست. صحت این نسخه بیای دو نسخه بالا 
نمی‌رسد و گاهی اغلاط فاحش در آن دیده می‌شود. فیلمی از این نسخه 
و نسخهٌ ب به درخواست اینجانب از لندن فرستاده شد که عکسی از آن در 
اختیار نگار نده است و فیلم در کتابخانه مر کزی‌دانشگاه‌تمران موجودست. 

۴ب نسخهٌ م: این نسخه که به خط نستعلیق خوش نوشته شده و 
متعلق به کتابخانة ملی است تاریخ تحریر ندارد. فاضل ارجمند آقای 
عبدالله انوار آنرا! در فمپست نسخ خطی کتابخانة ملی از قرن هشتم 
دانسته‌اند که صحیح بنظر نمی‌رسد و طبق حدس آقای‌محمدتقی دانش‌پژوه 
باید در قرن یازدهم نوشته شده باشد. اشعار بیشتری را از نسخه‌مای 
پیشین دربر دارد و چندین قصیده از اپوالفرج رونی در آن بنام مسعود 
سعد وارد شده است. عکسی از آن به لطف جناب عبدالله انوار در اختیار 
بنده قرار گرفت. 

۵- نسخه ل: به خط شکسته نستعلیق درسال ۱۲۶۰ برای محمدتقی 
سیمپس (لسانا لملك) نوشته شده است. مدتی در تملی استاه ملك‌الشعی‌ای 
بمبار بوده و یادداشتمبائی به خط آن مرحوم درحواشی آن به‌چشم می‌خورد. 
این نسخه تقریا کامل است و در کتابخانة مجلس نگمداری می‌شود. 

#۶ نسخه ع: این نسخه نیز متعلق به کتابخانة مجلس است. درسال 
۶ به خط نستعلیق خوش» به دستور شاهزاده محسن میرز! کتاأبت شده 
و دارای قریب ۱۵۰۰۰ بیت می‌باشد. این نسخه و نسخه ل با اینکه جدید 
هستند گاهی برای یافتن صورت صحیح کلمات و ابیات. بسیار موثر و اقع 
شد‌ند» که برای نمونه به دو مورد اشاره می‌شود. 


ات اف 


همیشه تا فلت آبکون همی گردد 
گمپی بسان رحا گاه باز چون دولاب 
را نسخه‌های دیگر چنین ضبط کرده‌اند: 
س و ق: بسان زحل 


دیوان مسعود سعد 


و صورت صحیح آن از ع و ل بدست آمده است. 
۲- یا این بیت (مطابق نسخهة ع): 


نزیبد چون‌به‌جام و رود بکراید نشاط تو 
بجز خورشید می‌پیمای و جن ناهیدخنیاگ 


در ج به این صورت مفلو ط چاپ شد ه : 


نزیبد چون به جا و دور بگراید نشاط تو 
بجز خورشید می پیمای‌و جز‌ناهید و خنیاگ 


ی چ: دیوان مسعد سعد بتصحیح رشید یاسمی» چاپ اول: 
کتابفروشی ادب تمپران ۱۳۱۸ چاپ دوم کتابفروشی پیروز» چاپ‌سوم: 
کتابفر دشی ابن‌سینا. در دو چاپ خفن . باه ان سعی کرده‌اند غلط نامه 
چاپ اول را در متن کتاب اصلاح کنند که این کار هم غلط‌هایی دیکر را 
به دیوان راه داده است. در تصحیح» این نسخه نیز مورد مقابله ق‌ار 
گرفت و اختلافات آن با سای نسخ در نسخه پدل‌ها آمده است. 

مجلدی از این کتاب در ملکیت مرحوم علامهٌ قزوینی بوده است که 
اکنون در کتابخانة دانشکدءه ادبیات دانشگاه تمران است. آن بزر گوار در 
حین مطالعه یادداشت‌هایی در حواشی کتاب نوشته‌اند که گاهی معنی لفتی 
است و گاهی صورت درست غلطی مطبعی و نیز بعضی تصحیحات قیاسی. 
نگار نده آن حواشی را استخراج و یادداشت نمود که مورد استناده قرار 
گرفت. 0 ۰ 

شادروان استاد محمد پروین گنابادی نیز کتاب مسعود سعد ملکی 
خود را دقیقا از آغاز تا پایان خوانده و حاشیه نوشته‌اند. که آن حواشی 
نشانه دقت‌نظر و وسعت اطلاع آن استاد فقید تواند بود. این کتاب مدتی 
به لطف استاد دانشمند آقای دکتر محسن ابوالقاسمی نزد اینجانب بود. 
چندین مورد از حدسپای مرحوم گنابادی بطرز شکفت‌آوری صحیح و با 
نسخه‌های خطی موافق بود. 


فپرست قصائد 


اب دوش در روی کنید خضیاء 

۲ تا از بر‌من دور شد آن لعبت زیبا 

۳- زلفین سیاه آن بت زییا 

۴۳ زهی موفق و منصور شاه بی‌همتا 

۵ شب آمد و غم من کشت يك دو. تأ فردا 
۶ سپاه ابر نیسانی ز دریا رفت زی صحرا 
۷- ای رفیقان من ای عمر و منصور و عطا 
۸ چون نای بینوايم از این نای بینوا 

تب توتبار آنقو امن کفستآ بو جوا 

- خردم بسود گردش چرخ چو آسیا 
ات شاه سیان غاهق اه رها 

۲- چو باع کشت خراب از خزان نماندش آب 
۳ چیست آن کاتشش زدوده چو آب 

۳ انز خالگا و باد. .که فتعتت: بان اتفن-. و آنت 
۵- نشسته‌ام ز قدم تا سراندر آتش و آب 
۶ پیرد خنج خسرو قرار از آتش و آب 
۷- بخاست از دل و از دیده من آتش و آب 
۸- هوای روشن بگرفت تیره رنگگ سحاب 
6 مر مشاطه بستان شدند باد و سحاب 
۰ چون از فراق دوست خبر دادم آن غر اب 
۱- مرا ازاین‌تن ر نجور و ديدهة بی‌خواب 
۲ شد مشك شب چو عنیر اشیت 

۳ دل از دو لت هميشه شاد بادت 


۱ 
۵ 
۱۸ 
۲۱ 
۳۲ 
۲۷ 
ه ۳ 
۳۴ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۹ 
۴۲ 
۴۷ 
۲ 
۶ 
2۹ 
۶۲ 
۶۴ 
۶۷ 
۶۸ 


لیست وچپار ذبوان مسعوذ سعد 


۴ این چنین رنج کز زمانه مراست ۶۸ 
۵- هرچه اقبال بیندیشید آمد همه راست ۶۹٩‏ 
۶- به‌نظم و نش کسی را گر افتخار سزاست ۷۴ 
۷ تا مراد بود بر ولایت دست ۷۶ 
۸- تا توانی مکش ز مردی دست ۷۷ 
-.٩‏ چه خوش عیش و چه خرم روزکارست ۷۷ 
۳ کمایت ۳ ستوده اختیار ست ۳ 
۱ قوت روح خون انکورست ۴ 
۲ از پس من نمست و پیش نمست ۸۹ 
۳ جشن اسلام و عید قر‌بانست ۹۰ 
هت تفه بان وا شرت ۹۲ 
اس لها لوق با تست ۱ ۹۴ 

۹۸ 


۶ دلم از نیستی چو تر‌سا نیست 

۷ هیچکس را غم ولایت نیست 

۸ ای بت لبت ملیست که آنرا خمار نیست 
٩‏ تن .وف اعضان ع او اغشتان. تسبت 
۰ امروز هیچ خلق چو من نیست 

۱ ملت مسعود ابر اهیم شاهیست 

۲ که وداع بت من مرا کنار گرفت 


۳ چون ره اندر بر‌گر‌فتم دلیرم در بر گررفت ۱۱۰ 
۴ این عقل در یقین زمانه گمان نداشت ۱۱۳ 
۵- ماه صیام آمد ای ملك به‌سلامت ۱۱۵ 
۶ زهی هوا را طواف و چرخ را مساح ۱۷ 
۷ ای عزم سفر کرده و بسته کم فتح. "1 
۸- مسعود پادشاه جپان کامگار باد ۱۳۳ 
8- شاها بنای ملك به‌تو استوار باد ۱۳۶ 
۰ شمپریار! کردگارت یار باد ۵ ۱۳۹ 
اه ان بان کی ناد ۱۳۱ 
فا سا نکیل مان باه ۱۳۱ 
۳- ای خواجه دل تو شادمان باه ۵ ۱۳۳ 
۴ شمرپارا خدای پار تو باد ۳ 
۵- لوا و عمید و خطاب خليفة بغداد ۰ ۱۳۵ 


#۶ ای اصل سخا و رادی و داد ۱۳۷ 


فبرست اسعار 


۷- ز شاه بینم دلپای اهل حضرت شاد 
۸- سزد که باشی شاها ز ملك خرم و شاد 
- باد خزان روی به بستان نماد 

۰ ای خاصه شاه شرق فر یاد 

۶۱ روزگاریست سخت بی‌بنیاد 

۲ هوای دوست مرا در جمپان سمر دارد 
۳ چون منی را فلكت بیازارد 

۴- از جور زمانه را جدا کرد 

۶۵- خویشتن را سوار باید کرد 

۶ امیر غازی محمود رای میدان کرد 
۷- تا ترا در جپان بقا باشد 

۸- تا بقا مایه نما باشد 

8- لعبتی را که صد هن باشد 

۰- تا در جمپان مکین و مکان باشد 

۱- بپروز بن احمد که وزیر‌الوزرا شد 
۲- ز سس گیتی پیر بوده جوان شد 

۳- بیچاره تن من که ز غم جانش برآمد 
۴ وصف تو چو سر کشان بکرد ند 

۵- شاهی که پیر گشته جبپان را جوان کند 
۶ چو سوده دوده به‌روی هو! بر‌افشانند 
۷- چو مردمان شب دیر نده عزم خواب کنند 
۸- زیور آسمان چو بکشایند 

۹ ز بارنامة دو لت بزرگی آمد سود 

۰ هر ساعتی ز عشق تو حالم دگر شود 
۱ بر‌ترست از گمان ملت مسمود 

۲۳ جاهم چو بکاهد خرد فزاید 

۳ دلم زانده بی‌حد همی نیاساید 

۳۴ هزار خرمی اندر زمانه کشته پدید 
۵ جمان را عقل راه کاروان دید 

۶ کوس ملك آواز نصرت بر کشید 
۷- شکوفة طرب آورد شاخ عشرت‌بار 
۸ چو روز روشن بنمود چپره از شب تار 
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۱۳۸ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۶ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۵۱ 
۱9 
۱۵۳ 
۱۵5۵ 
۱5۷ 
۱5۹ 
۱۶۰ 
۱۶۱ 
۱۶۳ 
۱۶۵ 
۱۶۶ 
۱۶۹ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷۶ 
۱۷۸ 
۱۸۳ 
۱۸۳ 
۱۸۴۳ 
۱۸۵ 
۱۸۷ 
۱۸۸ 
۱۹۱ 
۱۹۷ 


۳۰ 
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۰- فریاد مرا زین فلك آینه کردار 

۱- ز عم و مملکت و بخت باد برخوردار 
۲۳- ز غزو باز خرامید شاد و برخوردار 
۳- جبان دار | بکام دل جمپان‌دار 

۴- مظر آمد و منصور شاه گیتی‌دار 

۵- ای پل هامون نورد ای سر کش جیحون گذار 
۶- تا برآمد ز آتش شمشی بمرامی شر‌ار 
۷- ای کینه‌ور زمانهة غدار خیره سار 

۸- ساقیا چون کشت پیدا نور صبح از کو هسار 
۹- آمد فرج ما ز ستم‌های ستمکار 

۰ دولت مسعودی با روزگار 

۱ بونصر پارسی سر احرار روزگار 

۲ ترکان که پشت و بازوی ملکند و روزگار 
۳ این آتش مبارز و این باد کامکار 

۴ چون چر خ قادر آمد و چون دهر کامکار 
۵ وقت کل سوری خیز ای نگار 

۶ بنیاد دین و دذولت می‌دارد استوار 

۷ همه شب مست‌وار و عاشق‌وار 

۸ گردش آسمان دایرهو ار 

٩‏ (-- شادباش ای سیپر آینه‌و اد 

۰ با روی تازه و لب پر خنده نوبمپار 
۱- بپار خانة چین است يا شکفته بمار 
یربکا وه رصیار 

۳ لت رامش بخواه گوهرشادی بیار 

۴ خسروا چون تو که دیدست افتخار و اختیار 
۵ شادباش ای زریر دو لت‌یار 

۶ باد مسعود شاه دو لت‌یار 

۷ رای مجلس کرد شاه شمپریار 

۸ روز وداع از دراندر آمد دلبر 

۹۹ چو تو معشوقه و چو تو دلبر 

۰ بکشاد خون ز چشم خود آن سرو سیم بر 
۱ چو روشن شد از نور خور باختشص 


۲اه اختر ی تن و مگ اختن 


ذلوان مسعود سعد 


۲۰۸ 
۳۱۰ 
۲۵ 
۳۱۸ 
۲۳۱ 
۳۳۴ 
۲۳۱ 
۳۳۲ 
۲۳۵ 
۲۳۷ 
۳۳۹ 
۳۴۲ 
۲۴۳ 
۲۴۷ 
۳۱5۲ 
۲۵۵ 
۲۵۷ 
۳۶۰ 
۳۶۲ 
۳۶۳ 
۲۶۵ 
۲۶۹ 
۳۷۲ 
۲۷۵ 
۳۷۹ 
۲۸۳ 
۲۸۶ 
۲۸۸ 
۳۸۹ 
۳۹۳ 
۳۹۴ 


۳۹۸ 
۳۰۲ 


۳ ای به قدر از برادران بر تس 

۴ يك شب از نوبپار وقت سحر 

۵ ای آذر تو يافته از غالیه چادر 

۶ ای غزا کار حیدر صفدر 

۷ برصنفه پادشاه بگذر 

| 
۰ ای باد بروب راه را یکسس 

۱-- آن لعبت سروقد مه‌منظر 

۲ ای به‌قد بر کشیده همچو سرو کاشفر 
۳ دوال رحلت چون برزدم به‌کوس سنس 
۴ چون ببستم کس به‌عزم سفر 

۵ نه از لب توبه آید همی بطعم شکر 
۶ بیار آن بادیای کوه‌پیکر 

۷ چرا باشم از آز خسته‌جگ 

۸ گمان بری که وفاداردت سپس مگر 
۹ آن لعبت کشمین و سرو کشمن 

۰ ۱ محمد ای به‌جپان عین فضل و ذات هنر 
۱ ناجانور بدیم یکی شخص پر هنر 

۲ ای جپان فضل و بحررادی و کان هنر 
۳ آن ترحمان غیت و نمایندهة هنر 

۳۴ ای جپان را براستی داور 

۵ چو شد فروزان از تیغ کوه رایت خور 
۶ چه مر کیست که او را نه خشتن است و نه‌خور 
۷ رسید عید و من از روی خوب دلبر دور 
۸ پادشاه بزرگت دین‌پرود 

همی گذشت به‌میدان شاه کشور 

۰ مملکت را به نصرت منصور 

۵۱ ۱- ای ماه دو هفتة منور 

۲-- جپان را چرخ زرین چشمٌ زرین میز ند زیور 
۳ ممیرگان ممیر بان باز آمد و عصر عصیی 
۴ برست قامت و دیدار آن بت کشمیر 
۵ چو عزم کاری کردم مر! که دارد باز 
۶ چند گویی که نشنتوندت راز 





کر ۰ و دب تس 


۷ شبی چو روز فراق بتان سیاه و دراز 
۸ در تو ای کنید امید و هراس 

۹- شادباش ای شاه عالم شادباش 

ی ناب فش کی با وی 

۱-- زمهی در بزرگی زمین را شرف 
۲ ای روزگار تو نسب روزکار ملكت 
۳ سیپریست ایوان خسرو ملك 

۴ دو سعادت به‌یکی وقت فراز آمد تنگت 
۵ کرد با من زمانه حمله بجتکی 

۶ تا کیم از چرخ رسد آذر نگت 

۷ چو گوگرد زد محنتم آذر نگت 

تا ان ی و اس او 
4 فتح و ظف و نصرت و پیروزی و اقبال 
۰ ای اختیار ایزه دادار ذوالجلال 
باطاش‌عل آباه شم بان کبتال 
همه دشسش دمالنته فاه دهمن ال 
۳ به‌عون ایزد شش روز رفته از شوال 
۴ شادباش ای هیون آخته‌یال 
مه با ی تحار مها 

۶ ۱ زهی یممیتری اندر ز ممپتران اول 
۷ ولایت از مه شعبان به‌روزه شد تحویل 
۸ عمرم همی قصیر کند این شب طویل 
۹ خدایگانا بخرام و تاد تفت مت خر ام 
۰ به‌پادشاه زمانه. زمانه شد پدرام 
۱ ای نام تو بخشیدة بخشنده اقسام 
۲ خوشم کردی ای قاضی خوب نام 

۳ ز بان دولت عالی به بنده داد پیام 
۴- شاهان پیش دا که نکردند جز ستم 
۵ ترا بشارت داد ای خدایگان عجم 

۶ نماد زلف تو بر مه ز کبی و ناز قدم 
۷ تا کی دل خسته در گمان پندم 
۸ از دو دیده سرشت خون پارم 


۹ شخصی به‌هزار غم گرفتارم 


دیوان مسعود سعد 


۴۰۹ 
۱۰ 
۴۳۱۲ 
۳۱۳ 
۱۶ 
2 
۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۴۳۲ 
۳۴ 
۴۳۶ 
۳۳۸ 
۳۳۲ 
۴۳۵ 
۳۳۷ 
۴۳۹ 
۳۴۱ 
۳۴۳ 
۳۴۵ 
۳۳۸ 
۵۱ 
۵۳ 
۵۶ 
۳۵۸ 
۳۶۰ 
۶۴ 
۴۶۶ 
۳۶۹ 
۳۷۱ 


۳" 


۰ کار آنچنانکه آید بکذارم 

۱ روز تا شب دل‌افکارم 

۳ امد صقر امروز چو دی رفت محرم 
۳ خواجه بوطاهر ای سپپس کرم 

۴ تیر و تیفست بردل و جکرم 

۵ ۱- چون مش‌فست همت بی رازم 

۶ از قد تو سرو بوستان سازم 

۷ مشك گشت از هوای تو عالم ‏ 

۸ افتخار امل تیغ ای‌صاحب اهل قلم 
۹ من بدین آخته زبان قلم 

۰ هرآن جواهی که از روزگار بستانم 
۱ اوصاف جپان سحت تيك دانم 

۲ من که مسفود سعد سلمانم 

۳ من که مسعود سعد سلمانم 

۴ از کرده وی پشیمانم 

۵ - تخم گشت ای عجب مه سخنم 

۶- گر يك وفا کنی صنما صد وفا کنم 
۷ ای آنکه چون ز جاه تو بر تو ثنا کنم 
۸ تنم از رنج گرانبار مکن گو نکنم 

٩‏ چو روی چرخ شد از صبح چون صحيفهة سیم 
۰ سیاس از او که من او را بدو همی دانیم 
۱ دو مساعد پار و دایم جفت با هم هردوان 
۲ ۷۱ ای باد شبگیری گذر کن سوی هندوستان 
تا بونه ی آدش راهان 

۴ از این دوازده برجم رسید کار به‌جان 
۵- تبارهالله بنگر میان بیسته به‌جان 
۶ ببیار آن مه دیده و مر جان 

۷ گوهری جان‌نمای و پاك چو جان 

اف انس مت و ناوان 
٩‏ شب دراز و ره دور و غربت واحزان 

۰ پیر گشته جمپان به‌فصل خزان 

۱ مقدمه چو در آمد ز لشکر نیسان 

۳ بنام ایزد بیچون بقصد حضرت سلطان 


سست و له 


۷۳ 
۳۷۵ 
۷۶ 
۳۷۷ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۸۱ 
۴۸۲ 
۱۸۳ 
۴۸۶ 
۳۸۷ 
۳۸۹ 
۴۹۱ 
۴۹۲ 
7۹۳ 
۴۹۵ 
۹۶ 
۵۱۰۰ 
۱ 


۵۷ 
۵۱۰ 
۵۱۳ 
۵۱۳ 
۵2۱۵ 
۵۷ 
۵28۳۳ 
0۳۷ 
۵۳ ۰ 
۵۳۵ 
2۳۷۲ 
۵۳۳ 


۵۴۵ 


نمی 


۳ این نعمت واین رتبت واین خلعت سلطان 
۴ روز مس و ماه مپر و جشن فرخ مپرگان 
۵- گرنه شاگرد کف شاه جبیان شد مپرگان 
۶ ملكت ملك ار سلان 

۷ ز خورشید روی ملكت ارسلان 

۸ تمبنیت عید را چو سرو خرامان 

۹ خدای عزوجل در ازل ناد چنان 

۰ دولت چوان و ملكت جوان و ملك جوان 
۱ ویژه می پیر نوش گشت چو گیتی جوان 
۲ کرد همتای روضه رضوان 

۳ ناه کن ببزرگی و جاه این ایوان 
۴ طبم هوا بکشت و دگ‌گونه شد جمبان 
۵- مگر که هجران هست از چپار طبع جپان 
۶ ثتهالملكت را خدای جمپان 

۷ متقصور شد مصالح کار جپانیان 
۸- چرا نگرید چشمم چرا ننالد تن 
۹ ای ملك شیر دل پیلتن 

۰ خویش را در جپان علم کردن 

۱ 2 راست: کن طارم کار اه شد. گلشن 

۳۲ چون نبان گشت چشمه روشن 

۳- ای تیغ شاه موسم کار است کار کن 
۴ شب :منیاه چ پن‌چید از هوا دامن 

۵ ۲ چون سیه کرد خاك پیرامن 

۶ شب آخر شد از جپان شب من 

۷ دوش تا صبحدم همه شب من 

۸- دوش گفتی ز تیرگی شب من 

۹ بگذشت ز پیش من نگار من 

۰ ای حیدر ای عزیز گ‌انمایه یار من 
۱ شادباش ای زمانه دیمن 

۲ با دل پر آتش و دو ديد پر خون 

۲ نع خرن را ین انش فا نون 

۴ روز نوروز و ماه فروردین 

۵ ای چرخ ملك و دولت و سلطان داد و دین 


دیوان مسعود سعد 


2۳۹ 
2۵۲ 
2۵۳ 
22۶ 
۵۵۸ 
۵۶۰ 
5۶2۲ 
0۷۰ 
2۳۵ 
۵۸۰ 
2۴ 
۵۸۸ 
۵۹۱ 
۵۴ 
۵۹۹ 
۶۰۶ 
۶۰۹ 
۶۱۰ 
۶۱۱ 
۶۰۱ 
۶۱۳ 
۶۰۱۶ 
۶۰۳۱ 
۶۰:(۲« 
۶ 
۶۳۶ 
۶:۳۸ 
۶۰۳۹ 
۶۰۳۰ 
۶۳۱ 
۶:۳۵ 
۶۳۶ 


۶۳۷ 


۶ آفرین بردولت محمودیان باد آفرین ِ 
۷ ای تاخته از غزنین ناگه زده بر سقسین ۶۳۲ 
۸- بسوی هند خراهید نس چستن کین ۴" 
4 قدحی نوش کرد شاه زمین ۶۳۶ 
۰ چو کردم از هند آهنکث حضرت غز نین ۱ 2۸ 
۱- ای ترا خوانده ضیع خود امیرالمومنین ۶۵۰ 
۲ فراخت رایت ملكت وملكت به‌علیین ۶۵۱ 
۳ با من بتافت پار و بتابم ز تاب او ۰ ۶۵۵ 
۴ ای کشتی‌یی که در شکم تست آب تو 7 ۰05۷ 
۵- بر عمر خویش گریم يا بر وفات تو ۶۶۱ 
رای شنتن نو رهم تین شکارع فان نو ۶۳ 
۷ اعن: اققبان عالم در اختیار تو وش 
۸ ای خنجس بران تو روز وفغا برهان تو ۶۷« 
9٩‏ دولت خاص و خاص زادهة شاه ۶۶٩‏ 
ان آمد دوش آن نار من ناگاه 2.۷۰« 
۱ ای بعارض سپید و زلف سیاه ۶۷۲ 
۲ ای ملكت ملكت چون نکار کرده ۰:7۳« 
۳ ای نصرت و فتح پیش بر کرده ۶:۷۵ 
۴ ای ذگر خنج تو به عا لم سم شده ۶۰۷۷ 
۷۵ ای سرد و گرم دهر چشیده ۶۰۸۰ 
۶ لاله رویاند سس شکم تازه در هر مرحله ۶۱۱ 
۷ ای به رای بلند ملك آرای ۰۳« 
۸ ای خداو ند عید روزه کشای ۶۸۵ 
۵ نت نالم ز دل چو نای من اندر حصار نای ۶۰۸۷ 
۰ ای لاو هور ویحك بی‌من چگکونه‌ای «۸٩‏ 
۱ گر چون تو به‌چینستان ای ترك نکارستی ۶۱ 
۲ گر چون تو به‌چینستان ای بت صنمستی ۰۳ 
۳ نه بر‌خلاص حبس ز بختم عنأیتی ۶۹۵ 
۴ گفتی که وفا کنم جفا کردی ۶۰۷ 
۸۵ ا گر مملکت را زبان باشدی ۶۹۸ 
۶ ای ابر که بکریی و که خندی ۶۹۹ 
۷ ای فلكت نیك دانمت آری ۷۰ 


۸ جمانرا نباشد چنین روزکاری ۰۲« ۷ 


سی ودو 


سح هت ور وسیست : 


8 ز فردوس پر زینت آمد بمپاری 

۶۰ با نصرت و فتح و بختیاری 

۱- پیر یا پیریا چه بد پاری 

۲ جداگانه سوزم ز هس اختری 

۲۳ ای طبع مشعبد چه نکته بازی 

۲ نی وتو زننه. تام مضاکم مان 

۵ دور از تو مرا عشق تو کردست بحالی 
۶- نخواست ایزد اگر خو:استی چنان شدمی 
۷ چرخ سیمس شعبده پیدا کند همی 
۸- ای شاه شدست از تو جمپان تازه جوانی 
۶9 ای شاه به تو جان من و جان جمانی 
۰ در کف دو زبانیست مرا بسته دهانی 
۱ ایا آنکه بر دلیران پادشایی 

۲ تواگوی بلبل که بس خوش نوایی 
۳ نکار من تویی و يار غمکسار تویی 


شپرست ترکیبات و ترجیعان 


اب توبمپاری عروس کردار است ‏ 
۲ب نه چو تو در زمانه ناموری 

۳- کشتند با نشاط همه دوستان گل 
۳ پرده از روی صقه بر گیر ید 

۵ شد پر‌نکار ساحت باغ ای نگار من 


فشپرست مسمطات 
اب هجران تو ای شمپره صنم باد خزانست 
۲ پرستاره‌ست از شکوفه باغ برخیز ای چو حور 
۳ روی بمپار تازه همه پر ناد بین 
۴ لشکی ماه صیام روی برفتن نپاد 


مستز اد 
۱- ای کامکار سلطان. انصاف تو به‌ کیمپان» گشته عیان 


دبوان مسعوث سعل 


۷۰۵ 
۷۳۰۷ 
۷۰۹ 
۷۰ 
۷۳۱۲ 
۷۳۳ 
۷" 
۷۳۶ 
۷۳۰ 
۷۳۳۴ 
۷۳۳۵ 
۷۳۳۷ 
۷۳ 
۷۳۳ 
۷۳۵ 


۷۴۱ 
۷۴ 
۷۴۷ 
۷۵۱ 
۷۵۶ 


۷۶۵ 
۷۳۷۱ 
۷۷۵ 
۷۷۸ 


۷۸۹۳ 





فبرست قطعات 


اب بجمله ما که اسیران قلعه ناییم 
۲- شاعران بینوا خوانند شمر بانوا 
۳- آسان‌گذران کار جمپان گذران را 
۴ با تو نکال از هجاست زیر اكت 

۵- خواجه ناصر خدای داند و پس 
۶ نه جای شخودن پماند از دوز 
۷- ای مایه سعادت پوسعد 

۸- ای بزرگی که تارگ قدرت 

-٩‏ پسس محتاج ای من شده محتاج بتو 
۰- خاطر خواجه بوالفرج بدرست 
۱- خواجه بوالقاسم ای ظریف اصیل 
۲ ای بزرگی که در همه احوال 
۳.س دست بر زخم من فلك نکشاد 
۴- مویم آخر جن از سپید نگشت 
۵- عذر بی منفعت نمپادن چیست 
۶ ناگه خروس روزی در باغ جست 
۱۷- آدمی سر بسن همه عیب است 
۸- مرا پس زژ دیوان مرا بس ز خدمت 
- گرمابه سه داشتم به‌لو هور 
۰- عمر کاك را که خواهد گفت 
۱- تقةالملك تا بصدر نشست 

۲ بر تو سید حسن دلم گرید 

و 

۴ ایمنی را و تندرستی را 

۵- ای خداوند رحمت و ایژد 
۶ راشد از روزگار رشد نیافت 
۷ ای بزرگی که باغ دولت را 


مننوی 


۷۸۷ 


۸۳۱۳۱ 
۳۳۲ 
۸۰۳۳ 
۱۳۳ 
رفزلاد 
۳۵ 
۳۵ 
۸۳۶۶ 
۱۳۷۲ 
۳۳۹ 
۳۰ 
۳۰ 
۳۰ 
۸۷۱۳۱ 
۸۳۱ 
۸۱۳۲ 
۳۳۲ 
۸۳۲ 
۳۳۲ 
۷۳۳ 
۱۳۳ 
۸۱۳۳ 
۳۳۵ 
۳۵ 
۳۵ 
۱۳۶ 
۸۳۷ 


سی وچپار 


۸- ای حصن مرنح وای آنکس 

-٩‏ مرا منجم هشتاد سال عس نماد 
۰ پنجاه‌و هفت رفت ز تاريخ عم من 
۱- ای بزرگی که سوی درکه تو 

۲ ای بزرگی که رای صایب تو 

۳ نرسد دست من پچرخ بلند 

۴ تثلعبتانی که زی تو می‌آید 

۵- آن شب که دگی روز مرا عزم سفر بود 
۶ چون به بنفشه‌ستان کن شب دیجور زاد 
۷- ای آنکه فلك نصرت الپی 

۸ ای آنکه نمپال شریف نصرت 

4 ره عسه یی ان بو تا 
۰ چرخ چندیمان بخاك اندر کشید 
۱ ای خداوند رای سامی تو 

۲- هرزمانی تنم چو زیر شود 

۳ ای مظفر تو درخور صدری 

۴ ای روی نکو سلامتت باد 

۸۵- ای بزرگی که دین و دولت را 

۶ آگاه نیست آدمی از کشت روزگار 
۷- چنان بگریم بر تو که هیچکس نگر یست 
۸ اگر اسیر کسیام که می خوبان شد 
9۹- اشعبی را اجل به‌دوزخ برد 

۰- مالك آن سنگروت دا بر بود 

" ۵۱ که‌گمی اندر سخن درو بباید 

۲ب پونصس حسن جوان بمیرد 

۳- گ بماندی چنانکه اول بود 

۳- عجب آمد مرا ز آدمیی 

۵- دو روی چنین بود که رعناست 

۶ طعمه شیر مفز گاو آمد 

۷- تاری از موی من سپید نبود 

۸- تا جمان باشد ملك مسعود باد 

- ملکا جپان ژ عدل تو بنویپار بماند 
۰ ای شاه سال وماه برتو خجسته باه 


دبوان مسعود سعد 


۸۳۷ 
۸۳۷ 
۸۳۸ 
۸۳۸ 
۸۳۹ 
۸۳۹ 
۸۳۹ 
۸۳۰ 
۸۴۰ 
۸۴۰ 
۸۲ 
۱۴ 
۸۵ 
۸۳۶ 
۸۷ 
۸۳۷ 
۸۷ 
۸۳۸ 
۸۹ 
۸۹ 
۸۵۰ 
۸۵۰ 
۸۵۰ 
۸۵۱ 
۸۵۱ 
۸۵۱ 
۸۵۱ 
۸۵۱ 
۸۵۲ 
۸۵۲ 
۸۵۲ 


۱۵۳ 
۱0۳ 


قبرست اشعار 





۶۱- خسروا شبمبای عمرت روز باد 

۲- کدام رنج که‌آن مر ما نکشت نصیب 
۳- ای خواجه دل تو شادمان 

۴ شعر سید محمد تأصس 

۵- بزرگوار خدایا چنان نمود خرد 
۶- ای مظشر فراق یافت ظش 

۷- دریفا جوانی آن روزگار 

۸- بوالفرج آن خواجه آزادمرد 

- خواجه بوسعد عمده ملعی 

۰ ای بسا شب که تا بروز سپید 
۱- سرفرازا ز خدمت تا شدم دور 
۲- اگی بخندد در دست من قدح نه عجب 
۳- ای نظم تو چون رای تو بگذشته از اثیر 
۴ ای که در پیش تخت هیچ ملك 
۵- رویمپای نگار کرده رسید 

۶- شاه محمود سیف دو لت و دین 

۷ در شیب آمدی محوی فر‌از 

۸- همایون باه این فر‌خنده طارم 

۹- تو ای تن برامش میا و مرو 

ٍِ_ُ- منم امر‌وز بسته در کنجی 

۱- عطای یعتوب از مرگث تو هر اسیدم 
۲ در وفات موید بکری 

۳ عجب از دیو پیکری کاو را 

۴ نبشتن ز گفتن ممبمتر شنأاس 

۵- يك زمان در بپشت بودم دوش 
۶ چرخ هر لحظه‌یی دگر گردد 

۷- خون همی بارم از دو دیده سزد 
۸ سخا زریست کز همت زند رای تو بر سنگکش 
۹ خسروا بود و هست و خواهد بود 
۰ فلت اندر دمید پنداری 

۱- ای صتم ماهروی در ده روشن رحیق 
۲- گر کنم جامه‌ها ز پیری چاك 


۳- از من و تو همی بخواهد ماند 


سی وج 


۵۳ 
۸۵۵ 
۸۵۵ 
5۶ 
۵2۶ 
۸۵۸ 
۱۵۸ 
۶۰ 
۸۶۱ 
۸۱۶۱ 
۸۷۶۲ 
۸۶۲ 
۸۶۳ 
۶۳ 
۱۶۵ 
۱۶۷۲ 
۸۶۹ 
۷۰ 
۱۷۰ 
۸۷۱ 
۸۳۷۱ 
۳۷۳۲ 
۳۷۲ 
۳۷۳ 
۳۷۳۳ 
۷۴ 
۳۷۳ 
۷۳ 
۷۵ 
۷۳۶ 
۳۷۳۶ 


۷۷ 
۳۷۷ 


سی وسشی 





۴ معروفت از من بجپان نیست خردمند 
۵- جای تحسین چو دست مرکت از بن 
۶ ولا مردست بوالفضایل 

۷ گردن و گوش غزل ومدح را 

۸- از بخت هميشه سر نگونم 

- چه کین است با من قلك را بدل 
۰ ضمیفم بجان و ز ضعیفی چنانم 
۰ ای جوانی تو را کجا جویم 

اب پیوسته من از سپید مویی 
۱ از خواجه مظثر کریوه 
اس بتی یافتم دوش گفتم بحرص 
[ تا 2 
چه خدمت کرده شاها بنده تو 
اب ملکا بنشین بر تخت بکام 
۰ ابرم که هم ز دریا بردارم 

۱ ای بزرگی که همتت گوید 

۰۰ ای تو بحر و فضایل تو درر 

۱ ای بخت بد که هیچ نبودم من از تو شاد 
۲- ای نسیم صبا تحیت من 

۳ از وفات عطای یعقو بم 

۴ این چنین روز مر حریمان را 

۵ بخدمت آمد فر‌خندهة فصل فر‌وردین 
۶ دوشم جمازه‌یی به کف آمد کش 
۷ پوستان شد همچو روی دوستان 

۸ گرچه پیوسته همه از زر و سیم 
۹ راز در گرمی سخن زنمپار 

۶ مره بارد به رزمگاه آری 

۱ افتخار زمین و فخر زمن ۰ 
۲ ای خواجه بوالفرج نکنی یاد من 

۳ چون بدیدم بدیدة تحقیق 

۴ب ای گشته ملك ساکن ز ام روان و 
۵ ملكت نو و شاه نو» نوروز و بمپار نو 

۶۶ در کوه پیش کبکان خواندم ثنای تو 


دبوان مسعود سعد 


۸۰۳۷ 
۸۱۷۷ 
۸۷۳۸ 
۸۷۳۸ 
۸۷۳۸ 
۸۷۳۹ 
۸۱۳۹ 
۸۸۰۰ 
۰۸۹۰ 
۸۸۱ 
۸۸۱ 
ور 
۸۳۲ 
۸۸۰۳ 
۸۰۳ 
۸۳۳ 
۸۸۵ 
۸5۰۰۶ 
۳۶ 
۸۸۰۷۲ 


۸۸۸ 


۸۸۹ 
۸۹۰ 
۸٩۱ 
۸۹۲ 
۸۹۲ 
۸۹۲ 
۸۹۲ 


۸۹ 


۸۹۴ 
۸۹۵ 
۸۹۵ 
۸۹۶ 


۷ ای بتو گشته دل خرم قوی 

۸ اک شنیدمی از دیگران حکایت خویش 

۹ ای بفضل و کفایت ودانش 

۰ گویند که نيك بخت و بدبخت 

۱ ر سید نامه فتح و ظفر ز شاهنشاء 

۲ روزن سمحج مرا ز گردش گردون 

۳ ای کتاب مبارك و میمون 

۴ ای غرابی غریب نظمی تو 

۵ ای فلك ار جای فرشته شدی 

۶ ای به‌تو برپای شمیریاری 

۳۹ ای قلم دست خواجه را شایی 

۶۸ ای دو شغل برید و عرض بتو 

۹ تن ان افراه: وم که کی 

۰ گفتم تو مرا مرثیت کنی 

۱ ها ی سیر ور ردان 

۲ ای خروس ایچ ندانم چه کنی 

۳ ای دلارای روزن زندان 

۴ ای بد از نيك فرق کرده بسی 

۵ عين زمانی تو به‌تدبیر و رای 

۶ گفتم چو فروشد آفتاب از که 

۷ عاقبت پار عاشقان آخر 

۸- شا خورشید کیپانی چراغ آل محمودی 

تیا از بزرگی آن کردی 

۹ ای شعس محمد خطیبی 

فا لش شنم تایوت که بخین 
شپرآشوب 


دو زلف تو صنما عنبر و تو عطاری ‏ 


ماهپای‌فارسی. ۰۰ 


۸۹۷ 
۸۹۷ 
۸۹۸ 
۸۹۹ 
۸۹۹ 


میس هن هی 
0 0 0 . 0 ۰ 0 0 


۵ 


0 ۰ ۰0 0 0 
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0 


0 


‌ِ 
وی 
‌ 


۹۱۰ 
۱ 


۹۱۲ 


۹۳۷ 


سی و هه ۰ 


نام روزهای قرس 
روز های هفته 


فپرست غز ل‌ها 
۱- ای تركت لاله رخ بده آن لاله گون شراب 
۲ گفتم که چند صبر کنم ای نگار؟ گفت 
۳ ای نگارین چون تو از خوبان کجاست 
۴ دیده گر در فراق خون بارد 
۵- مرا در غم فرقتت ای پسسر 
۶ پدان دو عارض چون شیر و آن دو زلف چو قیر 
۷- در دل چو خیره خیره کند عشق خارخار 
۸- مرا روی تو ای نازنین نگار 
٩‏ طعنه زنی که يار کنم دیگ 
۰ - ای گشته دل من بمپوای تو گرفتار 
۱ ای سلسله مشكت فکنده به‌قمر بس 
۲ امد آهسته با کرشمه و ناز 
۳ ای می لعل راحت جان باش 
۴- در بزم پادشا نک این کار و بار گل 
۵.- بدم دوش با آن نیازی بمبم 
۶ ای لعبت و بت و صنم و حور و شاه من 
۷ بچشم دل همی بینم غم و تیمار جان ای جان 
۸.- بدرود همی کرد مرا آن صنم من 
- غم بگذرد از من چون بمن بر گذری تو 
۰ ای ترك ماهروی ندائم کجا شدی 
۱- چو مه روی نیکو برآراستی 
۲ تاپنده ماه باز برآراستی 


رباعیات 
ر باعیات 


نسخه بدلمپا 


دیوان مسعود سعد 


۴ 
۹۵۲ 


۹۵۹ 
۹۶۰ 


۹۶۱ 
۹۶۱ 
۹۶۱ 
۹۶۳ 
۶۳ 
۶۳ 
۶۴ 
۹۶۵ 
۶۶ 
۶۶ 
۶۷ 
۹۶۸ 
۹۶۸ 
۶۹ 
۹۷ 
۹۷۱ 
۹۷1 
۹۷۳ 
۹۷۳ 


۷۳۷ 


۱۰۶۵ 
۱۱ 


قصا دد 


دمن تفن .وا کنسانه حصشس: | 
لون انقاس داشت پشت زمین 
کتل هایس ود یی ز در ینیم 
اینه رنگت غیب‌یسی ددم 
افسری بود بسن سل اکلیل 
راست پروین چو پنج‌قطه شیر 
قرقدین تا چو دیدگان هز پر 
همچو من در میان خلق نحیف 
گاه گفتم که مانده شد خور شید 
من بلا را نشانده پیش و بسدو 
همت مسن همه در آن یسته 


مانده بود این دو چشم من عمدا 
رنگی ز نگار داشت روی هوا 
پسرده‌یی سس ز لولوی لالا 
راست بالاش در خور سنا 
کامسد از اختران همی بیدا 
کمری داشت بر میان جوزا 
بر چکیده به جامسء خض | 
شد یدید از ک‌ان چرخ دو تا 
شد گر‌یزان چو يك رمه ز ظبا 
در میبان نجوم نجم سپا 
گاه گفتم که خفت ساه سم 
که نه آن می‌بجنید انْدروا 
شده خر‌سند اینت هول و بلا 
که مرا هست عمسس تا فی دا 


۱ 


۴ 


۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


موی‌ها بر تنم چو پنجه شیر 
ناه زار کرد نتوانم 
اشلی راندم ز دیدگکان چندان 
گر بخواهد» ازاین‌ همه غم‌ور نج 
ضاصه شممریبار شرق علی 
آنکه د رنامه‌ها خطایش هست 
دولت از رای او گرفته شرف 
خن عدل از او نموده هن 
رای او را دلیل گشته قدر 
تیغ او بس فنای عم دلیل 
بس ساشد سخضاوت او را 
گر جمپانی بسه ك عطا بد هد 
ديد عسالم از تو روشن شد 
ملك را رتبتی نماند بلند 
جز یکی مر‌تبت نماند که هست 
پشتاب اندران که تا بکنی 
ای چو پارنده ابر در مجلس 
باز سالی دوشد که در حضرت 
نه همی افتدت ماد سس 
باز بر کار چنگوان رای است 
زین کن آن رزم کوفته شبدیز 
دشت را کن به خنجرت جیحون 
من‌از اين» قسم‌خو یش می‌جویم 
که چو زین‌سو گذر کند سپپت 
من بگیرم غبار مر کب تو 
در دو دیده کشم که دیدءه من 


دنوان مسعوذ سعد 


بق ی چا تس تن آکافنصا 
که همه کوه یس شود ز صسدا 
کن دل سنگت بسردمید گیسا 
پیر‌هاند بيی حدیث مرا 
آن چو خور شید فرد و بی‌همتا 
از عمیدان عصسی مولانسا 
عالم از روی او گرفته ضیا 
قوف باه اق او فرقوه نیا 
عزم او را مطیع کشته قصا 
جود او بر بقای عیش کوا 
زادة کسوه و داده دری]ا 
از کف خویش نشمرد پسخضا 
نتضا فتتا. وف لت ان و شا و[ 


هد : 
۰ 


که نف‌موده شپ‌پار ترا 
جایکاه نشستن وزرا 
روی داری همیشه در بالا 
وای چو آشفته شیر در هیا 
نه‌ای از پیش تخت شاه جدا 
نه همی آیدت نشاط غزا 
خون بچوش آمده به مرکت و فنا 
کار بند آن زدوده روهیتا 
کوه را کن به لشکرت صحر | 
بازی‌یی دیده‌ام در این زیبا 
پبه هوا بر شود غبار و هبا 
تسه 3 و3 :| علاج و شفا 
گشت خواهد ز گریه نابینا 


بِ 


فصیدة ۲ 


در غم زال مادری که شده است 
نیل کرده رخش ز سیلی غسم 
چون عصا خشك و رفت نتواند 
راست گویی در او همی نگرم 
زار گوید همی کجایی پور 
من بدین گو نه مانده در فریاد 
پستد از من زمانه هر‌چه پداد 
زان نیارد ستد همسی جانم 
تا ضمس‌ی است مر مرا نام 
همتت را کنم بواجب مدح 
از چو من کس در این چنین‌جایی 
مر‌مرا داد رای تسو آرام 
دستم از پخشش تو پر دینار 
شبی از من بریده نیست صلات 
مرمرا آنچنان همسی داری 
کرد گفتار من به دولت تسو 
ایمنم ز آنکه قول دشمن من 
زان که هر‌گز گزیده رای تسیا 


۳ 


از غم و درد و رنج سن شیدا 
کرده کافور دیدگان ز بکا 
بر دو گام ای عجب مکی به عصا 
که چه ناله کند صباح و مسا 
گنز غمت مر د مسادرت اینیا 
ز آشنایان و دوستان تنس 
با که کرده است خود زمانه وفا 
که تو بخ‌یده‌ایش و داده بسا 
تا زبانی است مر‌مرا کویا 
دولتت را کنم یخسر دما 


چه سود نیز جز دعاو تن 


م‌مرا| کرد جود تو بنوا 
تنم از خلعت تسو یس دیب 
روزی از من بریده نیست عطا 
که رفن تیان قستس نت۱ غعه ۱ 
آب و خون مفز و دیده شعرا 
نشود هیچ گونه بی تو روا 
هیچ وقمی نیوفتاد خطا 


با ان تن ی تون شتا | ن.لفتت و نبا 


از هجر نیم یك شب و كت روز شکیبا 
پس شب که به يك جای نشستیم و همه شب 
0 زو لطف و لطف بود و ز من ناله و نینا 


۳۷ 


۵ 


۴۳۸ 


۵۱ 


۵۳ 


۷ 


۷ 


۴ 0 0 ذ لوان مسعوذ سعد 


ای آنفکه ترا زهره و مه نیست همانند 
وای آنکه ترا حور و پری نامسده همتا 
نه چون دل من بود به زاری دل وامسق 
نه چون رخ سو بود به خوبی رخ عذرا| 
من بیدل و تو دلبر و در زاری و خوبی 
تا حشر بخوانند به خوبی سمر ما 
وآن کس که بخواند سمی ما نه شکفت است 
گس بیش نخوانسد سمر عروه و عفر ا 
خون راندم از انديشه هجران و تو حاضس 
پس حال چه باشد چو بمانم ز تو تنسا 
بگذشت مرا عمر به فردا و به امروز 
تسا گرم اقکتو او غستده آهس‌واز. بت قسدا 
با چسرءه پر‌چینم و باقامت کوزم 
زان چپرء شیرین تسو و قامت زیبا 
گمره شود آن کس که همی روی تو بیند 
آن روی نک و صورت مسانی است همانا 
همر ننسگت شبه زلفت و همر‌نگت بسد لب 
ویسن هس دو به دل بردن عشاق مسما 


در دو شسه و دو کل سرح نیا 


قز شنک هه قف. وی توس لا 
غضوفغای چنان روی و چنان موی بسوزد 
منمای چنان روی و چنان مسوی به غوغا 
ضورشید بسه مویه شود و روی بیوشد 
کان روی چو خورشید بیارایی عمدا 
از مشكت چلییاست بر آن روسی رویت 
در روم ازین‌روی پی‌ستند چلییا 


تست سس بر مس سس و و یعس عاصات حوی تست اس سس سا تا سس و وی سس و و ی سس سس سس سا سس سس ای اسان تا ات تس ی سس ی هرخسم 


قصیدء ۲ ۵ 





ببس نقرءه خام تو بتاخاهه خضوبی 

پتکاشته از غمالیه دو خضط بعسا 
بر مشك زنم بوسه و بس سیم نسم روی 

ای مشکین زلفین من ای سیمین سیما 
در چاه چو معشوق زليخایم از ین عشق 

ای خضوبی تو خضوبی معشوق زلیخا 
تا ان ها ی تا تا تین فرح 

ناگاه فتاده است بر آن روی چو دیسا 
۳ و 

در عشوه و سوام و در قیضه سودا 
طبعم ز تو پر کار و دل از رنج تو پربار 

رازم ز تسو پیدا و تن از ضعف نه پیدا 
صاشق ز تو شیدا شد و باشد که بنالد 

پیش ملكت از جور تو این عاشق شیدا 
جورت نتکشد بنده آن شاه که امروز 

در روی زمین نیست چسو او شاه توانا 
خضورشید زمین سايءة یزدان فلت ملكت 

سلطظان جان داور دین خسرو دنا 
مسعو ۵ جرانگین جماندار کته اه 

داده است بدو مسلك مریباومسنا 
ای شاه بییمود زمیسن را و فلكت را 

ی 
نه دیده مسالی ترا کردون ضایت 

شه کسرده ایادی ترا کیتی احصا 
دانسا و تسوانایی و آباد بسود ملك 

ون شاه توانسا بود و خسرو دانا 


۱۸ 


ف 


۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۶ دیوان مسعوذ سعد 


هر شاه که او ملكت تو و ملكت تو بیند 
ال توا ات تین مها از ساسا نت ۱ 
تاادم و حوا که شدند اصل تضاسل 
هستی ملك و شاه به اجداد و بسه آبا 
و این آدم و حوا سبب اصل تو بسودند 
ای اصسل تو فخس و شرف آدم و حوا 
ی تن هار1 راگن اعوی سم بان 
۱ خاری شود اندر جک و دیده اعدا 
پر فرق عدوی و کشد خنجر گردون 
تَِ در خدمت قدر تو کمس بندد جوزا 
رخش تو و تیسغ تو بسی معر‌که دیده 
تا ۵ات اقت شا اشامن حق ساسا 
نه بسوده که حمله پسی رخش مقصس 
نه کرده که زخم س تیغ محابا 
۱ 
۱ 
وان گاه که با شیر د5 آگاه کني رزء 0 
با گردش گکردون شوه و جوشش دریا 
باشد چو دمان دیوی اندر دم پیکار 
ام ی 0 مت ار جرف تسیا 
از بن پکند کوه چو زی صحرا تازد 
گوئی که روان کوهی گشته است به صحرا 
فتد کی عرق ی نی او مق خی ۱ 
یا یر پحواو وه یو 3 ریا 
یی بوااففاي ههار او ره تن ۱ 
کل وسته من وس از سقوا رف زار 


ه مد ۲ ۷ 


هر دل که نه از مس تو چون نار بودس 

از ترس و صراس تصو دگر گر‌ددش اعضا 
چون مار همه بر تن او بتر‌کد انسدام 

چون ار همه در شکمش ضون شود احشا 
رک وه مس نیس ۳ 

هی چاه که باقی است در این مرکز غبرا 
کن. کته خصتتیر . قمه: انستنر امن که تیاده 

ی ای ی 
هر روز فزون گرددت از گردون ملکی ۰ 

فاللیل بسا یطلب سن جدكه حبلی 
ای مریم نوش ایسرا به چمن در 0 

ببگرفت کل سوری جای گل رعسا 
هر باغ مک خلد برین است که هس شاخ 

ون 2 با انس خی 
از باد بسرآمیخته شنگکرف به زنگار 

قق. این افرآو یه اوه تست میا 
بر‌ضأسته هنگکام سیید ه نقس کل 

ونان که به مجمس نفس عود مطرا| 
گوئی که گیا قابل جان شد که چنین شد 

روی کل و چشم شکفه تازه و بینا 
این جمله ز آثار نسیم است مگکس هست ‏ 0 

ار سیم سحس 0999 مسیصا 
ای ملك تو کلی که از آن هست به گیتی ‏ ۵ ۰ 

فغر و شرف و دولت و فتح و ظنر اجسزا 
دارالکتت امروز بسه بنده اشبت مفو ضص : 

ار چا ویر تا وت 


۴۲ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۴ 


۵۷۲ 


2 


۸ دذبوان مسعوذ سعد 


بس زود چو آراسته گنجی کنمش من 
گس تازه مشالی شود از مجلس اعلا 
اند‌یشه آن دارم و هس هفتهیسی آرم 
زی صدر رفیسع و یکی مسدحت غا 
اشعار من آن است که در صنعت نظمش 
هه ام او امه نه معنیش مثنی 
انشا کندش روح و منقح کندش عقل 
گردون کند اسلا و زمسانه کند اصفا 
تاچرخ :وتا گک‌دد سس بنده و آزاد 
این چرخ دوتاباه ترا بنده یکتا 
هر خی که خواهی همه از دهسر میس 
هر کام که جویی همه از بخت ممیا 
داده همه احکام کی لک ون 
کرده همه فرمان ترا گیتی امضا 


زلفین سیاه آن بت زیب.ا 
آن سرو که سرو نیستش همسر 
پر عاج شکفته بینمش لاله 
ببس تختسه سیم اوفتد بر هسم 
در درج عقیق او پدید آمد 
شد خسته دلم نشانه تس‌ش 
ناگاهم تیر غمزه یی نو( 
بکلد‌شته رات تین دلوو رش 


گشته است طر از روی‌چون دیا 
وان ماه که ماه نیستش همتا 
در سیم نپفته یایمش خارا 
از سایه دو توده عنس سارا 
از خنده دو رشته لولو لالا 
در معر‌ض زخم او منم تنمپا 
زان ایروی چفته عمان آسا 
دل پاره و زخضم تیر نایی‌دا 


قصیدء ۲ 


دیدمش به راه, دی کم بسته 
گفتم که چگو نه جستی از رضو آن 
دانی که به عشق تو گ‌فتارم 
نه نرم شود دلت به صد لابسه 
جز با پریان نبوده یی گکویی 
ز نحیر شده است زلف مشکیدت 
شید | شده ام چ | همی ننمپی 
بر‌من زتو جور ومن بدانراضی 
این جور مکن که از تو نیسندد 
مسعو ۵ بلند همت آن شاصی 
طیره ز علو قدر او گکردون 
ای در شاهی ز نعت همستغنتی 
چون‌قدر تو نیست‌چرخ با رفعت 
طبع تو و علم» خسرو و شس ین 
اراشقه ان رطع تشر 
ای ذات تو شمس و ذاتسا انجم 
آنی که به هیچ و قت خود گردون 
با خشم تو دم زند دل دوز خ 
کرده خورشید صبح ملك تسو 
ورزیدن کین در این‌جمپان با تو 
در خواب عدوی تو نبیند شب 
آن کز تو گرفت کینه اندر دل 
در دلش چو نار شمله زد کینه 
شاها سیه خزان یدید آمسد 
چون سوی چمن گذر کنی بینی 
چون چپره عروه‌گشته از زردی 


4 


مانند مه دو هفته در جوزا| 
ای بجه ناز دیدء حورا 
بر‌ساخته‌ یی تو خویشتن عمدا 
نه گرم شود سرت به صد مینا 
و از آدمیان نزاده‌یی مان 
و افکنده مرا ز دور در سودا 
زنجیر دو زلف بر من شیدا 
با من تو دوتا و من ترایکتا 
سلطان زمسانه خسرو والا 
تن همت او فلت ستلب بالا 
شر‌منده ز غور طبع او دریا 
و ای از شاهان به جاه مستئنا 
چون طبع تو نیست بحر بی‌پمپنا 
دست تو و جود. وامق و عذر | 
همچون ز رسول مکه و بطصا 
و ای ملات تو کل و ملك‌ها اجزا 
رای تو عصا نکرد چون اعضا 
با حلم تو بر زند که سینا 
روز همه دشمنان شب یلدا 
ای شاه جمپان که را بود پارا 
جز چنکت پلنکتو يشكت اژدر ها 
شد بر سر خلق در جمپان رسوا 
بر تنش چو مار کینه زد اعضا 
بسگر‌یخت ز بیم لشکر گ‌ما 
هسم گونه کمپ‌با شده مین 
بوده چمنی چو صورت عف | 


۷ 


۱۵ 


۳۱ 


۴ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۴ 


2۷ 


۱0 


در جمله به یی دگر نکو ماند 
گوئی که ز حلق دشمنت خیزد 
انگور و مخالف نو همچون هم 
نزديت شده که خون این و آن 
خون دل این به پای» در خانه 
باقی بادی که از بداندیشان 
فوفاست مخالف ترا شوه 
روزی که ز نتعل مر‌کیان افتسد 
از تیره غبار». چشمهة روشن 
دل دوزد نوك نیسزء خطی 
از چس تو سایه همای افتکد 
رعد آوا مرکب تو از هر سو 
ای شاه عجم تو زیرران آری 
زیرا که بود به وقت کر و فس 
دریابد اگر به دل کنی فکرت 
پرورده تنی چو کوهی اندر تن 
چون بادکه دست‌و پای را با او 
ا ندر تكت» دورتاز چون صر‌صس 
گی قصد کنی چو و هم یلی لحظه 
واثق توبدان‌که چون برانگیزی 


اندر مه دی بمپاری آرایسی 


کز چپره و خون دشمنان گردد 
این هست و لیكت نیستت حاچت 
نه, نفس نفیس را چه رنجانی 
من بنده به فتح‌ها همی گویم 


۵ وان مسعوث سعد 


از زردی پرکت و گونه اعدا 
هنگام سییده دم - دم سر مب 
از ر نگت بکشته هر دو را سیما 
بی‌شك همه ر يخته شود ی دا 
خون تن آن به تیغ» در صحرا| 
تیفت نکند به هیچ وقت اپقا 
با هیبت تو چه خیزد از غوغا 
در زلزله جرم منکن غیسیا| 
تار يك شود چو چشم نابینا 
جان سوزه حد تیغ روهینا 
و از گرد سیاه سايء عنقا 
هر ساعت بر کشد چو نفخ آوا 
رخشی که نخواندش خرد عجما 
عزم و حزمش چو مردم دانسا 
پشناسد اگس کنی به چشم ایما 
بر رفته سری چو نخلی اندروا 
حاچت نیود به هیچ استقصا 
در چولان» گرد گرد چون نکب 
از جاپلقتا رسد به جاپلسا 
در حملة تست عسروءالو ثقی 
ببس روی بساط ساحت بیدا 
چون بار 4 تو یس کل رعنا 
تا از پی رزم‌هماشوی کوشا 
ای نفس تو فض آدم و حو | 
مس هفته یکی قصيد؛ة عشت | 
از هر سو سوی مجلس اعلا 


تصيدة ۴ 


از نصرت و فتح مطلع ومخلص 
دل شعبده‌ها کشاده از فکرت 
هرلفظی ازآن چوصور تی‌دلکش 
شاها تسو گزین مالك الملکی 
بنده ز سروش یافت این تلقین 
تتا. تا نت .ها مستر گن سفلی 
ایوان تو باد ملك را مکمن 
تا دولت و دا نش است جان‌پرور 
.شاد تسه ایکا دق ات 
در چشم عصزیسز» چپرة دلبر 
سازندء کارء گنسد اخضس 


۱۱ 


طنان و بدیم مقطع و مبدا 
چان معجزه‌ها نموده در انشا 
هر بیتی از آن چو لعبتی زیبا 
هستی تسا حشر مالك دنا 
اپن لفظ ز خود نگفت بر عمیا 
تا دار دور کنسد خضا 
درگاه تو باه عدل را ماوا 
از دانش پیر و دولت بسرنا 
با حشمت و فر خسرو و دارا 
پسردست خجسته» ساغر صمبا 
خنیاگر بسزمء زهنء ز هرا 


زهی موفق و منصور شاه بی‌همتا 

زصی مظشیس و مشپور خسرو والا 
زهی جپان سعادت به تو فزوده خطس 
زهی به عالی امرت اسیی گشته قدر 

زهمی به نافذ حکمت مطیع گشته قضا 
زهی سیر به اقبال تو فکنده امید 0 

زهمی زمانه به فرمان تو بداده رضا 
زهی سخای مصور به روز بزم و نشاط 0 
۱ ِ زمی قضای مجسم به روز رزم و وغا 
تو سیف دولتی و دولت از تو يافته فس . 
ثٍِ__ : یز نی مت بای 


۶۳ 


۶۶ 


۶۹ 


۷ 


۱۳ د بوان مسعوذ سعد 


تو آن امیری کز روزگار - نامده باز ت 

همی بخواست زمانه ترابه جمد دعا 
ز پس دعا که زمانه بکرد کرد آاخس ‏ 

خدای عزوجل حاجت زمانه روا 
خدایگانی ون تو بیافرید که چرخ 

ترا به شاهی ناورد و ناورد همتا 
هزار شیری بر باره روز جنگت و نبرد 

همزار بحری بر تخت روز جوه و سخا 
زمین نماید پا قدر و رای تو ست, گو دقن 

شم نماید با طبع و دست تو - دریا 
و تو بر آب از او بخاست غبار 

گذشت ممپس تو ز آتش از او برست گیا 
اک رسولان آیند زی تو از ملکان 

و اگر چه نامه نویسند سوی تو اما 
وا تشه دا قاتا مش هنن یک 0 

جواب نامه بود تیغ‌های روهیتا 
۳ اکس چه مس ع شود 

عقاب هییبت تو چون گرفت روی هوا 
اکر مسواجه آید عدوت نشناسی 

که هیچ وقت ندیدی از او مک که قفا 
ی ۱۳ 

که خسروی را از توست مقطع و مبدا 
۱۳ 

بقاأ ۳ 
ابو المظنی شاه زمسانه اپس‌اهییم 

که پادشاه زمین است و خسرو دنیا 


قصیده ۴ ۱۳ 


بتاز کیت ق‌ستاده خلعتی نبا ام 
که عاجز است از او وهم و فکرت شعر! 

قبای خاصه پشتی خود نسیج به زر 
یکی می‌صع ده کمن به گسوهر‌هتا 

ستام زر و مرصع به سوه الوان 
که چرخ پیر نداند همیش کرد با 

ز بس بدایع چون بوستان پر از انوار 
ز بس جواهر چون آسمان پر از انوا 

ز پشت مرکب تازی همی بتافت چنان 
ستاره نیم شب از روی گنبد خضسرا 

بسان باد صبا مر‌کبی که اندر تست 
ی رش ین ان مس 

مق اشتی سوفن از سین ستام چنان 
ز در و گسوهی مانند نقطه جوزا 

بسی سلاح و بسی خود و جوشن و خفتان 
که یانب تته فن :هگا از نا سس بخاتا 

پیام داد که ای چشم ما بتو روشن 
0 به ممپس دل ز همه بر گزیده‌ایم تو را 

به هند رفتی و رسم ضزا بجا آورد 
کشید نفس عمزینز تو شدت گ‌سا 

سیه کشیدی و هم سوی دشمنان کشتی 
به هند کردی آنار خنجرت بیدا 

جپان بکشتی و چندان نکشت اسکندر 
فتوح کردی و چندان نکرده پد دارا 

خبر رسید که نقس عزین تسو شاها 
همی بنالید. اکنون ز رنج یافت شفا 


۳۱ 


ٍِ 


۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۱۴ دیوان مسعود سعد 


خدای داند کن بپس تو همی ناسود 

ثكٍِِ« نه نفس مازغمان و نه چشم ماز بکا 
و وا خر یی 0 با کسوندوس ۱ 

۳ ۱ 

بق توا مین نی ٩3‏ به روز مجلس انس 
به روز جستن پیکار پشت و بازوی ما 

تفای انا راز فز عون کلیات 
سیرده‌ايم ترا هند و مسر تی‌است سنا 

یگیر قبضهٌ شمشیر عدل و جنبش کن 
سکره کرد همه هند آفتاب آسا 

قنسی که ات ان ات« الب 
نگوید از تن او کن تو سس به تیغ جدا 

از آنچنان پدر آری پسر چنین زایسد 
ز آفتاب نتیجه شکفت نیست ضیا 

خدایک انا شاهسا مظفرا ملکا 
ترا که داند گفتن بحق مسدیح و ثنا 

خجسته بادت و فی ‌خنده و مباركت بساد 
نواز و خلعت و تشریف شاه کام‌روا 

بقات بادا چندان که کام و نپمت تست 
مباد همرکز مسلك ترا زوال و فتا 

مساعد تو به هر جایگاه بخت جوان 
متام تو به هر شغل دولت برنا 


۵ 


شب آمد و غم من گشت يك دو. تا فردا 

چکونه ده صد خواهد شد این عنا و بلا 
چرا خورم غم فردا و زان چه اندیشم 

که نیست يك شب جان مرا امید بقا 
چو شمع زارم و سوزان و هر شبی گو یم 

نماند خواهم ۳ 
همی بنالم چون چنگت و خلق را از مسن 0 

همی بکار نیاید جز این بلند نوا 
همی شود سرطان‌وار بساشگونه به طبع 

مسیس نجم ازین باشگونه چرخ دوتا 
اگر ز ماه و زخورشید دیدگان سازم 

به راه راست درآیم بپسس چو نابینا 
ضعیف گشته بدین کوهسار بی‌فریاد ۱ 

غس‌یب مانده بدین آسمان بی‌پپنا 
گر آنچه هست براین تن نمهند بر کمپسار 

ور آنچه هست درین دل زنند بسس دریا 
ز تابش آب شود در درمسان صدف 

آز رنج خون شودی لمل در دل خارا 
می | چو تیغ دهد آب» آسکون گردون 

هس آن‌گمپی که بنالم به پیش او ز ظسا 
چو تیغ نك بتفساندم ز آتش دل 

در آب دیده کند غرق تا به فرق مرا 
قضا به من نر‌سد زان که یست از من دور 

نشسته با من هم زانوی من است اینجا 


۴۳ 


۱۶ دیوان مسعوت سعل 


به هس سپیده‌دسی و به هر شبانگاهی 

ز نزد مسن به زمین بر پراکنند قضا 
ز تف و تاب دمم سنکت خاره خا ی‌شده است 

ز آب چشمم از آن خاك بر دمید گیا 
نبشتنی را خاکسش است دفتر من 

چو خامه نقش وی انگشت من کند بیدا 
بماند خواهد جاوید کز بلندی جای 

نه ممکن است که بر وی جرد شمال و صبا 
مکن شکفت ز گفتار من که نیست شکنت 

از اين که گفتم اندیشه‌کن شگفت چرا 
اکن یماند ین خاك و پاسدار سوه 

چو نقش سنگت همی مدح صاحب والا 
عمید مطلق منصور بن سعید که چرخ 

ز. امتعا نت۵ کتاه: .ای تست اشتحا لا 
جواد کفی عادل دلی که در قسمت 

ز بخل و یی ۳ ۲۶ 
که چام پاده به ساقی دهد به دست تمپی 

به تیغ سر بزند کلك را نکده خطا 
به مکرمات تو دعوی اگر کند گ‌دون 

بسنده باشد او را دو کف تو دوکوا 
اسام عالم و مطلسق ترا شناختمسی 

اگی شناختمی طبع جپل و اصل جفا 
نبادمی همه گل را به خلق تو نسبت 

اکن ز. کل‌ها در. تسامسدی: گل. رعشتا 
بای آیسی پب ۲:۵۹ تو نيك مانستی ۰ 

| کی و ورن ریات برش 


وروی ویس سپس سس روت ات ات سس خیم سس یس لاسام تست ی یمس ی ییاد اب ی .اساسا و وت و یه ی سورع رای و ی یس یی ی سس سس ی ی سکس ی یی سم سید و سم و و سم مس سس ام 


فصدغ ۵ ۱۷ 


مت سا اس اس ات تس ی #اس اس لت ییات یواح ور رورت و سوت و سس وس وت تس و سس سر ری سر و و ری ی ی ی و ی وی ی سس ی ال ارت سروس مت 


نه‌ای به اصل خود از خارو از صد ف گل‌ودر 

ز روزگکار بپاری و ز آفتاب ضیا 
ز چرخ گردون ممبری ز کوه ثابت زر 

7 
بدیعم وصفا! بسر وصف تو نشیفته‌ام 

از آن نباشد پایم همی ز بند جدا 
درست و راست صفات توگویم و نه‌شکفت 

درست و راست شنیدن ز م.ردم شید | 
شکفت از آن که همه مفز من محبت توست ۱ 

چگونه داند الب شدن بر او سودا 
همی مدیح تو داود وار خوانم من 

از آن که کوه رسیل است مرما به صدا 
چو من به سنت در طاعت تو دارم تن 

فضایل تو» به من بی» فریضه کرد ثنا 
دلیر وار همی وصف تو نیارم گفت 

ز کر تسم زیرا که نیستت همتا 
چه روز باشد کان جاه سازدت گ‌دون 

که من در آیم و گویم ترا ثنا بسا 
کر تم که مه یی ای 

سیید و خنگت ز روز و ز شب زمین ز هوا 
فلت به دوران که آسیا و که دولاب 

زمین ز گردون که کمرباو که مینا 
همی چگویم و دانم همی کجا بینم 

من آنچه گویم این است عادت شعر! 
0 

بدان سبب که رسیدم به جایگاه دعا 


۷ 


۳۵ 


۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۴۵ 
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۱۸ دبوان مسعوذ سعد 


سا ور ساپس تفس تفت و ده دم جرج سوسیا سایق اطعا علج ح لو وشوو سا تعاس ماس سس 


ز بس بلندی ظطل زمین بمسن نس‌سد 

نه‌ام سپید صباح است و نه سیاه مسا 
سدار رخ کنه آکبه ز سل اسان ۰ 

مسین چرخ خین گنویدم ز سیف و شتا 
نگ به دیده چگونه نمایدم خسور شید 

چو آفتاپ نماید مرا به دیده سپ 
گر استمانت و راحت جز از تو خواستمی 0 

دو چنکت را زدسی در کمررگه جوزا 
هميشه بادی بر جای تا هميشه بود 

په بای مرکن غبرا و گنبد خضرا 
چو چرخ مر‌کز» جاه ترا شتاب و سکون 0 

چو طبع آتش» رای ترا سنا و ضیا 


سیاه ابر نیسانی ز دریا رفت زی صحیا ۱ 
ثار لوَلو لالا بسه صحرا! برد از دریبا 
چو گردی کش بر‌انگیزد سم شبدیز شاهنشه 
ز روی م‌کن غبرا به روی گنبد خضی! 
گمپی مانندهة دودی مسطح بر هوا شکلش 
وی 0 ۱۳ ۲299۳ 
گمپی ماننده خنگی لکام از سس بدر کرده ۰ 
شده تازنده اندر مرغزار خرم خضرا 
ون وه ی تاد زارد سین کنو وان یه ۱ ۱ 
گمپی چون توده بوده سود کافور بر با 


۳ 


کی برقش درخشنده چو نور تیغ رخشنده ۱ 
گمپی ر عدش خرو شنده چو نر‌ شیر آن صعب‌آو | 

چو گر دون گشته با غْو بوستان از ابر سیمابی . 
گل از گلبن همی تابد بسان زهرء ز هم[ 

نسیم باع بیزان شد به بستان عنس اشمب 
پخار بح ریزان شد به صحرا لوَلو لالا 

از این پر مشك شد گیتی وز آن پر در همه عالم 
ازین پر بوی‌شد بستان وزآن پر نورشد‌صحر | 

زمین خشكت شد سیر اب و باغ زرد شد اخضس 
هوای تیره شد روشن جبان پس شد بی‌نا 

نز یقن نارعاش خی اش 
زمین در فرش زنگاری که اندر حلةٌ حمسا! 

کنون بینی‌تو از سبزه هزاران فرش‌میناگون 
ار فد از کی ای ان 4 تین 

زمین چون روی مه‌رویان بر نک دیبهٌ رومی 
هوا چون زلف دلجویان به پوی عنس "7 

ز پستی لاله شد خندان چو روی دلیی گلر خ 
ز بالا ابر شد کریان بسان عاشق شید 

ز خندان لاله شد گیتی چو خلق خسرو مشرق 
ز گریان ابر شد دنیا چو طبع خسرو دنیا 

ملك مسعود اپن‌اهیم هو فا راصق 1 
که هستش حشمت جمشبد و قدر و قدرت دار | 

بدو سنت شده روشن بدو ملت شده صافی 
بدو دولت شده عالی بدو ملکت شده والا 

نتابد آفتاب کین او هر‌گز بر آن کس کو 
نا نله از فرخت. تففت: او شاه نهقمتا 


۷۷ 


۱۵ 


۷۸ 


ِ 


۷۳۴ 


۷ 








مو و موی سرت سمر بات یواست ۱ تست رس ایس ی اس مسا سپس رورم سوسوو وی ویس وید سیر + 


۳ دبوان مسعود سعد 


چو ابر دولت مرش بقا بارد که مجلس 

چو باد هیبت عینش فنا آرد که هیجا 
از ات نوم موی بخ او یط ناصح 

وزان بر کی خزان گرددبه‌زردی گونه اعدا 
شب نیکو سگال او شده چون روز رخشنده 

چنان چون روز بدخوا هش شده همچون شب یلد ا 
خیال خنج او را شبی مه دید ناگامان 

به هر ماهی شود آن شب مه از دیدار نایدا 
ایا شاهی خداو ندی جمپانگیری جمپانداری 

که گشته همت تسو آسمان عالم علیا 
به تیغ ای‌شه جداکردی بنات‌النعش را از هم 

به تبرو ناوك و بیل به هم بر‌دوختی جوز | 
ببرد تیر تو خارا درد تیغ تو سندان 

نه سند آن پیش این سندان نه خار | پیش‌آن ۳۹ 
ببپاران آمد و آورد باه و اب نیسانی 

چو طبع و خلق‌تو هر دوجمان شد خرمو بویا 
به پیروزی به نوروزی‌نشین می‌خور به‌کام‌دل 

به لحن چنکت و طنبور و ر باب و بر بط وعنقا 
ز دست دلبس گلر خ دلار امی پسس و) چمسس ۵ 

بپاری یاسمن عارض نکاری مشتری سیما 
دتیه باد نوروزت که بی‌گیتی همایون شد 

از آن فر‌خنده دیدار و همایون طلعت غرا 
تو بادی شادمان دایم مبادا هر‌گزت خالی 

نه گوش از نغمه‌رود و نه‌دست ازساغر صمبا 





۷ 

ای رفیقان سن ای عم و منصور و عطا 

که شما هس سه سمائید و هموائید و صبا 
کرده بیچاره مرا جوع به ماه رمضان 

ش تت رو ال مسا یفاضا 
تأ به مفرب ننموده است مرا چسره هلال 

من تاو کشت از ی 5 دز شوق» مج 
نی که نایبت 1۳ منققه مروت 

و۱ 
از پی طعمه شامسی شده ام ون خاش 0 

وز پی دیدن خورشید شدم ون ربا 
چه کنم قصه بیپوده ز خمس و زخمار 

چون نمی‌یارم گفتن سخن ساه سسا 
تا به قندیل فتاده است مرا کار به شب 

همچو شمعم که زیم امشب و میم ق‌دا 
اندرین روزه همه رنج منست از من از آنكی 

سری کرد نیارستم من سرد بفا 
چون مرا هیچ حلاوت نبود اندر روز ۰ 

چکنم پس تسو اس سازی شب را حلوا 
حاش لله که مرا نیست بدین ره سذ‌هب 

جز که هزلی است که رفته است میان شعرا 
فرض یزدانرا بگزارد هی کس که کند .. 0 

و ۱۳ 
تحفةه دولت ایو رشد رشبد آنکه فك 

خواهدی تسا کند او راز پی جود نا 


۳ ذبوان مسعود سعد 


یتیس سس ساوسو رو تصوب ریت 





تا جپان بادا در خدمت سلطان بادا 


ا تین افتد کقت‌فن ق رز مت بنده دعب 


چون نای بینوایم از این نای بینوا 

شادی ندید هیچ کش از اع ها 
با کوه گویم آنچه از او پر شود دلم 

ز پرا جواب گفته سن نیست جز صدا 
شد دیده تیره و نخورم غم ز بمپی آنكت 

روزم همه شب است و صباحم همه مسا 
انده چا ببرم چو تحمل پبایدم 

روی از که بایدم که کسی نیست آشنا 
هر روز بامداد بر این کوهسار تند 

اپبری بسان طور زیارت کند مرا 
برقی چو دست موسی عم‌ان به‌فعل و نور 

آر د همی یدید ز جیب هصوا ضیا 
کشت تفای جات مایم اقومامر عد 

ورچه صلاح رهب من بود چون عصا 
بر من نمپاد روی و قرو بسره سن پسن 0 

ی ای ی یی تا ی 
در این حصار خفتن من هست بر حصیر ح 0 
تس چون میتی کون انسیا 
جون 4 باز و چر غ چ ج همی‌دار دم به بتد 

گر در حذر غرابم و در رهیسری قطا 





فصیده ۸ ۳۳ 


بنگر چه سودمند شکارم که هیچ وقت 
از چنگت روزگار نیارم شدن وا 

و سمح تنگت » چشمم چون چشم | کمه است 
ات ها چا بت تین 

ساقط شدست قوت من پاك اگر نه من 
بر رفتمی ز روزن و ات سای 

با غم رقیق طبعم از آنسان گرفت انس 
0 کز در چو غم در آید گویدش مرحبا 

چندان کن این دو دیدهٌ من رفت روز وشب 
ه‌گز نرفت خضون شمپید ان ک بل 

با روزگار قمی همی بازم ای شگفت 
نایدش شرم هیچ که چندین کند دغا 

یبن رقف تسوت اسیا فایق 
از جبای خود نجنبم چون قطب آسیا 

آن گوهری حسامم در دست روزگار 0 

کاخس برونم آرد يك روز در وضا 

در صد مصاف و معرکه گر کند گشته‌ام 
۱ روزی به يك صقال بجای آید این بضا 

ای طالم نگون من ای کژ رو حون 
7 
خر‌چنکت آبئی و خداوند تسو قمس ۱ 
۱ ۱ آپیست سوزش تن و جان از شما چا 

مسعود سعد گر‌دش و پیچش چرا کنی. 
در گر‌دش حصوادث و در پیچش عنا 

خود رو چو خس‌میاش به هر س‌دو گرم دهس 
آزاده سرو پباش بپسی شدت و رخا 


۷۷ 


۱۸ 


۳۱ 


۳ 


۷ 


۳9 


۳۳ 


۳۶ 


۳ دبوان مسعود سعد 





می‌دان یقین که شادی و راحت فی‌ستدت 

گر چند گشته‌ای بسه غضم و رنج مبتلا 
جاه محمدعلی آن گوهری که چرخ 

پسرورده ذات پساکش در رده صض|ا 
چون بر کفش نماد و به خلق جمپان نمود 

(ق زوزگا تاره تقد فا با فرشا 
گک‌دون شدست رتبت او اه علو 

خضورشید گشت همت او مایة ضیا 
تا شد سحاپ جودش با ظل و با مطر 

آمد تا شا رز هر ون وا 
تاافتاب زاسشنن ون عظ اسکه اش 

روز و شب ولی و عدو دارد استوا 
فا هتفای آن عتاهای او شاه 

ان وان وی رز مسا رو وین آعشستا 
قی ۹ شلاستا موی متا امن ار که تشه 

تادر بپار دولت او می‌کند چا 
ای کودکی که قدر تو کیوان پیسر شد 

بخت جوان چو دایه همی پرورد ترا 
پیران روزگکار سیسر‌هب] بیف‌کنند 

در صف عزم چون بکشی خنجر ده 
گویا به لفظ فپم تو آمد زبان عقل 

بینا به نور رای تو شد دیدء ذکا 
بر هر زپان ثنای تو گشتست ون سخن 

4 هر دلی هوای تو ر ستست ون کب 
چون مس بی‌نفاق کنی در جان نظس 

چون ابر بی دریسغ دهی خلق را عطا 


قصیدة ۸ ۳۵ 


اقرار کره مال په جوه تو و بس است 
دو کف تو گواه و دو باید همی گُوا 

جاه تو را به گ‌دون تشبیه کی کنم 
گفته است هیچ کس به‌ صفت ر است‌را دو تا 

عزم تو را که تیغ نخوانیم» خرده‌ای است 
زیرا که تیغ تیز فراوان کند خطا 

گرد شمنت ز ترس پر آرد چو مس غ پر 
آخس چو مرغ گرد گردان به گر‌دنا 

تو خاص پادشا شدی و پس شگفت نیست 
هن بقساحی. با وق ی ان پادشا 

ای عمّل را دهای تو چون ماه را قرو غ 
ای فضل را ذکای تو چون دیده را ضیا 

چون بخت نحس گفته من نشنود همسی 
نزد و مستحجاب چرا شد مادعا 

معلوم شد مرا که هنوز اندرین جپان 
مانده است يك کریم که دارد مرا وفا 

چون سس محمد علیم تکیه اوفتاد 
زهره است چرخ را که نماید مرا جفا 

ضعف و فساد بیش نتر‌ساندم کنز او 
بازوی من قوی شد و بازار سن روا 

ای هر کضایتی را شایسته و امین 
ودای هر بزرگی‌یی را اندر خور و سزا 

تو شاخ آن در ختی ماندر زمسانه بود 
۵ پر‌گش همه شجاعت و بارش همه سا 

اندر پناه سایبه او بسود عم من 
فا فخن. ارداف ار پاکش الب نشد فنا 


۳۹ 


۴۳۲ 


۳۵ 


۳۸ 


۵۱ 


۵۴ 


۳ 


۳۶ دبوان مسعود سعد 


یت رو یه دو سم من و کم حرص مادحم 
تفن عفن حجسی یاف ین یه 
هم مدح نادر آید و هم دوستی تمام ۰ 
توت یکت وه و وتا چم ویب 
نظم مرا چو نظم دگر کس مدان از آنكت 
یاقوت زرد تیگنو. مسا یه کنپینا 
هر چند کز پرای جزا بایدم مسدیسح 
والله که بر مدیح نخواهم ز تو جزا 
۳ نام نکو به شعی 
چون بندگان ز خلق فد مق سنا 
در مدحت تو از گل تیره کنسم گمهپر ۱ 
۱ هر گز چو مدحت تو که دیده است کیمیا 
امروز من چو خار و گیاام ذلیل و پست 
از باغ بخت نو کندم هر زمان بلا 
تنیز یراون شم نمی دی 
گل‌ها و لها دس از خار و از گیا 
پیات من چو تین است ار شسبت طیم مس 
7 زرا یکی کشیده ه کمانم ز ز انحنا 
چون از کشاد بر نظرت شد زمانه راست 0 
۱ وه ات یی که 4 بح تفر وبا 
کر و یی ق حااس ورن باون ۳ ۵ 
ای جاه و بخت تو همه دارو و توتسا 
ای نوبپار! سرو نبیند همی تسذرو ۱ ۱ 
۱ ای آفتاب! دوه بت خی میا 
تا دولت است و نعمت پا پخت تو بیسم ۱ 
از لو و از تشاط زسانی مشو جدا 


۷ ۵٩ تصيدء‎ 


تسا ی و تست و مس ی ی و سیسوس سس اسر و سا وس وس سا سس و سس سس اس سس اس تست ۳ سا سک راخ ی ای تست ی سس سس اس سر تست لا ات و و و دس وس وچ وی سس تس رت سس اساسا ار اه سس و را روا اس اه وی سل ۳ 


از ساقی‌یی چو ماه سما جام بساده بخو اه 

بر لحن و نفمةٌ صنمی چون مه سما 
زان‌شادی و طرب که دو رخسار او گل‌است 

بر حسن او بپشت زمان می‌کند ثنا 
اندر برو کنار وی آن سسرو لعیتی 

اندر بپار پبزم چو بلبل زند نوا 
نالان شود به زاری چون دست ناز کش 

در چشم گرد او ز ند انگشت کردنا 
تساطبع‌ها مراتب دارند مختللف 

آپ است بر زمین و اثیرست بس وا 
بادت چپار طبع به قوت چبار طبع 

کرده به ذات اصلی در کالید با 
همچون هوا هوای تو بر هر شرف محیط 

همچون اثیر اثیر بزرگیت بسا سنا 
همچون زمین زمین مراد تو اصل پسس 

چون آب آب دولت تسو سايءة صفا 


پبه نوببپاران ضشواص گشت ابس هموا 

که هنم یت [ وا ناسفته لولو از دریب 
به دوه این منز انب وق شش را 

فکتن شتا کشت شسن بان ازع سا 
7۳ 

مکی که باغ برشت است و گلینان حورا 


۶۳ 


22 


۶۹ 


۱ 


۱۵ 


دهع هتخاس سس با تا اس سا :+ سا اس ات وس سس سس سس گس اقا سس وس سور رزوی سرت سس 


۳۸ ۰ ۵یوان مسعود سعد 


زمین بخوبی چون روی دلیر گلرخ 

هموا به خوشی چسون طبع مسدم داتا] 
ز سبزره گولئی دریای سبز کشت زمین 

در او دید شده شکل گنسد خضرا 
تین فد فک نا ۳ کسن‌دوان است 

که چون پدید شدند افتتاح کرد سما 
زمین ز گریسه ابر است چون بمشت برین 

موا زخنده برق است چون که سینا 
یکی بکی ید ها و ی تن 0 

یکی بخندد خیره چو مردم شی‌دا 
کنار جوی پر از حقه‌های یاقوت است 

که شد به جوی درون رنگت آب چسون صمبا 
سک رازم ای آوا نی میتی مورا زب 2 

شده است راز دل ساغ سس بسر بیدا 
ز بس که دیبه و خز داد شاه شرق همی 

وا شده همه خن و زمین همه دیا 
ز بس چیست که دیبا و خز همی پوشند 0 

کتوان: کته امتبتت: کشا قن ارف نت شمسا 
جسان برنساگن بیس شد نسوه عجب 

عجب‌تر آن که کنون پیس بوده شد بی نا 
شده چسو مجلس سیقی ز خ‌می بستان 

غزل سرایان بر شاخ کل هسزار آو | 
مر که شعر سراید همی به مجلس شاه 

اتستسی عجار مخضیود. خشرق دسا 
خدایگانی شاهی مظفری ملکی 


که ابر روز تتوال است و شبر روز وضا 


ی سس 





نه حکم او به تور نه عدل او به نفضاق 

نه حلم او به تکلف نه جود او به ریا 
به هر دیار که بگکذشت مسوکب میمونش 0 

در آن دیار جن انبا نیاید از ابنا 
به هر دیسار که آثار جوه او بسی‌سید 

گکذر تاره کسردن در آن دار وبا 
نو آفتاسین شاهتسا خسن هاش :وا 

سیر دولت و دین از تو یافت نور و ضیا 
تو کوه حلمی چون بر تو مدح خوانم من 

به گوشم از تو بشارت رسد به جای صدا! 
ب‌دانچه حکم تو باشد سیمس گشته مطیع 

بدانچه رای سو بیند زمانه داده رضا 
یقین بدان که ار بحر چون دلت بودی 

نخاستیش هميشه بخار جز کسه سخضا 
وگ پبه همت و قدرت بدی سیم بلند 

از او نمودی همواره آفتاب سس 
هميشه جوزا سر آسمان کمر بسته است 

از آن که خدمت رای تسو می‌کند جوزا 
مگر که پروین بیس آسمان سیاه تو شد 

که هیچ حادثه آنسا ز هم تک 8 | 
سنان تست قدر گس مجسم است قسدر 

حسام تست قضا کس مصور است قضا 
اگی قدر نشد این جون تتسد از فتنه 

و گس قضا نشد آن چون رسد به هر ماوا 
خدایک‌ان فرخنده نوبرسار آسسد 

تراسا تشن سا نت | یواوه کسی راواسحا 


۳۹ ٩ قصيدغ‎ 


۱۸ 


۱ 


۴ 


۷ 


۳۳ 


۳۵ دبوان مسعوث سعد 


ز شادسانی هی ساعتی کنون سر فشتات 

زار دستان بسن هن کلی هزار آوا 
ز لاله راغ مه پس ز رزته حلسه 

ز سبزه باعغ هسه پس ز توده مینا 
خجسته بادت نوروز و وبسار گکزین 

هزار سالت بادا به صسز و ناز با 
جپان به پیش مراد تو دست کرده به کش 

فلت به پیش رضای تو پشت کرده دوتا 


۱ ۰ 


خردم سود گکردش چسرخ چنو آسیا 
و اکنون به خون دیده همی بسر شد مرا 

از درد و رنج فرقت جانان شدم چنانك 
باد هوا نیم مسن و شد باد من هوا 

چون کم‌با به رنگم و آن قوتم نمانسد 
کان کاه بر کشم که ربایدش کر با 

هس چند بیش گر یم تشنه‌ تسم به وصسل 
از آب کس شنید که افزون شود ظما 

روی سماز دود دلم گشته چون زمین 
پشت زمین ز آب سرم گشته چون سما 

چشمم ز خون به سرخی چون چشم باده‌خوار 
۵ رویم ز غم به زردی چون روی پسارسا 

رستم ز چنگت هجر که هر چند چاره کید 
پیش از خیال باز ندانست مسرمرا 


صید ۱۰ ۳۱ 


ی سسه و سب 


تا گاه روز» هحر و من و یاد دوست دوش 
0 پیکار کرده‌ايم به لشکر گه تضا 

ای کف میب مکی خی یم اند 
پر خون دو ديدةهٌ من و زردی رخ کوا 

ناگه در آمسد از در حجره خبال دوست 
ون روی او هت تن مس 

زانم ضعیف تن که دلم نباته آن. شته: است 
0 وله تافو ای تفای کی ار هه غنن| 

| 
یك لحظه نیستند ز چشم و و تنم جدا 

نی کدی هسر‌آنکه مرا سوه دوستدار 
بیگانه کشت هر که مرا بود آشنا 

لا 
: مسن بینوا و فاخته با گونه‌کون نوا 

گر تیره همچو قیسس شود روزگکار مسن 
0 و 

اندر شوم ز ظلمت این تیز ون شمپاب 
۰ بیر‌ون روم ز تنگی آن» زود ون صبا 
از ادلی و ار اس دوبان نان ۱ 
نشکفت اس فزون شودم داتش و دها 

گوهمس بود کش آب زیادت کند ثمن 
وهی سود که آشنشی افرون: کنشتن بب 

از عمس شاه کردم از پپسی نام و ننگت 
غمکین شوم چو باز بِ«ِ۳ از فنا 

بسیار عمر خوردست این اژدهای چسخ 
او را همی نباشد سیری ز عمی‌ها 


۱۲ 


۱۵ 


۱۸ 


اف 


۳۴ 


۷ 


۳ 


۳۳ ذبوان مسعوث سعد 


چون است ای عجب که ز چرخ زمردی 

دسده بسرون نمی‌جپد از چشم اژده] 
ای تن ز غم جدا شو و می‌دان که هیچ وقت 

یکتا نود کس را این گنبد دو تا 
خواهی که بخت و دولت گ‌دند متصل 

با نبمت تو» هیچ مکن منقطع رجا 
از صاحب مسوفق متصنور بسن سعید 

آن کش ز حلم پیر‌من است از سخا ردا 
نفسش به پسردپاری و رایش به پرتری 

عز‌ مش به وقت مردی و طبعش که سضا 
کوه است با رزانت و ناراست بسا علو 

ناد انشتا.سا ساشتا .و اب است: تسا تفا 
کنسن شواقهع از طشعته اف تاه ربخ 

ور بودی از بسزرگی او گوهی سم 
با باقن تن‌شستی. هسر کسن, ان ا سین دریفت 

تنامستجاب باز نکشتی از آن دعا 
ای طبع تو چو بح و ز بحرت مرا گمپسس ۱ 

و ای رای تو چو مر و ز مرت مرا ضب] 


ای خلق تو چو مشك و ز مشکت مسا نسیم 


و ای لفظ تو چو شمد و ز شپدت مراشفا 
هس نپمتی که خیزد طبعت کند تمام 

مر حاجتی که افتد رایت کند روا 
رای تو بی‌تفیر و طبم تو بی‌ملال 

حلم تو بی‌تکلف و جود تو بی ریسا 

وز مردمان چنانم کن دشت‌ها گیا 





تصيدة ۱۰ ۳ 


خضدم به چشم خلق و بزرکم به نسزد عقل 

از بخت با حضیضم و از فضل با سنا 
ات شسکفت: پست. کته ان نت لسن 0 

کیوان به چشم خلق بود کم‌تر از سبا 
از رنج چون هبا شدم و نیستم یدید 

من جز در آفتاب بزرگیت چون هبا 
من ناشنیده گویم از خویشتن چسو اسر 

چون کوه نیستم که توزق اعط: هر + تسا | 
تاری شده است چشم من از روی ناعکسان 

از خاك پات خواهم ک‌دنش توتيیا 
من چز ترا ندانم و دانم یقین که من 

تا که قاعبا انیت فقس نع | 
آرم مدیسح سوی تو ای در خور مسدیسح 

بر تو نا کنم همه ای در خور ثنا 
گر هیچ ناسنا ر ۱ خدمت کنم بدانكت 

هستم سزای مر چه در آفاق ناس | 
تا خط مستوی است برایسن چسخ منحنی 

چرخ استوا نگیرد و خط وی انحنا 
از چرخ باه برتسی قدر تو واندرو 

تسیا کستق مستقیم در آن خط استوا 
جای محل و جاه تو چون چرخ باعلو 

رود قاچ آیی خر ینخس ع: انیا 


۳ 


۳۹ 


۳۲ 





۳ دبوان مسعوذ سعد 


۳ 


شاها جسان شامسی و شاه جسپانیا 

در چشم جور و عدل یدید و نبانیا 
بایسته‌تر به خسروی اندر زدیده‌یسی 

شایسته‌ تس به مملکت اندر ز جانیا 
همچون زمین به حلمی و چون آسمان به قدر 

نه. بیش از زمین و بر از آسمانیا 
عقل و روان ز لطف نیابد همی ترا 

گوثشی که عقل دیسگر و دیکی روانیا 
روشن ببس تست سنت و آیین خسر‌وی 

تسازه سه تست رسم و ره پپلوانیا 
گس مذهب تناس اثبات گکسرددی 

سن کویمی تو بی‌شك نوشیروانیا 
گوسم مگ که صورت عقلی عیان شده 

چون بنگرم به عقل حقیقت قیقت حقیقت نه آنیا 
گویی صفات ایسزدی اندر صفات خضویش 

کایدون فزون ز وهم و برون از گمانیا 
بسر ده نیازی کویی که دولتی 

دار نده زمینضی گکسویی ز انیا 
با هر کسی چو با تن مپجور وصلتصی 

در هر دلی چو در دل مجیم افتتا تست 
قافتا ام پساننه متا کنو 

زان خنجسر زدودهة متسدوستسانیا 
صاحب قران تو باشی و اينك خدایگان 

دادت به دست خاتم صاحب ق‌انیا 


قتصبدء ۱۳ ۳۵ 


اتتییق شصفت ن: فلت کی ... بت ینت 


۳ 


چو باغ گشت خراب از خزان نماندش آب 

تا بت اس تفن ان کسام ۱ که کسشت یی ان 
چو شد رحایی کافور سوده بیخت فلت 

گس آب ریخت کجا داشت گردش دولاب 
دو چشم روشن بکشاد نر‌گس» از شر مش 

به ابر تاری بربست آفتاب نقاب 
چو پاره پاره صدف گشت آب جوی و ازو 

میان جوی درون پس ز لولوّی خوشاب 
اکتم نود کتا ون سل هم یی ۳ 

چنین به کافور آبستن از چه گشت سحاب 
اکس نه صانم را آب حوض شد منکس 

چر | شده است چنین سنکت در میانش آب 
شبات زر رن و هنن صوز. تیه 

زمین حسواصل پوشد ز اسر چون سنجاب 
ز برگت و رف پس از زر و سیم گردد باع 

چو خانهة ولی شپریبار نصرت یاب 
خحسته طالسم محمود خسرو ایسران 

که طالعش را خورشید زیبد اسطرلاب 
خدایکان جبپان سیف دولت آن که از او 

خدایگانی تسازه شدست و دولت شاب 


۷ 


۱۵ 


۱۸ 


ف_- 








و بح تست یساس بح دی ای اس مسج شا ۹ ی یس سر رس ای .۱ سس یا دا ی یج رسد اس سک رحس زد ی سس یاب یا ی ی امد سم سم ت‌ 


2 ۰ ث" دیوان مسعود سعد 


شدای گانا آانی که روز رزمت هست 

قضا به زیر عنان و قدر به زیر رکاب 
مخالفت ز نشاب تو آنچنضان جسته است 

که از کمان تو در روز کارزار نشاب 
پسه شب نیارد خفتن عدوی تو ملکا 

که چز حسام تو هر‌گز نبیند اندر خواب 
چه آتشی است حسامت که چون فروخته شد 

بدو دل و جک دشمنان کنند کباب 
بدانزمان که بسه هیجا سپیدرویان را 

مبارزان و دلیران به خون کنند خضاب 
ز خون نماید روی زمین چسو چشم همای 

ز گرد کردد روی هوا چو پی غراب 
چو باد و نار نجویی مکر شتاب و هلاكت 

چو سیف و رمح ندانی مسر طعان و ضر اب 
۳9 عدوت زر اندود کشت ار شین ۰ یت 

مر‌کب است حسامت به آتش و سیماب 
کنوهان. کته ین کت ور شتا لته .ملگها ۵ 

ز دام تو نجپد چون کبوتر از مضراب 
جو تیر و تیغ تسو در مفز و دیده دشمن 

نجست هیچ درخش و نرفت هیچ شمپاب 
چو کوه و بادی لیکن چو کوه و باد تراست 

په‌گاه حلم درنکت و به گاه حمله شتاب 
چو از طبایم آتش برآمدی به جسان 

ملوك در وی مانده چو آب و باد و تراب 
بلند گکردون زیبدت درکه عالی 


که زهره حاجب باشدش و مشتری بواب 


قصیدة ۱۳ ۵ ۳ 


سخاو عدل تو اندر جمان به روز و به شب 

چنان رود که پروز آفتاب و شب ممپتاب 
تو قطب ملکی و محر‌اب عدل راست به تو 

به قطب راست شود بی‌خلاف هر محراب 
نه هیچ گردون با همت تو ساید سر 

نه هیچ آتش با هیبت تو کیرد تاب 
ر مت لتق رکنا: رت اسان هر کین 

ز امن تو بکند کبك دیده‌های عقاب 
پسنده نیست به پم تشه کس فلگ هار 

ز برکما دینار و ز ابسرهماانشواب 
جمرپان دو قسمت باشد ز بسس جود تسوا 

یکی بود همه وزان و دیسگری ضراب 
خدایکانا آنی که از توو به تو شد 

زدوده روی حشقبقت کشاده چشم صواب 
ی ار تین سب سا از 

فزونت بسادا هس روز خلعت ایجاب 
بسان چرخ» سرافراز و بر زمانه بگرد 

شق افتات تن ا رون و ی فلسو لت نان 


۱۳ 


چیست آن کاتشش زدوده‌چوآب چو گمپر روشن و چو لوّلوٌ ناب 
نیست سیماب‌و آب و هست در او صفوت آب و گونه سیماب 
نه سطرلاب و خوبی و زشتی بنماید سرا چو اسطرلاب 
نه‌زمانه است و چون‌زمانه همی شیب پیدا کند همی ز شباب 


1 


۷۲ 


۳0 


۷۷ 


۱۵ 


۱۸ 


۱ 


۳ 


۷ 


۷ 


۳۸ 


یست محراب و بامداد کنند 
نیست نقاش و شبه بنکارد 
همچو مشاطگان کند سس چشم 
صافی آب است‌و تبرهر نگت شود 
ماه شکل و چو تافت ممس نی 91 
چون هوا روشن‌و به‌اندك دم 
روشن‌وراست گوی. گو یی نیست 
همچو رای مسلكت پسد ید آر د 
نام او باشگونه آن لفظی است 
شاه محمود سیف دولت و دین 
آن که اندر جمپان نماند دیو 
خسروان پیش او کم بندند 
چون سیمپر‌و رمین به بزم و به رزم 


نیست معجب به جو دخو یش وجمان 


ای‌شممنشاه خسر و ی که شدهاست 
به عجب گس ز پنده محجو بی 
همه اعدای من ز من گ‌ند 
از عقاب است یس آن تیری 
دست هایم به رشته یی بسته است 


در سکون پر ترم ز کوه که من 


هر‌چه گسویند م‌مرا بی‌شات 
هست بسنده نبيرة آدم 
گفتةه بد‌سکال ون ابلیس 
شمپر یار ا مبین تو دوری من 
در صافی نزاد هیچ صدف 


تا من از خدمت تو گشتم دور 


ذیوان مسعود سعد 


سوی او روی چون‌سوی محر اب 
صورت هر‌چه بیند از هر باب 
جلوء روی خوب و زلف بتاب 
گر بدو هیچ راه پابد آب 
تاید از نسور عکس او ممتاب 
پر شود روی او ز تیره سحاب 
س_ دل و ضاص اولواالالیاب 
کژی از راستی خطا ز صواب 
که پگویند چون خور ند شر اپ 
که نبیند چنو زمانه بخواب 
گس شود خشم او بجای شاب 
همچو در پیش خسروان حجاب 
نشتتا ست: فست‌گن قز نکگا: ف شرعات 
می‌نماید به جود او اعجاب 
زیر امس تو گر‌دش دولاب 
سازد از ابسسی آفتاب حجاب 
آنچه سازند بر من از هر باب 
که بسدومسی بیفکنند عسقاب 
کش ندادست جن دو دستم تاب 
در جواب عدو نگیم تاب 
زو نيابند خوب و زشت جواب 
فا ها ی زار کف اترناب 
دور کردم از آن چو خلد جناب 
مدح من بین چو لوّلوّی خوشاب 
رل ساده نزاد هیچ تست اش 
کم شد از مجلست مرا ایجاب 


قصدة ۱۴ 


همچو حرفی شدم نحیف و بلا 
می‌فرو باردم چسو بساران اشكت 
نیستم چون ذباب شوخ چسا 
چون غر‌ابم به دور بینی از آن 
کافر نعمتت سوده. مرا 
بر پدو نيكت از تو در همه‌حال 
آنکه بی‌خدمتی شسواب دهیش 
من از آن بندگ‌انم ای خسرو 
زیست دانند پی‌ستام و کمس 
گی عمانم کند فك نجپبد 
در شوم گس مرا بفر‌مایی 
بنرسم از بای نام ت | 
خس وا بر رهیت تیسن مشو 
این تال نا ناهن | مسق کین 
تا بیوشد زمین ز سبزه لباس 
عزی و همچو عز محبب باش 
پر‌تو فقس‌خنده باد ماه صیام 





۳۹ 


گرد من همچو گرد حرف آعی اب 
می بر ید دمم پسان سد... اپ 
دلم از ضعف شد چو پر ذیاپ 
تیره شد روز من چو پر غی اب 
دوز خم خشمت از چه کرد عذاب 
خلسق عالم معاقیند و مثاب 
دید بایدش بی‌گناه عقاب 
که نبندند طمع در اسباب 
رفت دانند با عصا و چراب 
سخنشم جن براستی نشاب 
در دهان هزبس تین انیاب 
دیدگان زین سکه ضراب 
سیفی اندر بر ‌یسد نم مشتاب 
مکن آباد کرد خویش خ‌اب 
تأ بیندد هوا ز اسر نشاب 
سیمّی و همچو سیف نصرت‌یاب 
خلد بادت ز کردگار تواب 


ز خاك و باه که هستند پار آتش و آب 

قوی‌تس آمد بسیار کار آتش و آب 
بساط پشت زمین و شراع روی هموا 

ملون است ز رنکت و نگکار آتش و آب 
لباس‌های طبیعت نتگر که چون بافند 

سیم کو‌قان: از یود و تسار آتش و آب 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴ 


۷۷ 


0 دیوان مسعود سعد 


شده هوا و زمین راز آب و آتش باز 

مسیام تنکت شده رمکذار تشم و آب 
اکس قار چبلت ز آب و آتش خاست 

چسرا برد جبلت قرار آتش و آب 
جسن آتش خضرد صرف و آب دانش محض 

همسی گ‌فت نداند عبار آتش و آب 
پسار آتش و آپ ار چه سخت بسیار است ۱ 

نه واجب است بدان افتخار آتش و آب 

بسه نیم ذره نسنجد پسار آتش و آب 
مسویدی که بحق عنف و لطف سیرت او 

معین ظلمت و نور است و یار آتش و آب 
گزیده رادی و مسردی جوار همت او 

چنانک» خشکی و سری جوار آتش و آب 
بسزرگکوارا نشگفت اگکر کنایت تسو 

کند پبر‌یده ز هم کارزار آتش و آب 
سوار نیزه و تیفی و خرم و خضوش گشت 0 

ز تیسغ و نيزه تو روزگار آتش و آب 


ز خشم و عضو تو ایام را درختی رست 


بدان دو شاخ و بر او بر کت و بار آتش و آب 
حصار و حصن دل و دیده عدوی تو شد. 

ز تف اشك و شکم. در کنار آتش و آب 
اک وقار و سکون نیست آب و آتش را 

نشهد مضاو نفاذ اختیار آتش و آب 
گرفته کینه و مرت به نرمی و تیسزی 

همی کشند عنان و مار آتش و آب 


قصیدة ۱۴ ۴۰۱ 


بدیع نیست که بر مرکن ارادت تو 

چو چرخ گردد ازین پس مدار آتش و آب 
ز عدل شافی تو سازگکار و دوست شوند 

دو طبع دشمن ناسازگسار آتش و آب 
ز بسوی خلق تسو ب موضع شرار و حباب 

کل و سمن شکشاند بپار آتش و آب 
خیال رعب نماید به پیش هر چشمی 

مپیب صورتی اندر شمار آتش و آب 
پلان رعد شغب همچو اب خضون بار ند 

به بسرق خنجص در مسرغضزار آتش و آب 
ز تاب آتش شمشیر تسو ببرآی‌العین 

قضا ببیند بی‌شك دمار آتش و آب 
چو کوهساری خیزد ز آب و آتش رزم 

که م‌کت روید از آن کوهسار آتش و آب 
چنانکه آهن و پولاد سنکت خاره شتته ات 

ز طبع و خلقت حصن و حصار آتش و آب 
چو حکم ماضی و فرمان نافذ تو بدید 

بجست پاكت سکون و قرار آتش و آب 
چو بور و چرمه تو آب و آتش است به جنکت 

مرا توانم خواندن سوار آتش و آب 
هميشه تا به غنیمت ز خاك. قوت باد 

بسرد به بالا تف و بسخار آتش و آب 
لك فبدلای دارد ز کسرمسی و سردی 

پحق برآید» جز در شمار آتش و آب 
ز بیم غارت باشد خضزیده گوه و در 

به کسوه و دریا در زینپبار آتش و آب 


۱۸ 


۳۱ 


۳ 


۳۷ 


۳۳ 





۴ دلوان مسعود سعد 


بود قضا و قدر پیشکار اختضی و چرخ 


بود وا و زمین زیسر بار آتش و 


تا ان ستاو کته سل تور شاه ۰ 


جپان به‌کام تو و کار و بار دولت و دین 


زمانه گیر تر از کار و بار آتش 


ساط ناصح نو پیشکاه باده و ورد 


سرای حاسد تو پی گذار آتش 


۱۵ 


نشسته‌ام ز قدم تا سر اندر آتش و آب 


.یا کم چنین رد ۱7 


همی بخسیم شببا و چون توانه خقت 


کسی که دارد بالین و بستر آتش 


همی پسکردم هن حیلتی که دانستم 


تن | شنت ز .و0 دیسنه: کستر ان 


ز اب مسا زع و دار د پستیم ز‌ آتش 9 


بسن کت : تال اون تور نی | مر 


بد یسع و 7 و 1 ی چیه او 


پبه آب و آتش و عنبر معنبر آتش و 


چو آب و آتش راند سخن به صلح و به جنکت 


چگو نه گنحدش اندر دق کون تون 


ات هزات تسا .سا خی[ صو رت او 


بح 


ِ 


ِ 


اب 


نشد یدید که گردد مصور آتش و آب 


۳ ۳ ۳9 
۱ ۹ 


تین دا هیر اور تیما و مسا نا سین | 

خیسال آن صنم ماه منظس آتش و آب 
برفت ارم و من ماندم و برقت و بماند 

ز رنج در دل و از درد در بی آتش و آب 
پسا شبا که در او رشكت برد و رنگت آورد 

ز گونهة می و از لون ساغی آتش و آب 
نشستم و ز دل و چشم خویش بفشاندم 

به وصل آن بت دلجوی دلب آتش و آب 
بسا ف‌اوان روزا که از سراپ و سموم 

گرفت روی همه دشت یکسس آتش و آب 
بخو است‌جست زمن عقل و هش چو در من جست ۱ 

زچب‌و راست چو بر قو چوصر صی آتش و آب 
در آب و آتش راندم همی و گشت مرا 

به مسدح شاه چو دیبای ششتی آتش و آب 
علاء دولت مسعود. کامر و نیش را 

مطیع گشته به صنع گکروگی آتش و آب 
سپمس قوت شاهی که سمم و صولت او 

همی فشاند بر چرخ و اختر آتش و آب 
زدوده تیفش بپارید بسر نواحی کفس 

چو تیغ حیدر سس حصن خیبر آتش و آب 
نبست راهش مهرگرز بلا و فتنه چنانكت 

نیست هرگ راه سکندر آتش و آب 
جو. اف عیان کیرد ز. بباه لته شتت 

به زخضم صاعقه انگیز خنجر آتش و آب 
ز باد و خاك در آمیخته برون نگکسد 


سوار جنگکی بیند براپبر آتش و آب 


۷ 


۷۱۸ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۷ 


۳۵ 


۳۳ 


رف دبوان مسعود سعد 


سب زبانه زند ناه و ستونه کند 

ز تیغ و نسبزهة سلطان صفدر آتش و آب 
به دست گوهر بارش در آب و آتش رزم 

کشیده گوهرداری به گکوهر آنه تش و آب 
شرار مسوجش باشد بر آسمان و زمین 

که در دو حدش گشته است مضمر آتش و آب 
گاه گتشه تسار نت وان لسن ا یکین و 

دز آن باون کنبزه اور اتفن:و. زب 
به حمله بندد بر شور و فتنه راه گذر 

به تیسغ بسارد بر درع و مففش آتش و آب 
چو مار افعی بر خویشتن همی پیچند 

ز بیم ضربت آن مار پیکس آتش و آب 
شپا چو آید دریای کین تو بجوش 

ز هیسچ روی نبینند معیسر آتش و آب 
ز نوك ناوك تو کر کند غضنتر اد 

بخیزه از دل و چشم غضنفر آتش و آب 
اگر به خشم» نیب تسو بر جبان نگرد 

شوه مسلط بی هفت کشور آتش و آب 
ز عنف و لطف خصال تو بافتند مسدد 

بلی و ک نه بماندندی ابتر آتش و آب 
به طوع». خضدمت شمشیر و حربهٌ تو کنند 

اکتتن اه نت ره تس دق تن تن و ان 
چو تو زیمت پیکار و قصد رزم کنی 

ون متا یه من ان ققر لشکسن. ا ریق ات 
اکس کر افتفد رهس ز راه و درساند 


شو سد پیش سیاه نو رهشسس آتش و آب 


تست و یرس ماس ای روت اس ابا تس مد اهاباب تس ری اد ی یا سروس ی وس اس شا :ری هس لک سای ی روط وس تس سیخ 


تصیدة ۱۵ ۱ ۴۵ 


ترا به هر چا فرمان برند و مأمور ند 
ای ای اقا تن کی بر ان 
مشل ز بساختر و خاور ار بضوانیشان 
دو ند پست‌کنان وه و کرد آتش و آب 
وگر مخالف. حصنی کند ز آهمن و سنگت 
بر او تكت آرند از روزن و در آتش و آب 
اگی به ضد تو شاهی رسد به افسر و تخت 
کنندش زیسر و زبر تخت و افسر آتش و آب 
و گس به نام عدوی تو هیچ خطبه کنند ۵ 
ز چپ و راست در افتد به منبر آتش و آب 
و گس ز خدمت تو سر‌کشی بتاپسد سس 
ز هر سوپیش در آیسد چو چنبر آتش و آب 
تبارك الله سلطان امسر و نی ترا 
چگونه تابع و رامند بنگس آتش و آب 
به چین و روم گذر کرد هیبت تسو گرفت 
دماع و دیدهً فغفور و قیصی آتش و آب 
بر آن سیه که کشد دشمن تسو حمله بس‌ند 
ز حد باخش و حد خاور آتش و آب 
در آب و آتش چون بنگریست حشمت تسو 
به چشمش آمد سست و محقر آتش و آب 
ز مر و کین تو روزی دو نکته بشنید ند 
ز لفظ نظم نک‌دند باور آتش و آب 
خیال خشم تو ناگاه خویشتن بنمود 
فتاه لن‌ره-عینی ده اسان سیر آفن:ور آتب 
ز رفعت کله و باس سطوت تسو کنند 


اک اف یل بت رت ببه داور آتش و آب 
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۵۴ 


۱۷ 





۶ دبوان مسعود سعد 


ز او ج قدر تو دیده است پستی اختر سیخ 

ز حد تیغ تو بسرده است کیفر آتش و آب 
به ساق عزم تو و کعب حزم تو نی‌سد 

اگر پگیرد در قطب و محور آتش و آب 
نسیم خلسق تو بس آب و آتش ار بوزد 

چو مشك و عنبر گردد معط آتش و آب 
شخفت نیست که از رای صدل کستر تو 

شو ند ساخته جون دو بی‌ادر آتش و آب 
تو کامران ملکی و به نام تو ملکی است 

که در گپش را بنده است و چاکی آتش و آب 
به عمر خویش ندیدند پادشاه چو تو 

ز پادشاهمان این دو معسمی آتش و آب 
تو آن توانگی جاهی که عور و درو یشند 

به پیش جاه تو این دو توانگی آتش و آب 
اگر بخواهد عدلت» جپان کند صافی 

به نیم لحظه ازین دوستمگس آتش و آب 
هميشه تا به جپان هست عالی و سافل 

به امس مقضی و حکم مقدر آتش و آب 
به گرد گکوی صواو به گرد گوی زمین 

محیط گشته دو گنوی مسدور آتش و آب 
موافقند به طبع و مسزاج روح و بسدن 

مخالفند به ذات و به گوهمس آتش و آب 
به حرق و غرق تن و جان دشمنت بادند 

تو را هميشه مطیم و مسخر آتش و آب 
بدیع مدحی گفتم بدان نپاد که هست 

ز لمّظ و معنی آن نقش دفتی آتش و آب 


دس تست اس یواست بسا سس سس سس سس ری ویس و رو وا عیسو رو جر اج ی و وس و دس و سا سس ماه وا سب ساسا اب اتب وید سم 


تصیدء ۱۶ پچ 


شنیده ام که عمالی قصیده یی کفته است 
ممه بتاء ردیفش چنین در آتش و آب 
ببه هشن لمْظ کر 3 نگ ددم اک 


زیت سود و از آن شت. مگرز آتشن ف. ات 


۱۶ 


پیسرد خنجس خسرو قار از آتش و آب 

اگر چه دارد رنکت و نکار از آتش و آب 
چو آب و آتش نرم است و تیز نیست شگفت 

از آن که بودش پروردگار از آتش و آب 
گکرفت از آب صفا و ربوه از آتش نور 

چو آبسدار شد و تابسدار از آتش و آب 
کند چو آتش و آب آب و آتش اندر زخضم 

ار مخالف سازد حصار از آتش و آب 
در آب و آتش هرگز نرفت جز ناکام 

رون نیاسد جز کامگار از آتش و آب 
همی ق‌ار نیابد چو آب و آتش از آن 

که هست گوهر آن بیقرار از آتش و آب 
به زخم گرم کند سره شخص دشمن از انكت 

مر‌کب است چو طبع بپار از آتش و آب 
در آب و آتش نیر نگگ‌ها نماید صعب 

چو ساحران به کف شمریار از آتش و آب 
سر سلاطین مسعود. کافر‌ید و سرشت 

شکوه هیبت او ک‌دگار از آتش و آب 


۶۰ 


۷۲ 


۱۸ 


۳۱ 


۸ ذیوان مسعوث سعد 





علاء دولت و دین خسروی که حشمت او 
ستد به قوت عدل اقعمدار از آتش و آب 
اگ چه بساشد پیشش یسار از آتش و آب 

هراس و هییتش از بیس حبس فتنه همی 
کنند حصنی سقف و جدار از آتش و آب 

کوج او به اسارت اکن تشن | 5 سس 
بودش رای زن و کاردار از آتش و آب 

خیال جان بداندیش چون بر او کذرد 
به پیشش آره بذل و نثار از آتش و آب 

و گس شوند به بیدادی آب و آتش مست 
برد مپابت دادش خمار از آتش و آب 

ز گرم و سره جمپان رای او برون آمد 
ز دوده ذات چسو زر عیار از آتش و آب 

خدایکانا در مسوقف مظالم تسو 
کند زسانه شمار و دار از آتش و آب 

صلابت تو نگرده ضعیف از آفت و شور 
شتا شت: ده تکترفق فکتان.ار ان ور ات 

عزیمت تو دو رگت دارد از شتاب و در نکت 
چنانکهداشت دو رگی ذوالفقار از آتش و آب 

مثال حزم ترا دست و پای از آهن و سنکت 
لباس عزم تو را پود و تار از آتش و آب 

ز مس و کین تو ای کوه کین و ممس. جمبان 
نکن اس رن گرهسان از آتقیرو ات 

ببه بزم و رزم تو شاید که زاید و خیزد 
ز خشم و عفو تو سیل و غبار از آتش و آب 


قصیدء ۱۶ ۳۹ 


ندیده‌اند ز تیغ تسو رآفت و الفت 
نجسته‌انده سکون و وقار از آتش و آب 
به جان ز خشم تو بد خواه زینببار نیافت 
که يافته است بجان زینمپار از آتش و آب 
چو رزمگه راتف و سرشك حمله و خوی 
کند چو دوزخ و دریا کنار از آتش و آب 
به مرغزار قضا از درخت بآس و امسل 
دو شاخ طرفه دمد برگت و بار از آتش و آب 
مبارزانرا بیسم و امیسد ننسکت و نیسرد 
دو چامه پوشد ناچار وچار از آتش و آب 
چو آب و آتش در هم جبند خوف و رجا 
چو دود و ابر بر آید سوار از آتش و آب 
تو حمله آری چون آب و آتش از چپ‌ور است 
به ضرب و طعن برآری دمار از آتش و آب 
نه آب گیرد مسوج و نه آتش آرد جوش 
چو تو برون گذری بادوار از آتش و آب 
خلیل آتش کوبسی» کلیم آب سورد ۱ 
چه باك داری در کارزار از آتش و آب 
زمین و که را پیرار لشکر تو به هند 
کشید و بست بساط و ازار از آتش و آب 
نصیب آتش و آیش دو ساله داد امسال ۵ 0 
که تو نصیب ندادیش پار از آتش و آب 
یه يك غزات که کردی و هم کنی صد سال 
گکرفت بقعة کف اعتبار از آتش و آب 
چو بانگت موکب تو پر بساط غزو بخاست 
نداد گنج همه کنگبار از آتش و آب 


۴ 


۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۳۵ 


۴۳۸ 


۵۰ دنوان مسعوك سعد 


همی گذشتند اندر مصاف هایل تو 
پلان خون سب جان سپار از آتش و آب 

ندید مسلمهپی سودی ز باه پیمودن 
تیافت نب ره آن ضاکسار از آتشن ق. اب 

بماند عاجز و حیران که شد زمین و هوا 
به چشمش اندر چون قیر و قار از آتش و آب 

سیاه تو ز پس و !و در آب گنکت از پیش 
به حرق و غرق چنین شد شمار از آتش و آب 

فدای جان و تنش کرد پیل و مال چو دید 
چنین دو دشمن کینه کسذار از آتش و آب 

و مال تو امسال ازو مشو راضی 
ملاك بر تن و جانش پبار از آتش و آب 

نه گردش اند ها کتام: شاه من : لطس 
نگاهبانان بسروی گسار از آتش و آب 

مدان کن آب و ز آتش قرار خواهد جست 
بر‌همن است و نجوید قرار از آتش و آب 

طریق پر‌همنان دیسده‌یی که چون ب‌اشند 
ز نان و مردان خوش روزگار از آتش و آب 

در آب و آتش جان و روان دهند به طبم 
ببلی کنند همه افتخار از آتش و آب 

چو شیر و مار بر او زن سیه بر‌ونش آر 
به چنگت شیر و به دندان مار از آتش و آب 


به 


مه 
«* 


و همتت همه شغشزواست و سانعی نبود 
تج افش 6 زود شود همچو بقعه قنوحج 
بای بعکده قفند‌همار از آتش و آب 


قصیدة ۱۶ ۵۱ 





بر آب و آتش حکم تو جایز و جاری است 

سیاه را مسدد کسارزار از او و آب 
تو را چو آب و چو آتش مطیع و منقادند 

چو شد سیاهی دیگر بدار از آتش و آب 
زیان چه داره اگر وقت کار و ساعت جنگت 

پبود سیاه تو را ه‌ستیار از آتش و آب 
تو را به میمنه و میسره روان گ‌دد 

دوخیل دل شکر جان شکار از آتش و 


۳ 


ب 
ببکش پبه گرد معادی دین سکندروار 

بسزرگت سدی سخت استوار از آتش و آب 
که دشمن تو چو بی گشت ره فسرو بندد 

بر او چو کوه یمین و یسار از آتش و آب 


چو آب و آتش باشد ز لشکر تو دو فقوح 
دو صف طرازد هر مر‌غزار از آتش و آ 
بر آن سیاه که بدخواه دولت تو کشد 
بر ند حمله حباب و شرار از آتش و 


۳ 


زدم ز دانش راشی و گر بضواهی تو 

نکو برآیدت این شفل و کار از آتش و 
وليك تیغ تو هی‌گز بسدین رضاندهصد 

که داشته است همه‌ساله عار از آتش و آ 
نکنجد اندر طبعش که هیچ وقت او را 

به هیچ کار بود پیشکار از آتش و آ 


خست 


ِ 


ک 


‌ 


تسو معجن ملکانی که هست رای ترا 
ببه ملك معجنءه بیشمار از آتش و آ 
اک کسسته شود مسرت از مسدار فلك 
و تست فلز ۱ شتا ان آن | ری 1 


ک 


ک 


۵۱ 


و 


2۷ 


ه۰ 


۶۳ 


۶۶ 


۶۹ 


۵۲ دیوان مسعوت سعل 


وکر گذاری ناکه بس آب و آتش تیغ 
چه ناله‌ها شنوی زار زاد از آته تش و آب 

تو چشم روشن و دلشاد زی که در دلو چشم 
خلد عدوی تو را خار خار از آتش و آب 

خد‌ای خط تو صد ساله ملت داد آنروز 
که جوش کرد همه شابپار از آتش و آب 

عقار خواه خوش و لعل جام با ممزوج 
۱ که سست گردد طبع عقار از آتش و آب 

ز می‌کساری مه پیکری که گویسی هست 
دیع صورت آن می گسار از آتش و آب 

هميشه تا به جمپان اقتضای طبع آنست 
که گرم و سرد بر آید بخار از آتش و آب 

بسان کوره و چشمه عدوت را دل و چشم 
مباد خالی لیل و نمار از آتش و آب 

نتیجه پیست ز طبع این قصیده و اندروی 
لطیف معنی یابسی هزار از آتش و آب 

چو آب و آتش گیتی نماند ای عجبی 
بماند خواهد این یادگکار از آتش و آب 


۱۷ 


بخاست از دل و از دیدء مسن آتش و آب 
که دید سوخته غرقه جز من اینت عجاب 


از آتش دل و از آب چشم در دل و چشم  .‏ . 


تضصيدة ۱۷ ۵۲ 


خیال دوست همه روز در کنار مسن است 

ین باه عیشت ار اه نی یه تفت نطاب 
چنان نمایدم از آب دیده صورت او 

چو چپره ری از زیسس مسسء لسلاب 
تاه رفتنم از فان را مسستت: آن: دلسسن 

ز بپسس جنکت میان بسته و گشاده ناب 
ز دست و دیسده‌ش پسکسسته و بییوسته 

به سینه و دورخش بر دو رسته در خوشاب 
چو دید عزم مرا ی سفر درست شده 

فرو گرفت به لول کنارة عنساب 
همی گرست و همی گفت عسد من مشکن 

مسوز جانم و در رفتن سس مشتاب 
کجا توانی رفتن ز اس محمودی 

که اوست همبر تقدیس ایزد وهماب 
فرو کذاری درگاه شپریار جپان 

فراق جویی از اولیا و از احباب 
چواب دادم و گفتم که روز بودن نیست 

صواب شغل من این است و هم نبود صواب 
چه کار باشدم اسان اسان .اسان 

که هست بر من شاهنشه جپان در تاب 
چو این جواب نکارین من ز من بشنید 

فرو فکند سر از انده و نداد چواب 
بررفت از بر‌سن» موش من برفت و بماند 

حدیت چون نمك او براین دل چو کباب 
رهی گرفتم در پیش بر که بود در او 

بجای سبزی. سنتکت و بجای آب سراب 


۷۲۲ 


ف 


۷۴ 


۷ 


۵۳ ذبوان مسعوذ سعد 


زمین چر کام نبینگت و گیا چسو پنجذ شیر 

سپس چون دم طاووس و شب چو پر غر اب 
مرا ز رشكت بیوشیده کسوتی چون شب 

هوای روشن پوشیده کسوت حجاب 
دید گونه خود را در آب نیلوفس 

چو پاز کسد همی چشم خود ز مستی خواب 
بدید گسونه زرد و رخ کبوه مرا 

رو فکند سر خویش و دیده کرد پر آب 
نگاه ک‌دم از دور من تلی دی 

که چاه ژرف نماید از او بلند عقاب 
که گر منجم بسروی شود چنان بیند 

بر اوج چرخ که بی‌غم شود ز اسطر لاب 
رهی دراز بکشتم که اندر آن همه راه 

ز فی شاه ندیدم یکی بدست خراب 
اف مرانی رت شا خلسانه: مناخ 

۰ ز عدل خسرو محمسود شاه نصرت یاب 

خدایگانی کز فس او همسی بکند ۱ 

ز پنجه و دهن شب رنکت» نان و تاب 
به جوه و رای بکرده است خلق دا بی‌ضم 

به عدل و داد گشاده است بر جمان ابواب 
خدایگان جمان سیف دولت آن که به طبم 

نراده‌اند به مان او ملوكت رقاب 
ده یوت تن عسع ور تج اسیماب اب 

که کرد روی بداندیشکگانش پر ز خضاب 
ی کنب ان نیابد به جای بس تیخش 

بلی ق‌ار نیابد به جبای ببس سیماب 





قصدء ۱۷ ۵۵ 


خدایکانا - دانشسد شدای - پار شاط 

چگونه گشتم تا دیدم آن خجسته خطاب 
خدای داند پبای بر‌هنه از چی‌لسم 

بیاسدم به بسلمیاره نیم شب بشتاب 
به ببسر‌شکال شبی من چنان کذشتهام 

که تا به گردن بود آب و تابه حلق خلاب 
کجا توان شدن از پیش تخت تو ملکا 

کجا وان شدن از آفتاب و از ماش 
نت اوعد ینت ما تن 

هسوا سراسر در کرد او شود مضاب 
مک که خضدمت تو طاعت خدای شده است 

که هست پبسته در او خلق را ثواب و عقاب 
خدایکانا دریافت مسرمسرا اندوه 

ز شم قرار تيایم هسی مرا دراب 
درخت دولت من بی‌خلاف خشكت شود 

۲ 
هميشه تا که یکی اول حساب بود 

مناد آخس عم ترا به سال حساب 
تقحانت: فاد ان فلت با استه: یوار 6 

جپان چو هند بگیری به عمر و دولت شاب 
هزار قصر چو ایران بنا کنی در هند 

زار شاه چو کسری, بگیری از اعقاب 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۷۲ 


۶ ذنوان مسعوث سعد 


۱۸ 

هوای روشن بگرفت تیره رنکت ساب 
جبپان بوده خرف باز کشت از سر شاب 

جمپان چو یافت شباب ای شکفت گرمو تر است 
مزاج گرم و تس آری بسوه مسزاج شباب 

روان شده است هوا را خوی و چنین باشد 
چو وقت گرما پسوشد حواصل و سنجاب 

بسان کور؛ شنگرف شد گسل از گل سرخ 
بر او چو روشن سیماب ریخت تیره سحاب 

شگفت نیست که شنگرف زاید ابر از کل 
از آنکه مسایة شنجرف باشد از سیماب 

زمین شده همه چون چشم کبك و روی تذرو 
هوا شده همه چون دم باز و پس عقاب 

ز بس که ابر هوا همچو بیدلان بسگر یست 
چو دلفر‌یبان بکشاد کل ز روی ناب 

ز کوهسار سحرگه چو ابر صادق تافت 
گل مورد بکشاد چشم خویش از خواب 

ز ببس آنکه ببیند سیاه خسرو را 
به راغ لاله پسدید آمد از میان حجاب 

به بسوستان کم زر ببست گسلیسن زرد 
ز بس خدمت شاه زسانه ون حجاب 

خدایگان جپان تاج خسروان محمود 
شه همه عجم و خسرو همه آعراب 

په گاه ضرب همی زر و سیم بوسه دهد 
ز عز ناش بسی روی سک ض اب 


قصیدة ۱۸ ۵۷ 


سپس خواست که بوسه دهد رکابش را 

رسید می‌نتواند بدان بلند رکاب 
امید خلق ز در‌گاه او وضفا گند ۱ 

که خسروی را قبله است و ملك را یحراب 
به تیره اپر و به روشن اثیر در حس‌کت 

ز تیغ و تیرش آموختند بسرق و شاب 
که برق‌وار جسد از نیام او خنحس 

شساب‌وار رود از مان او نشاب 
یکی نسوزد جز جان دیو روز نید 

یکی نبارد جن گرد مرکت روز حساب 
چو روی داری شاها به سوی هندستان 

په نام اسزد و عزم درست و رای صواب 
به دولت تسو ز بسمس سیاه و لشکر تسو 

به دشت آب روان گشت هر چه بود سراب 
خیال تیغ تو در ديده ملوك بماند 

چنان که تیسغ تو بینند روز و شب در خواب 
ز بیم تو تنشان همچو مرغ بر نیزه است ‏ ۵ 

دم ار ماه وا یس طقف 
به بیشه‌هایی آری سپاه را که زمینش 

ته تافته است بر او آفتاب و نه ممتاب 
ز رودهایی لشکر همسی گذاره کنی 

که دیو هی‌گز در وی نیافتی تا 
کنون ملوكت به بستان و باغ مشغولند 

همی ستانند انصاف شادی از احباب 
تهاستده مرت زیبا فکنده لاه لسع 

به بای ساقی گلرخ به دست باده ناب 


اف 


۷ 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۵4۸ د لوان مسعوذ سعد 


تو را نشاط بدان تا کدام شس زنی 
کدام پتکده سازی ز بوم هند خراب 

ز آبگیرت حسوض و ز سایبان ایوان 
ز چوب بتکده عود و ز آب ابر گلاب 

نمپاده غران مر‌کب به جای بر بط و چنگت 
گرفته بران خنج به جای جام شراب 

تسو هس زمان ملکا نوبپاری آرایی 
که عاجز آید ازو خاطس اولواالالب اب 

پبارد ابسر و جمد برق تایدید آرد 
ز خون دشمن ببس خضاك لاله سیراب 

به رزم آتش افر‌وخته است خنجس تو 
به پیش آتش اقروخته که دارد تاب 

کدام کشور کش نه ز دست توست امیس 
کدام خسرو کش نه به سوی توست مأب 

ز بس امان که وشتند از تو شامان را 
4 اج 7۳ 

چنین طریق ز شاهان که را بودکه تو راست 
۱ به حلم و عفو در نگت و به چنگت و جود شتاب 

و سیف دولتی و عن ملتی و ترا 
صنیع خویش به نامه خلیقه کرد خطاب 

نصیب دولت و مسلت ز خویشتن‌داری 
۱ وشات کین دا تسین و تشن : قنضت4 القسات 

شمپی که ایزد صاحب‌قرانش خواهد کرد 
چنین که ساخت از اول بسازدش اسباب 

ی ی ریز ی 
هنوز اول عم است خسروا مشتاب 


گسی بسان رحا گاه باز چون دولاب 
به وولت: اسان ملگ کحن | .متا که ای 

به شادی اندر عمسر ترا تیا و تسا تب 
تسه سوستان سعادت جو ستاو بسال 
عجو. فان اگکره در هم سفن هزار پگین 

چو فتح اگکره در هر سش هزار بیاب 


۱۹ 


مکر مشاطه بستان ات تن باه و سجاب 
که این فستقی مان وان گفاو تصان 

به در و گوهی آراسته یندید آمسد 
۱ چو نو عروسی در کله از میان حجاب 

تسس اد ا تن بکردار عصاشق رعن] 
ح کت این هر ایا ی از ات 
۱ گپی حواصل پوشد همی و گه سنجاب 

ر‌ چسس ح کت فان دو لاب‌و ار آب روان 
به گاه و بی گاه آری چنین بود دولاب 

ز زیر قطره ۱ 
که از لور نمایند صورت نلاب 

کستا هم فتو از خشد ان ذو دیده بکشاده 


دو طبع مختلفش داده فعل باد و سحاب 


۳۹ 


۴۳۷ 


۸ 


«۶ دلوان مسعوثد سعد 


پسان دوست که یاید وصال پار عزیسز 

پس از فراق دراز و پس از عناو عذاب 
ز لپو آمده وصل و ز رنج دیده فراق 

لبان خویش کند پر ز خنده دیده پر آب 
پبه بوی نافه آهوست سنبل بویا 

په روی رنکت تذرو است لاف سیر اب 
از آن خجسته و شاه اسیرغم هس دو شدند 

یکی چو دیده چرغ و یکی چو چنکت عقأب 
ز شاخ خویش سمن تافت چون ستارهٌ روز 

ز باغ. همچو شب از روز» شد رمنده غاب 
زار دستان با فاخته کمسان بردند 

که: کفتت باران در جام لا له باده ناب 
په رسم رفته چو رامشگران خوش دستان 

یکی بساخت کمانچه یکی نواخت ربساب 

بسان مستان بکشاد چشم خویش از خواب 
به پیش لاله بنفشه سجود کرد چسو دید 

که هر دو برگی از لاله شد یکی محراب 
اب 

که همچو عیسی مریم بزاد گل ز تسراب 
رت نیس اس ریق یی 

که زنده گشت ازو خاطی اولواالالباب 
ققان کل را کرقه اتبسن سس وله 

به مژده‌یی که از او پاز یافته است شباب 
چه مژده گفت که امر‌وز شاه خواهد کرد 

به شادمانی و رامش تشاط جام و شراب 


تصیدع ۱۵ . ۶۱ 


خدایگان جمان سیف داد و دولت و دین 

امیس غقسازی محمود شاه دولت یاب 
ملك به اصل و به آدم رسانده نسبت ملكت 

کراست از ملکان در جسان چنین انساب 
چه سائل است حسامش که چون سوّال کند 

نباشد او را جز جان پدسگال جواب 
ز برق و آب است الماس و این شکفت نگر 

کز آب الماسش برق خاست روز حاب 
ف هه یت ایا زار تن شتا .| و 

گرفت آتش از آنروز باز تیزی و تاب 
چگو نه خضاست ز پیکان همچو سیمایش ۱ 

شمپاب از آنکه ز سیماب نیست اصل شمپاب 
تو آن مظفر شاهمی که با تو شد که رزم 

قضا عدیل و تن موف هر وگن 
چو پاز گردی از حمله باشی اتیب 

اه اهب رن نی نیا 
بلی تو سیفی و سیف اینچنین بود دایم 

که باز کردد بستر نک و در شود یشاب 
شدای را چو په‌کاری ارادتی باشد 

۳۳۲۱۳۱ ۳۲۴ 
که ی ۲ صایی پسي عایسن 

گشاد ۳ 
اگس نه همت تو داشتی گ‌فته هوا 0 

بر آسمان شدی این خطبه و خطیب و خطاب 
خجسته بادت نوروز و این چنین نوروز 

زار جفت شده باسه 0( 


۱ 


۴ 


۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۶۲ دیوان مسعوذ سعد 


بسان عرعی در بوستان ملك بپال 

پسان خورشید از آسمان عمی بتاب 
به طوع و رغبت داده ترا زمانه عنان 

به امس و نی نپاده ترا مسلوك رقاب 


۲ 


چون از فراق دوست خبی دادم آل: قتو اتن 

ژ دک غتجز ات فذاشت: رستا تسته: سماه. ساتن 
چونان که از نشیمن بر بانگت تی‌وزه 

پجبد غراب ناگه جستم ز جای خواب 
از یه چون غابم آواز در گلسو 

پیدا نبوه هیچ سوال من از جواب 
از خون دو چشم من چو دو چشم غراب و دل 

آویختسه غسرابسی گشته ز اضط اب 
سوم حذور همچو غرابی تحن 2 | تبلق 0 

همچون غراب چای گرفتم درین خس‌اب 
گر روز من سیه چسو غاب است پس چرا! 

متا تشد تین انب ندانم همسی شتاب 
بر هج چون غراب خض‌وشان شدم بروز 

آمسوختم ز بند گران رفن شراب 
چون بان او به گوش من آید ز شاخ سرو 

گیتی شوه چسو پرش در چشم من ز آب 
گویم چرا خروشی نه چون منی به بند 

بر خیزد و بر سس و بسرو و دوست را بیاب 


قصده ۲۰ ۶۳ 


ور اتفقاقت افته و بینی بت مرا 
آگه کنش که بر تن من چیست از عذاب 

گو تا من از تو دورم» دور از تو گشتهام 
بریان بر آتش غم هجر تو چون کباب 

بردندم از بسن تو گسروهی ستیزه‌جوی 
کرده ز کین و خشم دل و روی را خضاب 

بر کوه خواب کرده به يك جای با پلنگت 
در دشت آب خورده به يك جوی با ذئاب 

پی‌شرم چون مخنث و بی‌عافیت چو مست 
ی نفس همچو کودك و بی عقل چون مصاب 

تازنده همچو یوز و شکم بنده همچو خرس 
در نده همچو گر گت و رباینده چون کلاب 

راهی پر یسده‌ام که درختان او ز خضار 
همچون مبارزانی بودند بسا حراب 

چون زلف تو هواش ظطلام از پس ظلام 
چون کار من زمینش عقاب از پس عقاب 

کردم به دم سیم هوا را همی سموم 
کردم به اش ریگ بیابان همی خلاب 

ا ها ات نی متام در آن آتشم ز دل 
کش ز آب دیده افزون تیوه تباب 

چشمم ز بس که گریسم همچون رخ تسذرو 
0 اکن بخازز یروق یگ بان 
سر يافته است نرم‌ترین پالش از حجر ۳ 0 
تن یافته است یاك‌ترین بستر از تسراب 

در هر دو دست رشته بندست چون عنان ٍِِ* 

نی جر او زاین جع کین نیون یرود رن 


۳ 


۱6۵ 


1 


۴ 


۶۳ ذ نوان مسعوذ سعد 


تا هل فا اقسگا ات۳ میت اش 


0 شب از برای پشه و روز از پی ذباب 

از پشت دست گیرد دندان مسن طعام 
وز خون دیده یابد لب‌های من شراب 

هستم یقین بر آن که ار صاحب اجل 
خواهد» ببس تو زود بود من‌مسا ایاپ 

عبدالحمید احمد عیدالصمد که مسلكت 


نه از شیوخ دید چنو و نه از شباب 


۳۱ 


مرا ازین تن رنجور و دیسده بی‌خضواب 

جبهان چو پر غراب است و دل چو پر ذیاب 
ز بپی تیرگی شب مرا رفیق چسراع 

تشتی دس ال شستن | ندیم کتاب 
رخم چو روی سطرلاب زرد و پوست بر او 

زر زخم تسا نو ون ۳۹ 
دو دیده همچو دو ثقبه کشاده‌ام شب و روز 

و لسكت بسی خس از آقصاب و از ستاب 
حسام را که زند نم کنم ز روی سپر 

سوّال را که کند دل دهم به اشك جواب 
چو چوب عنابم چین بر گرفته روی همه 

کب ۳ ۳ ۱۳ 
مرا ز سرزدگی کن فلك شدم در دل 

به جز مدیح ملك فکرتی نماند صسواب 


قصیدة ۲۱ ۶۵ 


س جست سس يوس وس وی سین سپ یی سرت بت یتست ات ود ی خی 2 وم سا ای ی ی سا خی سس سس وس سوت روم سس سر .یس ی ی ویب سیب ۳3۵ 


خدایان جپان شمریار هفت اقلیم 

سر ملوك زمین مالك ۳ 
ای والمظفر سلطان عالم اب‌اهیم 

که خسروان را درگاه او بود ماب 
چو سوی کعبه ملوك چپان بییو ستند 

به سوی در که عالی او مجیء و ذماب 
ظطسین دولت. و ملک و نصین لت و دایسن 

براستی و سزا بودش از خلیفه خطاب 
مفاخی ملکان زمسانه از لقب است 

شتل ودشتتا: افستا رز اهنت مستعت ون آ لدابت 
اوه کته فان با مسق تنگم 

ده دب نا :فلا افو دش 
خدایک‌انا از سدح و خدمت توهمی 

همه سعادت محض آمد و جلالت ناب 
ز رای تست فروغ و مضای آتش و آب 

ز طبع تست صفاو ثبات باد و تراب 
حقیر باشد با همت تو چرخ و جمان 

بخیل باشد با دو کف تو بح و سحاب 
به بزمگاه تو شاهان و خسروان خدام 

به رزیگاه تو خانان و ایلکان حجاب 
نمپیب خنجس بسران تلو عسدوی تسا 

ببست بر دل و بر دیده راه شادی و خواب 
ز مس و کین تو چرخ‌و زمان دو گو هر‌ساخت 

که هر دو مايء عمران شدند و اصل خراب 
بجست ذرهٌ زین و چکید قسطسء زان 

شد این فروزان آتش شد آن واران آب 





۳۱ 


۴ 


۷ 


م2 دبوان مسعوذ سعد 


کمیتت اندر تسك گنبدیست اندر دور 

حسامت اندر زخم آتشیست اندر تاب 
چو مرکبانس! بر هم زند ط‌اد و نبرد 

چو سر‌کشانرا در هم کند طعان و ضر اب 
زمین و کوه بپوشد ز خون تازه لباس 

سیمس و مس پبندد ز گید تیه نقاب 
کل اور کتو رن تسیر اتف ۵ لین 

سر مخالف یابد ز تیغ و گرز شراب 
به مغ ظلمت رزمت ز قبضه و ز زره 

جپد ز خنجر برق و رودز تیس شپاب 
تو را که یاره دیدن بگاه رزم دلیر 

که نیزه‌داری در چنگت و تیر در پ‌تاب 
نیافت پارد از هیبت تو خاك در نت 

نکره پارد با حملهة تو چرخ شتاب 
ز زخم خنج و از گرد مسوکب تو شود 

۳۹9 
از آن فروزی آتش همی به رزم اندر 

که کرد خواهی دل‌ها به تیغ تيز کباب 
ز نوك رمح تو کندی گرفت چنکت هز سس 

ز سم رخش تو سستی نمود پر عقاب 
هميشه تسا فلت اندر سه وقت هر سالی 

شوه به گشت رجا و حمایل و دولاب 
چو چرخ گردان بر تارك اعادی گرد 

چو مس تابان بس ظلمت موالی تاب 


فصد؛ ۲۲ 


شد مشك شب چو عنبر اشمپب 
زان بیم کافتاب زند تیسغ 
ما را به صبح مسژده همی داد 
می‌زد دو بال خود را بر همم 
هست از تشنات. | مان وه 
ای ماهروی سلسله ز لفین 
پیش من آر باده از آن روی 
دل را نکرد باید مصذور 
در دولت و سعمادت صاحب 
منصور بن سعید بن احمد 
آن کو عمید رفت ز خانه 
در فضل بی‌نظیر و نه مفرور 
از رای اوست چشمه خورشید 
نزديك کردگار مکسم 
در هر زبان به دانش ممدوح 
ای در اصول فضل مقدم 
تقصس اگر فتاه به خدبت 
که آمد همی رهی را يك چند 
تأ بر زمین وید نسرین 
جاه تو باد میمون طالع 
در مجلست ز ن‌هت مش 


۳۳ 


وه 


شسبد در شبه عقیسق مس کب 
لر زان شده به گردون کوکب 
آن راست گو خروس مجرب 
از چیست آن ندانم یارب 
شتا ان تتتاسقه سانشان 
و ای نوش لب سیمین غبغب 
نزه من آر پسوسه از آن لب 
تن را نداشت باید متعب 
که آداب از او شده است ممذب 
که کش اسان 
و ان کو ادیب رقت به مکتب 
در اصل بی قرین و نه معجب 
وز خلق اوست عنسس اشمربت 
در پیش شپریار مشب 
در هچ دزی پبه جود مسب 
و ای در فنون علم مدرب 
من بنده را مسدار مصماتب 
دور از جمال مجلس تو تب 
تا بر فلك پس آید عقسب 
جان تو باد عالی مرقب 


سر آضورت ز دولت سر کب 


۳۹ 








و و رت سس وس و تون نو ون نمرون من فاص بت عصت باه مقس عمط وه یات او هه 


۶۸ دبوان مسعود سعد 


میس یا تخاس ار 2 ود یتح .هس ری سس سس سس نع سس سس سم ی سم سس یی سم پم ی ی سر ريس یس سس یحو يا سورع وی سس وس در ی ری وت رد و مت سوت در 


دل از دولت هميشه شاد بادت 
تو آنی کز خرد چیزی نماندست 
ستوده سیرت و پاکیزه طبعت 
چو چرخ عالی از رتبت محلت 
زمین پیر استه‌است از تيغ‌تیزت 
مان بندگی اقبال بستت 
به خدمت بخت همز‌انو نشستت 
همی تازه شود عالم بسه نامت 
هنر‌مندی ز تو نادر نباشد 
همایون باد بر تو عید و هرروز 


این چنین ر نج‌کز زمانه مس‌است 
هر‌چه در علم و فضل من بفزود 
نیستم عاشق از چه رخ زردم 
ای تن آرام‌گیر و صبی گزین 
مشو آنحا که دانه طمم است 
خویشتن را خلق مکن بر خلق 
زان عزین است آفتاب فه او 
همه از آدمیم ما لیکسن 
هه آهن رز ستن: بکد‌یکن ات 
نعل اسبان شد آنچه نرم آهن 


که ما شادیم تا بینیم شاوت 
زاره کشین, ک4: ان ابر ند ات 
گزیده فعلت و نیکو نبادت 
چو آب صافی از پاکی نژادت 
جمان آر استهاست از دست‌رادت 
زختبان محمدات دو لت کشادت 
به.حر مت فتح در پیش ایستادت 
همی باده خورد دولت به یادت 
چو ملی شاه باشد اوستادت 
که از گردون برآید عید پادت 


هیچ دانی که در زمانه کر است 
همچنانم ز جاه و مال بکاست 
نیستم آهو از چه پشت دو تأست 
که هر امر‌وز راز پس فر‌داست 
زانن. فا 8 تاد گا دام بلاست 
برد نو بپس از کمن دیباست 
گاه پید| و گاه ناییداست 
آن گرامی‌تر است کو داناست 
خه همه از میاه خاراست 
تیغ‌شاهان‌شد آ نجه روهیتاست 


تصید؛ ۲۵ 


۶۵ 


دس سس نت را ی تست ی ی سس ی ی و وس وخ سس زا و سر سس سس وی سس سای سس وس سس سس من 


نه غلط کردم آنکه داناییست 
تاسهو 4 اسست: کاز ات تور 

از تیسغ تیسن پیدا شد 
هر که او راست باشد و بی‌عیب 
به همه حال بیشترش برند 
تو چنان برگمان که من دو نم 
اصل زر عیار نز خاك است؟ 


گی‌چه پیوسته شصس گویسم من 
نه طمع کرده‌ام ز کيسة کس 
همچو ما روزگار مخلوق است 
گله از هیچ کس نباید کرد 
کرم پیله همی بخود سازد 


گر خسی افتدت به چشم منال 


حذر از تو چه سود چون بر سد 
شادمانی به عم کی زیبد 
رنج باشد پس هر آسانی 
مکررمت کن که بگذرد همه چیز 


0 را یکی ق یا شرا 
7 شتابش ز تست نورانی. 


سایه‌دارست و ال دانش را 


بر سیده به هر مراد و هواست 
وین همه هر‌چه گفتم از سوداست 
که بدو شاه قبضه را آراست 
بروی از روزگار بیش عناست 
هر در ختی که شاخ دارد راست 
سخن من نکر که چون والاست 
اصل عود قمار نه ز گیاست؟ 
نکته زاید همی و او عذر است 


ات یعادت ۸ شعر است 


نه تقاضاست شعر من نه هجاست 
گله کردن ز روزکار خطاست 
کن تن ماست آنچه بر تن ماست 
که همی بئد گر ددش چپ‌و راست 
و 
لابد آنچ ازخدای برتو قضاست 
چون حشیفت بود همی که فناست 
نشنیدی که خار با خس‌ماست 


که مت پایدار در دنیاست 


که بر و بار وی زشکر و ثناست 


زین آن سابه مامن و ملعاست 


مره اتبال بیند شید آسد همه راست 


سا ها هت مت ان 


۳۱ 


۳ 


۷ 


۳ 


۱ 


ِ ذپوان مسعود سعد 


سوه کت با نی اون از لین 

هر سویی از ظفر و نصرت لبيك بخاست 
و تسوا پد ک وی آسوتع 

در جمپان چون ثقه‌الملكت که دیده است و کجاست 
قسدر او چرخی عالی که ازو چرخ زمیست 

دا او مرش قافن که ان ار من تسا سک 
ای جمپانی که دو حال تو ز ممرست و ز کین 

وی سیپری که دو قطب تو ز حزم و ز دهاست ‏ 
نات نت‌کها منت ول دون ۵ تفت کنو 

گرچه در طاعت تو پشتش زین‌گونه دوتاست 
همه فرمان تو مقبسول و همه امسر تو جزم 

ایین توانایی در مملکت امروز ک‌است 
حاصل و راپح و موجود به هر وقت ز توست 

هرچه سلطان جپان را غرض و کام و هواست 
شاه مسمود براهیم که در ملك جپان 

خسی و نافد حکم و مسلكت کام رواست 
ببس تن حشمت باقیش لباس از شرف است 

ببس سس دولت پايند: او تساج عصلاست 
زندگانی سو پاینده گناد استن ان اتنق 

زندگانی تو آنجاست که از شاه رضاست 
عنف و لطف تسو بسه هر وقت خزان است و بپار . 

خشم و عفو تو به هر حال سموم است و صباست 
آسمانی و ز دور تسوولسی تسو مپست 

آفتابسی و ز نور تو عدوی تو هباست 
از شرف ذات تو بیخی است کزو شاخ علوست 

در کرم طبع تو شاخیست کزو بار عطاست 


تصيدءة ۲۵ ۷۱ 


مثل بخت و نکو خواه تو آپبست و درخت 
مثل مر کت و بد اندیش تو ناراست و گیاست 

سحر دشمن همه باطل کنی از تیسغ مس 
دشمن و تیغ ترا قصه فس‌عصون و عصاست 

هر چه در گیتی» رادی است کم و بیش ز توست 
هر چه از دولت» شادیست شب و روز توراست 

۱ 
زانکه دعوی سخا را دو کف تو دوخواست 

وانکه دعوی کند و گکویه در کل جسان 
ان اون ون ماش ناه سوه کات 

من بدو ماندم باقی به جپان» تاجاوید 
گر بماند به جپان باقی. والله که سزاست 

من که مسعودم هس چند ثناگوی توام 
این سخن گفته من نیست چه گفتار سخاست 

این که می‌رانم و الله که به عدل است و به حسق 
وین که می‌گویم والله که نه از روی و ریاست 

چرخی و ابری و خورشیدیو دریایی و کوه 
وین صفات این همه را غایت مدح است و ثناست 

سرفرازا فلکم زیر قضا زخم گفت 
همه فریاد و ففان من ازین زخم قضاست 

از زمین پسرترم و نیست هنوا سمج منی! 
۱ پس مرا جای بدین‌سان نه زمین و نه هسواست 

محنت و بیسم مرا جاه تو ایسن کندم 
پس ازین گونه مرا جای درین خوف و رجاست 

از همه دانش حسظی است مرا از چه سبب 
همه حظ من ازین گیتی ر نج است و عناست 


۱۵ 


۳ 


۷۲ 


۷۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 





۷ دلوان مسعود سعد 





گس بسدانم که چسرا بسته شدم بیزارم 
۰ از خدایی که همه وصفش بی‌چون و چراست 
فر یم ود ما که ناکرت بیه 
وین گران بند بدین پای مسا ازدر هاست 
مدتی شد که چنین شیر خود از بیم غسكت 
اندرین سمج ز خواب و خور و آرام جداست 
این همه رنج و غم از خویشتنم باید دید 
۵ ی ۱۳ 
بحرم و کانم و چون بحرو چو کان حاصل من 
0 راداو کر بیکن یک 
ای خداوند من از غفلت بیدار شدم 
چون پدانستم کانديشة بیپوده خطاست 
جان همی بازم با چرخ و همی کش زندم 
هیچ کس داند کاین چرخ حریفی چه دغاست 
پیش ازین سخت بنالیدم ازین چرخ و همی 
0 گفتم از چرخ همی بر من تا چند بلاست 
نوات از ی , به خرد یار شدم 
زان که این چرخ به هر وقتی مأمور قضاست 
میا وم 9۲ ۶ بی‌حاصل ضویش ث" 
هر چه بر ماست بدانستیم اکنون که زماست 
گر چو ما گیتی مجبور و مطیع قدر است ۰ 
۱ پس چرا سر ما از گیتی چندین عللاست 
وکسن از تنگدلی کسردن مسا فساینده نیست. 5 ح 
0 این همه تنکدلی کسردن مسا خیسره چسراست 
طرفه مس‌دی‌ام چندین چه ضم عمن خضورم 
موه ان که بایان بو اف مر کی 








تصید: ۲۵ ۷۳ 


باقع فان قفش گنه مسا روشن شد 
که نود آنجه خداوند چماندار 9 
تک تاه سم تناها وه 4 
وان وید عسفا دکتر. وتمی من تین 
ون بداند که مرا دولت تسو کرد قبول ۵ 
وا و کو پسه قعا بقیین 9 مسر مقو هن اس 
ی 
پش از آن هر چه کند گردون از فمل رواست 
یست اسروز بسه اطلاق دل من نگسران 0 
" که درین حبس ز احسان تو صد برگت و نواست 
هستم از بیم تو ون قمری با طوق و ز مدح 0 
اتیتن ی این کم یه اس هزات 
هیچ کس را هست - انصافده‌ای حاکم حق . 
این زبان و قلم و فکرت خاطسر که مسراست 
از بسزرگان هس در همه انواع منسم 
گرچه امروز مدا نام ژ جسع شعراست 
تافیت‌هایسی نیا زا کت فستی | حاصل تا ۰ كُِِ 
همه پر پستم در سدح و کنون وقت دعساست 
اد یبن لاف ای و نت سرب فیت بٍ ۰ ۱ 
ا مب و روز جبان اصل لام است و شیاست 
رتبت قسدر تسو از طالم در اواج علو ‏ 
دولت جاه . تو از نصرت در نشو و نماست 
ساجسان است بش بادت سانند چان ۵ 
کسه بای ت جبسان را چو ان اصل بقاست 


۳ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۷۴ دبوان مسعود سعد 


۳۶ 


مرا سزاست که ام‌وز نظم و نثشر م‌است 
ببه هیچ وقت مرا نظم و نش کم نشود 

که نظم و نشم در است و طبع من دریاست 
7۳۳ 

به گاه قوت و کشت چو آتش است و هواست 
اگر چه همچو گیا نزد هر کسی خوارم 

و گرچه همچو صدف غرق گشته تن بی کاست 
عجب مدار ز من نظم خوب و نش بسدیسم 

نه ولو از صدف است و نه انگبین ز کگیاست؟ 
به نزد خصمان گر فضل من نپبان باشد 

زیبان ندارد نزد‌يكت عاقلان پیداست 
شگفت نیست اکس شعر من نمی‌دانند 

که طبع ایشان پست است و شعر من والاست 
به چشم جد و حقیقت مرا نصی بینند 

که نزد عقل مرا رتبت و شرف به کجاست 
اگر چه چشمة خورشید روشن است و بلند 

چگونه پیند آن کش دو چشم نابیناست 
به هیچ وجه گناصی دگس نمی‌دانند 

چجز آنکه ما را زین شس مولد و منشاست 
اک بر فا نی لا سس خی | نس 
۱ جن این نگویند آخر که کودك و بر ناست 
ز کودکی و ز پیری چه عار و فخس آید 

چنین نگوید آن کس که عاقل و داناست 


قصیدة ۲۶ ۷۵ 


هزار پس شناسم که منک و گبسی است 

هزار کودك دانم که زاهد الز‌هداست 
اک عمید نیم یا عمید زاده نیسم 

ستو3ه: نسبت: و اصلم ز دوده فلا ست 
اگس به زهد پنازد کسی روا بباشد 

ور افتخار کند فاضلی به فضل سزاست 
ببه اصل تنپباکس را مفاخت نر‌سد 

که سبت همه از آدست و از حصواست 
مرا به نیستی‌ای سیدی چه طعنه زنی 

چو هست دانشم ار زر و سیم نیست رواست 
خطاست گکویی در نیستی سخا کردن 

ملامت تو چه سودم کند» که طبع سخاست 
به بخل وجوه کم و بیش کی شود روزی 

خطا گرفتن بر من بدین طریق خطاست 
اکی به نيك و بد سن میان ببندد خلسق 

جز آن نباشد بر من که از خدای قضاست 
ز بس بلا که بدیدم چنان شدم بمثل 

که گر سعادت بینم گمان برم که بلاست 
تو حال و قصء من دان که حال و قصه من 

بسی شگفت تس از حال واسق و عذراست 
اگر چه ببس سرم آتش پبارد از گسردون 

ز حسال خضود نشوم» اعتشاه دارم راست 
کر بی آن کس پاشم که در خور گس است 

ثنا مر او را گکویم که او سزای ثناست 
امی غازی محمود سیف دولت و دین 

که پادشاه بزرکگت است و خسرو والاست 


٩ 


۴ 


۷ 


۶ دیوان سعود سعد 

خجسته نامش سر شم‌های نادر من 
چو ممس پر درم است و چو نقش بر دیباست 

3 یه گت من اقتکدا کس‌دم 
به اوستاده لبیسی که ین رت 

7 
۵ «سخن که نظم دهند آن درست پاید و راست» 

قسیده خضرد و لیکن به قدر و فضل بزر کت 
0 به لفظ موجن و معنیش باز مستوفاست 

با یت کید جر ی 
۰ ی ی اف قتریی مخ ی یت 

چنین قصیده ز مسعود سعد سلمان خواه 
چنین قصاید مسعود سمد سلمان راست 


۳۷ 


تا مر ا نود سس ولایت دست ۱ 


1 را و حکم الله ر[. 
دل به غزو و به شغل داشتمی, 
چون په کفار می‌نب‌ادم روی ‏ 
به یکی حملة من افتادی. 


آمد اکتون دو پای من پگرفت 
من کقون از برای راحت او 
دست در دست ب‌ده چون‌مصر‌و 6 


بس که گویند از مایت اگر 


پندادم ب 


بودم ایزد پر‌ست و شاه پر‌ست 


به هیچ وقت از دست 


۳ اقیت با از آن همی دل خست 
بس کس از تیغ‌من همی بذرست 


هزار نشست 
حلقه گشت و زپیش زخم بجست 


در حمایتم پیو ست 


آبه که خ خفتن و یی تست 
دز لت بسکشی دست ر سم اف هست 


ی تیحت سر س خضر رت سس مرف وس تخت سس سا ی 


قصيدة ۸ ۲5۹ 


جز به فرمان شمیریار جسمان 
تا نگوید کسی که از سر جمپل 


تا توانی مکش ز مردی دست 


ماهی ار شست تکسلد در آب 
هر که او را بلند مسردی کرد 
روی ننموه خضوب در مجلس 
هر که با جان نایستاد به رزم 
سر فر‌ازد چو نیزه هس مردی 
ای پسا رزمگاه ون دوزخ 
دل مردان ز ترس چون دل طفل 
چرخ گردان ز گرد کان شبه 
نیزه چون حمله خواستم پردن 
گفتم ای‌شاخ ون حاز اشتا کی | 
گر کنی احتراق وقتش نیست 
یا بجنبی همی ز شادی خضون 


وف 


باز ۳۹ دارم از حمایت دست 
بنده مسعود امان‌خود بشکست 


که به‌سستی کسی زمر گت نجست 
پسته او را به خشکی آرد شست 
تا به روز اجل نگرده پست 
تا ات ون فافن شست 
دان که در پیشکه بحق ننشست 
که‌میان» جنکت را چو نیزه ببست 
که قضا اندر او درست ثر ست 
سر گردان ز حمله چون سر‌مست 
تیغ بران ز خون چو شاخ کبست 


کشت پیچان مرا چو مار بدست 


ورکنی اضطر اب جایش هست 
يا بلرزی همی ز بیم شکست 


چه خوش ۱ روز کارست 
که دولت الی « دیسن اتتته رسک 


۹ 


۷ 


۷۸ دنوان مسعود سعد 


هس در مد و دانش در زیادت 
0 طرب شادان و عشرت شاد ضوار ست 

ی هس 5 کت ی ری 
شراوان فضل‌همای کردکارست 

عه بخت و دولت و دیریم شاهمی 
علایی رنکت و مسعودی, تکار ست 

چلالت را فزون‌تر زین چه روزست 
سعادت را روان‌تر زین چه کارست 

که شه مسنود ابنراهیم مسصود 
بنته. کنتتم. ابسادشاه. کنبا مت‌کسازست 

جپانداری که ببس درگاه جباهش 
جپان اندر پناه زینپارست 

فلك بارتبتش یك تير پرتاب 
زمین با همتش یك میل وارست 

بل باحنم او عاجز پیاده‌ست 
قضا با عسینم او قادر یت 

ز مولش صحن‌های تفته میدان 
به وحشت عسرصه روز شمارست 

ز سمش پنجه‌همای شرزه شی ان 

زمسانه شیارا کس نگکوید 
که جز تو در زمانه شمبریارست 

ر‌ تشفقت: فلت کت .. ۲3۶ شادماضی 
ز تاجت خسسروی سا افتخارست 
زان یله شاه ات: ‌تسا رات 0 
یمین گنج را جسودت یسارست 


قصیدة ۳۵ ۷۵ 


شب اندر چشم ف‌مان تسو روزست 

کت اندر دست انکار تو خارست 
فروغ و لت اسان مهوت 

هت کستواه. "هتتفت: سسو ز ماه مبانستت 
نعیسم ضدمت تو بی‌زوالست 

شراب نعمت تسو بی‌خمارست 
محاست را به یکروزه عطاصات 

چو خواهد کرد یت ساله شمارست 
منجم را ز تسشن ایا ات 

و بندیشد همه روز اختیارست 
فا تا قزر یر #نیین 

عصلاجش زضم گکسرز گاوسارست 
به تندی گس حصارش هست خییسس 

سه تسزی خنص تو ذوالفقار ست 
و گس چه هست فی‌عونی طبیعت 

چه شد رمسح تو تعبانی شکارست 
و گس هست او به خلقت اد پیکس 

و کید خی نی مبرعتي ارت 
ضری کین توز گوه نقش. تیفت 

که نصرت را به کوشش ۳۳ 
بلا در باه آن ضاکی سرشت است 

اخسل. تون انمن. ان. .۱ سسه ارس 
خرد هر چیز را از وی. صفت کرد؛ 

۳9 
وز آن شبدیسن تندر شیپ تو 

و متا یه حارج 


۳۱ 


۴ 


۷ 


۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


سین خمزسیم 


پراقی پسرق جه کسن ۳ اسان بت 
سریین و سینه او 0 گکردن او بس نزارست 
میسن نش کتهارنت 
دز رویین ز بسانسگش یا ز سمش پسس ش‌ار ست 
۳۳۹ ون ۱۲ ضویسی مستمارست 
ز چرخ ار ی نخان افتدش بیس خی کم توش اضس انش 
9[ سس ۱۳ فالی روز بارست 
۳2 ی تو را نه جان ۲ 
ت ۰ کان چنگی حصارست 
روان کوهی است وز بت سس در زرف غضارست 
دلش پر حرص ۳۳۹ تیان اف کسساو رات 
سوس. کش را 
پبه زخم آن عمود 0 افکن و 9 کتین ارسطا 


قصیدة ۲۵ ۸۱ 


شسا امسروز روز دولت تسسوست 
بسدیین‌سان باد تا لیل و نسمپارست 

مسراد دین و دنیای تو زین ضزو 
پسرآیسه وین دلیلسی آشکارست 

که این هفت اختر تابان مطیعند 
ار ستون ر۱ که تر لت او چمپار ست 

به پیروزی پسرو بسر‌طالم سعد 
0 که نصرت خنصرت را دستیبار ست 

هه تیه عیشت رنه او زا مت 
همه سورست سر جت ر هگذارست 

زمین از مضزلت زرین بساط است 
موا از لشکرت مشکین سار ست 

به خارستانت اندر کلستانست 
به ریکستانت اندر جویبارست 

ره تا مرف و اون تفت داز 
که وقت ضرمسی این دیارست 

ترا همندوستان مسوروث جایست 
که از خلتت زستانش بسارست 

رن بیخی که آنرا کف شاخست 
بس شاضی که او را شرك‌بارست 

قاس لشکرت نتوان گرفمن 
که يك مرد تو در مسردی هزارست 

بنامیزد تو اینجا ترك داری 
که با چر‌خش چخیدن سل ‌کارست 

نکسا زوسن بفه ۱ دش تست ة 


۳ 


۴۵ 


۳۸ 


۵۱ 


وه 


۵۷۲ 


۶:۰ 


۶۳ 


۶۶ 


۸ دبوان مسعود سعد 


تتتن! .شتا لستلان: شنت ان نت سیب 
۱ بسدین شیران یغما و تتارست 
ز تاب نیع و بانکی وس امروز 
جپان بر بت‌پر‌ستان تنکت و تارست 
درخش بسرق این در سومسناتست 
ضس‌وش رعسد آن در کنکسار ست 
پدین آوازه هس جایسی که راییست 
بغایت ناشکیب و بیقی‌ارست 
ز فکرت نوش او هم طعم زهرست 
ز حیرت روز او هم نگ قارست 
دم اندر حلسق او چون تفته شمله 
مژه بر پلك او چون تیز خارست 
همه بسگذاشته. کنجصی گرفته 
تو گویی عابسدی پر هی ز گکارست 
کی در خاك ون آهن ضزیده 
ی در ستگی چون ان فقس انیت 
بکی‌یش ار همه در کام شیر ست 0 
پی آن شیس رز سوراخ مساراست 
تسا لا پستی. سبه پسنولاد زدوده 
زمینی کان ز دیوان یساهد‌فارست 
پبسازی گس ز شیران صد مصافست 
بیاری گر ز پیلان صد قطارست 
فتوحت را که خواهد سود امسال 
نمود فتح دست شابپارست 
همسی تا گنبد ذاتی مدارست 


قصیدة ۳۵ ۸۳ 


کرینه کار سازت آسمانست . 

کمینه کساردارت روزکسارست 
مسرادت راز ملك و ملت هسر چیسن 

که تو خواهی نماده در کنارست 


۳ 


کفایت را ستوده اختبار ست 

شبامت را گکزیسده افتخضارست 
عمید ملك منصور سعید آنكت 

محلش نور چشسم کبارزارست 
وزیس اصلی که از اصل وزارت 0 

جپان مملکت را تاد کشت 
بزرگی دی خشم و زود عفوست 

کریمی کامگار و بردبارست 
جرسان ببی‌دانش او بتعا تمساهمیت 

فشلی پا همت او تاسوارست 
به کام مپرش اندر زهس نوش است 

به چشم کینش اندر نور نارست 
خطا هگن نیفتد تنج او را 

که او را سعد گر‌دون پیشکار ست 
هنر‌منشدان شده با کار حیسدر ۵ 

به رونق زان سخن ور ذو الفقارست 
به نزديت قیاس انقفاس جسدت ِ 
همه زا ات بسن سره کازشنت 


۶۹ 


۷ 


۱۵ 


»۸ دیوان مسعود سعد 


نه پی‌انعام تو کان را پسار ست 
ز جودت موح دریا كت حبابست 

ز خشمت جوش دوزخ يك شی‌ارست 

نه در ب تو رنج انتظارست 
اس میدان فضلت شاه اهست 

ناقشاع ازست 
رو | ساشد که روی تو امیدست 

که جودت نو دمیده هون عن و سک 
عجب دارم ز بخت دشمسن تسو 

که بر‌خوه خندد و او سوگوارست 


۳۱ 


قوت روح خضون انگکورست 

نن سدو فتته. حتت و معذو ر ست 
آن نبید اندر آن قدح که به وصف 

جان در چسم و نار در نورست 
همچو ز نبور شد زبان گز و باز 

در گکوارش لسماب زنبسورست 
باده گس جان حور شد شاید 

زان که انکور دیسده حور ست 


فصدخ ۲۱ ۸۵ 


گلبن و باغ پیش ازین کفتی 

تاج کسری و تخت فغشورست 
تا اف اهاز اکن 

ی طبتقپای زر طیضورست 
بدل بانگت قمری و بلبل 

نفمه چنگت و لحن طنبسورست 
کرد بدرود باغ بلبل از آنتكت 

مر چمن راز بسرف ناطورست 
زنده شد لمبو و شادی از پی آنكت 

تنمرءه رعسد» نفخ صورست 
پب در و بام برف پینداری 
پیخته کچ و کشته آکورست 
پاغ را بین که چشم و دیده همه ۱ 

من بادام و غنژم انگورست 
باغ چون جزع و زاغ چون شبه را 

دل و چان غمکن است و مسرورست 
ف‌قت آب حسوض و وصلت برف 

این و آن را چو شیون و سورست 
چشم چشمه چس را سکس 3: انب 

کته .هفت4 رزوی دشت. طاقوراشت 
پنجه سرو و شاخ کل گکویی 

دست مفلوج و پای هق 3 وشت 
یس گنع: افتآر تبنم اقا پاندازی 

سس طوطی و ساق عصفو ر ست 
از چه سخت آبله زده‌ست چنار 

گر به خلقت نه سخت محصورست 


۳۱ 


۴ 


۷ 


۸۶ د لوان مسعود سعد 


رنکت زردی ترنج پیدا کرد 
. کل اش زاف او نوا از تضتو رس 
یز اه رادم ین 
کی بح ی بطنو 
همه شب خوش چرا همی خندد 
اکس از نسور ساه مرجورست 
چرسرءه سیب سرخ گونه چراست 
آروی زوار خواجه منصورست 
فان با مب مخت تسا ۱ 
وانکه ذاتش به لطف مذ کورست 
ممپر و چرخ است روشن و عالی 
چه شگفت ار بزرکت و منظورست 
گس چه از خلسق در هش فردست 
از هنر ها بر ان سوب 
همه اون در تشن نکن از او ۱ 0 
سا پر فان خی کات تیبت 
ی فقس از رای از مس ود ۱ 
تاد ار و مریم 
ی ون و2 
چسون به سنت کنند مبسرورست 
مجلس او بمشت شد که در او ۱ 
تیه اد نان مه دست 
جز از او سروری همه عیب است 
۱ ۵ جز بی او خواجگی همه زورست 
مق را هس چسه در منظسوم ات 


راتس پبای لفتا وه منت و ر ست 


فصيدخ ۳۱ ۸۷۲ 


پبار جودش نشست ببس دینار 

زان رخش زرد و پشت مکسورست 
مرش راز رای تی‌بیت است 

دو لته زا چیه سنوت 
هر که منصور. ناصرش باشد 

در چبپبان ناصر‌ست و منصورست 
لك او شسد کسلید غیب کسزو 

رازهای فلسكت نه مستورست 
ان درست و می‌فشاند در 

ی ۲۳ 
تندرست است و زار و نالانست 

ساحرست و بسزرگت مسحورست 
نیست آرامشی که در عالم ۵ 
0 برتاث و تارکش نه مقصورست 
بنده کسردش طبیمت از پسی آنل ۱ 

شاه نش کسان. یواست 
وصف او را چو وهم و خاطر من 

بسی عدد پیشکار و مبزدورست 
گر جه گفتار مسه بات اه 

اقا فتت ان وق لو متسه وت 
هکرس از مسآ . 

تیر چساری و پحس مسجورست 
در ۳۱۳ ز مسدحت او 

طبع من بانوای زر زورست 
فان .لاهسا سل تا تساه مها 


یمس اندر صمیسس بسباحور ست 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


بش 


۴۵ 


۳۸ 


5۱ 


2۴ 


۸۵۸ دلوان مسعوك سعد 


ای بسزرگی که بسر سیمس شرف 

وان نشخه. ارت مشمپور ست 
چون چنین است پس چرا همه سال 

روز من چون شبان دیجورست 
از تجلی چس | نصیبم نیست 

که همه عس جای من طورست 
دل من کوره‌ییست پسس آتش 

که تنم در غم ته گورست 
سر همی گکرددم ز اشك دو چشم 

همه تن در: مسسان در دورست 
تارکم زیس زخم خایسك است 

جچکگرم پیش حد ساطورست 
گر چه اقبال من نه منصوفست 

عدد بخت من نه مجدذورست 
صایم الدهرم از ضرورت و کس 

بر چنین طاعتی نه مأجورست 
بس قلق نیستم یقین دانسم 

ررق مقسوم و بخت مسقفدورست 


از زمانه نکرده‌ام کله‌یی 


تا پدانسته‌ام که مجبورست 
مر مرا گاه گاه رنج کند 

همه‌ام یوبة لسپاوورست 
داند ایزد که سخت نشزدیکست 

دل به تو گر تنم ز تو دورست 
تا همی بر زمین و بر گر‌دون 

ربسع مسکون و بیت معمورست 


قصیدة ۳۳ 


بدسگالت ز چرخ مقبورست 


این بر آن وزن و قافیت گفتم 


از پس من نمست و پیش نمست 
اشتن دل پسته خستهُ دردست 
عجبا هر چه بیش می‌ن‌الم 
بی‌شمار اند هست جمع مسا 
آتش آز طیسع و دود نساز 
به فرازنده سیمس پلند 
کن همه وجه بر من مسکین 
چه توان‌کرد کانچه بود و بود 
قصهً خویش چند ب‌دارم 
خواجه بو نصر پارسی که چوممس 
در هنر تاج گوص عر بست 
کف کافیش پحری از جودست 
در جمپانش به مکرمت دستست 
رزمش افروخته‌تر از سق ست 
از بد روزگکار معصومست 
پاسخ من چرا همی لا کرد 
دل بدان خوش همی کنم کأخر 
باد اقبال در پس‌ستش او 


«روز‌ کار عصسس انکورست» 


۳۳ 


ز سس من غمست و زیس غمست 
وین تن خسته بستة المست 
مر مرا رنج بیش‌و صبی کمست 
این بلابین کزین شمرده دمست 
همه از پخت دوزخ شکمست 
وین شکفت این بنر کش قسمست 
از همه کس تعدی و ستمست 
بسودهٌ حسکم و رفته قلمست 
به کریمی که صورت کس‌مست 
به همه فضل در جپان علمست 
در نسب فسخس دوده عجمست 
طبع صافیش گنجی از حکمست 
بر سیمپ‌ش ز مر‌تبت قدمست 
بزمش آراسته‌تر از ارمست 
ببه سس شمپ‌یار محت‌مست 
چون جواب همه کسش نعمست 


به حقیقت وجود را یمد مست 


تا شمن در یی‌ستث ۲ 5 


۷۲ 


۱۲ 


۱۸ 


۳ 


۳ 


۹۰ 


جشن اسلام و عید قی بانست 
خانه گویی ز عطر خس خیز ست 
تتاق. فز لام تسین لاف بلاعم 
خواجه عبدالحمید ین احمد 
نامه‌یی نیست در عمال و دص 
در هس حله یی نیو شد خلسق 
نشناسم کرانبپا چیزی 
کف او اين و رای او دسر ست 
خامه او پیاده‌ییست دوان 
سر بریده دو توك خابه او 
تند ابسریست بر ولی و عدو 
سن چو بر کلك خط او بنساد 
گره کلكت او چنان دا نسم 
فاسامشی کل او به مرشلی سنیساه 
وز دبیری که در زمانه کند 
هن چه در مد جح او همی گویند 


۵ ای بسزراگی. کسه دامن قدرت 


در صفت‌های عقّل تو خاطس 
دل نو با صفاوت عقل است 
ملك را دانش تو خورشیدست 
فضل را خاطس تو معیارست 
هر امیدی که ره به تو تسرد 
تا تو را نصر‌تست هم زانو 
مد ح کم نایدت که مادح و 


د لوان مسعود سعد 


شاد از او جان هن مسلماست 
دشت گویی ز حسن بستانست 
که دلش گنج راز سلطانست 
که: شبه: مخا و افتات یواست 
که بر او نام او نه عنوانست 
که بر خلق او نه خلتانست 
که. بی‌جود او نه ارزانست 
دل او بجر و طینع اف .ها 
که سوار زار میدائست 
خی و شر‌ست‌و درد و درمانست 
که در او رحمتست و طوفانست 
هر چه در دهر جن و انسانست 
بر دبیران وبال تساوانست 
ّ تر زج ..هسزآن چند انست 
چرخ گردنده را گی‌یبانست 
عاجز و ناتوان و حیرانست 
من تو در لطافت جانست 
خلق را پخشش تو بارانست 
عقل را فکرت تو میزانست 
رهیرش بی‌خلاف شیطانست 
همسر دشمن تسو خد لانست 
بنده مسعود سعد سلمانست 


قصيدة ۳۳ 


بر تناهای تو به مسر بستان 
در خراسان چو او کجا یابی 


ورنه دشمن چرا همی گویسد 


گر ازین نو ع در سرم گشته‌ست 
راست گو یی دو دیده پیدار 


چون که بر بند من همی ش‌سد 


که ز سرما مرا هی انکشتی 


نی نگفتم نکو» معاذالله ‏ 


نه تن من زر یند ر تصورست ‏ 


تکیه بر‌حسن عمهد بوالفتح‌است 
خر ۵ کسان نت اینکه هم جنسم 
ای‌کریمی که خوی و عادت تو 


چن ح پند ارم آتشین جر به است ‏ 
قایت .دز .نات هسیر تا نجا: عتق, 


پر من احسان تو فراوان شد 
محمدت خر که روز اقبالست 
نه همه سال کار هموارست 
بر جپان چند نو ع نیسر نگست 
پر جفا چرخ سخت پیک‌ارست 
تا در افلاك هفت سباره‌ست 
دولت و بخت بنده‌وار تو را 
ناصح ناصح تو بر‌جیس است 
عید قربان رسید و هر روزی 


ِ 


با نوای هصزار دستانست 
که به هر فضل فخر کیپانست 
کنته وز ۲ یلته خسن اسا نت 
نزد من دیو به ز یسزدانست 
تا کیم جای کوه ویرانست 
در دو چشم آتشین دو پیکانست 
آنکه والی بند و زندانست 
راست چون‌تیز کرده سوهانست 
نه دل وطبع سنکت و سندانست 
بل همه کار من بسامانست 
بر ول هن اسف 
شادی از حفظ و نظم قرآنست 
ر ستم ز ال اتسوا دستاانست 
خالص پر و محض احسانست 


که به آزار گشت نتوانست 


زان همه کار‌ها بسامانست 
و اندك چون تویی فر‌اوانست 
بکرمت کن که روز امکانست 
نه به هر وقت حال یکسانست 
بر فلت چند‌گکونه احزانست 
بی وفادهی سست‌پیمانست 
۳ به گیتی چمار او کشت 
پیشکارست و زیر ف‌مانست 
خانتت خا شناد و شکسسته انست 


بر عدوی تو عید قی بانست 


۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۲ 


۴۵ 


۳۸ 


۱۷ 


۹۳ دیوان مسعود سعل 


۳۴ 

ملی جوانست و شمریار جوانست 
کار مریاو امسر و نپی روانست 

شغل زمانه مفوضست به شاصی 
کز همه شاهان چو آفتاب عیانست 

بخسس و ِ" علاء دولت مسموه 
انکه به انصاف پادشاه جمپانست 

آنکه کمینه دلیل دولت صالیش 
آن لیر شاه بسند شم ستانست 

وان که کمینه معین دولت بباقیش 
صاعقه انکیز تیسغ فتنه نشانست 

ای بسن ری ی ی دو ار 
حکم تو را بنده‌وار بسته میانست 

گ‌دون از بیم تو به جنبش تیر ست 
ساهی از حلم تو به بار گر‌انست 

دهر ز عدل تو با نشاط و سرورست 
مال ز جود تو ی و قفا رون 

عمری‌کان بی رضای توست ملاکست 
سودی کان بی‌سخای توست زیانست 

پی به گمانت نبرد هرچه یقین است 
ره به یقینت نیافت هرچه گمانست 

هیبت تو نيك سخت ز خمست ایرا 
بازوی باس تو پس بلند کمانست 

هو لو ون اقشسد هد اه بضا توش خ 
تفته دلست از نمیس‌و رفته روانست 


فصیدة ۲۴ ۳ 


شیر فلت را چو شیر فرش تو بیند 

صورت پندد که صورتش حیوانست 
ضعف نبیند سیاست تسو که آنوا 
۰ تقویت از رای پیر و بخت جوانست 
در صفتت ملت را زار دهمان زاد 

هر دهنی را از آن هزار ز پانست 
در هنت نظم را هسزار سخن خاست 

هر سخنی را از آن هزار بیانست 
طبع ثنای تو را چنانکه پبایست 

خواست که‌گوید ز هیچ‌نو ع ندانست 
عقل کمال تو را در آنجه گمان برد 

گشت که دریاید ای عجب نتوانست 
بسارة شبدیز تو بسه رفتن و جستن 

تایب خن بهار و اد خزانست 
گر دن او عاشق ارادت دستست 

پپلوی او فتنه ارادت رانست 
کوه درنگست و نیز باد شتابست 

آن‌چهر کا بست» پارپ» آن‌چه عنا نست؟ 
تیسغ به دست تو آتشیست که آنر| 

از دل‌وجان عدو شرار و دخانست 
بود - عذاب مخالفان را - دودی 

کن تف حمله همی به دوزخ مانست 
صف ها از تف تیغ و نیزه و زو بین 

گفتی اطر‌اف راه کاهکشانست 
وز علم گونه‌گون فکنده همه خاكت 

کف بسا ز از کشاه ان نکن زر | تست 


۳۱ 


۴ 


۷ 


۳۰ 


۳ 


تا همی اندر فلت بروج و نجو مست 


9۴ دبوان مسعود سعل 


۱۳ 
3 خسته دل او هنوز در خمتانست 
وانکه در آن دشت روی منمزمان دید 
تاهت ه 3 علتا. سین فا تست 
ملك به يك حمله ضبط کردی آخس 
این ظفرت بر خلود ملكت ضمانست 
تیغ پینداز از آنکه تیغ تو بختست 
گنج بیرداز از آنکه گنج تو کا 
خسرو صاحبقران تویسی بحقیقت 
گر‌پس این چند صد هزار قرانست 
خسرو مطلق تو بود خواهی تا حشس 
هرچه بگویند ضد این هذیانست 
در ازل ایزد فدای جان تو کردست 
هرچه به گیتی در آفر ینش جانست 
حکم فلك شد به اختیار تو مقصور 
هرچه بیندیشی و بخواهی آنست 


تا همی اندر زمین مکین و مکانست 
پستا پیمان تو شمپور و سنین است 

پنده فرمان تو زمین و زمانست 

۳۵ 


۱9 
نه راست نگفتم که نه اینست و نه آنست 


قروع :۰ ۰ ۳۳۳۳۰۰ ۹۵ 
تصيدة ۲۵ ۱ 





ر نه سیمپر‌ست که خورشید سیم ست ۱ اد 
پثكپِ« ید سای نشف ای 
ٍِِ« بحت ات 
۱ او مت ای و 
پباره که زین ۰ 
اندر میدان زیس دو کف زیی دو را 
آنکه دولت تو قاصد نصسرت 
۱ ۱ سو ی ۳ 
۲ پیوسته یگانه‌است و دوگانه‌است و سه‌گا 
عالم دست بت کته آن .دست ۱ 
منفعت 5 
5 ای یچ و 
۳ تشه نه جات ۱9 
۳ 
تٍِِ دیا که ای ختیان سد بر شتا تتت: 
ا که کل نیست به دیدار تو تازه 
آنکس چو 
در دیدش ون دیده کر یی 
د وفادار تو بساشد 
۱ که نه چون مور ٍِِِ_- 
۱ ت‌ شتا شاه ول لا تن دلسبسن ون تخمفتا 
ماو مه * مه ئ و ۰ ۱ 
نه پار جپان بر تن تو هیچ نشسته ۱ ته 
نه راز سیم ان لتق سح 
زسسستنن تخسستان: زانهم و ولشاه: انسمتا ید ۱ 
۱ 0 ی ی اپ ی و9 
صزبت نه سبکسارست ار چسه سبکست او ۱ 
صزمت نه گرانبارست ار چند ک‌انست 
مر ون فا ند ات یسنان 5 ِ_ِ__ 
کوهیست درنکی تو کش از ۵ 


۷ 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


۷ 


و دیوان مسعود سعد 


طبع تو زسانست و زمینست هميشه 

در نع زمینست و به تأثیر زسانست 
پسس چرخ محیط است مک عالم روحست 

دار نده دهرست سکس چرخ سا تب 
از خاطر تیز تو شود تیغ هنس تیسز 


پس خاطر تو زین سان تیفست و فسانست 
از روی تو حشمت همه چون نر گس چشمست 


در مدح تو دولت همه چون لاله دهانست 
قاق قل تسوا دسست: 8 ز تا نتسه .یا لت 

سودت همه سودست و زیانت نه زیانست 
گکوشست همه چون صدف آذرا که نیوشد 

وانکس که سراید همه چون کلكت زبانست 
اه ات کته وه لته لو تا و فمم 

پسس آتش سوزنده و پسس تیره دخانست 
گر فصل چپار آسد هر سال جپانرا 

۱9 
ور فصل خزان بینم دایم به چه معنی 

ز فتتشتت ۵ تس از دیده من لالهستانست 
نه آفت و اسدوه سرا وصف و قباسست 

نه محنت و تیار مرا حد و کر‌انست 
نه در دلم از رنج تحمل را جایست 

نه در تنم از خوف رگم را ضر بانست 
کر خوردنیی یابم ه هفته نه هس روز 

از دست مرا کاسه و از زانو خوانست 
ور هیچ به زندانبان گویم که چسه داری 

گکوید که مور هیچ که ساه رمضانست 


فصدء ۲۵ 5 


گویمش که بیمارم» رو شربت و نان آر 0 

خنده زند و گکوید شوه کار درآنست 
هر چند که محبوسست این بندة مسکین 

ببی نان نزید نیز که بنده حیوانست 
بد بخت کسی‌ام که به چسندان زر و نست 

ات هن ت۰4 #صضتت مت قضت ماشت 
جز کر نروه کار مسن مدبن منتجوس 0 ۱ 

کاین طالع متحوسم کسی رو سرطانست 
سای کی نا 

هن کت 9ه: 4 اف . ند فان کفتا. اشفا تست 
ذر اصسل هصواعز مرا یاك هوان کرد 

اندر مثئلست اینکه هموا اصل هصوانست 
گر دل به طمصع بستم شعرست صناعت 

ور احمقیی کردم اصل از هم-د‌انست 
امسروز مرا صورت ادبار عیان شد 

من ۵ هم‌کسان: صضتورزت .ای ختال: آغبا شنت 
در بنسدم و این بند ز پایم که گشاید 
مخ وه خاقنم کذ مش مایا رف ابیت 

نج اب انب 
در ذات من امروز همسی میج ندانند 

که انواع سخن را چسه بیان و چه بنانست 
وز من انری نیست جز این لفظ که گویند 

اش هی نو اننت: که: انتی.شهی. هسار سینت 
ی ۳۳ 

زان روی که این گیتی بس سست ضمانست 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۷ 


۴۵ 


۴۳۸ 


0۹ 


یت ذبوان مسعوذ سعد 


زین بیش چرا گ‌دون پبگذاردم ایسرا 

گردون رسه خود را خونخواره شسانست 
از جملسه خداوندا در وهم دحتشیا فد تلا 

که احوال من بد روز اینجا به چه سانست 
شین و9 له لاصتا فص | یت : سکس و 3 
ور در دل تو میج بسکیرد سخن من 

در کار خلاصم چه خلاف و چه گمانست 
کانرا که به جان بیم کند چرخ ستمگر 

نقشی که کند کلك تو منشور امانست 
شاه سای و اه مسا رن ات 

کان: کش کته ندا کمت: داستنت. مدا تست 
دا یت مسا سگرن نا ججل 

بسیار بکوشید که گوید نتوانست 
شا نی فتاساکه وان ار اف اسان 

ببی کاهکشان سمت ره کاه‌کشانست 
هر گفته و هس کرده تو دولت و دیسن را ۰ 

پبس جاه دلیلست و بس اقبال نشانست 
ابکان تو با تمکین همچون تن و جان باد 

تا جان و تن از کون و مکین است و مکانست 
جون کوه متین بادی تا کوه متین است 

ببابخت رین بادی تا دور قی‌انست 


۳۶ 


دلم از نیستی چو تر‌سانیست تنم از عافیت هر‌اسانیست 


تصید ۳۶ 


در دل از تف سینه صاعقه پیست 
گه دلم باد تافته گکوییست 
موی‌چون تأب خورده‌زو بینی است 
روز در چشم من چو اهر منیست 
همچو لاله ز خون دل رو ییست 
زیر زخمی ز زخم رنج و بسلا 
راست مسانند دوز ح و مسالات 
گر مر[ چشمه‌ییست هر چشمی 
بر من این خیره چرخ را گویی 
نیست درمان درد سین معلوم 
نیست پایان شنل مسن پید! 
عجبا این‌چه شوخ دیده تنی است 
من نگویم همی که محنت من 
نیست کس را گنه چو بخت مرا 
نیست چاره چو روزکار مرا 
نه ازین اختر‌انم اقبالیست 
تیز ممری وشوخ بر‌جیسی است 
گرچه در دل خلیده اندو هیست 
نهچو من عقل راسخن سنجی است 
سخنم را بر نده شمشیر یست 
دل من گر پخواهمش بحر یست 
طبع و دل‌خنجری و آینه‌ییست 
تا شکفتهاست باغ دانش من 
لعیتانی که ذهن من زاده‌ست 
نیست خالی ز ذکر من جایسی 
نکته یی رانده‌ام که تألیفی است 


4 


پر تن از آب دیده توفانیست 
که تنم خم گرفته چوگانیست 
مه چون آب داده پیک‌انیست 
بند پر پای من چو تعبانیست 
چون بنفشه ز زخم کف رانیست 
دیده پتکی و فرق سندانیست 
مر‌مرا خانه یی و در بانیست 
لب خشکم چرا چو عطشانیست 
همه ساله به کینه دندانیست 
نیست يك‌درد کش نه‌درمانیست 
نیست يلك شغل کش نه پایانیست 
ویحکا این چه سخت‌سر جانیست 
از فلائیست یا ز بممانیست 
طالعی آقریده حس‌مانیست 
آسمانی فتاده خذلانیست 
نه ازین روشنانم احسانیست 
شوم تیری و نحس کیوانیست 
ورچه بر تن دریده خلقانیست 
نه چو من نظم را سخندانیست 
هنم را قراخ میدانیست 
طبع من گس بکاو مش ک‌انیست 
رنج و غم صیقلی و افسانیست 
مجلس عقل را گل‌افشانیست 
لمسو را از جمال کاشانیست 
گر‌چه شمپریست يا بیابانیست 
قطعه‌یی گفته‌ام که دیوانیست 


۱۵ 


۳۱ 


۴ 


۷ 


۳ 


۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ْ 


۴۵ 


۸ 


۵۱ 





۱ همتم دامسنی کشد ز شرف 
کید | تال من ما نق: 


ور خرابیست چای من چه شود 


سخن تندرست ضواه از مسن 
تجر بت کوفته دلیست مرا 
قیمت نظم را چو پر گاریست 
انده ارچه بد آزمون تیریست 
ای سی‌ادر و و را بسن 
پینو [ایسست مسانده ین سختی 
توچنان مشمرش که مسعودیست 
مانده در محکم و گران بندیست 
اندران چه همی نگر امروز 


گ‌چنین است کار خلق جمپان . 


آن برین بی‌هوا چو مفتو نیست 


هی کسی‌را به نيك‌و بد يت چند 


مقبلی را زیاد‌تیست به جاه 
آن تن آسوده بر سر گنجیست 
هسرکجا تيز فمم دان‌اییست 
سن خاکی چه پای دارد کته 
عم چون نامه پیست از بدو نيك 


تا نگویی چو شعر بر‌خوانم 
کی دهام نظم را معالح ان 


۳ 

هر زمانی عزین ممپمانیست 
هر کجا چر ح را گ‌یبانیست 
فکرت من نگر که نیسانیست 
گر چه جان در میان بحرانیست 
به خطایی در او نه طغیا نیست 
سختن فضل را چو میزانیست 
صیی تن دار نك خفتانیست 
که چگونه اسیر ویس انیست 
با نوا چون هزار دستانیست 
با دل خویش گو مسلمانیست 
بسته در تنکت‌و تیره ز ندانیست 
کاو اسیر درو غ و بمتانیست 
بسد پسندیست. نابسامانیست 
نیكی دیسوانهسار گیمانیست 
و این برین بی گنه چو غضبا نیست 
وین به‌اخلاق سخت‌شیطانیست 
ونر نیت سست پیمانیست 
در چیپان نو بتی و دورانیست 
مد‌بری را ز بخت نقصانیست 
اوه ناخ 
پندء کند فپسم نادانیست 
بادجانسا دمیده انبانیست 
نام مردم پر او چو عنوانیست 
کاین‌چه بسیار گوی‌کشخانیست 


زانکه از درد دل چو نالا نیست 


تصیدة ۳۷ 


کز همه حاصلی مرا نظمیست 
می نمایم ز ساحصری بر‌همان 
بخرد هر‌که خواهدم امس‌وز 
تو یقین دان که کارهای فلت 
هیچ یل مس‌ده نیستم که مس | 
نيكت و بد هر چه | ندرین گیتی است 
آدمی را ز چسرخ تأثیریست 
گشته حالی چو بتگری دانی 


یست بل ده در ین همها طر اف 


کارهای فساد را امس روز 
می‌کنند این و هیچ مفسد را 
نست انصاف را مجال توان 
زین قوی دست مفسدان ما را 
آخر ای خواجة عمید حسن 
از همه کارها که در کتب است 
چه شد آخ نماند مرد و سلاح 
لشکری نیست کار دیده به‌جنکت 


ان همه هنشت شون اه دا تسف | 


به چنین عیب‌های عم گداز . 


چأن شیر ین خو شست‌و. چون پشود. 


۳۷ 


" حد و اندازه‌یی و غایت 


۱۱ 

وز همه آلتی میا جانیست 
گرچه ناسودمند پ‌هانئیست 
خلق را ارزسن چه ارزانیست 
در دل روز وشب چو پننبانیست 
هر زمان تازه تازه دستانیست 
به خرابیست يا به عمر‌انیست 
چرخ را از خدای فر‌مانیست 
که قوی فعل حال گر‌دانیست 


کار اسلام را رعایت ننست 
که درو وهن را سر‌ایت نیست 


" پن‌چنین کر ده‌ها نکایت نیست 


عدل را قوت حمایت یست 
دست انصاف يت جنایت نیست 
از تو این‌خلق راعنایت نیست 
هیچ کس را چوتوهدایت نیست 
علم و طبل نی و رایت نیست 
کارف‌مای با کفایت نیست 
کز چنین کارها شکایت نیست 


هی انديشه ولایت نیست 


از پس جان بجز حکایت 


۵۴ 


۷ 


۶:۰ 


۱۵ 


۱ ذلوان مسعود سعد 


این همه قصه من همی بینم وز زبان کسی روایت ز 
وین معونت که من همی خواهم دانم از جمكه جبایت نی 
شد ولایت. صریح‌تر گفتم ظاهرست‌این سخن کنایت نی 
آیتی آمده درین به شما کگرچچه امروز وقت آیت نی 


۳۸ 


ای بت لبت ملیست که آنرا خمار نیست 
وی مه رخت گلیست که رسته ز خار د 
دیده‌ست کس گلی و ملی چون رخ و لبت 
کان را چنین که گفتم خار و خمار : 
آورد نوبس‌پار بستان راو هچ بت 
مانند تو به خوبی در نوبمپار ز 
سرو و چنسار پازان در هس چمن و ليكت 
با حسن و زیب قد تو سرو و چنار : 
ای قند‌هار گشته ز تو جایگاه تو ۱ 
والله که لعبتی چو تو در قندهار : 


منت خدای را که زمانه به کام مساست 


و امروز روز دولت مارا غبار دز 
در عدل می‌چمیم که عدل اختیار کرد 
شاهی که از ملوك جز او اختیار ز 
سلطان یمین دولت پپرام شاه. کوست 
شاهی که در زمانه ز شاهانش یار : 


آن شپریار شپسرگشای مسلوك بند 


کاموز مثل او به جپان شمر‌یار : 


فصیدء ۲۸ 


هست او یمین دولت و اندر حصار ملكت 

چون بنگر ند جز فلكت او را یسار 
اعم یو زهسانه کنیا نات ن.خشتن‌وان 

کاندر چمپان» رضای تو راء, جان سیار 
نو رستمی و ساره تند تو هست رخش 

تو حیدری و تیغ تو جز ذوالفقار 
يك پی زمین نماند که از زخم تیغ تو 
بسی‌مفن دشمن تو در او نیست هیسچ دشت ۱ 

بی خون دشمن تسو در او هیچ غار 

زین پس نگوید آنکه جپان پایدار 
ون کوه یافته‌ست ز تو مملکت قی‌ار 
۰ چون باد بیش دشمن دین را قر‌ار 
تااستوار دیسه تسو را در مصاف رزم 

پر جان و عم دشمن تو استوار 
هستی سوار ملك و چنانی که پیش تو 

ضورشید ببس سیمس چبپارم سوار 
تاینده آقتاب کند روی در حجاب 

روزی که بندگان تو گویند بسار 

جسن جاه و دولت تو شمار و دثار 
نوش مت مور شکسارشته 3 کسان را 


۱۰۴ 


دانی که گاه جنگت و گه گیر و دار نیست 


دل در شکار شیر مبند از بی‌ای آنكت 


يكت شیر نر ز بیم تو در می‌غن‌ار 


تد ‌‌ 


3 


۴ 


۷ 


و۷ 


۳۳ 


۴ِ۱9 ذلوان مسعود سعد 


گر که گپی بچوگان بازی روا ود 
۱ گس چه ز برف روی زمین آشکار نیست 
مقصور شد بر آنکه نشینی و می خوری 
+ بی می بدان که چان و روان شاد خوار نیست 
جان خواستار می شد بي‌شاك ز ببر آناك 
0 می جز نشاط را به جپان خواستار نیست 
میلس قروخته شود از می بسه روز و شب ۵ 
می آتشیست تشیست روشن کانرا شس‌ار نیست 
مجلس چو زار کند چسام می بسه گت ۰ 
۱ ۳ گر چه هنوز وقت کسل و لالهزار نیست 
وس و کار باید و دل شادمان از آنكت 
جز وقت شادمانی و بوس و کنار نیست 
متاخ ود یمسا ببماش 
۱ کز عم خضویش دشمنت امیدوار نیست 
هی مره اه وق بر نقل 
زیرا که نقل به ز لب میکسار نیست 
ای, داور زسانه مسلوی زمسسانه را 
چن بر ارادت تو مسیر و مدار نیست 
پی‌ار و پار بنده ز جان نا امید بود 
و امسال حال بنده چو پیرار و پار نیست 
کس را چنانکه امروز این بندهة تسوراست 0 
جاه و محل و مرتیت و کار و بار نیست 
مايا تو او را ک‌امتیست 
هت تن ی ی تا ین ان مگ 
او که تا ار فتاه از افتگا.: رد 3 « 
و دنفرت ان مقر غیت 


قصبدة ۳۵ 


عم تو باد باقی چندان که چسخ را 

چون ملك و عمر تو به جمپان یادگار 
ببس تخت ملكت بادی تا حشر تاجدار 

کامر‌وز در زمسانه چو تو تاجدار 
وین روزگار ملك تو پاینده پاه از آناه 
۵ اندر زمانه خوشتر ازین روزگکار 


۳۹ 


کس را پس اختیار خدای اختیار نیست 
بر دهر و خلق دهر جز او کامکار 

قسمت چنان که باید کیردست در ازل 
" و انديشه را بدانچه نمادست کار 

بر يك درخت هست دو شاخ بزرکت و این 
می‌بشکند ز بار و بر آن هیچ بار 

چونکه این کثیف جرم زمینست با وقار 
چونکه این لطیف چرخ فلت را ق‌ار 

چونکه این سیاه روشن علوی دو فوح شد 
يك فوج را مسدار و دگ را مسدار 

اینپا که پر شمردم گکسویی بذات خضویش 
۱ موجود گشته‌اند کشان دار 

دانی که بی‌مصور صورت نیامسده‌ست 
دانی که این سخن بر عقل استوار 

شاید که از سیب و جپان رنجکی کشد 
آنکس کش از سیر و جمپان اعتبار 


۳۶ 

















۱9۶ 


ذبوان مسعوث سعد 


ای سیدی تو تجربه را اوستاد گیس 

زیرا که به ز تجربه آمسوزگار 
شادی مسکن به خواسته و آز کم نمای 

کان هر چه هست جز ز جپان مستعار 
بدهای, روز کار چه می بشمری همسی 

چون نيك‌های او بر تسو در شمار 


از روز کار سك و بد خویشتن مسدان 
کز ایزدست نيك و بد از روزگار 


امروز هیچ خلق چو من نیست 
لرزان‌تر و ضعیف‌تر از من 
از نم و نش عاجز گشتم 
ان ات فد و ری ول هس 
وین هست و آرزوی دل مسن 
صدری که جز به‌ صدر بزر گیش 
چون طبع و خلق او گل و سوسن 
ولو و در چو خط و چولفظش 
اصل سخن شده‌ست کمسالش 
۱ ۱۳ 


۳ 


جز رنج آزین نحیف بدن 
در باع شاخو بر کث سمن 
اشکم جز از عقیق یمن 
گویی مرا زبان و دهن 
وز بار ضعف قوت تن 
جز مچلس عمید حسن 
اقبال را متام و وطن 
در هيچ‌باغ و هیچ چمن 
والله که در قطیف‌و عدن 
و اندر کمالش ایچ سخن 
لیکن از آن یکیش چو من 


۳1۱ 
مك مسعود ابراهیم شاهیست 

که بر شاهیش هر شاهی گواهیست 
نه چون عدلش جمپانرا دستگیر پست 

نه چون قدرش فلت را پایگاهیست 
نبیند چون کسلاه او جلالت ۵ 

کلاه او چه فرخنده کلاهیست 
گپی از فی‌خی رخشنده مم پست 

کی از خرمی تابنده ماهیست 
کته شنت ور کسا دوستا.ق کشت 

ز شمشیرت که دوران را پناهیست 
به هر جایی که اندر کل عالم 

زمینی یا حصاری یا سیاهیست 
جپان‌گیر| ملسوك این جپان را 

به دولت خانه تو من راهیست 
پر جود تو هر اآبری چو گی‌دیست 

بر حلم تو هر کوهی چو کاهیست 
به هر لفظی که گوید در دهمانش 

ز سمپم تیغ تو وایی و آهیست 
نه چون بنده به گیتی مسادحی هست 

نه چون تو در زمانه پادشاهیست 
بدین پنده اگس خواصی ببخشای 

که حال و کار او بس چون تباهیست 
به اطلاقت گشاده چشم مانسده 

به گیتی هر که او را نيك خواهیست 


۷ 


۱۵ 


۱۰۸ ذ نوان مسعود سعد 


نسنجد نزد تو یسك سس یشه 
کرش هم ستکگ این کیتی: گتا هیست 
0 که زیسس هس مپیدی یاک سیاهیست 


۲ 


که تا شش ییا محتیازر گنفت 
از آن کنار دلسم ساعتی قتوان گر فت 

وصال آن بت صورت همی نبست مرا 
سدان زسان که مرا تنگت در کنار گر‌فت 

چو وصل او را عقل من استوار نداشت 
دو دست من سس زلفینش استوار گرفت 

بسه رویش اندر چندان نگاه کردم تین 
9« همه دیدار آن نار گرفت 

در این دل از غم او آتشی ف‌وخت شراق 
که مفز مسن ز تف آن همه شرار گرفت 

ز بسکه دیده‌ش بارید قطرء پباران 
۵ کنار من همه لولوی شاهوار گرفت 

بو کیت کت این وی از مار وا 
۳ ۰۲۳۹۹۹ ۱۳۶۲ 

ه دیر بود که برخاست آن متوده خصسال 0 

فص و ی اف مق زان 


تصیدخ ۴۴۲ ۱:4 


بر او نشست‌و بجست او زجای خویش‌چودیو 
به قصد غشنین هنحار رهگذار گر‌فت 
قطار دید دمادم ک‌فته راه به پیش 
کلنگتو ار ر پسرفت و دم 0۳ 
درین میانه بفریسد کوس شاهنشاه 
۵ 0 ز بانگت او همه روی زمین سوار گرفت 
نشستم از سس آن برق سیر رعد آوا ۵ 
یسان اد ره وادی و مار گرفت 
ینعی نتم مبان جیحون رفت . 
۱ ۳ ۳ 
گپی چو شیر همی در میان بیشه بخاست ۱ 
گبی چو تنین هنجار ژرف غار گرفت 
چو شب ز روی هوا در نوشت چسادر روز 0 
فلكت زمین را اندر سیه ازار گی‌فت 
چو گوی زرد به پیروزه گنبدی» خورشید 
ز بیم چرخ از آن سوی الحذار گررفت 
ز چپ و راست همی رفت تیسروار شاب 0 
۳۳ 
ز بسکه خوردم در شب شراب بیداری 
ز خواب» روز دو چشم مرا خسار گرفت 
۳ ضروفیة از علتة کسود بتافت 
چو نور روی نگار سن انتشار ۹ 
دید شد ز فلك مر چون سبیکة زر 
که هیچ تجربه نون آن مار گرفت 


۱۵ 


۱۸ 


۱۹۰ دیوان مسعود سعل 


۴۳ 


چون ره اندر بر گ‌فتم دلبت رم در سس گی‌فت 

جان به دل مشغول گشت و تن ز جان دل بر گرفت 
خواست تا او پای های من بگیرد در وداع 

پای‌ها زو در کشیدم دست‌هما بر سر گرفت 
گاه در گ‌دنش دستم همچو چنبر حلقه شد 

گاه باز آن حلقه‌های زلف چون چنیر گرفت 
نرگس او شد ز دیده همچو نیلوفر در آب 

وز طیانچه دورخ من رنکت نیلسوفس گرفت 
شد مرا لباز باد سرد همچون خاكت خشت 

مسغسزم از ات فف ده لته ادن کرفت 
طرءٌ مشکین و جمد عنبرینش مر زمان 

سینه و رخسار من در مشك و در عنبر گرفت 
قد چون تیرم کمان شد وز دو دیده خون گشاد 

دیده گویی زخسم تیسن خسرو صفدر گرفت 
پسادشا بپرام شاه. آن شه که روز رزم او 

پر فلت پمرام عونش را به کف خنجر گر‌فت 
پایه‌همای تخت او را مس سس تساركت نماد 

مر و ماه از آسمان گوهر در آن افسر گکرقت 
پر سر منبر چو نامش گفت لفظ هر خطیب 

دولت و اقبال هر سو یایب منبسر گرفت 
همتش چون اختر از بالای هر گردون گذشت 

هیبتش همچون قضا پبنای مسر کشور گرفت 
جاه او را بخت او از آسمان بسرتر کشید 

کز جلالت جایکه بی تارك اختر گرفت 


تصيدة ۴۳ ۱۹ 


دولتش بر سر نپباد و بود واجب کی نراد 

حشمتش در بس گرفت و بود در خور گر گر فت 
سایه و مایه که دولت را و تعمت را ازوست 

از درخت طوبی و از چشمه کوئشر گرفت 
از شکوه و عدل و اسن او تذرو و کبك را 

بباز جره زقه داد و چس غ زین پسس گی‌فت 
عدل حکم حزم او را دستیاری نك ساخت 

ملك عرض پاك او را جفتی اندرخور گرفت 
در ازل چون دفتر شاهی قضا تقدیر کرد 

سیخ 3 کین 3 نام او سر دفتر گرفت 
کرد عون دین پیغفمبر به زخم تیسغ تیسز 

اجان مسلك» عنز دین پیفمبسر گرفت 
هر کنه روزی در پساط خرمش پنپاد پا 

دست او از بخت شاخ سبسز بار آور گرفت 
هر که از مرش نپالی کاشت اند باغ عمس 

باغ عمرش تازه ماشد و آن نبالش برگر‌فت 
شاه را مانست روز رزم در تسف هت 3 

اندر آن ساعت که حیدر قلعه خسر گرفت 
ود حیدر در مضاء حمله ون شاه جبان 

تا به مردی این جبپان آوازه حیدر گرفت 
تیسغ او اندر زمانه حشمتی منک ناد 

تا ازو طاضی و باغی عبرتی منک گرفت 
لشکرش را لشکری آمد بزرگت از آسمان 

چون ز بانگگ وس او روی زمین لشکر گر فت 
ون به گاه رزم زخم خنج او برق شد 

تا عت: خمله اعتتان ورسسرن. او سس ضحن. کررفت 


۳۱ 


۴ 


رف 


۳ 


امن 


رز د بوان مسعوث سعد 


یا اف سس ات سل شاه 
که بداندیشان او را مرکت سس بستر گرفت 
رمیح عمس ۳ 
همچنان کامروز تیغ تیز او خاور گرفت 
باغ‌هارا چرخ‌هااز حسرص جود دست شاه 
جوی‌ها پر‌سیم کرد و شاخ‌ها در زر گرفت 
در چمن دیدی بتان اندر لباس هفت ر نکت ۱ 
آن پتان را این خزان در شمع گون چادر گررفت 
راغ‌ها را بساهد‌ها در دییه کمسان کشید 
از پس آن که ابر‌ها در ديبة ششتی گرفت 
جام‌مای خسروانی ساقیا بر‌گیس هین 
زان که مطرب راه‌های خسروانی بر‌گرفت 
از ۳ اتتضا نی ار ها یواست 
ون هسوای بزم او آواز خنیاگر گرفت 
شد بمشت عدن بسزمش ون نشاط باده کرد 
و آب حیوان گشت باده چون به کف ساغر گرفت 
عز و ناز از مدح‌های شاه حق‌گستر گرفت 
۱7 
گردن و گوش سخن پیرایه و زیسور گرفت 
بزم او از حسن و زیب نظم و نشم هر زمأن 
حسن و زیب لعیشان مسبانی و آزر گرفت 
مدح او گفتم په نظم و شک او گفتم به ننس 
مفنن و کامم بوی مشك و دت شک گر فت 
او مدح» گفتن‌های پس بی‌حد نمود ۵ 


قصیدء ۴۴ ۱۱۳ 


من به گیتی اختیار شاهم اندر هس هنس 

با من اندر هر هنر خصمی که یارد در گر‌فت 
ور چه خصمی داشت این دعسوی کجا معنی بود 

وتا سین یرت یر وی ونان رات 
تابقا باشد جمال و فر او پاینده باد 

کز بقای ملك او گیتی جمال و فر گرفت 
منت ایزد را که کار ملك و دین اندر جسان 

شمپر یار ملكت جود و شاه دیسن یور گر‌فت 


۴۴ 


این عقل در یقین زمانه گمان نداشت ۱ 

کز عقل راز خویش زمانه نان نداشت 
در گیتی ای شکفت کران داشت هر‌چه داشت 

چون بنگرم عجایب گیتی کس‌ان نداشت 
هس گونه چیز داشت جمپان تا بیبای داشت 

ملکی قوی چو ملكت ملكت ارسلان نداشت 
باینده بباد مسلکش و ملکیست ملكت او 

که ایام نوبپار چنان بوستان نداشت 
گشت - آنزمان که ملکش‌موجود شد - جسان 

دلشاد و هیچ شادی تا آن زمان نداشت 
آن جود و عدل دارد سلطان که پیش ازین 

آن جود و عدل» حاتم و نوشیروان نداشت 
هنگام کس و فی وا تاب زخم او 

شیی ژیان ندارد و پیل دسان نداشت 


۳۹ 


۴۷ 


۱۷ 


۱۱۴ دنوان مسعوت سعد 


ای پادشاه عادل و سلطان گنج بیخش 


هی کی زان فلع یی و فنین‌مان: تن اش 


یلک داستان که دی چنان داستان نز 


زیرا سزای مجلس عالی جن آن ذ 


جان داد در هوات- که ساقبت باه جان-- 

اندر خور نثار جز آن پاك جان 
جان‌های پندگان همه پیوند جان توست 

هس پنده چز برای تو جان و روان 
آن شیم کاردان مبارز که مشل او 

این ده یك مبارز و يك کاردان 
مرد هتر‌سوار که كت باره از هنس 

اندر جپان نماند که او زیر ران 
کس چون زبان او به فصاحت زپان ندید 


کس چون بیان او به لطافت بیان : 


اون یاف تن گواست اک ماک ناوت 

اقواست ضتت حفابت: اکن سور بان 
انديشهء مصالح مسلك تو داشتش 

و اندوه سوزیان و غم خانمان 
در هر چه اوفتاد بد و نيك و بیش و کم 

از سانیه داشت: اب .سین کیان 
شصت و سه بود عمرش چون عمس مصطفی 

افزون ازین مقامی اندر جمان 
آن ساعت وفات - که پاینده باد شاه - 


روی نیاز جز به سوی آسمان 


ی 


۳ 


بتاسشت 


ت ات 


مه 


نداشت 


ق ات 


۵ هه 


نداشت 


هه 


ند‌اشت 


جم ‏ مه 


ت رت 


۳ 


فصیدة ۴۵ ۱۷۵ 


مد ح خدایگان و ثنای خدای عرش 
جز پر ز بان ثراند و جز اندر دهان نداشت 
آن بندگی که بودش در دل نکرد از انكت 


يك هفته داشت چر خش و جز ناتوان نداشت . 


ع تماق فا وی زان گنر بیان 

کم بود نعمتی که براین مدح خوان نداشت 
بر بنده مس داشت چپل سال و هرگن او 

ببس هیچ آدسی دل نام‌بان نداشت 
صاحب قران تو بادی تا هست مملکت 

زیرا که مملکت چو تو صاحب قران نداشت 
فرز ند کانش را پس می‌گش عسزیزدار 

کاو خود به عمر جز غم فرزندکان نداشت 


۳۵ 


ماه صیام آمد ای ملك به سلامت 

رخ و فی‌خنده باد ماه صیامت 
اسان ماه اسر کتجوان. کت امن 

۰ات3 از تلخ باده زرین جامت 
نزه خداوند عرش بادا مقسول 

من وج تن یه 
نام تو پاینده باد از آن که نبشته‌ست 

دشتت: تا سین ات کر افهات تا متخ 
چرخی و تأبنده خلق توست نجومت 


یجری و بخشنده کف توست فسات 


۳۱ 


۳۴ 


مر د وان مسعوذ سعد 


شیری, و مسسدان رزیگاه عسس ینت 

سیفی و خفتان و مق نو نیامت 
روا چات درد حت کنات 0 

دهری و هرز میاه هیچ ظلامت 
هست سپام تو در دو دیده حاسد 

۷۱9 

کین گن جافق مات شتا مت 
قیصسی در روم گشته بنده بشده‌ت 

کسری در پارس شد غلام غلامت 
خان به شب از سمم تو نخسبد هر گز 

گر به بر خان رسد ز خشم پیامت 
هست به دام تو دشمن تسو هميشه 

گکویی گشت این جمپان سر‌اسر دامت 
دیده بدخواه تسو و دیده اقعمیست 

ان تیی ن ین سر قشی ۵ 9سا ات 
کام خود از بخت خوه نیابد هرز 

هرکه ز خلق جمان نجوید کسامت 
اه مت فد نی 

دایم ساینده تساه قوالت: رامت 
دایم تانتلته: ساد: افعستن. »سل فلا 

طلعت رخا خشنده و فتتاه: عبات 2 
نبا دا اقز. شه‌شتتسان سس فسن اروت 

بادا اتتان سای مسلكی مامت 


۳۶ 


زهی هوا را طواف و چسخ را مساح 
که جسم تو ز بخارست و پر تو ز ریا 

اگر به صورت و ترکیب هستی از اجسام 
چرا به بالا یازی ز پست چون ارواح 

ز دوستی که تو داری همی پسریدن را 
0 به حرص و طمع همه تن ترا شده است جناح 

تو کشتی‌یی که ز رعد و ز برق و باد ترا 
چو پنگريم شراع است و لنگس و ملاح 

تویی که لشکر بحر و سپاه جیحونی 
ز برق و رعدت کوس و علم به قلب و چناح 

کی ز گکریه تو زرد ديسدهً نس گس 0 

گسی ز خندهء تو سرخ چسپرة تفاح 

چو چشم عاشق داری به اشك روی هوا 
چو روی دلبر داری به نقش روی بطاح 

تراست اکنون بر کوه پیچش تنین 
چنانکه بودت در بصس تازش تمساح 

نه در بهمار قرارت نه در جبال سکون 
نه تیز رحلت پیکی نه زود رو سیاح 

بسر این بلندی جسن مر ترا اجازت نیست 
که باری آید نزديك من غدات و رواح 

و ات و خی و بلیغ رسان 
۰ به او که دولت و دین زو ستد رشاد و فلاح 

هر سوار بزرگی که دست جاهش کرد ۰ 

به تازیانفه حشمت زمانه را اصلاح 


۱ 


۱۱۸ دبوان مسعوث سعد 


ربود و برد کف راد و رای عالی او 

ز جور طبع جبپان و فلك رون و جماح 
نه قس علمش دریافت فکرت شواص 

نه چرخ قدرش پیمود نپمت مساح 
بزرگشی بار خدایا تو مسلكت و دولت را 

چو عقل مايته عونی چو بخت اصل نجاح 
که وقار و که جود طبع و دست تی‌است 

ثبات تند تشد جبال و مضای تیسن ریاح 
ز رای و عزم تو گردون و دهر از آن تر سد 

که این کشیده سیوفست و آن زدوده رماح 
اس همیدون بهس مکارمی نه عجب 

که خطمای کف توست جویپای سماح 
ببه روزگار تو شادم اگر چبه محرومم 

ال ال عون کی طنان و طلعت وضاح 
سپید رویم چون روز تابه مدحت تو 

سیاه کردم چون شب دفاتر و السواح 
به طبع و خاطم اندر مدیح و وصف ترا 

ان نی رن ی تون 
ناو شکر تو گویم همی بجان و بدل 

* نیست شکر و ثنا جز ترا حلال و مباح 
تو تا چو خورشید از چشم من جدا شده‌یی 

هی سیاه مسا ۳ صباح 
تسه از نو ۵ تون | افتتان: مسی-تسو وه 

چسو شب در آید دانم که باشیم مصباح 
ز سعی و فضل تسو داروی و مس‌همم پاید 

که تن رهین سقام است و دل اسیر چراح 


قصیدة ۴۶ ۱۱۹ 


چگونه بسته شوم هر زمان به بند گران 

که هست رای تو ققل زسانه را مفتاح 
لسزمت سجنا و الباب مفلسق دونی 

و لیس یفتح دون المریمن الفتاح 
مرا تو دانی و دانی که هیچ وقت نبود 

در دنائت را ببس دل من استفتاح 
تفاوت است میان من و عدو چونانكت 

تفاوت است به اقسام در میان قداح 
اگر چه هر دو به آواز و بانگی معروقند 

زنیسس شیر شناسند مردمان ز نباح 
مرا به محنت مسعود سعد عم گذشت 

بسدار ماتم دولت که نیست جای مزاح 
فللی به حرب تو آنکه دلیس شد که ترا 

نیافت پای مجال و نداشت دست سلاح 
ز عقل ساز حسام و ز صبر کی سیر 

ان تا وا 
برو چو طوطی و بلبل به قول و لحن مباش 

که دام‌های بلا را قوی شده ملسواح 
ز پیش خضویش بینداز عسمدة الکتاب 

به دست خضسویش فروشو مسائل ایضاح 
همی گکذار جمانرا به کل محترفه 

ستور وار همی زی ولا عليك جناح 
هفتشته: کت شبهای اقا لها هتکس انجم 

فبیقبة شا پیوه اوواع سوت آقر اه 
تن عدوی تو با ناله باد چون تن زیس 


لب ولی نو پسر خند ۵ ده گید اقداح 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۱۳۵ د لوان مسعوثد سعد 


تنت چو طبعت صافی و طبع چون تن راست 
دلت ز جان تو مسرور و جان ز دل مرتتاح 


به چشمت اندر حسن و به طبعت اندر لو 
به گوشت اندر لحن و یه دستت اندر راح 
۷ 


ای عزم سفر کرده و بسته کم فتح 
یکشاده چپ و راست فلك بر تو در فتح 

مسعود چسپانگیری و ز چسرخ سعادت 
هس لحظه به سوی تو فیستد نس فتح 

مانند سنان سر به سوی رزم نپادی 
چون نیزه میان بسته به بند کم فتح 

در سایه چتس تو روان بخت تو باتو 
در دل طلب و ۳ 

چون ابر سیه راندی و چون باد چپ و راست 
سوی تو روان گشت ز هر سو حشی فتح 

تییره شده روز عصدو از تابش تیغت 
و زگرد سپاهت شده روشن بصی فتح 

گردی که همی تلخ کند کام تو امسی‌وز 
فسردا نبد اندر دهن تو شکس فتح 

و بر بو دارد. در ده شاوان 
۶ : ی تمیق خی قافن هنن خی 

شر کی ت یا فد ار نی با ۱ 

داننه حقیقت که نداند خطی فتح 


چون هست سوی فتح ز گی‌دون نظر سعد 
پیوسته سوی تیغ تسو باشد نظر فتح 
فتست کزو ملكت بوه ثابت و دین راست 
زین بیش چه خواهند که باشد هنر فتع 
فتح و ظفرت کم نبوه زانکه به حمله 
و مه یی خی سا ار مین ان 
آنکس که شناسد هن هر‌چه به گیتی است 
0 اندر گپس تیسغ تو بیند گکرپس فتح 
ببس دشمن تسو فتح براندست بسه تیغ آب 
تا تیغ چو آب تو شده است آپبخور فتح 
در روی زمین کار گکری دارد هن چیسن 
جن کاری تیفت نبود کارگس فتح 
مس کس که گلستانی خواهد به مه دی 
گو خضاك مصافت بین روز دگکس فتح 
از خون عدو چوی روان گشته چو وادی 
وز شاخ دمانیده شکوفه شجیس فتح 
از شست تو بی زخم عدو راست رود تیسر 
ز ان‌وی که تير تو بسود راهبسی فتح 
گویند که از فتسح ضرر باشد باشد 
بس دشمن دین باشد بی‌شك ضرر فتح 
رمح تو و تسس تو و شمشیی تسو باشد 
گس نقش کند وهم مصور صور فقح 
چون گفت زنم زخم سبك تیغ گرانت 
سوگند گسرانش تسود جسن پسن فتح 
چون فعح ز تیسغ صو گرانست بر مالك ۵ 
تیغ تو همه ساله عسسن یبن ست سس فتح 


تصیدء ۴۷ ۱۳۱ 


۳۱ 


۳۳ 


۷ 


۳0 


۱۳۳ ذیوان مسعوت سعل 


ون کشت هوا تافته از آتش حمله 

جز سایبه تیسغ تو نباشد ز ببس فتح 
آن ابر سر تیغ که برقست که زخضم 

پبس لشک منصور تو بارد مطس فتح 
از باغ تشاط تو بروید گل رامش 

وز شاخ مراد تو برآید لس فتح 
از ناچخ و شمشیر تو فتحست نتیجسه 

کاین سادر فتست بلی وان پدر فتح 
هست این سفس فتح چسو آیی ز سفر باز 

شاهان جپان نام کننضدش سفس فتح 
صد فتح کنی بی‌شكت و صد سال ازین پس 

در هند پپسر لحظه ببینند اس فتح 
چندانت سود فتح که در عر‌صه عالم 

هس روز بگویند بسس جاخبی فتح 
من جمله کنم نظم و پپسر وقت محدث 
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تاشاخ بود بارور از آب و هوا باه 

شاخی که ز عزم تو بود بارور فتح 


۳۸ 


مسعود پبادشاه جسان کایکار باه 

بنیساد دین و دولت ازو پایدار باه 
وی 2 نور عدل 

کیش فروز باه و زمسانه تکار باه 


قصید: ۴۸ ۱۳۳ 


ا تساه تا سار و خضزانست در جپان 

اسان ان فلت .سر انت. شسحان, تاه 
مسعود تساجداری و هس روز بامداه 

بر تساج تو سعود کواکب نثشار باد 
تا شاخ و بسار باشد در باغ و بوستان 

ببس شاخ دولت تو ز اقبال بار باد 
جاه ترا زسانه بصد ممس و صن و تاز 

که او کف تساه کته سین کشتان تاه 
تسااز بخار گیرد جرم هوا غبار 

چم هوای دولت تو بی‌غبار پباد 
پیسوسته کار دولت و نصرت گذارده 

زان زورمند بازوی خنجس کار بساه 
بخت تراز نصرت و ملكت ترا ز فتح 

زان ختجس ب‌هنه شعمار و دئنار باد 
ای حیسدر زمانه جپانگیر تسیغ تو 

اندر کف مسسارك تو ذوالفقار باد 
اندر جمان دو لت صای عبار سلكت 

زان خنجر زدودة صاقی عیار باه 
تا خاك بر ق‌ارست از چرخ بی‌قار 

دایم قرار دولت از آن بی‌قار باد 
سر نسده تیسغ شیر شکار تسو روز رزم 

اندر مصاف و کوشش خرو شکار باه 
وز آب تیغ و آتشس رزم تو در نسسد 

عسمسسن عصدو چو عمر حیبساپ و شرار بباد 
وز هیبت تو دیده و روی مسخالفان 

پر خون چو لاله باد و کفیده چون نار باه 


۳۱ 


۴ 


۳۷ 


هر تازه کل که ملك ترا بشکفد ز بخت 
در دیده منازع مسلكت تسو خار 

جاری به کوه‌و دریا چون ر نگت‌و چون نمپنگت 
۰ آن کوه کوب هیکل درا گذار 

مللی ترا که خسزه دراو وه از آن 
چون کوه دستگاه و چو دریا یسار 

پساینده دولت * تفت کف .هی کبه: 


۵ و اد د سعد 
دی سس سس سس سس ی ۱ و 


بباد 


پباد 


باد 


عالی چو چرخ و ثابت چون کوهسار باد 


ده زسانه‌بی و زساشه بسه تست شا 

بی ساری از ملوك که یزدانت بار 
شیر جبان ستانی و تسا هست می‌شضزار 

صحن زمین تسام ۳ یوار 
آرایش سیاه تسو چون بسر کشند صف 

زین سر‌کشان خلخ و چاج و تتار 
پبی‌کارزار هیبت شمشیر و تیرشان 

۳۷ ینت وی کی کارزار 

در زیس ضربت سس آن گاو سار 
وان شاه کو بییجد گردن ز امسر تسو ۵ 

سر‌کوفته به رز علایی چو مار 
تا گرز گاو سارتو بر سر کشد چو مار 

۱ 1۳ 
و سوت باه دعسای نو وان او 

و ساجدار بادی و او تاد 
ما سازگار دولت و تاینده داشست ...۰ 

بنا دولت تا ی بیط 


پباد 


تاو 


پباد 


باد 


پساد 


پساد 


بباد 


بباد 


تساه 


قصید ۴۸ ۱۳۵ 


در امس و نمی شاهی و در حل و عقد دین 
۰ دو لت تسا براستی اجه ز کیان سا 
زین استوار کار وزیسر خجسته پسی 

این دولت خجسته چو کوه استوار باد 
سا لاه هو راز تاو مار فان ینت 

کساقسال یبا وزارت او سازواز ساه 
تو شپریار داد دی او وزیی شه 

رحمت بر این وزین و بر این شمپریار باد 
شاها رهی ز جود تو خوش روزکار شد 

کین روزگکار عمر تو خوش روزگار باه 
بر کارها که داشت به ثرهمت سوار گشت 

کت بخت نيك بر همه نپمت سوار باد 
با مالو جاه گشت و بن آسوه از اضطر اب 

کز بخت بد عدوی تسو در اضطرار باه 
احوال او ببکام ول و انس 

کایام تو بکام دل دوستدار باه 
او را به خازنی کتب کدی اختیار 

کت رای خسروانه قوی اختیار باه 
کرد افتخار بر همه اقران بدین شرف 

کت بر همه سلوك جسان افتخضار باد 
ای پادشاه مشرق و مغرب» بات تو 

بر تخت پادشاصی سالسی زب 
این باد عمر و ملت ترا در جپان شمار 

وز عمر و ملكت حظ تو عکس شمار باه 
هس هفته باه جشنی و ایام ملك از ان 

آراسته چو بتکده قسند‌هار باد 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۵ 


۱۳۶ د وان مسعود سعد 


اوقات عیش و لرو تو ای شاه کامگار 

از خرمی چو وقت کل نوبپار باد 
تا کوه قاف باشد بر جای پایدار 

چون کوه اف قو لته نی سا ستلاز فتاه 
که گوش تو به لحن نکار غزل سرای 

گه چشم تو به روی بت میگسار باد 
گاهی ترا به جنگت عدو سوز تیغ تیز 

گاهی ترا به دست می خوشکوار بساد 
تا جان خلق در کنف تن بود عزیسز 

جان و تن تو در کنف کردگکار باد 
نو یسادگکار بادی از خسروان همه 

وین مدح‌های بنده ترا یادگکار باه 


۳۹ 


شاها بنای مسلك به تو استوار باد 

ون اشت تام هار تفت تیان بستاه 
مسعود شاه ناسی و تا شعستن: که کشت 

بباطالع تسو کوکب مود یار بساد 
بر اوح پادشاهی و در برج خسروی 

رای تو ممر‌تسابش و گ‌دون مدار اد 
دولت نار خامت4 نو در صلاح مللت 

پیوسته یار خنجس نصرت نکار باد 
محکم نظام دولت و ثابت قوام دین 

زان زورمند بازوی خنجر گکذار بساد 


فصیدة ۴۵ ۵ ۱۳۷ 


پر امس و نپی» گوه طبع عزیز تو 

در آتش سیاست صسافی عیار باد 
شاضی که از درخت هوای تسو بردمسد 

از رامش و نشاط بر او بسر گت و بار باد 
در قبض و بسط عصالم دست تست 

پیوسته چسخ قوت و دریا یسار باد 
تار بخ روز های تو در حل و عقد مسلكت 

از حیم‌همای دور سیپسس اختیار باه 
جان و دل ولی وعدوی تو روز و شب 

از وعده و وعید تو پر نور و نار اد 
از گردش زمانه همه حظ و قسم تو 

اینده روز باه و شکفته بسار فستا و 
ممتاح نصسرت و ظشر و فتصح در کفت 

آن سر شکاف تن شک جان شکار بساد 
از آتش حسام تو بد‌خواه مك را 

در چشم و دل هميشه دضان و شرار باه 
هر دل که چز هوای تو خواهد ز روزگار 

از درد خسته باد و به انده فار باد 
از حفظ و عون یزدان در سرد و گرم ده 

بر شخص عالی تو شعار و دتئنار باه 
مقصود جان تست جپانرا که جان تسو 

رتیه اقمتشیه .ون کف رننسسان سیاه 
تو رحمت خدایی و هر ساعت از خددای 

پر طبع و جان و نفس تو رحمت نثار باد 
عزمت بدیسن جپاه که در بر گرفته‌سی 

تیس قو بخ اهنت .۵( کو. کبا مکتبان .تساه 


۷ 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


۷ 


۱۳۸ دبوان مسعود سعد 


پاد شتاب و کوه درنکت تو زیی ران 

هأمون نورد بارءة جیحون گذار باد 
هر مرز کافری که سیاه انسدرو ری 

از خون بت‌پی‌ستان پر جویبار باه 
در هس زمین که راه نوردی هوای آن 

از سم تازیان تو مشکین غبار باه 
هر دشت بی‌گیا که تو در وی کنی نزول 

بباأ جویای آب روان مسر‌ضزار بساه 
هر شاه کو ز لشکس تو منپبزم شود 

پسته ره هزیمتش از کوهسار پساد 
تسار و نصرت تو پس از باری ضدا 

زین سر کشان به چنکی ضزان و تسار باد 
تمیتن, اقیی, نتم از راشین.. کسام ۳ 

روز و شب از فرشته نکپیان چپار باد 
تو حیدری بمردی و در صف کارزار 

اندر کف تو خنص تو ذوالفقار باد 
در عرصه مصاف تو شیران رزم را 

سر کوفته به ضربت آن گاو سار باد 
در هم غزات نصرت و فتح و ظفی ترا 

چون فتح و نصرت و ظفر شابپار باه 
بر چین و روم و ترك ملكت بادی و تیا 

بنده چو خان و قیصر و کسری زار باد 
اصحاب تاج و تخت و نگین و کلاه را 

اندر جمان به خدمت تو افتخار باد 
ی کارزار هیبت چسون آتش تا 

با مغز و جان دشمن تو کارزار باد 


تصیدء ۴۵ ۱۳۹ 


گاه از بای قرس اعادی به چنکت تو 

آن آبسدار بسن تن تابسدار باد 
گاه از بای رزق مسوالی پبه دست تسوا ۱ 

انز اش‌کسیان. لففت. .زره یی آن. اد 
گاهی به بزم‌گاه طرب چشم و گوش تو 

زی لسن رود ساز و رخ میکسار باد 
عم ترا که مفخرت دین و ملک ازوست 

بر دق از حساب تو صد گان شمار باد 
در صدر تو ز بخشش تو همچنین که هست 

مسدحت عزیز باه و زر و سیم خوار باد 
در هیچ کار چون خرد آموزگار نیست. 

اند‌يشه ترا خسرد آمسوزگکار باد 
هستی تو یادگار ملوك اندرین جپان ۵ 

شاه هناسفا کنر اه 
تسو جاودانه بادی بر تخت مملکت 

پسزم تو خلد و قصی تو دارالقرار باد 
ابدال را به دعصوت نیت تو دست‌ها 0 

پسرداشته چسو پنصه سرو و چنار باد 
مسعود سعد سلمان در بسزم و ررم تو 

جاری زبان خطیب و نبرده سوار باد 
در پزم باه بر تو ثناگوی و مدح خوان 

و اندر برد حمله‌بر و جان سیار باه 
تا هست چرخ و کوه. جپانگیر جاه تو 

چون چرخ سر‌فراز و چو کوه استوار باد 
شادی روزکار همین روزکار تست 

تا هست روزگکار همین روزگکار باه 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۱۸ 


۱۳۵ 


۵۰ 


شمپریارا کردگارت یار بساد 
روز جاهت را سعادت نور باد 
حزم و عزم تو به حل و عقد ملكت 
طبع و عقلت بحر لوَلوٌ موح باه 
نقطه‌یی باد آسمان گرد درت 
و لت را سعی بی تقصی باد 
زار» وقت شادی تو» زیر باد 
روزهای روشن گیتی همه 
مغن بد‌خو اه تو اندر خاكت خفت 


هر که ازشادیت چون گل تاز ه ذیست 


چرخ را با حاسدت آویز باد 
تارك این زیر چنکت شیر اد 
تیغ و تیرت را بروز کارزار 
در جمپان بر هر جممانگیری ز تو 
صدرت‌از مه منظران‌باه آسمان 
دست و پازوی ترا در کس و فس 
رای تو تأبنده چون خورشید باد 
دولتت هر سوکه یازی‌جفت باد 
تو عجب داری که من گویم همی 
کز فلت هر ساعتی گوید ملت 


د بوان مسعود سعد 


بسنسده تو کنسد دوار اد 
شاخ ملکت را چلالت بار باد 
چون ستاره شابت و سیار پاه 
دست جودت اب گوهر بار پاد 
رای تو بر گرد او پر‌گکار باد 
نصررتت را تیغ بی‌ز نگار باد 
خوار» وقت‌جود توء دینار باد 
بر عدوی, تو شبان تار باه 
داشتته افبال شور ند از باه 
همچو شاخ گل دلش پر خار باد 
بخت را با دشمنت پیکار باه 
سینه آن پیش نیش مار باه 
فتح و نصرت قبضه‌و سوفار باه 
سشن مثالی لشکری جبرار باه 
بزمت از بت‌پیکران فر‌خار پاه 
فر و زور حیدار کرار پاه 
ملكك تو پاینده چون کمسار باد 
ایزدت هر جا که پاشی پار باد 
کز جلالت شاه بس‌خوردار باد 
خسرو ابراهیم گیتی‌دار باد 


تصاند ۵۱ و ۵۲ 


اه ا رشان فیب اه عش عتا 
چون طبع جمان باژگونه بود 
از روی عزیزیست بسته بساز 
بس زار که بکذاشتيم روز 
میم که همین ساب رو 
بر تسارك و پر سینه زد همی 
در حوضو بیابانش چشم و گوش 
دیوانه و شوریده باد ود 
این چر خ‌چنین است بی‌ خلاف 
زین چرخ بنالم به پیش آن 
منصور سعمید آنکه در هنس 
او تفه ور سا کسید ملگ تصواق 


سا جمانست ملكت سلطان باد 
هتاه . متفه و کستا عاشستو. هه 3 
همه دعوی طالم میمو نش 
ان هقی ار 
از تن خسن تا دیسا ع) نماد 
رای او را بدانچه روی ند 
عزم او را پدانچه قصد کند 
کسوت فخ و فر و جاهش را 


۱۳۱ 


وین قصه زمن یادگیس یاد 
کردار همه باژگونه باه 
وز خضاری بساشد کشاده خاد 
چون گرمگپش بود بسامداه 
تیری که سمومش همی گشاد 
اندر جک و دیده اوفتاد 
مانده به شگفتی از آب و باد 
زنجیر همسی آپ را ناد 
داد که تین امسداشن. تساه 
کت چرخ یه همت دهدم داد 
از مادر دانش چو او نزاد 
شتا .. کشا بلاق بن.. نو اوزمشای 


بر چمپانش به مك فرمان باد 
در می‌ادش درست پیمان پاد 
در معانی بدیع بر‌هان باد 
گردن چرخ را گر‌یبان باد 
عز توقیعم و حسن عنوان باد 
همه دشوار گیتی آسان باد 
کم و بیش زمانه یکسان باد 
رنگت انواع و نقش الوان باد 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


9 


دانه و شاخ باغ و مجلس او 
در ط بناك میزبانی بخت 


در زیان‌کار خشك‌سال نیاز 
کان‌خواهنده گنج او گشته است ‏ 
شیر چرخ ار عدوش را نخورد 
زین خایسك رنج مغفسن حسود 
دم و چشم مخالف از تف و نم 


هر که بی‌غم نخواهدش همه عس 
تير فرمانش بر نشانفه قصد 
شش حق 
هر غلامیش روز جنگت و نبرد 
نصرت و فتح او به هندستان 
با نگ آهنگت او به نصرت‌و فتح 
ظفسن ‏ جد پا خرف 
وقت پیکار نقش خامة فتسح 


که زیر‌و ین چون بناتا لد ت ۱ : 


روز تا زان ددرت او ر ۱ 


در کف او به زخم فرعونان 


حفظ و عون خدای عزوجل 
دست با رحم و تیغ بی رحمش 
بسس زمین و هصسوای دولت او 
باد نو جابه بخت او و ازو 


حشمتش را مضای بمپی امست 


عقل او حزم عالم عقل است 


دیوان مسعود سعد 
دانه در و شاخ مسر‌جان پاه 
نرمت او عزیز مممان پاد 


.جو ۵ او سو د میدن بساران .باه 


که فزاینده گنج او کان پاد 
کند چنکت و شکسته دندان باد 
تارك زخم خوار سندان باه 
بساد ایلول و ابر نیسان پاد 
غمش افزون و عمی نقصان پاد 
سخت سوفار و تیز پیکان باه 
چسهدست و قراخ میدان پاد 
رستسم زال پور دستان باه 
سخت بسیار و پس فر‌اوان باد 
در عر‌اقین و در خس‌اسان باه 
اس خاتم سلیمان پاه 
نقش این حله پوش عریان پاد 
نظم دولت همه بسامان باد 
جمع دشمن همه پس‌یشان باه 
عمر و جان بی‌بپا و ارزان باه 
که فلت زیر پبای سلطان باه 


نیزه سرکزای تعبان باد 


بر سر و تنش خود و خفتان باه 
که زرافشان و که سر افشان باد 
باد اقبال و اب احسان باد 
جامه دشمنانش خلقان باد 
رتبتش را علو کیوان پاد 
جان او ذات الم جان باد 





قصائد ۵۳ و ۵۴ 


عصرش از عدل خرم اوقاتست 
پشت شاهان به پیش ایوانش 
هرچه در سر نباشدش آن نیست 
ارو هت از تطبسا شنت 
همه سر دقتسن مسدایح او 
صد ثنا خوان که يكت تنست‌چو او 
این زمستان بمپار دولت اوست 


۵۳ 


ای خواجه دل تو شادمان باد 
این رای سفر که پیش داری 
شادی و سلامستی و رادی 
اقبال و جلال و دولت و عن 
هر چا که روی و یبا بیایی 
فتاه ور تا وتف . تسار متا 
وین شغل و عمل که اندرویی 
اعدای تو بساد زیی امسرت 
افسال دوستانت 
شغفل تو چو رای تو قوی باد 
هر چند ز دین تسازیسانی 


دصیس 


شمپریارا خدای پار تو باد 


شاه مسعودی .و سعود . فسللی 


۱۳۳ 


ملکش از چرخ ثاپت ارکان باه 
یه بجر عازن ایب ان بان 
هسس چه در دل بکر ددش آن باد 
مس یکی را زار دیوان پاه 
شعر مسعود سعد سلمان پاد 
بزم او را دو صد ثنا خوان باه 
آفرین بر چنین زمستان باه 


چان تسو هميشه در امان باه 
بر تو به خوشی چو بوستان باه 
با تتو همه ساله همعنان پاه 
بر جان و تن تو پاسبان باه 
دادار ترا نگاهمبان باد 
پا تو به حساب همر‌هان باه 
چونان که‌تو خواهی آنچنان باه 
فرمسان تو بسن همه روان پاه 
او تیان انصنت: دس کیان تا و 
بخت تو چو روی تو جوان باد 
عم تو چو عمر عادیان باد 


از فلك پیش تو نثار تو پاد 


۳۶ 


۱۹ 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


۳۷ 


۱۳۴ 


نوبت نو بپار دولت تست 
در صف جنگت فتح و نصرت ر 
ریسع حشمت زمسن دولت را 
:نت 4 چشم دید دو لت 
هست گردون ز اختیار تو شاد 
نور و نار تو مس و کینه تست 
چون ز زخم تو شیر بیشه نماند 
روز بار تو سور گر‌دونست 
حیدری حمله‌ای و نصرت دین 
آتش مسوسیی و دیدءه کشس 
شیر زخمی و شیر زور چو شیر 
بر سس و مفن و ديده شیر ان 
دولت کاسکار در گیتی 
در مار ‏ #ست ت هر چه غمست 
زاری کارزار و زاری خصسم 
مملکت را همه قرار و مسدار 
دو لت اردان کارگذار 
شده مقصور کارهمای چسان 
آتش مرگ جان دشمن تسو 
داد و انصاف شاکی و شاکس 
پسردباری و رحمت ایسزد 
رخ گنج ترا همی گوید 
هن قی‌اری که خسروی جویند 
همه آوردن و گر‌فتن مسلكت 
در جران مسلك استوار تسه 
مك با فتح‌های تو همه سال 


د نوان مسعود سعد 


ملك تازه ز نوبپار تسو باد 
گکوص تیغ زرنگار تو باد 
حاصل از دست ابروار تو باد 
روز پیکار تو غبار تو باه 
همه شادیش از اختیار تو باه 
تا زمانه‌ست نور و نار تو باد 
شیر گر‌دون کنون شکار تو پاه 
تا جمپانست روز بار تو باه 
از جمپانگیر ذوالفقار تو باه 
پبردخان تو و شر‌ار تو باه 
همه اقاق مرغزار تو باد 
ضر بت گرز گاوسار تو پباد 
بندة رای کامگار تو باد 
هر‌چه شادیست درشمار تو باد 
همه از کار و کارزار تو باه 
در سن. کلگا: ستقی‌ان. نسور .باه 


در همه کار پیشکار تو باد 


پیت تساه شاه اه ان شعاد 
زخم شمشیر آبدار تو پاد 
همه در امن و زینپار تسو باد 
اه دار شو 6 
مملکت بوته عیار تو پاد 
در سر تیسغ بیقشرار تو پاد 
در بکیر تو و بیار تو باد 
قوت از دین استوار تو باه 
همه چون فتح شابپار تو باد 


فصیدء ۵۵ ۱۳۵ 


در سفر باغ و بوستان و بپار منزل و جای و رهگذار تو باه 
بشب و روز یمن و سر جپان از تشن بویا نان نت ناه 
تا همی روز و روزگار بود ملك را روز و روزکار تو باه 
زین حصار تو پنده نام گرفت آفرین‌ها بر این حصار تو پاد 


۵2۵ 


لوا و عسد و خطاب خلیفه بغداد 

شدای عروجل بی مسلك خجسته کناه 
ابوالملوكت مسلكت ارسلان بسن مسمود 

که تخت و ملكت و فلكت مثل او ندارد یاد 
جپان ستانی شاهنشپسی جپانگیری 

که کرد کار جمانرا به داد و دین آباد 
عزیز ملکش تلقین عدل یافت همه 

که گشت همت عالیش مسلك را بنیاد 
خدایگ‌انا شاماز عدل و جود تو هست 

به ماه دی همه گیتی چو باع در خرداد 
جپان به فس جپان تو روضه رضوان 

زمین ز شادی مك تو خانه نو شاد 
بیاد کین تو از آب روشن آتش خاست 

بیاد مپر تو از خاكت تیره گسوهر زاد 
۱7 ۳۳ 

چسو دید نسزی پازار خنجر و پیولاد 
سپاه حق را چون دولت تو تعبیه کسد 

کمین گشاد ز مس جانسی طلییتة داد 


۳۱ 


۱۳۶ د لوان مسعود سعد 


پخاستند یلان سیاه تسو سر یسك 

چو طوس و نوذر و گر‌گین و بیژن و میلاه 
چه پیکر آمد رخش درخش پیکر تو 

که کوه بساه مسیرست و باه کوه ناه 
ز سم و هیبت آن کاو نشستش اندر زین 

فسرد آذر سرزیسنن و آذر خرداد 
چو او بخواهد جستن نجست پاره برق 

چسو او بخواهد رفتن نرفت باره باه 
هميشه تیغ تو ساری‌گر‌ست نصرت را 

که هست نصرت باتیغ تین تو همزاه 
تو تا معونت و پاری ملك و دین کدی 

بلند گشت و قوی دین و ملك را بنیاه 
ببر‌آمدش ز کمال تو بسن تسیا سس 

چو کوه خاراش اندر ثری فرو شد لاد 
زهصی ز گوهی محمود و گکوهی داوه 

کدام شاه نسب دارد از چنین دو نواه 
چو شاه عادل رادی تو در جمان مساند 

همیشه تا باه ملكت شاه عادل راد 
تار ک بخ آقنگ اسشرفر لسکا 

که شاه‌سانست ای شاه سنده و آزاد 
بدین همایون سور و بدین مبارك جشن 

تو شاه و خلق جمان شاد و دین و دولت شاد 
شگفت نیسث ازین سور و جشن خرم و خوش ‏ 

چوییسا کسل رویند ز سنگیسا شمش 
۱[ 

کی وخ نف ستاد 


قصیده ۵۶ .. ۵ رل 


سیر چون به تو این هدیه‌ها مزین شد 

میان بخدمت بست و زبان به مدح گشاه 
رسول عسالم عادل چسو پوسه کرد زمین 

شرف گرفت چو پی بر بساط ملكت نماد 
به فض سر به فلك بر کشید و شادی کرد 

که آن هصدایا بر دست او قسول افتاد 
چه گفت؟ گفت: خلیفه چنان دعا کردت 

که شاه عادل در ملكت جاودانه زیاد 
بدیع نیست گرت خلق تبنیت گویند 

که دولت تو رسیده است خلق را فریاد 

همی به عد و لسوای خليفتة بسفداد 
ز ملك تو به جپان دین و داد باقی شد 

خجسته ملکست این ملكت تو که باقی باه 
تو شک ایزد گفتی و خلق شک تو گفت ‏ 

تو داد گیتی دادی و چرخ داد تو داد 
هميشه تا به سمر‌های عشق اد کنند 

حدیث قصه شیرین و خسرو و فق‌هاه 
تشاط را همه در مجلس تو بساد متام 

مسلوكت را همه ببس درکه تو باه مسلاذ 
به حل و عقد و بد و نيك عزم و حسزم ترا 

چو کوه باه ثبات و چو باه باد ناد 


۵۶ 


ای اصل سضا و رادی و داد. بخل. از تو خراب و جود آباد 


۴ 


۷ 


۳ 


۷ 


۱۳۸ 


ای خواچه عمید نصر رستم 
چون پاز نو یی پلند همت 
خورشید سخای تسو ب‌آوره 
رستم نبود به سزد تو مسرد 
تون شیاه مشسینته ا عم یه له شسود 
در قصر شجاعت و سخاوت 
ها سوق ول کنو کشتته .دز شا 
گشته است زسانه بنده تو 
درویش ز بر تسو بر‌آسود 
پر رای تو کس نشد فراموش 
در خدمت تو فلت مان بست 
عدل تو ز خلق رنج برداشت 
تو خسرو روزگار خضویشی 
فتین کته شا نت فعنشته سین 
افسفیت )تس :818 مظطلوم 
چون موم شود بدست تو نسم 
یادات با و عسز و دولت 
شادی و سلامتی و رادی 


دنوان مسعود سعد 
حساد پرنج و ناصحت شاد 
مردار خضورد عدوت چون خاد 
آثرا که به چاه محنت افتاد 
حاتم نبسوه به پیش تو راد 
نام تو به سیستان و نوزاد 
از رای رقیع تست بنیاد 
سس اب کف تو گشته استاد 
احرار شدند ز انده آزاد 
بگذ اشت خروش و بانگی‌وفر یاه 
گیتی همه هست بر دلت اد 
احسان تو طبع دهمس بکشاد 
وز جوه تو خلق مال بنپاد 
در بند تسو حاسد تو فر‌هاه 
دولت چو رهی به پیشت استاد 
هرگزن ز تو کس ندید بیداد 
گر سر گیری بدست پولاد 
تاه ادن هرد منت تور | راد 
وین عید جلیل فرخت بساد 
با تو همه ساله در مکان باد 


5 شاه بینم قلنشیای امل حصس ات شاد 
هزار رحمت بر شاه و اهل حصرت ناد 


من این نشاط که دیدم ز خلق در غزنین 


بدید خواهم تا روز چند در پفداه 


فصیدء ۵۷ ۱۳۵ 





سیه کشیده و آراسته به داد جپان 

به دست حشمت بسی کگنده دیده بیداد 
ایسوالملوك مسلك ارسلان بسن مسعود 

خدایگان جپاندار شاه شاه ناد 
شپی که زنده شد از دو لتش هصزار هنی 

که در جلالت و دولت هزار سال زیاد 
به کامگاری بر دیده زمسانه نشست 

قشدم ز رتبت بسس تسارك سیمس نماد 
چه روز بوه که در بوته سیاست او 

مساو بان تیالو وی پیلاه 
چپارشنبه روزی که از چپارم چسخ 

سعود ریخت همی مس بر تکین آباه 
زمین تو گویی مر خصم ملك را بگرفت 

بدان زسان که برآمد ز طاغیان فریاد 
گبی عزیمت کرد و گمپی صزیمت شد 
چه منفعت ز عزیمت که آن نبود قوی 

چه فایده ز هزیمت که آن نیافت ناد 
خدایگان زمانه مظفیر و منصور 

ببه زرفشاندن بس خلق دستما بکشاد 
پسوی حضرت راند و نراند چز به نشاط 

چنانکه زلزله در کوهسار و بهر افتاه 
به رای روشن مر و به قدر عالی چرخ 

به حزم ثابت کوه و به عزم نافذ باه 
بزر گت شاها در هر هنی که شامی راست 


زمانه چون تو ندید و سپس چون تو نزاه 


۷ 


۱۵ 


۳۱ 


۴ 


۳۷ 


۱۳۰ دیوان مسعود سعد 


کدام دولت و نعمت گمان بری که فلل 

به وجه تحفه و صدیه بر تسو نفر‌ستاد 
به هسچ وقتی این روزگار دولت را 

شدای داند گس روزکار دارد اد 
ز ظلم زادن نومید گشت مادر ظلم 

در آن زمان که باقبال سادر تسو بسزاه 
تو شاه رادی و در دعس شامی ورادی 

نه چون تو بیند شاه و نه چون تو بیند راد 
پقدر گنبد گردونی ای همایون بخت 

تن مار لق: فید‌ان افتات: تساه 
چو من ببینم بر تخت خسروانه تسا 

بدستگاه فریدون و پایگاه قباه 
جز آن نگو یم شاها که رودکی کوید 

«خدای چشم بد از ملك تو بگرداناد» 
قوی دلست بعصدل تسو کپتس و مش 

توانگرست ز جود تو بنده و آژاه 
چو هیچ بنده به نزديك تو فر‌امش نیست 

ی اد ریش 
به حرص گرم شکم نیستم که کرد مرا 

پیاب صبر و قناعت زسانه سخت استاد 
خدایگ انا نو شادیسی‌ست دولت را 

بخواه مایهة شادی از آن‌بت نوشاد 

همیشه تا ضروزنه ماه ضرداد 
تو شاه بادی و خرم ز باغ عس که هست ‏ 1 


زمین ز امن تو خرم جپان بعدل تسو شاه 


ی ۱۳۱ 


5 ۵۸ 
میت تفن ت۳9 یو بت 
0 ار ی ۲۳9۳ 
خد ای دادت مللی و خدای عمزوجل 
نکاه دارد ملكت تو همچنان که سا 
خدای بوه معین ساعت گرفتن تسو 
سرا نیناسد حاجت بخنجس پولاد 
سپاه بی خند بودو سلاح بی مس بود 
وليك قاعسدهء ملت تو خدای ناه 
خدای قاعده ملت تو نساد چنان 
که هر زمان ز جپان دولتیش خواهد زاد 
نه بی ارادت او بر زمین ببارد اسر 
نه بی‌مشیت او بر هوا بجنید بساد 
چنان قوی شد بنیاه بلكت تو گکویی 
۱ رن دس 2 
کدام دولت بیدا شد از کواکب سعد 
که آن سپس بپدیه بر تسو نضی‌ستاد 
هميشه تیغ تو بی نصرت و ظفیر نبود 
که هست تیغ تو با نصرت و ظفی همزاد 
خجسته روزا کاندر نبرد سطوت تسو 
به آب تیغ بیفروخت آذر خسرداد 
چو ابر نصرت بارید چرخ» فصل خزان 
بمپار گشت ۳ 2۳ ۲ 
ز تیسغ تیسز تو فریاد کرد دشمن تو 
و ليك آنجاسودی نداشت آن فریاد 


۱ 


۱۸ 


۳۱ 


۳ 


۱ ذلوان مسعوذ سعد 


عروس ملكت بیاراست گوش و گردن و بر 

نخواست از ملکان جز تو شاه را داماد 
پنای مك تو چون بر کشید سر به فلكت 

بنای عمس عدوی تسو بس زمین افتاه 
می نشاط زمانه بیاد ملك تسو خضوره 

از آنکه ملکی چون ملكت تو ندارد اد 
تو طبم و دل را هم شاد و تازه‌دار به می 

که خسر‌وی به تو تازه‌است ومملکت به‌توشاد 
به عدل و رادی ماند بجای ملك جسان 

بلی و چون تو ندیده است شاه‌عادل و راد 
ز هر سویی سیمپی پس گران فیس‌ستادی 

که ملك و دیبن ز سپه باشد ایمن و آباه 
تو داد گیتی دادی و لشکر تو کنون 

جسان بفیرد کانسدن نینسره بد‌هه داد 
رسد ز هر سیمپی هس دو هفته‌یی فتحی 

که ترنیت کند آنرا خلیفته بغداد 
بزرگت شاها رامش گزین و شادی کن 

پخواه جام می از دست آن بت نوشاه 
میان خلق سر افقراز و تازه دما 

مکارم تو چو سرو و چو سوسن آزاد 
مرا به مدحی شاهاولایتی دادی 

کدام شامی هرگز به مادحی این داد 
نت بان کاه نود کان توافت کته ملق 

محل و رتبت من پبای بر سیس ناد 
مرا همی به ثنای تو زنده ماند تن 

که تا زید تن من بی ثنای تو مزیاه 


۱۳۳ ۵٩ قصيدة‎ 


خدایگانا هر عمر و جان که در گیتی است 

عزیز و شیرین پیو ند عمر و جان تو باد 
فتاه سا ۵ کیب شم در مجلس پمشت آیین 

بیخواه باده از آن دلیران حور نوژاد 
چو سلسبیل میی خضور که حضرت غز نین 

برشت کشت چو اردی بم‌شت در میداد 
همیشه بادی بر تخت ملكت چون خسرو ۵ 

مخالف سو گر‌فار محنت فر‌هاد 
به دون مساه ز سن خاژه کشت سال رب 

خدای برتو و بر ملكت تو خجسته کناد 


2۹ 


باد خزان روی به بستان نماد 
شاخ خمیده چو کمان بر کشید 
از چمن و بستان شد ناپدید 
قمر ی اردشتان خاموسن کشت 
پباد شبانگاه وزید ای صنم 
جوی روان سیمین گشته ز آب 
تاو فان اعسه سا ف اه 
شعر همی خوانید ای مطی بان 
شاه اجل سرور گردون سرپسسن 
آنکه یسدو شتا رام فتاه مخل کرت 
آنکه چنو دیده عالسم ندید 


کرد جمپان باز دگر‌گون ناد 
سرما از کنج کمین بس کشاد 
هر‌گل بوینده که از گل بزاد 
پید به پیشش به سجود اوفتاد 
فاخته از لحن قرو ایستاد 
باده از آر هم از یامداد 
بر گت رزان زرین گشته ز باد 
همچو دو رخسارءة آن حور زاد 
رحمت پن خسرو محمود باد 
سیف دول خسرو خسرو ناد 
وانکه بدو تازه شده دین و داد 


وانکه چنو گر‌دش گردون نزاد 


۷ 


۷ 


۱۸ 


۳۱ 


۱۳۴ 


آن به گه کوشش چون روستم 
گرد» چو گردی نکند هیچ گرد 
شاهان باشتد بسه نزديكت او 
حملة او کوه ز جابی کند 
ای‌شه و شاهی ز تو بارسم و فقس 


هس که ترا دشمن پبسادا پسدرد 


هس چه بگو یم به دعا کردگار 


ای خاصه شاه شرق ریاد 
نابسته دری ز محنت من 
پسی محنت نیستسم زمسانسي 
زین رنج که هست بر تن من 
صد ساله بلا و سختی و رنسج 
شا نف وق ر سا کردم 
داند که نکرده‌ام کناصی 
درویشی و نیستی ز لسوهصور 
نان پاره خود همی پچستم 
این رنگت بجز عدو نیامیخت 
نابرده به لفظ نام شیرین 
از پسس خدای دست مسن گیر 


جورست ز روزکار سس من 


دبوان مسعود سعد 


وان به که پخشش چون کیتشیاد 
راد. چو رادی تکند هیچ راد 
راست چنان چون به بر باز خاد 
شاهان از نامش گیرند یاد 
ور پودش ز آهن و پولاد لاد 
وی ملكت و ملكت ز تو با نماد 
چان و دلت باد همه ساله شاد 
وانکه ترا دوست بشادی زیاد 
دعوت من بنده اجابت کناد 


چرخم بکشد همی ز بی‌داد 
صد در ز بلا و رنج بکشاه 
مسادر ز بی‌ای محنتصم زاد 
بگدازد سنکت سخت و پولاد 
من بیش کشیده‌ام درین زاد 
از فتستی تن | نگشتم اشعاه 
آنکس که خلاص خواهدم داد 
پر کند و به حضر‌تم فی‌ستاد 
از شاه ظمیر دولت و داد 
وین بمتان جن حسود ننمپاد 
در کوه فتاده‌ام چسو ف‌هصاد 
هگ پای تست مس ادن افقاد 
ای حائم روزگکار ف‌یاد 


ی ۱ 


و 


ای بحر نبوده چون دلت ژرف 
نه داشت ثبات حزم تو کوه 
دانم بر و نیم ف‌امسوش 
سسد ۵ شو مت درم خر ده 
تا پیش صش بود محسم 
از دولت و بخت شاد بادی 


روز گاریست سخت بی بنیاه 
شیبس بینم شده متایسع رنکی 
نه بجز سوسن ایچ آزادست 
نه نکنتم نکو مسماذالله 
مپترانند مفضل و هس كت 
نیست گیتی بجز شگفتی و نیز 
صد در افزون زدم بدست هس 
در زمان گردد آتش و انگشت 
بار الم م۱ شکستا .او 
نشنود دل اگس تحت خاموش 
گرچه اسلاف من بسزرگانند 
نسبت از خویشتن کنم چو گمس 
چون بد و نیت زود می گکذرد 
نز پسد او بدل شوم غمگین 
این جمپان پایدار نیست از آن 


تین 


و ای ایس نبوده چون کفت راد 
نه یافت مضای عزم تو باه 
دولت به تو استوار بنیاد 
زیرا که به مدح هستیم یاد 
زین حبس گرم کنی تو آزاد 
تا از پس تیر هست مداد 
وان کس که به تو نه شاد نا شاد 


بر دید ه و جان د سمنت بساد 


کس گرفتار روزگار مبساه 
نتتا زر بینم شده مطاوع خاد 
نه بجز اسر هست یکتن راد 
ا قت دس را قسه ق: نتاننت. لاو 
اندر اقضال جاودانه زیاد 
کار من بین که‌چون شکفت افتاد 
که بمن بر فلی یکی نکشاد 
۳ بگیرم به کف گل و شمشاد 
بشکند چون دو تا کنی پولاد 
نکند سود اگکس کنم ریاد 
هریگ اندر همه هنر استاد 
نه چو خاکسترم کن آتش زاد 
این چو آب آن یکی دگر چون باه 
نه ز نیکش بطبع گکردم شاد 
که دسس | تشر نمپاده شد یناد 


۱۸ 


۳۱ 


۱۵ 


۱۴۶ ۰ دلوان مسعوذ سعد 


۶۳ 


هوای دوست مرا در جسمان سم دارد 

ببه هس دیبار ز من قصه دگی دارد 
ز بوتء دل رویم همی کند چون زر ۱ 

ز اب چشم کنارم هميشه تس دارد 
اسان ا تاه هن ان ختشستت: فنید: :میسن | 

دو تا و لرزان ون شاح ببارور دارد 
چو خاك و آبم خوار و روان ز فرقت او 

چو خاك و آب لبم خشك و دیده تر دارد 
زهاب اشك مرا از جک کشاده شده‌ست 

عجب نباشد اک کونه چکر دارد 
از آنکه همچو حج دارد آن نگکارین دل 

دلسم پس آتش همچون دل حجی دارد 
به سرو ماند از آن باغ و بوستان طلبد 

پبه ماه ساند از آن نریمت سفر دارد 
به غمزه گی بکشد از لبانش زنده کند ۱ 

که غمزه و لب پر زهر و پن شک دارد 
بود چو نوشم اک پاسخم چو زهر دصد 

از آنکه بر لب شیرین او گذر دارد 
بتر بنالم هس شب همی و هر روزی 

نکو تررست و مرا هس زمان بتی دارد 
عجب که سطری مر و وفا نداند خواند 

هزار نامه جنگت و جضاز بر دارد 
مرا دو دیده چو جویست و آن دو جویم را 


خیال قدش پس سرو ضاتسفی دارد 


فصیده ۶۲ ‌ِ 


به چشمم اندر گویی خیال او ملکی است 
۱ کز آب دیدهٌ سن لشکر و حشر دارد 
اگی نه ترسان می‌باشد از طلیص؛ هجس ۱ 

چسرا| حشر پبه شب تره پیشتش دارد 
پتانگارا با هجس دستیار ماش ۱ 

از که هجر سر شور و رای شر دارد 
نکسد ار هجر تو بر تنم بیبداد 

تاد و تسین تشاد کین دا و 
اسیسس ضازی محمود سیف دولت کو 

شجاعت علی و سیسرت عسی دارد 
خجسته دولت او را یکی درخت شناس 

که عدل شاخ و هنر برگت و جود بر دارد 
قضا ز رویش همواره پیشرو گرد 

قدر ز رایش پیوسته راهبی دارد 
را بان 

ز و هم او ست مضایی که این قدر دارد 
خدایگاناآنی که ملكت و عدل و سخا 

ز رای و طبع‌و کفت زیب‌و زینو فر دارد 
ز عدل تست که ثر گس به‌تیره شب در دشت 

تپباده بسن سس پیوسته طشت زر دارد 
ترا طبیعت جودست» به ز جود کسی 

عه نام جود در آفاق مشتر دارد 
اگر چه بحر به نعمت ز ابر هست فزون 

کمینه چیسز صدفپای پس درر دارد 
بسی پلنشد تسس آمد ز بحص رتبت اسر 


که بحر ندهد و او بدهد آنچه سر دارد 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


۷ 


۳۳ 


۳۶ 





ی ناساس تاو یوج و ی و سا اس اساسا سس ات سس اس 


۱۳۸ دبوان مسعود سعد 





چو آن خمیده کمان از گوزن گیرد شاخ 
چو آن خد نگ نزار از عقاب پر دارد 

فد نیو خر وف شییت نو کزان 
په کوه و پيشه در آرام و مستقی دارد 

عد وت بر سس خویش‌از حسامت‌ایمن نیست 
۱ از آن دو دست همی بر میان سر دارد 

نه سمع دارد در رزم دشمنت نه بصس 
نه وقت تاختن از عزم تسو خبی داره 

از آنکه آتش تیغ و صمبیل مسر کب تو 
دو چشم حاسد کور و دو گوش کر دارد 

بساز رزم عدورا که از بسرای ترا 
قضا گرفته به کف ناه ظطفی دارد 

شا ملوك جمان طاقت تو کی دار ند 
شسال مساو کتضتا رفن فنن نس داوم 

نه هر که شاهش خوانند شاهی آید از او 
۰ مر کین موی رد ار بای 

نه دست سرو چو هر دست کارگکس باشد 
نه چشم عبر چون چشمپا بصی دارد 

نه هر که بست کمر راه سروری ورزد 
نه هر که داشت زره نسمت خطر دارد 

سو جیر ان نمی 21 و99 
نه کلكت همچون نام‌آوران کمی دارد؟ 

تیه ان زب نی سک زیم خر 
هميشه تا به فلت بر قمر ممی دارد 

ز بخت و دولت در لرو و در طرب بادی 
که هر ولی را جود تو در بط دارد 


فصائد ۶۳ و ۶۴ 


نو( میتی در ۱ فلا پا را نژ 
هر زمانی چو ریکت تشنه ترم 
چون بیفسایدم چو مار. غمی 
تسا تنم خاك محنتی نشود 
| تدر آن تنگیم که وحشت او 
راضیم کس چه هول دید‌ارش 
گنز نپیبش همی قضاو بلا 
سقف این سمج من سیاه شبیست 
روز هی کس که روزنش پیند 
گر دو قطره پم بود باران 
چشم ازو نگسلم که در تنگی 
شعر گکویم همی و انده دل 
این جپان را به نظم شاخ ز ند 
از فلك تنکدل مشو مسعصود 
بد میندیش سی چو سرو برآر 
حق نخفته است بنری روزی 


از جنون نله را ها سوه 
سلطان ملت ارسلان مسعود 
ان شاه تخت مملکت را 
عادل ملکی که ایزد او را 


۱۳۵ 


دش بسی خضرد نینگارد؟ 
گر چه بر من چو اپ غم پارد 
بر دل من چو مار بگمارد 
پبه دگکس محنتیش نسیارد 
جان و دل را کلو بیفشارد 
دیدءة من به خضار می‌خضارد 
بسر در او گذشت کم پسارد 
که دو دیده پبه دوده انبارد 
اختری سخت خد پندارد 
جز یکی را به زیر نگذارد 
ببه دلم نیك نسبتی دارد 
خاطرم جز به شع ن‌گسارد 
هس چه در باغ طبع من کارد 
کن. فس‌اوان تتن! بساز ارد 
گر جپان پر سرت فرود آرد 
که حق تو تسام بگزارد 


تا عدل بسه طیعش آشنا گرد 
کو را ملكت از فلت دعا کرد 
چون چشمه مرس پر ضیا کرد 


سر جمع ملوك پیشوا کرد 


۵ 


۴ 


۱۵۰ 


یاری کردش خضدای در مسلكت 
ده شیر به رزم یکزمان کشت 
ای شاه ترا خدای بیچون 
بر لوح نوشت نام ملکت 
روی همه خسروان ترا دید 
ضورشید ملسوکی و شکر هت 
تأیید و ضاكت در که نو 
اقبال تو گرد مسوکب تو 
کین تو ز آب آتش افسروخت 
چون گردون گشت با تو یکتا 
هر طبع که بود کم وانست 
هر وهم که هست کی تواند 
ای شاه جمان فلت ندانست 
چون دید مرا به خدمت تسو 
آنست رهی که از دل و جان 
همسواره ثنات تم انار کفت 
يك مجلس اگر نگفت مسدحت 
لفظ تو چو نام بندگان برد 
مر‌حوم‌تس از همه مرا دید 
اند‌یشه مرا بصق ایسزد 
هر بنده که از توحاجتی خواست 
پس رای تو پنده را فر‌اموش 
پاقی. پادی .که عدل را چسسخ 


دئوان مسعود سعد 


کو پاری دین مصطی کرد 
ده گنج به بزم يك عطا کرد 
بر خلسق زمانه پادشا کرد 
بر ملك تو لوح را گوا کرد 
تساج همه خسروان ترا کرد 
عم همه دشمنان همبا کرد 
در گیتی اصسل کیمیا کرد 
در دیده مسلی توتبا کرد 
مس نو سموم را صبا کرد 
در پیش تو پشت را دو تا کرد 
اوصاف تو در خور سزا گرد 
فز. تستخسن. دنت اشنا کرد 
آنگاه که پسر تنم جفا کرد 
دا نست که آن جف.ا خطا کرد 
گاهیت دعا و که ثنا کرد 
پیوسته دعسات در خسلا کرد 
در مجلس دیگ‌ش قضا کرد 
نام رهی از میان رها کرد 
مخروم‌تسن از همه مرا کرد 
کز لذت خواب و خور جدا کرد 


" آن حاجت رای تو روا کرد 





قصیدخ ۶۵ ۱ 


خویشتن را سوار باید کسد 
طبع خوه را به لفظ و معنی بر 
مدحت شمپریار باید گفت 
شاه محمود سیف دولت و دین 
پس همه عم خود به دفتس بر 
وان کسی را که مدح او گوید 
آنکه هر کس که طلعتش بیند 
ملک خسروا ضداوندا 
مملکت انتظگار نیذیسد 
مسلك آفاق را پیاید جست 
بسد‌سگالان ی دیانت را 
روی خوه را به پیش شاه جمپان 
جماسه تتتاه: ونس وق وق لخا:ر| 
ملگ را چون قرار خواهی داد 
مملکت را به تیغ تاپنده 
نام‌داران و سس‌ق‌ازان را 
چنکت بدخواه را پیاید جست 
ملت را از حصاریان چو شیر 
این جمپان را به عدل و داد شمسا 
وانگپی اندر او به دولت و عز 


۱۵۱ 


بر سخن کامکار پاید کرد 
شاب چون نوبمار باید کرد 
خدمت شمر‌یبار باید کرد 
که ز بان ذوالفقار باید کرد 
مسدحت او نار باید کرد 
بر ملوك افتخار باید کرد 
جان شیرین نثار باید کرد 
کارها شاهموار باید کرد 
تا بکی انتظار باید کرد 
کی بدین اختصار پاید کرد 
از جپبان تار و مار باید کرد 
چون گل آبدار باید کرد 
به حسام استوار باید کرد 
تیسع را بیقیار باید کرد 
صافی و بی‌غبار پاید کرد 
از جپان اختیار باید کرد 
با عدو کارزار باید کرد 
به عدو بر حصار باید کرد 
همچو خانه بپار باید کرد 
تا قيیامت مسدار تا مخ گرد 


۱ 


۱۵۳۲ دبوان مسعوذ سعد 


۶ 


امین غازی محمود رای میدان کرد 

تشاط مر کب میمون و گوی‌و چوگان کرد 
زمین میدان بس اوج چرخ فخر آورد 

چو شاه گیتی رای نشاط میدان کرد 
فلث ز ترس فراموش کرد دورانیا 

چو اسب شاه برآورد گاه جولان کرد 
ز بیم آنکه رسد گسوی شاه بر خور شید 

به گرد تاری خورشید روی پنمپان کرد 
چو دید گر‌دون دوران شاه در میدان 

همی نیارد آنروز هیچ دوران کرد 
چو با یکاه شمنشاه او ج کیوان بود 

گذار گوی. به جولان ز و کیوان کید 
به سم مس کب روی سپس تاری کسد 

به زخم چوگان چشم ستاره حیران کرد 
چو دید چوگان مر شاه را چو غران شیر 

ی کین با متاخ ان 
چو د ید تاه چو پیچند ه مار چوگان ر ۱ 

نشاط و رامش وشادی هز ارچندان کید 
اگی نه مر‌کب میمو نش هست باد بزان 

چرا به رفتن با پاد عمبد و پیمان کرد 
مکر نکین سلیمان به دست خسرو ماست 

که چون سلیمان مرباد را پفرمان کرد 
مگر سلیمان خود مر نام سیفی داشت 

که پاه چونان فرمان‌بری سلیمان کرد 


قصیدة ۶۷ ۵ ۱۵۳ 


بسا کسا که بر آن کوه شاه چوگان زد 

به سم چرمهةٌ که پیک‌ش بیابان کرد 
بسا شا که بکشت او ز دوستی ملكت 

بسا امیر که ۳ شاه راه عصیان کرد 
به تیر شاه مر این را چو تیر بی‌پر کرد 

به تیغ باز مر آن را چو تیغ بی‌جان کرد 
عجب مدار که محمود سیف دولت و دین 

به بخت‌ودولت عالی چنین‌فراوان کرد 
در آنچه جست همه خشندی سلطان‌جست 

هر آنچه کرد ز برس رضای پزدان کرد 
ایا شبی که جپان را کف تو داد نسق 

چنانکه رای تو مر ملك را پسامان کرد 
هر آن‌کسی که همی با تو کینه چست بدل ۹ 

نه دیر زود که بخت بدش پشیمان کرد 
تسو آن جوادی شاما که آز گیتی را 

سخاوت تو بدست فنا گروگان کرد 
هميشه جایکبت بوستان دولت باد 

که دولت تو جپان را بسان پستان کرد 


۶۷ 


تاترادر جپان بقا باشد عز و اقبال در قفا باشد 
. ای بزرگی که تابش خضورشید پیش رای تو چون سا باشد 
هر بزرگی که در جپان بینند بابزرگی تو هباباشد 
آن جوادی که روز بسزم ۳ مبال صد گنج يك عطا پاشد 


۳۱ 


۴ 


۷ 


۱۵۳ 


هر‌که را چشم بخت خیره شود 
آفتابی که در همه عالم 
من چه دعوی بندگیت کنم 
روزی من فلك چنان کرده‌است 
ظن نبردم همی که چون مرغان 
مسونس من همه ستاره سود 
کس نیابم که غمگساد بود 
همه شب از نیب سیل سر‌شكت 
هرچه گویم همی براین سر کوه 
روز و شب مرچه گویم و شنوم 
کس نگوید درین همه عالم 
دست در شاخ دولت تو زنم 
هر که بشنید و هر که دید بگفت 
همه گفتند رتبت مسمود 


گنت از دولت تو آن بینم 


مسدح گویم ترا بجان و مرا 
هر ثنایی که گویم از پس این 
خدمت تو چنان کنم همه حال 
پسته اکنون به بند و زندانم 
ار شادیست قسمت همان 
گر نباشد به نزد دولت تسو 
نیست حیلت بلی هرآنچه رسد 
متت تا این همه ثنا گویسم 


دیوان مسعوت سعد 


خاك پای تسو توتیا باشد 
تا سخای تسو کیمیا باشد 
ار تسو همی ضیا باشد 
فتخت: کوش .ال کته بس‌آشد 
که بلاها همه مرا باشد 
مر‌مرا جای در هس‌وا باشد 
قاصد من همه صبا باشد 
خوابم از دیدگان جدا باشد 
و یه ۳ 
همه بی روی و بی ریا باشد 


که ازین صعب‌تر بلا باشد 


زود باشد که بر سما باشد 


کز پسزرگی تو سزا باشد 


نعمت از مدح تو جزا باشد 
تازی و پارسی تسرا باشد 
3۳۹ کت غسانت رضا باشد 
تو چه گویی چنین روا باشد 
غم دل قسم من چرا باشد 
ای عحب در جمپان کج باشد 
از خدای جپان قضا بساشد 
در جبان تا همی ثنا باشد 
کار چون من کسی دعا ب‌اشد 


قصبده ۶۸ 


تتا. پشبا .فا به: .تسا اتساشند 
طاهر آن آفتاب کز نورش 
چستن راه خدمت سامیش 
سختم اشانض هن تا .مین 
ای ک‌یمی کامیدو اران را 
تس ن: التبا زر . کنفتم..:2| 
چشم اقبال شپریاری را 
بر عسدو عنف تو سموم بود 
حزم و عزم تو چون بگیرد جرم 
سایلان را ز دست تو نه عجب 
تا همی دست راد تو که بزم 
رای تو آر شود چو وهمت تیز 
منحنی ميشود فلك پس از آن 
تا همی جاه گیتی افروزت 
دولتت دولت علایسی را 
به خدایی که بر جلالت او 
صفت و نعت او بسه نزد خضرد 
گس چنین پاد‌شا که هست امروز 
خدمت بارگساه مجلس او 
ور چو تو مرد هیچ دولت را 
پس چرا چون منی که بی‌مثلم 
چون‌گل و لاله جای‌من زچه روی 
این گنه طبع را نپم که همی 


۱۵۵ 


تتء‌الملك را بسا باشد 
افتانه: فتاه مسا اوق 
جز به وجه تنساخطا باشد 


خاك صحن تو کیمیا باشد 
گرد رخش تو توتیا باشد 
پر ولی لطف تسو صباب‌اشد 
آن زمین باشد این هوا باشد 
در و مسادر سخا باشد 
بن قلی خط استوا باشد 
کین اف ینواعت 
مسایه و پایه علا باشد 
هر چه بینی همه گوا باشد 
فتاته: الا کستصر با بساشد 
در جبپان هیچ پادشاه بماشد 
عمره و مسروه و صفا پبساشد 
تقو ادن دا نشن ق ها اسسا شنت 
به چنین حبس مبتلا بساشد 
رونق و زینت و بپاباشد 
همه در خار و در گیا بساشد 
مسایه فطنت و ذکا ساشد 


۴ 


1 


۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


«۵ 


۳۸ 


۵۶ 


به خدای ار مرا درین ز ندان 
نان کشکین اکس پیایسم هیچ 
چون سر‌شكت و چوروی من هر گز 
آشنا ورزمی ز اشكت دو چشم 
راست‌گویی هوای زندانسم 
وهم اگی صورتی نکارد ازو 
وان‌گمم سنگدل نگپبانی 
از گرانی بلند چون گردم 
رفتن من دو پی بودوانگاه 
مر مرا گویی از ک‌انی بند 
پیش چشم آر حال من چو مرا 
خیس ر | زادهام» مرا گویی 
چرخ کژ می‌زند مراد و همی 
نيك دانی که از قرابت من 
چون منی را روامدار امروز 
مانده‌ایشان به‌دردو من در ر نج 
لیکن از دین پاك تسو نسزد 
گس عنایت کنی و من پر هم 
نه همی فر‌صتیت باید جست 
نکته‌یی گس برانی از حالسم 
ور کنم شغل هیچ کس‌پس ازین 
با فلث من ستیزه‌هما کدم 
هر‌که او با فلت ستیزه کند 
همه ممسن و وفاست سیرتث من 
ای بزرگی که شاخ ملك از تو 
بنده سادحی چنین در بند 


دبوان مسعود سعد 


چز یکی پاره بسوریا باشد 
راست گویسی زلیبیا بساشد 
ه عقیق و نه کپربا بساشد 
ارم جای آشنا باشد 
دیو و افعی و اژدها باشد 
روی آن صورت از قفا باشد 
که چنو در کلیسیا باشد 
تکیه پبس چوپ رو بر عصا بساشد 
پشتم از بار آن دو تا باشد 
تسای دز .شت کش آسب باشد 
جمله این برگت و این نوا بساشد 
رنج و غم مادر و نیا ب‌اشد 
هرچه بازد همه دغا باشد 
چند گسریان و پارسا باشد 
که ز فرزندگان جدا باشد 
این همه هر دو از قضا باشد 
که بدین مر ترا رضاب‌اشد 
از بسزرکی تسو سزا باشد 
گر خلا باشد ار ملا باشد 
همه امید من روا باشد 
گردنم در خور قفا باشد 
زان تنم خسته عنا باشد 
جز چنین از فلت چرا باشد 
روزگکارم کی آشنا باشد 
همه در نشو و در ما باشد 
نيیبك بندیش ناروا باشد 





تصده ۶۵ 


افت ستی ادلی شزو که ععر | 
زین بلا گر مرا به جان بخری 
ور بدین حصاجتم نصم نکنی 
نه همه مر‌دمان چنین گویند 
گر چنین است پس بوه در خور 
شاعر آض چه گوید و چه کند 
گر به عیوق پن ق‌ازد سر 
مگرش چون محمد ناصر 
لاجرم جاه و حق حسرمت او 
گر همی حق بود چنو باید 
و تناو دهصای من مشنو 
چون تویی راز چون منی‌پاداش 
پس از آواز من چو بشنیدی 
من که در خور ثنای شاه کنم 
ور ز من شد کشاده گنج سخن 
آب اقبال تو روان بادا 


بنده بودت بطبع و خواهد بود 


لعبتی را که صد هنر باشد 
نیست لعبت لطیف اگ‌چه لطیف 


او یکی شاه شد که ملکش را 


۱۵۷ 


پس فراوان چو من هبا باشد 
کس کزان گونه گنح‌ها باشد 
این همه گنج‌ها ترا باشد 
نعمم من ز بخت لا باشد 
که پغفایی طریق ما باشد 
بنده شاعر چو او بقا باشد 
که از او فتنه و بلا باشد 
شاعر آخس نه هم گدا باشد 
گوهر از پشت مصطفی باشد 
چسون شمپیدان کر بلا باشد 
ماهزان وا که سیقوا بافنه 
کاین و آن از سر هوا باشد 
نسه نا باشد و دصا باشد 
رشته در بی بسا باشد 
همه آوازهما صدا باشد 
چون من اندر جمپان کجا باشد 
بند بر پای من چرا باشد 
که هر امید از او وفا باشد 
در جپان هر که بود یا باشد 


شاید ار بر میان کس باشد 
کفت‌هتا لشکن. ورخشن. بساشهان 


۵۱ 


۴ 


۲ 


۶۳۲ 


۶۶ 


۶۹ 


۱۸ 


اف 


۷ 


۷ 


۱۵۸ 


قشد او شعله یست از دیدار 
سخن از آتشش فروغ] بسود 
شرری کز فروغ نور لقاش 
راست بر ره چگونه تیر رود 
اگس او را بطع مادرزاد 
وگر از بيشه زاد چون که همی 
گل و آب سیاه تیره همی 
گر چو آدمش بنگریم او را 


مادر نیش و نیشکس زادش 
دشمنان زو شد ند ز یرو زبس 
زانکه اول که بودی اندر خاكت 
سر او پای و بای او سی شد 
کلكت از آن نام کرده‌اند او را 
در کف خواجه چون همی پاید 
نود پای او ز در و گپسس 
خواجه گویم همی و خواجه بحق 
رای او را همی قضازاید 
چرخ با قدر او زمین گ‌دد 
شاه دیوان بسدو مزین کرد 
از چنان پر هس پدر نه شگفت 
آفرین بر چنین پسر که بصسق 
ای بزرگی که هیچ ممکن نیست 
نع مه ک4 سمست :شا ینت ,| 


تا پباره چو ابسر در کف تسو 


دیوان ۱ 


که ان اق قفه وا لتن. تتاشت 
معنی از دود او شرر باشد 
پیشتر هست و بیشتر باشد 
وز نثاقش کجا خبی باشد 
دیده و گوش کور و کر باشد 
همچو دریا به نفع و ضس باشد 
از چه معتیش آبخور باشد 
آب و گل مادر و پدر ب‌اشد 
تا چنویی نکارگکس باشد 
زان کگپی زهرو گه‌شک باشد 
وین ازو کمترین هنر باشد 
زیر بودی کنون زبس باشد 
وین شگفتی که این گس ب‌اشد 
که سرش پای و پای سر باشد 
کش سخن در وچمه زر باشد 
چونش بس دست او گذر باشد 
خواجه پو طاهر عم باشد 
وانکه جودش همی سمر باشد 
کش زنابودها خیی باشد 
بح با طبع او شم باشد 
وان شجر را چنین ثمر باشد 
گس چنین پسن هنن پسن بباشد 
زینت مسند پدر باشد 
که چو تو در جمپان دگر باشد 
سیس از دیده و جسگر باشد 
شاخ افضال بارور باشد 


فصيدة ۷۰ 


آتشی گشت کین تو نه عجب 


خشم اگر بر پرا کنی به زمین 
لشکری را که عزمت انگیزد 
جمله الفاظ او نکت زاسد 
داند ایزد که جز فر‌يشته نیست 
تا همی چرخ پن ستاره پننود 
قدر تسو همسن سیم ون 


تأ در جمان مکین و مکان باشد 
شاه شمپاب تیر که دستش را 
باشد جمپان پیر جوان تا او 
صد يكت ز مدح او نشود گفته 
شاید که رخش باد تك او را 
او را چسو در برد پرانگیزد 
ای خسر وی که ملك تو در گیتی 
آن پادشا تویی که بسرای تو 
صاحبقران تو باشی در گیتی 
هر ساعتی ز دولت پاینده 
تا چرخ هر چه خواهد بنماید 


# 
که ازو خلق در حذر بساشد 
آسمان را از او خطس باشد 
همه ابیات او مقرر بساشد 
که هن اف ای تن شتی .فا هن 
تا همی ابر پر مطس باشد 
رای تو همه قدر باشد 


ببرامشاه شاه جسان باشد 
قوس قز ح سزد که کمان باشد 
با رای پیر و بخت جوان باشد 
گر در دهان هزار زبان باشد 
نصرتر کاب وفتح عنان پباشد 
ناوردگاه چرخ کیان باشد 
چون قرص آفتاب عیان پاشد 
در شخص پادشاهی جان باشد 
تا بر سپ حکم قران باشد 
در ملك تو هزار نشان باشد 
از چر خج هرچه‌خواهی آن ب‌اشد 
امن تو بر ملوك روان باشد 


۰ ۳ 


۳۶ 


۱۲ 


۱۶0 ‌" ۰ 5 ذیوان مسعود سعد 


۷۱ 


پمپروز بن‌احمد که وزیسرالوزرا شد 

یشکفت وزارت که سزا جفت سزا شد 
تا روی چوخورشیدش برملك‌و ملك تافت 

هر رای که پر روی زمین بود هبا شد 
تا چون فلت عالی بر صحن جبان گشت 

آفاق جلالت همه پر نور و ضیا شد 
بارتبت او پایه افلاك زمین گشت 

با همت او چشمه خورشید سا شد 
اقسال و سعادت را از محلس و از دست 

روینده زمیسن آمد و بارنده سما شد 
ال قتا فلس ار انسن. ان ان کت سافتتن 

کعبه است که ماأوای مناجات و دعا شد 
تا گشت خ‌یدار هنر رای بلندش 

بسازار هنرمندان یکساره روا شد 
فتنه ره تقدیی و قضا هس کین سسیی ۵ 

تا فکرت او بر ره زین یفن 
جوینده شدش دولت و اقرار همی کرد 

آمد خرد روشن و بشنید و گوا شد 
دشمنش که بگریخت ز چنگال نمیبش 

صد شک همی کرد که در کار بلا شد 
انم انکته: تسه افنال: تسو فن با ۶ وزارت 

هر شاخ که سر برزد با نشو و نماشد 
تا رحمت و انصاف تو در دولت پیوست 

گیتی همه از صاعقتء ظلم جدا شد 


قصیدغ ۷۲ ۱۶۱ 


ایام تو در شامی تساریخ هنس گشت ۱ 

التان تور و۱۵ تن فرتمنستا قاتا یت 
بت ی وی ای با 2 رت مت 

کز چنگت بلا زود به فی تو رها شد 
دانتته: کبه. دون خسدامت سلطان چپاندار 

تا گشت زپانم به ثنا وقف نا شد ۵ 
زانجای از آن تاخته بسودیسم بتعجیسل 

زیرا که همه حاجت اینجصای روا شد 
ظنی که بیاراسته بودیم تبه گشت 

تیسری که بینداخته بسودیم خطا شد 
گر ديدءة من جست همی تسابش خورشید 

روزم چو شب تاری تاريك چرا شد ‏ ۱۸ 
گیرم که گنه کردم و الله که نکردم 

عمّوی که خداو ندان ورزند کجا شد 
دارم به تو امید» وفا گر‌ددم ارجو 

0 کامیبد همه خلق جسان از تو روا شد 

گر راست رود تیسس امیدم نه شکفت است 

زیرا چو کمان قامتم از ر نج قه با تن ۲۱ 
مدحی چو شکوفه نه شگفت است ز طبعم 

اکنون که تن از خواری هم‌چنس گیا شد 


۷۳ 


ز سس گیتی پیسر بوده جسوان شد 
یه ما یقن متفه ریات 


زمين پادشاهمی جپان شمپریاری 

تن او تاج خورشید و تخت آسمان 
قران را ازین فض برتس نب‌اشد 

که شاهی چو این شاه صاحب‌قران 
هر آن تامور شاه کاندر زمسانه 

نه در ضدمت شاه بسته سسان 
همه روزکارش دگس شد حقیقت 

نسیمش سموم و بپارش ضزان 
نمانده است بدخواه را هیچ راحت 

که شادیش غم گشت و سودش زیان 
جساندارشاها همه سند‌کان را 

دل و جان ز تو خرم و شادمان 
شداندت فسدا پادشاهان گیشصی 

دای چو تو پسادشاهی توان 
در آئیسن دین نساسخی کشت عدلت 

که منسوخ از آن عدل توشیروان 
هر آن کس که هر سو همی کاروان زد 

ز انصاف تسو رمبر کاروان 
تتتا رت فتاه سوک تون 

چو عدل تو بر ملك تسو پاسبان 
بنالید گنج تو از بخشش تو 

چو جود تو بر گنج تو قمسرمان 
بسا رزیگه کر دلپیران جنگی 

زمین و صمواپی ز شخص و روان 
دنت 3 سیه شد هو ا| چسون بنفشه 


قفا ان حالف عون اع وان 


۱۶۲ ذ لوان مسعود سعد 


قصیدة ۷۳ 


زر تیم <س‌سسو ۱ ۳۳ آبسدارت 

رح سر کشان زرد چسون ز عضق ان 
فتست4: ز فشتم. ام وین سنا کتساه ماه 

ز دولت رکاب و ز نصرت عنان 

هوا پر شرر شد زمین پر دضان 
ی ود دل کت ان و شتاکه شن: که تاه 

فسات شتا ساره کسانت: کت آن 
نناو مسدیح تو ای شاه شامان 

تکپبان تن گشت و تعویذ جان 

همه جان سخن شد همه تن زبان 
جبپان کینه ور بسود بر من» چو خواندم 

به اقبال و رای تو شاد و جوان 
ز بسزم تو ای شاه قصس همایون 

پبه شادی و رامش چو دارالجنان 
شد ۱ مت تست مسسان نا ستته 2 نعمت ۱ 

چو جود تسو در مملکت میز‌بان 
بران هر مرادی که داری که گیتی 

چسان چون مراد تو باشد چنان 


۱۶۳ 


بان 


۱۵ 


۳۱ 


۴ 


۱۶۴ دلوان مسعوذ سعد 


۷۳ 
بیچاره تن من که ز غم جانش پسامد 


از دست پشد کارش و از پای در آمسد 
هر گز به جپان دید کسی غضم چو غم من 

کن سس شودم تازه چو گویم بسر آمد 
آن. داد مرا گردش گردون که ز سختی 

من ز هی بخوردم به دهصانم شک آمد 
وان آتش سوزنده مرا گشت که دوزخ 

در خو اب بدیدم بسه ذو چشمم شرر آمد 
جز بر تسن من نیست گکذر راه بلا را 

گویی که بلا را تن من رهگذر آمسد 
پا لشکس تیمار حشر خواستم از تن 

وز آب دو چشمم به دو رخ پر حشر آمد 
جانم بشدی گر نبدی دل» که دل من 

از تیر بسلا پیش من اندر سپ آمسد 
هر تیر که گر‌دون به‌سوی جان من‌انداخت 

دل گشت سیی پر دل پیچاره ببس آمد 
چون پاره شد از تير بلا این دل مسکین 

. هن تین که آمد پس از آن بن جگر آمد 
پبس زود بس آسد ز فلك کوکب سعد م 

چه سود که در و قت فرو شد چو بر آمد 
آن شب که دگر روز مرا عزم سفر بود 

ناگاه ز اطراف سسیم سجر آمند 
وی تبصی مشك و گل زرد همی زد 

وان ترك‌من از حجره چو خورشید بر آمد 


قصیدة ۷۴ ۱۶۵ 


زان ديدةٌ چون نر گس چون دیده نر گس 

در ديده تاريك پر آبم سس آمد 
يك حلقفه کوتاه ز زلفش بکشیدم 

زان حلقه مر او را بمیان بر کم آمسد 
زان زلف پر تاب و از آن دیده پر خواب 

يك آستی و دامن مشكت و کسیر آمسد 
گفتم که مرا توشه ده از دو لب نوشین 

کاهنگت سفر کردم و وقت سس آمد 
آنتخط ه فنتا ون شبن و و لآمنن ار سین 

کاین عشق همه رنج دل و دردسر آمسد 
گفتا چه کنم من که ازین عشق جپان‌سوز 

ول دز شین | نله شتن: و جعان: ۱ قطن .۱ مس 
یک هجر به سر نامده هصری دک افتاد ۰ 

يك غم سپری ناشده غمی در آمد 
چون ابر ز غم ديدهء من باران بارید 

۲۳ ۳ 


۷ 
وصف تو چو سر کشان بکردند از هر هترت یسکی شمردند 
صد يكت ز تو چون همه نبودند ام‌وز همه ز تو بدردند 
جان بازانی که شیر گیر ند پیش تو چو ممره‌های نردند 
با آنکه به هر هنر همه کس در ده یکانه‌اند و فردند 
انا کنو کوه موف رستق. دا تاه سامت که توف 
گویند همه که مرد مدیم والله که به پیش تو نه مردند 


۱۵ 


۱۷ 


۱۶۶ 


ای مرد جپان تمام مردی 
باده همه کافیان عالم 
چون تو تقةالملی ندیدند 
والله که به کش تو نیرز ند 
هر فرش که گستری ز حشمت 
بدخواهان تو هر چه هستند 
با محنت و رنج همنشینند 
با قامت چون عمان دوتایند 
مس چند تستی. ‏ | تشستتشان ول 
نه نه که ترا نماند بدضواه 
ای آنکه به هر هنر بزرگان 
امروز مسا رسید پنجی 


دلشاد بزی, که بجت. و دو لت 


دبوان مسعود سعد 
مردان چپان سر تو گردند 
بر پاد کفایت تو خوردند 
اقرار بسدین حدیث کر‌دند 
آنان که ره سا سس د سد 
ممکن نشود که در نسوردند 
9 چسس ح لاجوردند 
با رخ و زمانه در نبردند 
با چمررة ون زریر زردند 
از دم همه جفت پاد سردند 
بودند و درد دل یمس‌د ند 
پیش تو چو کودکان خردنسد 
زان ده که مرا امید کر‌دند 
می‌تر‌سم کل میسان پیسی‌دند 
در جمله عنان به تو سیردند 


سلطان ابوالملوك مسلكت ارسلان کند 
وان نامه کان به نام ملك ارسلان ود 

دست شرف از آن به تفاخسس نشان کند 
آن شربار عادل کانصاف او همی 

عون روان روشن نوشیروان کند 
آن شاه گنج بخش که از بیم جود او 

در کوه زر و سیم طبیعت نپان کند 


قصیدة ۷۵ ۱۶۷ 


از مول زخم او دل گیتی سبكت شود 

اکن ون مطتاف: اواسته ظه: کسورار گان: کتن 
کمتر ز ذره آید در پیش قسوتش 

گر کوه را به بازوی زور امتحان کند 
روزی که آسمان شود از گرد چون زمین 

از بسکه گره قصد سوی آسمان کند 
وان پاره زعفر‌انرا در لاله‌زار خویش 

نیلوفر حسامش ون ارضوان کند 
هر تیردار کو جمد از جان خصم راست 

آن: تشه اق. ات4 تین دلش. س وان گنت 
شبدیزوار مرکب او را به کر و فقس 

دولت رکاب سازد و نصرت عنان کند 
بر باد پیشی آرد و بر چرخ برزنسد 

هر پاره‌یی که روز شغب زیر ران کند 
وقت درنگت بسودن و گاه نشاط تکت 

نسبت په کوه پیند و باد بسزان کند 
وان باره را طبیعت گویی در آن زمان 

چر‌مش چو کر گت بر تن بر گستوان کند 
سر‌ها گران شود چو عنانش شود سبكت 

دل‌ها سبت شود چو رعاش گکران کند 
هر ترك او به روز نبرد آن کند په رزم 

کان نه هزبر تند و نه پیل دمسان کند 
تیره کند به تير جپانکیس چشم روز 

چون گاه زخم دست به تير و کمان کند 
چون از برای رزم کم بست بر میان 

قی‌سنکپا مخالف او در مسیان کند 


1 


۱۵ 


۳۱ 


۴ 


ّ 


٩۶۸‏ دیوان مسعود سعد 


در نپروان به تیغ کند نپرها روان 
گر چنکت را روانه سوی نبروان کند 

گردد ز گرد رخشش چون قیس قیروان 
گر هیچ گونه قصد سوی قیروان کند 

ای کرده روزگکار بدست تو حکم ملكت 
این کرد و او برین نه همانا زیان کند 

بر ملت تو ز مس سیر آن کند همی 
کین مر با پسسن پتد لن ممیر بان کند 

وا تا دس( کی وال وت نس 
۱ وان جور دست تو همه با گنج و کان کند 

۱۳۳ را چندان کشد امید 
تا .و 2 سر‌کشان چو ره کم‌کشان کند 

هر شاه را ز عفو تو بر جای ماند جان 
و اکنون همی فدای تو ای شاه جان کند 

ای شاه فضل فضسل وزیی مبارکت 
صد معجزه همی به کفایت عیان کند 

مشکل بود همی صفت کلكت او که آن 
هم مشکلی که دارد گیتی بیان کند 


دشمنت را فش فلاه:. ر فان 3 و شاه ان 


زان خامه بریده سر دو زبان کند 
ای شاه می ستان به نشاط و طرب که طبم 

هر خارسان که هست همی گلستان کند 
نوروز و نوبپار همی باع و راغ را 

از بپسس بزم تو سلب برپرسان کند 
چون رای تست باغ و طرب عندلیب او ۰ 

بر‌گل چومد ح‌خوانت همی مدح‌خوان کند 


قصیدة ۷۶ ۱۶۹ 


و اکنون چو بلبل است خطیب ای‌عجب مسا 

گلبن ز گل همی همه شب طیلسان کند 
تا حشر کرد دهر به ملکت ضمان از آنكت 

چودت همی به روزی خلقان ضمان کند 
مژده ترا ز چرخ که چرخ ای ملك همی 


بر ملك و عمس تو رقم جاودان کند ‏ 


صاحب‌قر ان شدی و توئی تابر آسمان 

از حعکم کردگار دو اخشن قسان. کند 
گر نیمتی سکالی و اندیشه‌یی کسی 

گیتی همان سکالد و گی‌دون همان کند 

خورشید نور گستر و چسح کیان کند 
وان جشن را بدان بحقیقت که روزگکار 

قن, داسان::فسن. سن. داسشفتتان. کین 


۷۶ 


چو سوده دوده به روی هو | سی‌افشانند 

قرو غ آتش روشن ز دود بنش‌انند 
سیمس گی‌دان آن چشم ها کشا تاه ار 

که چشم های جسانرا همه بخسبانند 
از آن سبيکت زر کافتاب گکویندش ۱ ۱ 

زند ستامی کانرا ستارگان خوانند 
چنان گمان بودم کآسیای گردون را 


همی به تیزی بسر فرق مسن بگردانند 


۳ 


۳ 


۷۲ 


رس سس سب 
۱۷۹ 


ز آب ديدة گریان چو تیم آپ دهند 5 ی 
از آتش دل سوزان مرا بة 
کنند یسم هم : 
۳ چو شوشه رزم اندر بلایه پیچانند 
ک ذ ر به غمپاو اندهان گر چند 
انس ؛ : ما تم ۰ ۰ 
5 منازعان چو دل و زندگانی و چانند 
فتست ند | 
مادمند و نيایند ببس تنم پر ۱ ۱ 
: به ریکی تافته ی » قطره‌همای بارانند 
8 زان رویان نگه کنم که همی 
ِ ۰ ۱ ۰ ۰ ا وم 
" به نور طبعی روی زمین فروزانند 
سیمپیدان برآشفته لشکری کشتند ۳ 
۱ چنانکه خواهند از هر رهی همی ر 
همای مختلفند 
گمان مبر که مگر طبع ی "۳ 
گمان مبر که همه طبع‌ه ا نجنبانند 
هلاگ و عیش و بدو نی و شدت و فر‌جند ۱ 
5 ح غم و سرور و کم و بیش و دردو درمانند 
۱ ۲ حخسسنلب 
به شکل چنس از پابپانه هم ۱ ۱ 
۱ ۲ به نور همسان وز فعلرا نه همسانند 
قد روزگکار و گس ردو نند 
َِ + به هس نظطر سیب آشکار و پنمپانند 
آر د ۵ رو فکنند 
پلند بر‌آرند و پس ۱ ۳ 
تٍِِ همی فقراوان بد‌هند و باز بستانند 
کت تن تا نبا نیت 
کجا توانم جستن سم - 4 ِ 
چه پاره دانم کردن که چیره دستانند 


قصیدخ ۷۶ ۱۷ 


روندگان سیپرند لنکشان خواهم 

ز بسر آنشکه مرا رهیران زندانند 
اگر خلندم در دیده نیست هیچ شگفت 

که تير شب را پر قوس چرخ پیک‌انند 
روا بود که ازین اختران گله نکم 

که بی‌گمان همه فرس‌انیران یزدانند 
ز اهل عصی چه خواهم که اهل عصس همه 

بخوی و طبع ستوران ماده را مسانند 
مگ پبه رحمت ایشان فريفته نشوی 

تک نگ که همه ادا هافر اواففن 
مخواه تابش ایشان اگکس همه مررند 

مجوی گوهر ایشان اگکس همه کانند 
پجان خ‌ند قصایید ز من خردمندان 

۷ 
ز چرخ عقلم زادند و ز جمال و 

بل ی تسا رن و جاودان تسا نکن 
زمانه گفتة من حفظ کرد و نزدیکست 

که اخترانش بر آفتاب و مسه خوانند 
چنانکه بیضه عنبر به بوی دریاپند 

مرا بدانند آنپا که شعر می‌دانند 
محل این سخن سس قاز پشناسند 

کسان که سفبه مسعود سعد سلمانتد 


۷ 


۴ 


۷ 


۱۷ دیوان مسعوت سل 


۷۷ 


چو مردمان شب دیر نده عزم خواپ کنند 
همه خزان-4 اشر ان نس اتبسن 
نقاب شرم چو لاله ز روی بردار ند 
چو ماه و ممر سر و روی در نقاب کنند 
رخم ز چشمم هم چپبره تذرو شود 
چو تیره شب را هم کونه غاب کنند 
تنم پبسه تیسغ قضا طعمه مزب نمند 
دلسم به تير عنا مسته ساب کنند 
گل مورد گشته تکاای لا رز و 
یه تش دلم از گل همی گلاب کنند 
په اشلك چشمم چون فانه کوو مخ کشند 
چو غنچه هیچم باشد که سیر خواب کنند 
ز صبر و خواب چه بمیره بود مرا که مرا 
پدرد و رنج دل و مغز خون و آب کنند 
من آن غریبم و بیکس که تا پروز سیید 
ستارگسان ز بسرای مسن اضطراب کنند 
پنالم ایا بر من فلت همی کند آنكت 
بسه زخم زخمه پس اپریشم رباپ کنند 
ز بسکه بر من پساران غم زنند مرا 
یی هگا 3 فسات ۵ نان اهاز و ساب کنند 
گس آنچه هست بر این تن نپند بر دریا 
به رنج در به دهان صدف لعاب کنند 
يك آفتم را هر روز صه طریسق نمند 
يك اندهم را هر شب زار باب کنند 


۱۷۴ 


قصیدة ۷۷ 
تن متا را این سس افتن و ر سل م 
ببس او کیاپ کنند 


دلسم برآر ند از بنء 


ز درد وصلت پاران من آن کنم بب٩‏ جچن ۶ 
که جان پیران ببس فرقت شباب کنند 
همی گذارم هر شب چنان کسی کورا ۱ 
ز بس روز به شب وعده عقاپ کنند . ۱۵ 


روان شود بتلت بچگان دسده سر 
که ی ۰ مق اه ار خات را ارت وت 


اف فک تا اس کته فساه 


۳ ی حصار ‌ دیوانگی چنأن شد ه ام 
ند ۱۸ 


که اختران همه دیوم همی خطاب کنند 
چو من به صورت دیوان شدم چرا جوشم 
چو هر زمانم هم حملهٌ شپاب کنند 
اختن, شاب رسب مشی‌شم کنند سزد 0 
چو سایبان من از رده سحاب کنند 


به گردم ا ندر چندان حسوادث آمد جمع 
که از حو ادث د یگس تفه | حجاب تن ۷۱ 


چرا سوّال کنم خلق را که در هر حال 
جو اب مسن همه ناکردن جواب کنند 


شگفت نیست که برمن همی شر اب خور ند 
چو خون دیده لبم را همی شراب کنند 


۴ 


به طبع‌طبعم چون نقره‌ تاب ز نده‌شده است 
که هر زمانش در بوته تین تساب کنند 


۳ هن که زر هت دشستان بیند یشند 
زر انشی» تین :تشاب کعتت 


۷ 


۳۳ 


۱۷۴۳ ذ بوان مسعوث سعد 


سز‌ای چنکند اینپا که آشتی ک‌دند 

نگ که اکنون با من همی عتاب کنند 

صواب گیر‌ند ارچند نا صواب کنند 
چکونه روزی دارم نکو نس که مسا 

همسی ز آتش نتفر سنته. افسشات: کنتت 
سپید مویم بر سس بدیده‌اند مگس 

از آن بدود سیاهش همی خضساب کنند 
چگونه باشد حالم چو هست راحت من 

بدانچه دوزخیان را بدان عذاب کنند 
اگی بدست خسانم چسه شد نه شیرانس! 

پس از گرفتن هم خانه با کلاب کنند 
هرا درنکگ نمانسدست از درنتسکع سلا 

به کشتنم ز چه معنی چنین شتاب کنند 
چو هیچ دعوت من در جمپان نمی‌شنو ند 

امید تا کی دارم که ی یی 
بکار کرد تا را ناه هقی هس ات 

چه فضل‌ها کدی مقس 


۷۸ 


زیور آسمان چو بگشایند کله‌های هوا بیارایند 
کوه را سر به سیم در گیرند دشت را رخ به زر بیندایند 
زنگت ظلمت به صیقل خورشید مهمچو آیینه پات بزدایند 
صبر و اندوه من فار کنند. ‏ این بکاهند و آن بیفزایند 


قصبدة ۷۸ 


اختران سور ممن در دزدند 
ممن چون روز ور مه بستد 
و 
ایستاده همی ز بسس گرین 
در هزیمت ز نور تاپش او 
ای عجب گوهران نيك و بد ند 
ممتر ند آنچه زان گران دستند 
طالع از ارتفاع شب گیرند 
پسدر عقل و مسادر هن ند 
همه پالوده نقره را مانند 
چون سنانما زدوده‌اند و ازین 
در نی دیده‌های مسارانند 
گرچه مارا چو مار حله دهند 
نتوان رفت از آنچه پیش آر ند 
ز ند‌گانند و جان زنده خور ند 
هی چبه پیر استند بکشو بند 
گاه در روی ان همی خند دد 
از ی این عبیر می‌بیز نسد 
دور ما چس ح را پییمود سد 
نکنند آنچه‌رای و کام کسی است 
قطره‌یی آب و خاك را ندهند 
گنه و عذرشان ضی‌دمندان 
خلق را پاره پاره در بندند 
خیره مسعود سعد رنجه مباش 
همه فر مان بسران یزدانند 


۱۷۵ 


زان بسدو هیچ روی ننمایند 
اختران شب همی پدید آیند 
که ز لرزه همی نیاسایند 
رایت آفتاب را ایند 
هر چه دریافتند سر بایند 
نه بيك طبع و نه بيك رایند 
کمتر ند آنچه زان سبکپایند 
همه را همچو شب همی زایند 
پس چرا سوی هر دو نگر‌ایند 
نقسء ضس و نع پالایند 
بر دل و بر چگکی نبخشایند 
خلق را زان چو مار بفسایند 
روزی آض چو مار بکزایند 
کرد باید هی آنچه فی‌مایند 
تاز کانند و عمی فی‌سایند 
دل مبند اندر آنچه پیر‌ایند 
گاه دندان بر آن همی خایند 
ورد یی آن حنوط می‌سایند 
قرن‌ها نیز هم بپیمایند 
زانکه خودکامکار وخود رایند 
تا بخون روی گل میندایند 
یه نکو هند و هیچ ستایند 
پس همه ریزه ریزه بگشایند 
تا ندانی که کار فر‌مایند 


۳۹ 


۴۳ 


۳۷ 


۱ 


۷۶ ذبوان مسعود سعد 


۷۹ 


ز بار نامه دولت بسزرگی امد سود 

بدین بشارت فر‌خنده شاد باید بود 
نمونه‌یسی ز جلالت به دهم پیدا شد 

ستاره‌یی ز سعادت به خلق روی نمود 
به باغ دولت و اقبال شاخ شادی [ نت 

که مملکت را زو بار و سایه بینی زود 
همی به رمز چگویم صریح خواهم گفت 

جمپان ملت ملکی در جمپان ملك افزود 
بدین سمادت لوهور خلعتی پسوشید 

مار نا ور شام نفد 
ز یس تشاط که در طبع م‌دمان آو یعت 

بدین دو هفته به شببا يك آدمی نفنود 
بدوستکامی آن رسته‌یی بدین آورد 

بشادمانی ایسن پاده‌یی از آن بسر بود 
نشست شاه به سور و همیشه سورش باد 

بس مراد دل از کشته عصزینز دروده 


یا یر اد کنن. متگسن 


که جان کف به پولاد هندوی پالود 
گپی به مر کب پو ینده قعر پحر شکافت 

گمپی به رایت بر رفته اوج چرخ بسود 
ی 10۳199۲ ات شک اف 

اه ی تن او کی سل :298 
نمود خون عدو بسر‌کشیده خنج او 


به گوفه شفق سرخ ببس سیم کبود 


سوت سر وی تا ساوسو سود و وس و سس در اس سس سس مرح تس سس سس یت دس رت 2 ات سس سس سود رس و۳ تست سر سود تست سس موس و وس دی ی ی سح روز سس وس سس دعس سس ی ی و و ۳ کب سا یس سروس سر ی تس 


عر یض جاهش پپنای هر دیار گرفت 
بلند قدرش بالای هس فلك پیمود 
0[ 
نماند خواهد بومی ز هند کن رآلود 
چو شد سخاوت او بر زمانه مستولی 
نیاز کرد جمان ۳۹9 بدر و د 
چو بر خزانه نبخشوه و مالسا بخشید 
نماند کس که بر آنکس ۳ بخشود 
بان ایا خر یی که جپان 
اند هقی 
ای نداند بیاستیت شناخت 
لا متاخ تاه تفه تسه و 
نه چشم گر‌دون چون‌کرده نو صورتدید 
نه کوش کیتی چون گفتة ‏ ۱ 
دل رعیت و چشم حشم بسه دولت تسوا 
به پزم و رزم تو بر شادی و نشاط آسود 
ز سور ات ضرمی بمر‌و خت 
0 فتع شامل تو جان کسافسری فرسوه 
به رزمگاه تو بارنده ابر لولو ریخت 2 " 
۱ به پزمگاه تو پوینده یی من 
ای ی کی نیقی انیت 
ز شاخ مدح تو دولت چو عندلیب سروه 
۱ 
هميشه تا شود از سپر کوء زر اندوه 
بقات باه که امروز مسايتء دولت .. 
ز روزگکار بقای ترا شناسد سود 


۱۵ 


۱۸ 


اف 


رف 


۱۷۸ ذ نوان مسعوذ سعد 


زمانه و فلکت رهنمای و پاری‌گس 
خدایکان و خضدا از تو راضی و خشنود 


۸ ۰ 


7 عشق تو حالم دگر شود 
وز دیدگان کنارم همجون شمر شود 

از چشم خون‌فشانم نشگفت اگر میا 
از خون سس مسژه چو سس نیشتشس شود 

راز من و تو اشك دو چشم آشکار کرد 
۱ زین راز دشمنان را تی‌سم خبن شود 

ای حسن تو سمر به جبپان زود حال ما 
چون حال عشق وامق و عذرا سمر شود 

00 بوصل 
ترسم که عم بر سس کار مکس شود 

گویی شود صزیمت هجر آخر از وصال 
نیکو غنیمتی است تکار ا اگر شود 

ای آنکه تن به روی تو دیده شود همه 
وز عشق روی تو همه دیسده بصی شود 

جایی که تو نشینی و راهی که بکذری 
از زلف و روی تو تبت و شوشتش شود 

خانه به ماه طلعت تو کردد آسمان 
مجلس به سرو قامت تسو ضاتضی شود 

زرین کمر نگاری و مشکین دو زلف تو 
گه که بر آن میانك سیمین کمر شود 


فصیده ۸۰ ۱۷۹ 


از تو همی بسر نشود این بلا و عشق 

گس ‌زنده مانم آخس روزی بسن شود 
يك روز عاشق تو ز پیداد تو همسی 

ا تال مسظالم سل 9اه جدنتی. و3 
مسعود خسروی که سعادت به پیش او 

هر که که قصد عزم کند راهب شود 
شاهی که گر بیان دهد اخلاق او خسرد 

قمر‌ست بأس حیدر و عسدل عمس شود 
پر سنگت اگر مبارت نامش کنند نقش 

سنکت از شرف به مأه و به خورشید بر شود 
هر سال بس عزم تو اطراف مملکت 

از جنبش تو پس ز سیاه و حشر شود 
راه سفر گسزینی هر سال و یمن و پسس 

بباتو دلیل راه و رفیق سفس شود 
گرد تو از یلان سیه اندر سیه بود 

سوی تو از ظفر نف اندر نضر شود 
هر خاطری که از تو شود کش» کمان نماد 

از کین تو نشانهة ی جنر نزن 
هر شاه کو ز حکم و مثال تو بکذرد 

ایسوان او سیاه تسرا رهگ در شود 
و آن کس که راه خدمت و طو ع تو نسیرد 

جان و تنش به پای بلا پی‌سیر شود 
بر فرق بدسگال تو گردد عبیر خاكت 

در کام نيك‌خواه تو حنظل شکر شود 
از پس آنکه نصرت زاید پرای تسو 


هس رور بخت مادر و تبصرت در شود 


۱ 


۱۵ 


۳۱ 


۳ 


۷ 


ه ۷" 


۳۳ 


۳۶ 


سا یواست تست اس ی ی وی سس اس ها سس سس سس سس ی سس سس سس سای سس سس ات .ی ی ی رت رس 


۱۸۰ ذلوان مسعود سعد 


چون در مصاف تیغ و تبر در هم اوفتد 
در حمله مغز طعمه تسیر و تسس شود 
در جنگت حلق و روی‌دلیران زگرد و خوی ۵ 
چون سنکت خشكت ماند و چون ابر تر شود 
۳ سیر و روی زمانه بسه رزمگاه ۱ 
۱ از گرد کور گردد و از کوس کر شود 
و 
۰ ینه مای تسرطد فد خاش خو 
۳ 
چون پیل مست گردد و چون گنین ثر شوه 
آنجا بسی پسر که گنه ببس در رسد 
وانجا بسی پدر که بخون پسی شود 
چون خنص زدوده گنوی کار ملک و ووسن 
چون خنجر تو در کف تسو کارگس شود 
جان کی برد ز تیر تو کش پر عقاب داد 
۱ گ‌چه مخالف تو عقابسی بیس شود 
هر تير سخت زخم که از شست کین تو 
بجپد دل عدوی تو آنسا سیی شود 
گر آتش سیاست تسو شمله‌یی زند 
۱ کون ار ان ان وق ای ورزر ود 
خون جگکر زدیده پبارد بجای اشكت 
۳ 27۳ 
۱9 سازد میدان سدح تو 0 
یک ای نز خی هلر 
متا تو طوق فاختگانرا ون تا 


تصیدخ ۸۰ . 


دهن چو شد از 
ر ملد ِ 
ج ین مین 
۳ ۵ "۳ ۳۳ ۱ 
۱ ب# 
حیات ملت 0 
۰ 7 ۳7 
چسون ۱ 1 جانی شود که آز ‌‌ 
رای‌ها ز نند ‌ 1 
تیه تست .هل کت تست 
اند تب 
ی مه تس هت تا ن: فصتا 
و دین حکم نا ٍٍِ_ِ 
شدت 
تثِ بی‌چیس ۱ نس 
۱ فضل گردد و زهسه زظ 
نس گس همی به باع 
به با ع 
۱ 1 
۲ 5 ۰ ۱ ۱ 
شین و که رن تا یه رز . لگ و ۲ نت 
تستو له 
یسم 
و ۰ وین تساکسی نبیند کی معتبس 
شین نت0 نتسه 9 :شیب ناهد ۲ ۱ 
۱ مُ : جساسین 
نه پی کوزن تن و این ۱ 
۳ وزن سوی اب 
پر همی حمله افکند دك 
آهو و رنکی باغ تو ؟ ودب 
با ع تو گس سرو و مور دست :> تب 
ست 
۱ ات نی 
بِ _ ۱ عتی د ت ۰ 
یی عالم صور امد سر‌ای و ۹ 
سور 
رس ۱ کز بر‌کی و شاخ یا< 
رش ود ان 5 ار ی باع همی "یس صو ر 
۰ ۵ 
از 
.۳ ۱ ز بحر طبع صاذ ۲ 
| کت سس افتا زان ۹ 
بسا ر عجب مد | : ۱ 
ر 
۱ گر ها 
۳ 9 


گر شاخ ر نگ و ۲ 
ح« ۱ أ ات۰ ده 


۸۱ 


سو ۵ 
سود 
سو لد 
سو ی 
شو ۵ 
سو دب 
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۸۳ 
دنوان مسعوذ سعد 


ر ۳ و ِ ۸ 
بی زخشت و بیلت تو شیرو ببر و گر کت 
بیجان شد ند و از دمادم و تن شو ۵ 
هر پیکری که داره ازین جنس بیاغ تو 
۰ مخ و مه ‌ مه 
۰ ۱ نشکفت اک بدولت تو جا ّ 
روز تو بای باه که مر دشمن : ۱ ۹ 
و ور 
۳ ۰ روز بدست و هس روز از بد بس شود 
ه شب همیدون هس شب ز شاه روز 
پر چرخ گاه خنجر و که تن 
بو ۰ : 9 ۱ ِ 
چون شاه روز بادی و چون شاه شب کزان تِ 
که نورمند ضاو کته نابد 
ِ. ِ د 2 باحس سود 
سسن: رن بل پادی» در ین جسان 
5 و ما و ۰ 
ر جن تو شمر‌پار جپانسا» بسس شود 


ز 


۸۱ 


باه تا جاودان ملكث مسعود 
گر بکوید زپبان ملكث مسعود 
تیسغ را پاسیان ملك مسعود 
ملت را بر میان ملت مسعود 
ببس سپس کیان ملك مسعود 


بر‌تر ست از گمان ملكت مسعود 
کام گرد ببوی ناف مشكت 
تا بر اطراف دین و دولت کرد 
کمس عدل بست چون بنشست 
قدم خسروی ناه پفخس 


تسایتدبیس پیر شا یت 
بیس بیس همسسی را داد بخت جوان ملك مسعود 


از شرف تازه زیوری بندد 
تفا انش ا هنشت ۲ رن هست 
بدسگالان مسلك را بعداخت 


و قفف و ات تن یش سای | 


ملی را هر زمان ملكت مسعود 
در جسان ناگپان ملكت مسعود 
مفز در استخوان ملكت مسعود 
سس گکرز گران ملكث مسعود 


تصد: ۸۲ 
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ون بکام کشاد ناوك را 
جرم پر‌چیس را کند بی‌جاس 
در در نگت و شتاب حمله چو کرد 
کرد مر کوه و پاد را خیره 
باد تا هست کامرانی و قمسس 
دولت و ملت شادسان باشتد 
خسرو و شاه و شپریار زیاد 


جاهم چو بکاهد خسد فزاید 
زين گونه نکوهیده باد از ایزد 
ات۱ که تخل منت ت39 اهر کل 
آبم که مرا هر خسی بیابد 
گویی فلکم بر جبپان که ایدون 
سفله است‌مگر جان‌من که چندین 
مسس‌دم خطر عافیت چه4 داند 
تسم که شود طبع تیره گر چه 
ای پخته نگشته از آتش عقل 
چون دوستی تو نکسد سودم 


چون عز من و ذل تو نپایست 


گر در دل تو خرد می‌نمایم 
در آینه سرد روی مسس دم 
هر چای که مسعود سعد ببماشد 
من دانم گفت این و تو ندانی 


راند اندر کمان ملك مسعود 
سس خم آسمان ملك مسعود 
باره را امتحان ملكت مسعود 
به رکاب و عنان ملك مسعود 
قاهمر و کامسران ملك مسعود 
تابود‌شادمسان ملك مسعود 
در جرپان سالیان ملك مسعود 


کارم چو بنندد سجن گشاید 
آن کنتن: که مرا نی تخر ستا نك 
زین گونه مدلت کشید باید 
تا که ماد نم ی بای 
هر آتش سوزان بمن گراید 
در تن بکشد رنج و بر نیاید 
تسابنه بلا را نیازمساید 
زو ده همی روشنی فزاید 
امید تو پس خام می‌نماید 
کی دشمنی تو مرا راید 
هم ذل من و عسن تو نیساید 
خردست دلت جز چنین نشاید 
هم خرد چنان آینه نماید 
کس با او پپلو چکونه ساید 


بلیل داند آنچه می‌سراید 


ث 


۱۸۴ دبوان مسعود سعد 


۸۳ 


دلسم زانده بی‌صهد همی نیاساید 
تنم ز رنج فراوان همی بشی‌ساید 
بخار حسرت چون پسی شود ز دل پسرم 
ز دیدگانم باران غشم فرود اید 
ز بس غمان که بدیدم چنان شدم که مرا 
ازین پس ایچ غمی پیش چشم نگراید 
دو چشم من رخ من زرد دید نتوانست 
از آن بخضون دل آنرا صمسی پیالاید 
که گر ببیند بدخواه روی من باری 
0 به چشم او رخ من زرد رنکت ننماید 
ان مت کب ایس ات 
چو نوعس‌وسش در چشم من بیاراید 
چسو من بمپس دل خویشتن درو بنسدم 
حجاب دور کند فتنه‌یی دید آید 
فا تم یور این مان که عر. ماع 
7 ۳ 1 ۲۳ 
زمانه بر‌بود از من هر آنچه بود مرا 
اا زیت ریق تا ی من ین 
لقب نپادم ازین روی فضل را محنت ۱ 
مگر که فضل من از من زمانه بسر‌باید 
دی زوین می تاه مس نر۹ یت رن 
۰ کنون که می‌دهدم غشم همی نییماید 
۱۳ 


و زاد سس 2 م از آن شسس زمان بییراید 


فصیدء ۸۴ ۱۸۵ 


تنم ز بار پسلا زان هميشه تی‌سانست 
که گاهگاهی چون عندلیب بسراید 

چپرا نگرید چشم و چرا ننالد تن 
چگونه کم نشود صبر و غضم نیض‌اید 

که دوستدار من از من گکرفت بسزاری 

اگکر ننالم گویند نیست حاجتمند 
0 و گس بنالم گویند ژاز می‌ضاید 

غمین نیاشم از ایا خدای عصزوجل 
دری نبسدد تسادیکری بنگشاید 


۴ 


یو او ی یی ناه نت یت 

هزار موده ز سعد فلت وس 
که شاه شرق ملكت ارسلان بسن مسمود 

عزیز خوه را اندر هزار ناز بدید 
سیم قدری شاصی که وهم آدمیان 

هزار جید بکرد و به وهم او نس‌سید 
خدایگانا جشنی است ملكت را امسروز 

که هیچ جشنی گوش جپان چنین نشنید 
درین بر بدین شادی و بدین رامش 

ز چوب لاله شکفت و ز سنکت سبزه دمید 
به با غ مللی تو خسرو یکی نپالی رست ۱ 

کز آپ دولت و اقبال و بت بر پالید 


۱۸ 


۸۶ ذ لوان مسعوذ سعد 


بدین مبارك شاخ ای درخت بخت تو نو 

همه نسیم بزرگی و عز و ناز وزید 
ازو هميشه بر نوع سایه خواهی یافت 

وز او بکام همه عمس میوه خواهی چید 
خجسته چشنی کردی و آنچه کردی تسو 

چنین سزید و بایزد که جز چنین نسزید 
به پیش خسرو خسروملك بوجه نئار 

فلك سعود برافشاند و ابر در بارید 
بخو است اپر کز او پیشکش نثار کند 

نشار او همه ناسفته بود مروارید 
به روی چشم و چراغ تو چشم دولت وملك 

چو گشت روشن در وقت چشم بد بکفید 
چو خواست ایزد تا ملی بارور گکردد 

خجسته شاخی کرد از درخت ملكت یدید 
به پیش تخت تو خسرو ملك شود شاهی 

که ملكت را همه شاهان بدو دهند کلید 
په فتح و نصرت لشکر کشد به هفت اقلیم 

7۹۳ 


امید مللی رد و شد وی 5 باد فسق 6 


بلی و دشمنت از عم و ملك امید برید 
و اسان که پتوفیت طلعت شین بففن 

سیپسس خلعت عمر اد در او سوشید 
ید ید چشم جمپان خلعت مباركت تسو 

وان یکاد بخواند و سبكت بر او بدمید 
گزیده سیرت شاهی و کردگکار جمان 

ترا و شاه ترا از همه چپان بکزید 


تصیدة ۸۵ ۱۸۷ 


بروی, این شاه ای شاه شاد و خسم زی 

بخضرسی و بشادی بخواه جام نبید 
هميشه بادید اندر جپان چو گل خندان 

چو بخت وارون بر حال دشمنان خندید 


۸۵ 


جپان را عقل راه کاروان دید 
بضاعت هاش خون و استخوان دید 

همه تسر کیب عمرش در فنا یافت 
همه بنیاد سودش بیس زان دید 

خره خیره شد آنجاکز جمپالت 
گروهی راز صانع بر گمان دید 

چرا شد منکر صانم چه گویی 
کسی کو کالبد را عقل و جان دید 

چنان ون بینی اندر آینه روی 
بد و نيك جپان چشمم چنان دید 

بسی چشسم سم دید آشک‌ارا 
دو چندان چشم سس اندر نپان دید 

ز تاریکی محنت آن بدیدم 
که نتوانند مردان جسان دید 

اگس به پینم از هر کس عجب نیست 
ز تاریکی ف‌اوان به توان دید 

ز سر من از آن دشمن خبسی یافت 


که پن رو یسم ز خون دل نشان دید 


ف‌ 


۱۵ 


۱۸ ۰ دلوان مسعوذ سعد 


هق ۳ 
که از چشمم دو جوی آب روان دید 
ایس کت 0 
که زیر هی هوا اندر صوان دید 
مك در سویه زدمسکین تنم دست 
که بر گکردن گنه بار گی‌ان دید 
ز تاشایست کنو دان شس مش آمد 
که پر دو کتف خود دو پاأسبان دید 
فراوان بی‌خرد کاندر جپان او 
۱ غم و شادی ز فمل این و آن دید 
خرد آن داشت ۳0 ۱ 
ب ۱ ز ایزد دید نه از آسمان دید 
کل بی‌خار اندر گلشن دس ۲ 
0 0 ۱ ۲۳ 


۸۶ 


کوس ملك آواز ی ی 


ری اون دافم 

قخس شاهمان جپان بم‌امشاه 
شد سوی هندوستان لشکی کشید 
چتس او دا نی : ص۳۳ تتت 3 
مس * تینغ او را نصرت اندر بر کشید 
یس در ی افتاد از تیب 
گر‌چه او لشکر سوی خاور کشید 


ی و لس تحت 
۳۳ 
وت یور تحص ویس سپ پج وس و یمه بو . 
۳۳ 
سس 


ای بسا رزیا که از هن سو سیاه 
۱ زاب خنجر شمسلسة آذر کشید 
تلم . آغسین: ات4 پیکار گکاه 
دوز خضسی 
کی در آن پیکارگسه خنجسس کشید 
ووتشاس 0 را اتشن شمشسن او 
4 ار > . * ح تن یی تین 
ملك او را چون عدو انکار کرد ۰ + ۳ میب 2 . 
از «فستن: هت ی رن 
تانق #انی. ین مصاف 0 0 
کان به خیبر قبضة حیدر کشید 
پر کشید او تیغ تیز دین فزای 
از ۳۹ 
او اصل بستسای مستاك شد 
تسیسم 
از فنا خصط سس یت و ریگ ۱ ۳ 
راه پر دشمن چو شیس نس بیست 
و جنس ی و ی ای 
گرد او لشکر چو چنبن حلقه کرد 
۱ ۳ 
بس زمین رد ری ع ۳3 
دشت را در دیسه ششتر کشید 
ی 
اه ات یاه بطق فیس نبا 


تخت را پسر زهصرء آزهر کشید 


۱۷ 


۱۵ 


۱ 


۴ 


۳ 


ِ ذیوان مسعوذ سعد 


نی سیمپر از خدمت او روی تافت 
نی زمین از طاعت او سر کشید 
ملكت او را صد درخت تازه رست 
هر یکی صد شاخ سبز و تسس کشید 
خطبه چون بنوشت بر نامش خطیب 
مین و مه را از سن متبین کشید 
بنده را چون دید مسدحی پس بلند 
از شرف بیس گنبد تقر ید 
صد نظر در باپ بنده بیش کرد ۱ 
تا زخاكت او را ی ون 
مدح او از آسمان بس‌تر شناخت 
از اف از استفانس تس کفتن 
دست و طیعش در نا و مدح شاه 
سلك و عقد لوّلوٌ و گسوهس کشید 
گوهر و زر یافت از مرش بسی 
تا بمدحش گوه اندر زر کشید 
پنده را چسون پست کرد آز و نیار 
جودش اندر چشمه کوئس کشید 


لیکن از خدمت فرومانده‌است از آنكت 


ر نج بیمار یش سس سس کشید 
بای نتواند همی فان 

دست نتواند ی 9 
باد هس کشور بدو آباه از انك 

عدل او لشکر بپسر کشور کشید 





۱۹٩ ۸۷ قصيدة‎ 





۸۷ 


شکوفة طرب آوره شاخ عشرت بار 
که بوی نصرت و فتح‌آید از نسیم بپار 

گرفت چام طرب عیش با هزار نشاط 
نمود روز فرح روی چون هزار نگار 

بدین پشارت مطرب نوای نفز بزن 
۱ بسدین سعادت ساقی نبید لعل پیار 

که پاز گشت بفیروزی از جمپاد و غزا 
علاء دولت مسعود شاه دولتیار 

موّیدی که زمین را به رای کرد آپاد 
مظفری که جپان را به تیغ داد قرار 
به بوی ممپرش زاید همی ز آتش گنل ۱ 
په باد کینش خیزد همی ز آپ شرار 

بنازد از شرف نام او همی داتیتا 
بخندد از طرب مس او همی دینار 

نپاد روی به هندوستان به يوبه غزو 
ذشته رایتش از او ج کنسد دوار 

یعون اسلام افراخته زار علسم 
بگرد هر علم آشفته لشکری ج‌ار 

کشیده خنجس مصقولش آفتاب نماد 
گشاده چتر همایونش آسمان کردار 

مبارزان همه بر بارها فکنده عنان 
مجاهزان همه از کوهپا کشیده مپار 

ز حر‌به‌ها به صفت روزها نجوم‌آگین 
ز نعل‌ها به مثل خاکپا ملال نکار 


۱۸ 


۳۱ 


۳۳ 


۱۹۳ دیوان مسعوث سعد 


هواز رایت منصور او کلاب سرشكت 
زمین ز مسوکب میمون او عبیس غبار 
براند سخت و بیاموخت باد را راندن 
پسرفت مسرع و پنمود آب را رفتار 
صدای کوسش ر عدی فکنده در هر کوه 
یب ۱۳۳ 
سر‌آییانش چو شیر ان دست‌شسته بخون 
به حمله هر يك چون اژدهای مردم‌خوار 
۲ 
بتافتند به هر چانبی چو سوزان نار 
وس ۷ 
۱ نشاند بیلك در چشم شرف تسا سوفار 
فلت بجنبید از هول و سیم گیراگیس 
5 زمین بل‌زید از بیم و ترس دارا دار 
سوار تعبیه بیرشن ات ۱ ح 
تا جرد 3 ای خر اد 
چوابرو باد زحر‌ص‌جماد و غزو بتاخت 
ز هر سویی سیه ترك و لشکر جیار 
ز باد تیسغ چو دریا بخاست آتش دزم . 
بو جقه ین امن بو فووي گید وبا 
وی ان 
4 هلر بی مخذول ر ۱ سیه سالار 
چو هندیان دکسس لبنت در گردن: ‌ 
بداشت او را در بارگاء - حاچبت بار 
ان قنوج یود دار الملكت : 
که کافری همه بر قطب او گرفت مدار 


قصیدة ۸۷ ۱۹۳ 


-حد بث و 3صه آن هیچ نیست پوشیده 
که کعبه شمنان بود و قبلء کار 

خزانه‌ها را در هند باز کشت بدوست 
چو باز گشت همه رودصابه دریا پار 

سیاه و نعمت و پیل و سلیح ملمبی را 
که بود والی آن» عالمی دگس پندار 

ستیزهطبعی عفریت فعل و جادو کیش 
پلنکت خویی ابلیس زاد و دیو تبار 

ار و فر اگوی هت تس 
زمانه بسطت و گردون توان وکوه پسار 

به پیل غره و از کس نيافته مالش 
زمال مست و به تنبیه ناشده بیدار 

پناه کرده و نابوده هیچ وقت او را 
ز تاختن غم و از رزم ساختن تیمار 

به قلعه‌یی که ازو باد کم رود پی‌ون 
به بیشه‌یی که درو دیو بد برد هنجار 

ز دور چون خبر تیغ بیقرار تو یافت 
۵ فرار کرد و نیارست جست راه فرار 

بجست بیش و از بیم‌جان چنان‌پنداشت 
که فسات افعی بیج بیجانش بر میان ز نار 

نه باز دید همی تند شخ ز ژرف دره 
نه فرق کرد همی روز روشن‌از شب تار 

نکرد یکشب خواب و نخورد یکروز آب 
نیافت يكت پی راه و ندید یکتن يار 

به گوشش آمد آواز رعد نف صور 


به چشمش آمد شکل درخت صورت دار 


۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۷ 


۴۵ 


۴۳۸ 


۵۱ 


۹ د بوان مسعود سعد 


نیافت دست و شایست بودنش ناکام 

نداشت پای و ببایست جستنش ناچار 
نپیب شاه بر او کرد حلقه گرد چنان 

که ره نبودش پیش‌وپس و یمین‌و پسار 
شتافت خو است بخدمت ز بمس عزو شرف 

دو دست کر ده بکش بنده‌و ار و چاکروار 
و ليك بستش صورت که یکزمان ندهد 

بجانش خنجر زنپارخوار تو زنپار 
عزیز جانرا آخس بسیم و زر بخرید 

تو این تجارت نیکو تجارتی انکار 
به عاملی چو دگر عاملانت شد راضی 

به بندگی چو دگر بندگانت کرد اقرار 
زهی بجاه تو دولت بفتح بسته کمس 

زهی به رای تو ملت ز فخر ک‌ده شعار 
نو دستبسدی در بسوم هند پنمودی 

که گشت عمدهء امثال و مایه اشعار 
ز معجزات تو يك نکته یاد خواهم کرد ۱ 

قیاس گیرد دانش به اندك و بسیار 
چو گشت روی سواران بر نگت‌دیده شیر 

چو گشت کام دلیر ان بطعم زهره مار 
قرو زدند یکايكت بصبد گاه بلا 

بساط خاك به‌روین» بساط‌روز به قار 
سر سران ز شغب گشت چون سر مفلوج 

دل پلان ز فز ع ماند ون دل بیمار 
ز باد کوسش بالا گرفت ضاك نسرد 

په ابر تیغ بر افسروخت آتش پیکار 


تصيدة ۸۷ ۱۹۵ 


به سطح خوف و رجابر بکرد مس کب غزو 

قضاً بدور قرو راند نطع را پرگار 
ز حلق جنکت بجای نشس بجست آتش 

ز پلك مرکت بجای مژه برآمد خار 


عدم ز حرص همی جست با وجود قران 


ز جوش حمله جمهان‌شد چو بحر طو فان مو ح 
۱ ز برق تیغ فلكك شد چو ابر صاعقه بار 

چو ابر ورعد ز هرجانب مصاف بخاست 
ز تیغ گریه سخت و زکوس ناله زار 

تو حمله کدی آهخته رز مسعودی 
بر آن تکاور هامون نورد کوه گکذار 

بزیر زخم تو پران عقاب عس شکس 
به پیش ر خش تو تأزان نمپنگت‌جان او بار 

نبوده طعن ترا حسامل آتشین باره 
نگشته ضرب ترا حاجز آهنین دیسوار 

قضا چو شکل نببیب تو دید روی بتافت 
سیید گشتش چشم و سیه شدش رخسار 

چه دید؟ دید سواری نماده جان بر کف 
چه گفت؟ گفت پیاده‌ست چرخ‌باتو سوار 

ز صحن صحا کرسارها بدید آمسد 
ز بس که گشت بدن‌های کشتکان انبار 

ز او ج چرخ پدیدار گشت عالم روح 
ز بس نفس که برآمد ز کشتگان چو بخار 

چو بیخ کف بریدی و شاخ شرك زدی 
بسعی و دولت و توفیق ایزد دادار 


۴ 


۷ 


۶۵ 


۶۳۲ 


و 


۶۹ 


۵۴ 


۴ 


۱۹:۶ ذیوان مسعود سعد 


تسام شد ره سم قر کشا آه‌و سدم 

زمین هند ز بس نپبال دین شدیار 
حسام برق تف اب پیکر تو ز خضون 

په چپ‌وراست فروراند جوی‌ها هموار 
بمپار هند ز بارنده تیغ تو یشگفت 

ز استخوان سمتستان شد و ز خون‌گلزار 
به مرزها در دلمپای ز اجان شد تخم 

به شاخپا بر سر‌های بت‌پر‌ستان بار 
شکسته شد بيك آسیب تو هزار مصاف 

گشاده شد بيك آشوب تو هزار حصار 
سا اف که تا ما٩‏ 

ز ژنده پیسلان آورده شد قطار قطار 
قرار یافت پس از بیقرار بودن تیسغ 

چو فتح دادش بوس و ظفر گرفت کنار 
ز کار کرد تو آگاه شد زمین و زمان 

ز فتح نامه تو موج زد بلاد و دیار 
قر | نمود زمانه که جز بحکم تو نیست 

سدار گنید کسردون و کسوکب میا 
چنانکه جستی از بخت و داشتی در دل 

بر آمدت همه مقصو دو راست شد‌همه‌ کار 
از آنکه ر هیر اسرار عزم‌های تسو سود 

پر چه کردی توفیق عالم الاسرار 
چو عاجسزست ز آشار معجزت خاطر 

چو قاصرست ز کردار نادرت گفتار 
جز آن چه دانم گفتن که عنصری گوید 


«چنین نماید شمشیر خسروان آثار» 


ز بخت بادی ای اصل بخت کام‌روا 
ز ملت بادی ای فخر ملت بر ‌خوردار 

چو حق خنص بر دشمنان گکذارده شد 
توحسق ساغی با دوستان خود بگذار 

چو سرو یازان بال و چو مر تابان گرد 
چو چر خ‌دولت بخش و چوابر نعمت بار 

ز شاخ دولت پیوسته بار نصرت چین 
0 ره باع عشرت همو ار ه تخم نز هت کار 

نشاط جوی‌و زانصاف‌و راستی‌شب‌و روز 
پبام دولت و دین پر دو پاسبان بکمار 

چو روزگار ترا بنده‌ایست فی‌مانبسس 
ار مپمی افتد به روزگکار سپار 

هر بو یاف فا خی باتقان بان 
که مالك الارضینی و وارث الاعمار 


۸۸ 


چو روز روشن بنمود چمره از شب تار 

زو اه تست« فسط ای ر تکار 
چنانکه نور ز رای خدایگان جپان 

بتافت مرس مش ان سیمپس دایسرهوار 
شبی گذشت بمن بر چو روی اهریمن 0 

چو خط مر‌کن در خط دایره پر گکار 
دلم چو گردون از عشق ناشکیب شده 

بد ید گرده همه‌ر ازش آن دو زلف چوقار 


فصد: ۸۸ ۱۹۷ 


7۶ 


۳ 
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۱۵۸ دبوان مسعود سعد 


شبست زلفش و گردون دل من و نه عجب 

که راز گردون آید پدید در شب تسار 
دلم چو دریا تا ی ۳ کی ده پیسد | سس 

بگاه موج ز دریا شود یدید اسرار 
مرا زدیده روان خون‌و خواب رفته‌از او 

بسلی ز رفتن خونست علت بیمار 
جدا شده من از آن‌ماه خو یش و گم کرده 

ز بی دلی به بیابان عاشقی هنجار 
تنم به تیغ غمان کرده عشق او خسته 

دلم به تير هوا کرده هجیر او افکار 
عیباروار دل من ربود دلبسر من 

بلی ربودن باشد هميشه کار عیار 
مر[ خوشست و گس چند ناخوشست مدام 

ز درد هجران عیش من ای مسلامت کار 
مکن ملامت و بس سوخته نملع فشکتتب 

ز چنکت دست بدار و مرا عذاپ مدار 
ز چوب خشك چرا بود پایدم کم ۱ 

که ناله گیرد او چون چدا شود از پار 
چه کمترم به وفا داشتن من از قمری 

که از فراق به وقت سحر پموید زار 
چو زیر چنگت همه روز مدح او گویم 

و گر چه گشتم چون ز پر چنگت زار و نزار 
همیشه جویم همچون شراب شادی او 

وگرچه دارد چون جرعهة شرابم خوار 
اوقت رنه شین ز نصا عم ا راعش مس 

خزان هجرش بر من شود ز وصل بمهار 


تصیدة ۸۸ ۱۹4 


و گر برین دل من مر من او تاید 
در حخت شادی و لمو و نشاط آرد تا و 

همی چه نالم چندین ز هجس آن دلب 
چو زود ناله کند دیس به شود پیمار 

هسزار شکرست ام‌وز مرمراز فراق 
هزار شکر نگویم نه بل همزار هزار 

که از فراق دلارام شد مرا حاصسل 
0 وصال درکه معمور شاه گیتی‌دار 

شه مظطیر و منصور شاه دولت و داد 
ضدایکان فللی همت مللی دیدار 

امیر غازی محمود عز دولت و دین 
پنام و سیرت و کنیت چو احمد مختار 

خجسته نسامش زیبنده بس نگينة ملك ‏ 
چو نقش بر دیبا و چو مر بر دینار 

شپنشمی که به شاهنشمی او دولت 
به طوع و رغبت اقرار کرد بی‌اجبار 

شمی که هست کفو تیغ‌او به بزمو به‌رزم 
۱ چو بح گوهر موح‌و چو ابر صاعقه بار 

همی کشاید کشور همی ستاند ملكت 
به تیغ جان انجام و به گرز عمر او پار 

به بند گیش بسزر کی همی شود راضی 
په چاکریش زمانه همی کند اقرار 

جپ‌آن و گنبد دوار چون بدید ندش 
بگاه آنکه همی کرد با عدو پیکار 

جمپان‌ زروزو زشب‌ساأخت جوشن و خفتان 
ز ماه و مس سین کرد گنید دوار 


۱ 


۴ 


۷ 


و۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۳۷ 


۳۰۰ دلوان مسعوث سعد 


زمانه کرد همی مستی از شراب ستم 

پبرد خنج او از سر زسانه خمار 
همی بسروزی صتد ره سس قلم بز ند 

از آنکه هست قلم بسته برمیان ز نار 
نه مر فضایل او را جمان دهد تفصیل 

۳ 
خدایکانا بسن تسو فک تست مکر 

کزو نباشد ۳ 
اکن مین جر مر ین 

فلت نبودی چونین که هست با مقدار 
اگی نکشتی نام تو در جپان سای 

ام تین یت که مضه ییا ان 
ی نیچ اور اف 

پبه کارزار عدو در بزقاقی "۳ 
شود ز هیبت تبفت راب او خلخال 

شود ز بیم سنان تو ساعسدینش سوار 
هميشه ب‌اشد نام ملوك ز نده بشص 

باز بنام تو زنده گشت اشعار 

بدولت تو رهی را پلند شد گفتار 
سخن بوزن درست آید و بنظم قوی 

چو باشدش هنر مرد پسس خضرد معیار 
۳ 

بحکم ایزد خورشید روشن از کم‌سار 
یکامسگاری جز فرش شس خی تین 

بشادسانی جز دل بخی‌می مسپار 


۳۱ ۸٩ قصيد:‎ 


۸۹ 


ایا نسیم سص فیح نسامه‌ها ترصن 

به هر ولایت از آن فتح نامه‌ای بسیار 
ز فغر منشین جز بر سر شمان بزرگت 

ز عسن مسیس جز دیدة ملوك کبار 
بدین ممهینی اخبار خلدق نشنیده است 

مکی نگویی در کوه و بيشه این اخبار 
گنه وباقی تفای هیر آژ یه 

چه گیرد آنگه شاه جپان بروز شکار 
مبشر‌انراراه و کسدر بسارایند 

بر ولایت رسم اینچنین بسود ناچار 
مبشری تو و آراسته است راه تسرا 

بپار تازه و نوروز خسم از گلزار 
خوازه پست ز گلین همه فراز و نشیب 

فاص کر تن ها الق فمسان 
بیاغ بلبل و قمری و عندلیب از لو 

کشیده الحان چون ارغنون و موسیقار 
بدین بشارت چون بگذری بمپسی کشور 

فشاند ابر هوا پبی تسو لولوّ شمپوار 
ز بس آنکه مگر بر زمین مقام کنی 

زمین بیوشید از سرخ گل شعار و دثار 
بدانکه تا نر‌سد بر تو تابش خضورشید 

کشید چرخ مظله ز گونه گونه بخار 
بیوستان و بباع از برای دیدن تسو 

از پس شکو فه سی‌ایپای دیده کشت ی 


۱۵ 


۱۸ 


11 


۳ 


۲ه۳۲ دیوان مسعوثد سعل 


بیاغ بی‌گذری شاخه‌های میوه و گل 
دو تا شوند بخدمت به پیش تو هموار 

ازین نشاط ببالد چنار و سرو سمپی 
ز لمبو لعل شود روی لاله و گلنسار 

ایا نسیم سحر عنبرین دم تو کنون 
کی زین هیا زاس کات تاو 

بدین خبر تو جوانی دهی به عالم پیر 
کنی چو خلد جپان را زنعمت پسیار 

9 
۱ 0 ز گونه‌گونه نبات و ز جنس‌جنس انوار 

ره تو سی یی آ اب نوبپار گزین 
تو می‌خس‌ام بصد می‌تبت مبشروار 

به هت کشور چون این خبر بگویی تو 
0 ملوك پیش تو جان و روان کنند نثار 

پیام خواهم داد ترا به هت اقلیم 
چو فتح‌نامه بدادی پیام من بگزار 

تو خود مشاهد حالی و بوده‌ای حاضس 
به کارزار شمپنشه. پیام من ان 


اد سس ردنت جح 


خدایگان جپان خسرو صفار و کبار 
یبن قضینخ: اسلااز و1 ق فازالبلان 

به بسوم هند درآورد شک جرار 
پدانکه تا نبود لشکری گران و بزرگی 0 

خیاره کرد ز لشکر چپل زار سوار 
چو چرخ کینه‌ کش و چون زمانه باقوت 

چو بحر طوفان فعل‌و چو ابر صاعقه بار 


ر هی گر فت به پیش ا ندرون‌دراز ومپیب 
همه زمینش سنگت و همه نباتش خار 

شماع کوکب ثابت بچرخ بر رهب 
مسیی دیو دژ آگه بخاك بر هنجار 

همی امد اندر میان هندستان 
ذشته رایتش از او ج کنسد دوار 

سیر نيكك سگال و زسانه فی‌مانس 
دای راهنمای و مسلایکه انصار 

تفای کیق اسر اش توا بت اوه 
چنانکه آید از آفاق سوی بحر انمپار 

کمینه خدمت هر يك ز تنکه صد بدره 
کینه هدیةٌ هر يكت ز جامه صد خروار 

همی گذ‌اشت حصارو همی نوشت زمین ۵ 

گپش مقام به بیشه گپش نزول به غار 

ز آب چونکه گذر کرد رایت عالیش 
به گرد تیره بیوشید چسرخ آینه‌و ار 

حصار آکره بیدا شد از میاه کرد 
ح بسان‌کوه و پر او باره‌های چون‌کبسار 

به حصن رتبت او نار‌سیده دست قضا 
نکرده باوی شضدری زمانهة دار 

سیه چو دایره پیچید گرد حصن و همی 
0 نمود حصن ازو همچو نقطٌ پر‌گار 

پکارزار زده دست و گرم گشته نبسد 
ز تیغ آهن سنب و ز تیر خاره گذار 

بغواب دید دگر شب امیر آن چیپال 


‌‌‌ ‌‌ 
+ * ج 


یکی بلندی و او بر سررش گس ‌فته قر‌ار 


۷ 


۳0 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۲ 


۳۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۳۰ دبوان مسعوث سعد 


111.7 


شد ه پ از هان و کت قافن و قرشم 

همه سن‌اسسن پر شرزه شیر و افعی مار 
ز دور دید یکی مرغزار خیرم و سین 

درو کشیده یکی سایبان پر زنکار 
نپاده تختی زرین بر او فر‌یشته‌یی 

دو فوج حور کمس بسته بر یمین و یسار 
خیال دولتش آمد فراز و گفت بد 

که از ضلالت خود گشت بایدت بیزار 
پبایدت که بر آن سایبان رنگین شد 

وز آن فريشته بایدت خواستن زنپار 
چودید چیپالاین خو اب‌سرمگین‌در وقت 

گر فت لرزه و گشت از نپیب آن بیدار 
یقین شد او را کان‌ساییان محمودیست 

درو فی‌یشته. شاه فی‌يشته دیسدار 
سراییان و یند آن دو فوج پسته کگمس 

این و سا کرد سای 
چو شمم روز شد از کله کبود یسد ید 

زمین ز حله زریفت جامه ۳ 


فوی دی یه نس [فت ان مت هنن 
ما ویو ای یت کب 5 

بزد دو دست و بکند از مبان خود ژ نار 
پیام داد به خسرو که ای بزرکت ملكت 

گناه کردم و کردم بدان گناه اقرار 
به بندگیت مقرم توام تن تام 

گذ اشتم همه عصیان تو جرم من بگذار 


قصید ۸4 ۳۰۵ 


اگر تو عفو کنی بر تنم پبخشایی  .‏ ره 

کنم ز تنکه ببالای این "۳ افتار 
جواب داد شنشاه سیف دولت و دین ۱ 

اب جع کات موز 
حصار دیدم بی‌حد و ليك صمریك را 

گشاده بودند این لشکر هدی صد بار 
همی بجستم حصنی عظیم و دوشیزه 

که نبودش ستده هیچ خسرو و سألار 
کنون که یافته‌ام ایسن حصار آگره را 

ازین حصار بر آرم به تیغ و تير دمار 
ملوك را همه مقصود سیم و زر باشد 

مرا ماد همه عو اد دادار 
پس آنکمپی به سیه گفت جنگت پیو ندید 

من این حصار بگیرم بعون ایزد بار 
سیاه گرد حصار اندر آمد ند چنانتكت 

مبارزانرا چون لیل می‌نمود نار 
حصار آگکره مانده میات دو سیه 

پرو نش لشکر ۳ وز درون کار 
بسان چرخ بر او سنکت منجنیق روان 

چنان کجا پسوی چرخ دعوت ابسرار 
پیاده دیدم با خود و جوشن و خنحس 

همی خزید بکردار یبن خی یاه 
به سنگت و تیر و به آتش‌همی نگشت جدا 

بدوختندش گویی به آهنین مسمار 
هزار حمله فکند و دلش نکشت ملول 

هزار زخم بخورد و تنش نگشت فکار 


۵۴ 


۵۲ 


۰ 


۳ 


۶۶ 


۶۹ 


۷ 


۷۵ 





۳۰۶ ذ لوان مسعوثد سعد 


آتشی که بینداختندی از کنگس 
چنان نمودی کنز چرخ کوکب سیار 

هر آن سواری کاندر میان آتش رفت 
و گرچه بود ز آتش بگرد او انبار 

پرون شد او چو براهیم آزر از آتش 
بگر‌دش آتش سوز نده گشت چون‌گلز ار 

به ز پرش اندر شاخ پنفشه گشت انگشت 
بگر‌دش اندر بر کت شکوفه کشت شرار 

کل هنت روری چند و همی تا سوه تست 





سیه ز کوشش در روز روشن و شب تار 
شبی که بود بسی سمممگین‌تر از دوزخ 

کر یه‌و زشت چو دیوسیاه و تیره‌چو قار 
چو رعد از ابر بفرید کوس محمودی 

برآمد از پس دیوار حصن مارامار 
سراییان مك جملگی پبچسوشید ند 

برآمدند ز هر کنگر اژدها کدار 
به تیغ کردند از خون دشمنان همدی 

زمین آگکره همچون زمین دریا بار 
چو در حصار بجوشید تارك گردان 

زتاب آتش شمشیس گرم شد پیکار 
همی نمود ز روی حسام خون عدو 

چو آپ شنگرف از روی تخته زنگار 
ز بیسم چنیس گ‌دون بایستاده ز دور 

5 سم چشمه خورشید در شده بغبار 


سس سران در سس میدن دانش 


سمپام پران در دل پم و صسع اسر‌ار 


فصده ۸۵ 





۳۰۷ 
خدایکان را ددم بسک‌درزم اندر 


چو شیر نر و بدست ازدهای می‌دم خوار 
تسارك‌الله چشم یسلد از کمالش دور 


۷۸ 


چو نور بود بر آن کب جممنده چونار 
گشاده دست بز‌خم و پیسته تنگ مبان 
ز بمپسس خشندی و عفو ایزد دادار 
ز غازیان بحصار اندرون برآمد بانگت 


ز ملت خسرو محمو ۵ شاد بر‌خوردار 
تن رها کا هر وقت فتح خوش باشد 


۸۱ 


وليك خوشتی باشد بیغ بمبار 
نمود در هند آثشار فصح شمشیرت 

«چنین نماید شمشس خسروان آنار» 
حسام تیز تو شد ذوالفقار و هند عرب 


حصار آگکره خسس تو حیدر کرار 
حسام تست تست اجل وز اجل که جست امان 


۸۰۴ 


۳۳| 
زمین هند چنان شد که تأ بحشس بر او 


ز خون بکشتی باید که یی تخرد 
به بحرو کو ه‌ز بس خون که ر يخت تیغ‌توشد 


عقیسق و بسد. در ثمین و زر عیار 
هر آن درخت که اندر زمین او روید 
چو شاخ وقواق از شاخ او سر آید بار 
کنون ملوك ز اطر اف زی تو بف‌ستند 
ز زر سرخ بخروار و پیل نس بقطار 
چو پیل جمع شود پیل‌خانه کن قنوح 


ببه پیلبانی پیلا یت جیلد را یکمار ۹ 


۹۳ 


0۸ ۳ دذلوان مسعوث سعد 


خجسته بادت این فتح تا بفیروزی 

بتیغ تیز بکیری چنین حصار هزار 
ای نی ات ای ی 

دلیل می کند این فتح تو بدین گفتار 
هميشه تا پمیان سیر جای زمی است 

کند بگرد زمین اندرون سیر مسدار 
همیشه بادی در ملكت کامگاری و ناز 

ز دولت تو چنین فتح هر مبی صدبار 
سعادت ازلی با تو روز و شب همبر 

خدای عزوجل با تو گاه و بیکه پار 


۹ ۰ 


فریاد مرا زین فلت آینه ک‌دار 

کایینهة بخت من ازو دارد زنکار 
آسیمه م هیچ ندانم چکنم فتت 

عاجز شدم و کدم بو خی بش اقا 
رن اه تکاس بات نف دی بتأنست 

کاسباب وجودش بجمپان نیست پدیدار 
از گنسد دوار همی خیره بماندم 

3۳9۲9۹ 
۳ که می‌پار ه نگردیم بسختی 

بادیم اه می‌مانده ندیم ز رفتار 
3 و نداريم همی چیرگی باد 

کوهیم و زر و سیم نداریم چو کمپسار 


تصیده ۵۵ ۳۵ 


۹ ۳ ۱ 

وز بص برآریم همی لوّلوّی شمپوار 
وانگاه سکدار کف خسرو شضازی 

بی باك پباریم به کسار و به گلزار 
يكت فوج همی‌بینم گم کرده ره خویش 

و ایام پرایشان ز جمهالت چو شب تار 
هنجار همی بینند از شعر من آری 

بینند ز انجم بشب تساری هنجار 
وس خی جیاتن و وتان یی( 

بیکار برخویش و بردانش بیکار 
چون کژدم خفته شده در بیفله مشفول 

بینند خیالاتی در بیپده هموار 
من چون ز خیالات بسری گشته‌ام آری 

باشد ز خیالات بری سردم هشیار 
يك شمپر همی بینم بی دانش و بی‌عقل 0 

اقتن اه از کنسن سن و سا خه وتا ر 
پس چو نکه سر افگنده‌ور نجور بما نده‌ست 

هر شاخ که از میوه‌و گل گشته گرانبار 
این شعی من از رغم عدو گفتم ازیرا 

تاباد نجنبد نفتد میسوه ز اشجار 
هیپات عدو هست نم شب که شود زو 

روی گل و چشم شکفه تازه و بیدار 
لیکن چو پدید آید خورشید در آن دم 

ناچیز شود آن نم او جمله بیکبسار 
بدخواه بگرید چو بخنده بممانی 

ال . کنتن اشبته نوت قلمم دفتصر اشمار 


۷۲۲ 


۳۹۰ دبوان مسعود سعدل 


٩۱ 


ز عمس و مملکت و بخت باه پبمرخوردار 

سر ملوك جبپان خسرو ملوك شکار 
ظپیر دولت و دین بوالمظض اب‌اهیم 

نصیر مسلت حق پادشاه گیتی‌دار 
زمانه عزم و قضا قوت و قدر قدرت 

ستاره ر تبت و خورشید رای و چرخ آثار 
زمین توان و هصوا صفوت و آثیر نیب 

سیمس مکنت و دریا نوال و کوه وقار 
ز رای و طبع و کف راد پن عالی او 

فلت زمین شد و دریا سراب و ابر غبار 
تبارك‌الله از آن فس آفتاب فروغ 

که بر‌فروزد از آن تخت آسمان کردار 
چو ساه و مرس کند عدل را فر‌از و شیب 

ز فر و زیب دهد ملک را شعار و دثئار 
بعفوش از تف آتش همی بروید کل 

به خشمش از گل تازه همی بروید خار 
ز هیچ گردون چون روی او نتافت نجوم 

ز هیچ دریا چون کف او نخاست بخار 
ستار ان مگ از حزم و عزم او زادند 

که از جبلت این ثابتست و آن سیار 
جپان‌ستا نا شاها جپان شاسی را 

نبسود. دیسده و دل بیتو روشن و بیدار 
سحاب جوه تو آباد کرد هر ویران 


نسیم عدل تو گلسزار کرد هر گلسزار 


۳۱ ٩۱ فصيدء‎ 


اگر نه آتش باأست برزم گشتی تین 

کجا ز گوهر مك آمسدی دید عیار 
بکارزار» دک کرده‌ای نماد جپان 

از آنکه قسمت او بوده بود اهموار 
بهد خنج و تنعل تکاوران کدی 

زمین هامون دریاو کوه آخته غار 
جپان گشادی بی مر ز گرز سندان‌ کوب 

نازآه شش بی‌خه خبط فسانه هار 
ز گرد رخش تو چون چرخ تیره بیند روی 

ز آب خنجص تو ملكت نصرت آره بار 
بمپشت و دوزخ گوید ضیا و ظلمت را 


ببه کیش مانوی آن مدعی چمپره‌نگار 


از آنکه نك همانند نسبتی دارند 

پمپ و کينة تو روز روشن و شب تسار 
شر اب عدل تو گر مست کرد عالم را 

نیب تو ببرد از س زمانه خمار 
محیط گیتی گشتست همت تو از آنكت 

همی نماید گیتیش نقطه پر‌گکار 
چوروی و پشت عدوی تو زرد و مجر‌وحست 

ز زخم سطوت جود تو چسء دینار 
مک مخالف و بد‌خواه ملك و دولت تست 

بر آپ و آتش خیل حباپ و فوج شرار 
از آن حیاپ چو سر بر کند شود ناچیسن 

وز آن شرار چو سس ب‌زند بمیرد زار 
نماند در همه روی زمین خداوندی 

که او به بندگی تو نمی‌کند اق‌ار 


۳۱ 


۳۳ 


۷ 


۳۰ 


۳ 


۶ 


ارزص دبوان مسعود سعد 


بسزرگکوار خدایا چو قرب ده سالست 
که می‌پکاهد جان من از غم و تیمار 

رخم ز ناخن خسته برم ز دست کبود 
دلم چو آتش سوزان تنم چو موی نار 

ز بسکه تف پلا چپ و راست پر من زد 
ز من بجست چو سیماب بیقرار قسرار 

بسدیین تغیس مایل بنعمت عالی 
که طعم عیشم زهرست و روز عمرم قار 

چنان بلرزم کاندر هوا نلرزد مسع 
چنان بییچم کاندر زمین نییچد مار 

تنم همز‌بری دارد شکسته اندر چنگت 
دلسم عقابسی دارد گ‌فته در منقار 

چو کلت و نیزه اگر راست نیستم دل و تن 
چو کلك و نیزه مرا هست بر میان ز نار 

چرا ز دولت عالی تو بییچم روی 
۰ که بنده زاده این دولتم بپفت تبار 

شرت پنجاه سال خدمت کرد 
پبدست کرد برنج اینپمه ضیاع و عقار 

پمن سیرد و زمن بستدند فی‌عونان 
شدم بعجن و ضرورت ز خان و مان آوار 

بحضرت آمسدم انصاف خواه و داد طلب 
۵ ۳ نداشتم از حکم افت و ردان 

تن | آمشستته: تا ن. مقصبتتای. یتسود 
دلم نزد که بمقصد بیاورم هنجار 

نه روشنایی و باران ز مس و اپ بسود 
نه جست باید روزی ز کف تو ناچار 


۳۴ ۵٩۱ قصیدع‎ 


همی ندانم خود را گناهی و ج‌می 
مک سعایت و تسلبیس دشمن مسکار 
ز من بتر‌سید ای شاه خصم ناقص من 
که کار مدح بمن باز گرد آخر کار 
فان پسی‌دا آر ند دیسب+ رومی 
ز جزع باز شناسند لولوی شپوار 
آپسکین شناسند سح درآگین. 
ز تار میغ بدانند اپسس گوس پبار 
سیر فکند ندیده سدست من شمشیی 
پسداد پشت نبوده مان مسا پیکار 
در آن زیمت تیسری گشاد دزد‌یده 
مرا بخست چو می‌داشتم گشادش خضوار 
خد‌ای دا ند و هر کو شدای را درو غ 
واه خواند. باشد ز جمله کفار 
که فد من همه آن بود ها بحسات شاه 
چو بندگان دکس تیسر. کسن‌ددم بازار 
هزار دیوان سازم بنظم و در هر كت 
زار مدح طرازم چو صد هزار نار 
مشاطه وار و عروسان پسردگی ضمیس 
ای ان تیش 
۳ ۳۵ ۵ 
ز تیغ دانش و آیینة هن زنگار 
به اختر‌ان خرد تخت را کنم گ‌دون 
به لعبتان سخن بسزم را کنم فر‌خار 
چو عندلیب سرایم ثنای دولت تو 


چرا به بندم چون باز بسته ببس کم‌سار 


۳۹ 


۷ 


۳۵ 


۴۳۸ 


۵۱ 


و( 


(2 


۲ ۰ 


۳۱۴ ذبوان مسعود سعد 


یکی بر‌حمت ۱۳۹ 

که من نه در خور پندم شپانه اهل حصار 
نگاه کن که چه نیر‌ نکسا و شعبده‌هسا 

بمدحت تو بر آرم ز جان و دل هر بأر 
نه من کفایت عسضه همی کنم بسخن 

وان ستود فلكت را بسرتیت و مقشدار 
تکلفی نشود در مشل به حلم جبال 

تعمذری نسوه در سمر بجود بجار 
چه رنج فکرت باید کشید اس گویم 

که افنتاب منسی‌ست و آسمان دوار 
گزیده‌تر ز همه دولتست دولت تو 

ستوده‌تر ز همه فصل‌هاست فصل برپار 
به پایه‌یی ز محلت نمیی‌سد گ‌دون 

بدید باشد کاخ کجا رسد گفتار 
دار تای ره ی تسین ] 

مگ گشاده شود بر همه ملوك اشعمار 
هميشه تأاز بس‌گوی بی‌مدار و مسیر 

نجوم مس خ یبای ای تسین تا 
خدایگانا چون آفتاب مسلكت افروز 

زمانه‌دارا چون آسمان زسانه گذار 
نظاره اه تو بر تخت‌گکاه باد و چمن 

فتاه نو از لت قوق: شاه عتباز 


۹۳ 


ز غزو باز خس‌امید شاد و ب‌خوردار 

قارع وور لت مستهتواقر متام سای سک رز 
خدای ناصرو نصرت رفیق و بخت قر‌ین 

ظفر دلیل و زسانه مطیع و دولت تسا 
سیه به ضزو قرو برده و بسر‌آورده 

به آتش سس خنج ز شرك دوه دسار 
ز شیر رایت همواره بيشه کرده هوا 

ز شیر شرزه تمی کرده بیشه‌ها هموار 
جسان فروخته زان رای آفتاب ناد 

زین سایه آن جش, آسمان. کس‌دار 
به باه مر‌کب کرده بپار شرك خزان 

به اپر دولت کرده خزان عصر بمپار 
فکنده زلسزله سخت پسس مسام ر بر 

نساده ولولة صعب در دل کار 
بحد تیغ زمین را بساط کرد ز خون 

بسگره رخش هوا را مظله زد ز غبار 
خدایگانا آن خسروی که گ‌دون بست 

بخدمت تو میان بنده‌وار و چاکروار 
بطوع و طبع کند ناصح ترا یاری 

بجان و تن ندهد حاسد ترا زنپار 
ز رای تست خرد را دلیل و یاری‌گ 

ز ات ها از | تا له وت کت ار 
به غعزو روی نمادی و روی روز بگکرد 


کبود کرده چو نیل و سیاه کرده چو قار 


۳۹۵ ٩۳۲ قصدة‎ 


ه 


۱۵ 


۱۸ 


0 


۴ 


۳۹۶ دبوان مسعود سعد 


ز کوه صحرا کردی همی» ز صحرا کوه 
پبدان تکاور صعرانورد کوه‌گذار 

حصار شکل هیونی که چون ب‌انکیز یش 
پزخم يشك سبك ب‌کند ز بیخ حصار 

شه باز داردش از کشتن آتشین مسدان 
نه راه گیرد ش از رفتن آهنین دیوار 

ز آب خنجس تو آتشی شروخت چنان 
کزان سیم و ستاره دخان نمود و شرار 

چنان شکفت ز خون مرغزار کوشش تو 
که نصرت و ظف آورد شاخ باس تو بار 

چو آب و آتش و بادی به تیغ و نیزه و تیر 
پوقت حمله و هنگام رزم و ساعت کار 

پیل تو بر مغز شیر باری خشت 
که پیل شیر شکاری و شیر پیل سوار 

کدام خسرو دانی که نه بخدمت تو 


ر‌ بت ب‌‌ 


گرفت آرزوی خویش را یمس کنار 
کدام رای‌شناسی که نه ز هیبت تو ۱ 
کفشت: فافع هنن سای او و تا رن 


عدوی تو که گرفتار کینهة تسو شود 


شکوه نایدش از شرزه شیر و افعی مار 
چو جست از آتش و خار نپیب تو نشکفت 

که سرد و کند نمایدش بر تن آتش و خار 
چو رزم را ستد و داد نام نيك یلان 

دو صف کشید ز دو سو چو رسته بازار 
ز جان فروشان در من یزید خوف و ربا 


خضر وش خیزد پیش و پس و یمین و سار 


۳۷ ٩۳ فصیدة‎ 


مبارزت را یس مایه سود بساشد تس 

نش رد فان کم قایا کن. وگ 
نس‌ده گیدان بینند چسون تا بینند 

چو آب و آتش در شور عی‌صنً ۳۰4 
بحمله رخش برون برده رستم دستان 

به ذوالفقار تس وی 
بسوی دشمن تسو تير تسو چنان بیس ۵ 

که از قریحت و از دیده فکرت و دیدار 
ز بند شست تو اندر گشاه چون بجد 

عجب مکن که ز پیکانش بگذره سوفار 
جپان نگر ملکا تا چکونه شعیده کرد 

باعتسدال شب و روز را نپاد قرار 
تکارگکر فلك جادوی بپار آرای 

بمپاری آورد اينك چو صد هصزار نگکار 
هوای کیان لول فشاند بس صحصی! 

صبای پویان شنگرف ریخت ب ‌کم‌سار 

شکوفه‌ها را از خواب چشمپا بیدار 
زبانگت مسوکب رعد و زتاب خنج برق 

ستاره کرد صوارا سیاه دریا بار 
ز سایه ابر بکسترد فرش بوقلمون 

ز شاخ بلبل بکشاد لحصن مسوسیتار 
چو باده گشت به جوی اندر آب و لاله نگ 

چه مست گشت کزان باده خورد بر ناهار 
اوه پازیه تاره با کین از ان 

که هیچ لحظه نگردد همی ز می هشیار 


۳۷ 


۳۷ 


۳۶ 


۳۹ 


۴ 


۴۵ 


۳۱۸ ذ وان مسعوث سعد 


پتازه تازه همی بوستان بخندد خضوش 

بنوع نوع همی آسمان بگرید زارد 
کمبی پتابد مس و گسی پبارد اسسی 

تو ممس و ابری پر مملکت پتاب و ببار 
نشاط جوی و فلك را بکام خود یله کن 

نبید خواه و جپان را بسکام دل بکذار 
هميشه تا بجمپان زیر این دوازده رح 

بود جمبت شش و اقلیم هفت و طبع چپار 
زمانه خورده زمین را بطبع در یکسال 

جوان و پیر کند دور آفتعاب دوبار 
مرا بدانچه کنی رای پیر و بخت جوان 

بحل و عقد ممالكت مشیر باه و مشار 
سر و دل فرحت را مباد رنج و ملال ۱ 

گل و مل طر بت را مباد خار و خمار 
پنور و تأبش بادی چو چشمهٌ خورشید 

پقدر و رتبت بسادی چسو گنبد دوار 
به فض و محمدت و شکر و مدح مستظمس 


ز عم و مملکت و عز و بخت بر‌خوردار 


٩۳ 


جمپان دارا بکام دل جمپان دار 


جپان چن بسن سریس ملك مگذار 
چو نام تست بخت تو همشه 
که هستش جفت سعد چرخ دوار 


۳۱۹ ۵٩۳ فصیدة‎ 


یداو تا رشان .سنده اشعو 0 

به شک تو چو ابری شد شکر بار 
کته کسنم. تسا فان نا وا 

چگونه تیز خواهد کرد بازار 
ز خضوبسی بسوستان مسدحت تسو 

همه قصر تو خواهد کرد فر‌خار 
زار آوای بسزمت سوه خضواهمد 

که خواهد کرد پزمت را چو گلزار 
یجان خواهد ستودت زانکه جانشضش 

و دادی از پس یسزدان دادار 
بجان درمانده پبود‌و کرده پر وی 

زمانه روز روشن را شب تسار 
قیاق زر ا تیه تنشسنان تیان 


4 
چم چ 


چو سار گکرزه اندر آهنین ار 
به يك فقرمان که فرمانت روان باه 

رهم‌انید پیش از آن اندوه و تیمار 
همی گ‌دد همی در حضرت امروز 

عسزیسن و سرفراز و تامیدار 
همش هس جشن جاه و خلعت شاه 

همش هس روز عن خدمت و بار 
همش توقیسع سیم و فله بوده 

پبیاسوده دلش ز اندوه پیکار 
نه زن گوید که بر تن نیست جامه 

نه وید بچه بر سس نیست دستار 
دای شاه چون تسبیح گکویند 

عیال بیهد و اطفال بسیار 


۳۱ 


۴ 


۷ 


۳۳۰ دبوان مسعود سعد 


کنون این واسسا مساند و نماند 
چو بر نقدی روانش کرد ادرار 
که بگذارد بچاره يك يك این وام 
برون آرد ز پایش يك يك این خار 
باراد کنون دارالکتب را 
۵ پشوفیسق خدای رد جبار 
ر هن دار الکتب کاندر چسانست ۰ 
۱ چنان سازد که بیش آید بمقدار 
بشادی بر چپسد هر باسدادی 
پروبد خضاك هس حجسه پی‌خسار 
یجان آنرا عمسارت پیش کیرد 
که چون بنده نباشد هیچ معمار 
دهد هس علم را نظمی که هر کس 
۱ بود از علم نوعی را خس‌یدار 
کند مشحون همه طاق و رف آن 
پتفسیس و باخبار و باشمار 
گس این گفتار او بادر نیاید ۱ 
ترا ظاهر شود زین پس بک دار 
چه مردست آنکه همچون هم نب‌اشد 
سر او را در جمپان ک‌دار و گفتار 
قوی دل گرد آنکه کاندرین باب 
و۵ تسوقیسع سلطان جپان‌دار 
هميشه تا ز دور چسیح گکسسدان 
بسگیتی شادی و شاصی بود یار 
ز شاهی شاد بادی زانکه اموز ۱ 
تویسی شاهصی و شادی را سزاوار 


۳۳۱ ٩۴ قصيدء‎ 


میان بسته به پیشت بنده کردار 


۹۴ 


مظن آمسد و منصور شاه گیتی دار 

که هست یاور ملكت و ز عمر برخوردار 
بو کی کات کی مبیمزه 

که چرخ دارد بر حکم او بطوع مسدار 
کشید لشکر اسلام سوی خطتء ملكت ۵ 

خدای ناصر و دولت‌معین و نصرت یار 
پمپار روی فروزانش آفتاب فروغ 

بزیر سايء آن چشس آسمان یه 
زو نتها: | جفحه فلت رت رده کسو سم 

ز گرد لشکس منصور چرخ آینه‌و ار 
ز گرد ابر صفت گرد وه رعد آوا 
۵ قرین فتصح وظفر پادشاه ۳ 
ز ز نده پیلان هر سو چو کوه کوه برفت 

ام ان ای 
ز چند رود گذر کرد با نشاط و ظفس 

بر و کی ون سبیل کار 
پبخشت و تیر پم بيشه عمروجان بر بود 

ز کر کش عمی شکار و ز شیر جان اوبار 
فرو گرفت به لشکر چپار گوشهٌ هند 

چنانکه تاخت بر گوشه ده‌هزار سوار 


۷۲۲ 


اف 





۳۳ ذ وان مسعوك سعد 





بکند پایة کش و بسوخت مايء شركت 

به تیغ طوفان فعل و به تیر صاعقه باز 
جر فیک کی آ راید لقکنن سیع 

پاسب و مال و غلام و غنیمت پسیار 
بخواست نیز که نفس عزیز رنجه کند 

به تیره میغ و به تیره شب و به‌تیره غبار 
زمین هند بچشمش چو نقطه خرد نمزد 

بگر‌دش اندر لشکر براند چون پر‌کار 
فرو فرستاد از ببس عون و نصرت دین 

خیاره کرد سیاهی ز لشکسر جرار 
بر آن سیاه‌و بر آن لشکر گی‌ان‌و بزرگت 

سس شیر ز دی لشکر کش و سیمپسالار 
پدست و بازوی دولت سیرد خنج فتح 

مثال داد که لشکر بخرد هند برآر 
در آن همی نگرم کان هز بر گردن کش 

همی سیاه چگونه کشد سوی پیداز 
پی چو رنگف دمسان بر فراژکوه پاده 

کمپی چو شیر زیسان بر گدار دریا پار 
پرروز روشن راند چو اب ها لشکس 

شب سیاه بود همچو اختران بیدار 
یر دایت او بانگت , بر کشیده بفتسح 

چو رعد موکب منصور او به بیشه‌و غار 
و وس نی بعر 22 ۱05 

ز هر بزرگت سیاه و ز هر بلند حصار 
فتاده روز و شب اندر میان هندستان 


نفیر گیر‌اکیسر و خس‌وش دارادار 





۳۳۳ . ۵٩۴ قصبدء‎ 


یقین شناسم کاکنون بوه بر‌آورده 

ز جان شاهان شمشیر او برزم دسار 
5 بت پر‌ستان کشته سود گروه گروه 

ز زنده پیلان رانده بود قطار قطار 
ز دیسو پندان بسته بسه پند چند نفشس 

ز ماهرویان کرده اسی چند همزار 
ز گنگیار درین وقت باز گشته بود 

گرفته گوهس حق را به تیسغ تین عیار 
بگر‌دش اندر پیلان مست قلعه کشای 

به پیشش اندر مردان گرد تیغ گذار 
مراد و نرمتش آن‌باشد از جسان اکنون 

که خاك بوسه کند پیش تخت شه گه بار 
ببه شاه شرق نماید خجسته دیداری 

که چشم شاهی روشن شود بدان دیدار 
چو پیخ رایان بر کند و حصن‌ها بگرفت 

ز تاجداران» سازد به پیش شاه نثار 
خدایکانا زین شاهزادگان بر‌خور 

سران شرس کشای و یلان لشکردار 
بزرگت شاها چون شد عزیمت تو دررست 

که گرد ملكت برآیی یکی سکندروار 
سیاه راندی عزم تو هم عنان خزان 

رجوع کردی رخش تو هم‌رکاب بپار 
بشاه حافس: می‌خو آه سا هار نشاط 

که توبپاری پشکفت چون هزار نگار 
ز نقش نیسان در چشم صورت دیباست 

ز صوت قمری در گوش لحن موسیقار 


۴ 


۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۳۴ دذلوان مسعوذد سعد 


هميشه تأ بود از ممس و اب نفع جمپان 
0 يو وب و3 کی ۷ توب بان 
ز ملی کامل در دیده‌های عدل تو نسور 

مت ری تیانع رن 


۹۵ 


ای یل هامون‌نورد ای سر‌کش جیحون گذار 
از تو جیحون گشت هامون وقت جنکت و وقت کار 

صزم تو در هس نخیزی آتشین راند سیاه 
حزم تو در هس مقامی آهنین دارد حصار 

مانده گرد از بارة تو خاره در هس سنکلاخ 
گشته خون از خنجس تو آب در هس چویبار 

تا تو نافذ حکم و مطلق دست گشتی در عمسل 
بیش یسك ساعت ندیدند از بسرای کارزار 

در ۶سا ذل مضبق و خودها ر نج لاف 
تسغ‌ه | حبس نیام و مرکبان بنسد چدار 

زان نپنگت کوه شخص و زان هز بر چسرخ دور 
زان هیون ابی‌سیر و زان عقاب باه سار 

کوه پامفز کفیده رخ باروی سیه 
ایتن نا یسن. شکتتته .شاه با نسای: ف‌کساز 

رودها جوز سم سروز و بیشه مسا نا لسغ پشب 
۵ روزهای روشن دشمن کنی شبپای تسار 

کسرده بدرود و قی‌آمش عشرت و رامش تسام . 
در پچ 6۶ اقا مق 


تصیدة ۵۵ ۳۳۵ 


داستان رزمسسپای تو هممی باطل کند 

در رها نت4 اسان ر ستسم و اسفند‌یار 
یکشب از دهگان به چسالندر کشیدی لشکری 

چون زمانه زورمند و چون قضا کینه گزار 
در هموا بکداخت ابی از تاب تیغ تو چو موم 

بر زمین بشکافت کوه از نعل رخش تو چو نار 
کوهمپا در هم ث شکستند اپس‌ها در هم زدند 

تازیان اندر عنان و بختیان اندر مار 
تون کرد آز وه سارتگا سین شعشی اسر 

غوطه خوردند از شب تاريك در دریای قار 
ا ماهتا شو د06 ر کسین ۵ نان سس هن تند شح 

رودها راندی ز خضون اندر بن هر زرف غار 
کوفتی بر خطه ناکوفته هگن بران 

فتاه ها کنر سوت خی هتسای: کیت ساز 
ون علم ه‌ای کشاده بند‌های سبز مسورد 

پاسنانسای کشیده شاخه‌هصای تیز ضار 
شک یاجوج رخنه ساخته ببس کوهپا 

راست چون سد سکنسدر حصین‌های استوار 
شخص صاشان برده از خلقت نساد نارون 

مغز‌هماشان خورده از غفلت شراب کوکنار 
آب خورده با هزبران از لب هر آبکیس 

خواب کرده با پلنگان بر سر هس کو هسار 
صبحد م ناه چو با تکبیر بگشادی عنان 

ضاست از هر سو خروش گین‌گیر و بو 
شد حقیقتشان که اکنون هیچ کس را زان گروه 


يت زمان زنپار ندهد خنجر زنپار خوار 


ف 


۴۳ 


۷ 


۳ 


۳ 


۳۳۶ دیوان مسعوذ سعد 


بر فراز کوهپا ک‌دند یسك لحظه در نسگت 
تو از آن تربت بر آوردی به يت حمله دسار 

رس ۱7۳۷ 
در مضیق غارها ماندند یکساعت بشار 

چاشتکه نا کشته و نابسته زان بقعت نماند 
تساک سی, کار ویو .فنایا مس ربا ننوان 

مغز‌هماشان را نشاری دادی از ب نده تیسغ 
خانه‌هاشان را بساطی کردی از سوزنده نار 

سعد و نحس دوستان و دشمنان تا دقاف 
ون ظفر کرد از مسی باد پایان آن شمار 

از رای آنشکه در پیکار که روی هوا 
پی ستاره آسمان را کردی از دود و شرار 

چون سمن زاری کند زین پس سباع از استخوان 
دشتمایی را که از خون کسرده‌یی چون لالهزار 

ره نوشتی فتسح و نصرت پارمند و پیشرو 
بباز گشتی بخت و دولت بر یمین و بر پسار 

آسد از دهگان سبت‌پایی که یکحا آمداند 
از سوار و از پیاده فتنه‌جوسی ده‌هزار 

مو شبانگه پر‌گرفتی راه و اندر کرد تو 
پسته جانپا ببس میانپا بندگانت استوار 

طبع از اندیشه بجوش و جان از آشفتن بر نسج 
تن ز علت نادرست و دل ز فشکرت پیقی‌ار 

از میاه راوه بگکذشتی بیكت منزل چو باد 
۳ ۳ تنگبای نزن کشت 3 راهموار 

رفته و جسته ز صول و سمم تیغ و تیر تو 
در گشن تس بیشه شیر و تنگت‌ تس سوراخ مار 


۳۳۷ ٩۵ تصیدء‎ 


ره پسریسدی و سرا توفیق یزدان راهیسن 

جنکت جستی و ما اقبال سلطان دستبار 
ناک آسد بانکت کوس سایرا (؟) 

راست گو یی ود نالان بر تن او زار زار 
تو ز غبن ننک و حرص جنگت شوریدی چنانكت 

شیر نر شورد ز بانگت آهو انسدر مسرضزار 
در میان گرد بانگی کوس بو نصری بضاست 

نصر تش لبيك ها کرد از جوانب هر چپار 
چون یدید آمد مصاف دشمن پرخاش‌جوی 

قز از شا اتفیخی نعره زنان باسی سوار 
زیر ران آن پا‌یای رعد پانگت بسرق جه 

در کف آن سارت شکاف عم خوار جان شعار 
بر لب دریای کینه آمد و بارید و خاست 

رزم را از خنج ابر از خون سرشكت از جان بخار 
کرد پر دیسگ صفت رنکه زمین و آسمان ح 

خون چجون آغشته روین کرد چون سوده شخار 
نیز جان جانرا بخست از هیبت تابنده تیسغ 

نیز کس کس را ندید از ظلمت تاری غبار 
گشته مانده دستیرد پسردلان اندر تسرد 

از دو جانب همچو دست ماندگان اندر قمار 
خاسته در کوشش از رمح‌گران زخم سبكت 

ساخته در حمله با تیغ تنكت تس نزار 
عمس و مرگت آويخته در یکد گر چون روز و شب 

ابر و گرد آمیخته با یکدگ چون یود و تار 
تیغ بان مفزهای سر‌کشان را مشتری 

تین پی‌ان عم‌های گک‌دنان را خواستار 


۳۹ 


۳ 


۳۵ 


۴۸ 


۵۴ 


۵۷۲ 


۰ 


۳۳۸ دبوان مسعود سعد 


آتش خنجس پسس پشت آب راوه پیشس روی 

تو چه گویی مر کت دادی هیچکس را زینپار 
تیغ هندی چون ز خونمای دلیران راند جوی 

نیسزة خطی ز سر‌های سران آورد بار 
گشته پران از عف او نیزه و زوبین و تسس 

در هصوا ده سسوار راست در ده تس‌وار 
کشته بسر کشته فکنده پشته بسر پشته نموه 

پنج فی‌سنکت کشیده طول و عرض رهگذار 
ومیل تدای اور تانق زنییسن تب ان 
۱ دعوتی پس با تکلف کردی ابراهیم‌وار 
یك سوار رزمساز از پیش تو بیرون نشد 

اینت سعی چرخ و عون بخت و فضل کردگار 
این( کاند یت و نس قانتتت: ار افتستان 

سطوتی دیگکس نیب و لشکری دیس شعار 
دشمنی مرگت تلخ اندر سر افکندش گس سین 

دوستی عمی شیرین در دلش خضوش کرد عصار 
نه مسس گشتش از ادیسار ضود ساز نسرد 

ی ی ای لقن رفن خر 
چون مخیسر شد میان جستن و آویختن 

کرد آب راوه را ی آتش تسیسغ اختیار 
در عزیمت جنگت بودش چون بدید آن ر ستخین 

در هزیمت خویشتن بر زه باب از اضط‌ار 
آب راوه گر‌دنش بکرفت و چنسدانش بداشت 

۳ بدوزخ داد بار 
رن او در انتظار زخم شمشیر تو بسود 

هر شب آن پتیاره اندر خواب دیدی چند بار 


۳۳۵۹ ٩4۵ فصد:‎ 


من چنین دانم که او این مرگت را فقوزی شمرد 

زانکه بی‌همانید او را از عذاب انتظار 
زین پس آپ راوه را چون خدمتی زینسان بکرد 

از سیاه خود شم وز بندگان خویش‌دار 
تیس مه مسیدان رزم و موسم پیکار تو 

آمسد و آورد فتسح سایرا پیشت نشار 
این زمستان گر چنین ده فتح خواهی کرده گیس 

من پحمس ۵ه ضامنتم لشکر سوی چالندر آر 
در نسپان عصیان همی ورزند رایسان سله 

ور چه از بیم تو طاعت می‌نمایند آشکار 
کمترین بنده‌ت منم واندك‌ترین عدت مراست 

تو بدین عدت مرا بر ديدءه ایشان گمار 
پس بتصوفیسق خدا و قوت اقبال تو 

نیست گ‌دانم رسوم بت یس ستی زین دار 
یلا ی لته بخ ال کففه بیرشافنم سید 

الب راوه سن از پسرده بییو ندم قطار 
وین هنر مشمس بدیع از من که قابل طبع مسن 

هس هنر کو دارد از طبع تو دارد ییاز 
ای ز مسردان جپان انسدر کفایت پر ۵ دست ۰ 

۱ دستیردت شد جساأن را صورتی از اعتسار 

شاد باش و دیسر زی کامروز رزم و بسزم را ِ 

آفسابی بافروغ و آسمانی با سدار 
رستم ناوره کدی حیدر پیکار یل 

از تو تازه نام رخش و زنده ذکر ذوالفار 
ملت و دیسن را نصرتی کردی که در هندو ستان 

این حکایت ماند خضواهد تا قیامت پاه‌گکار 


۶۳ 


۶۶ 


۶۹ 


۷ 


۷۵ 


۷۸ 


۸۱ 


9 


۸۷ 


۳۳۵ دئوان مسعود سعد 


نام جویی را چو دولت نیست هیچ آموز کار 


آشفل را چون تو کمر‌بندی نیاید پادشاه 


چاه را چون تو خداوندی نیارد روزگکار 
بخت تسو پیروز بساشد بر همه نپمت که او 

لشکری دارد قوی از حسن رای شپر‌یار 
تا ترا نزديك او در کار کرد این چاشنی است 

گوص اقبال تسو ه‌گز نگ‌داند عیار 
ای فروزان رای و معطی دست و ساکن طبع تو 

آفقتساب عقل و به رادی و کوه وقار 
سوم هندستان بپشتی شد ز فر و جاه تو 

بد دلی و نیستی تابود گشت از بیخ و بار 
آن ظفریابی تو در میدان که اهل کفر و شرت 

شد ز پیکار تو ناقص دوده و ابش تسار 
وان شجاعی روز کوشش را که همچون روز حشر 

له ار هت تور ون هلق فان فتباز 
و آن جوادی صدر بخشش را که امید جسان ۱ 

دارد از کف تو معشوق حصول اندر کنار 
با کل بر و می جوه تو جمع سایلان 

ایمنند از زخم خار و بیفم از رنج خمار 
ناتوانان گشته از اقبسال تو رستم توان 

بی بساران گشته از احسان تو قارون سار 
از ی اگفت هی که آفریه: ایتقخ تس 

خاء گوهر فشان و خنجر گکوهر نکار 
تا همی پیر و جوان گردد جپان از دور چسسخ 


پیس ی او در زان باشد جوانی در اتتشنیتا زا 


تصيدء ۵۹۶ ۳۳۹ 


از جوانی تأابه پیری در صلاح ملك و دیسن 

رای پیرت باد با بخت جوانت سازگار 
همچنین بادی ز دانش در هنیس‌ها چیه دست 

همچنین بادی بدولت بر ظف, ها کامگکار 
همچنین از شاخپای بخت بار فتصح چین 

همچنین در باغپای طبع تخم مدح کار 
هم به صدرت قصدهای زایرانرا التجا 

هنم ز نامت مدحسای مسادصان را افتخار 


1 


تا پسن‌اشتک ز انش مشش یبسن امین هن آن 

قاق کت وا فلا بسن علاتا. رستن ام فقس ان 
مق بمپسس ام افتخار از ملكت شه بسی‌امشاه 

در همه معنی ازین برتر که دیده‌ست افتخار 
گشت ملكت و عدل از او آباد تا ملکست و عدل 

ملك بمپرامی لباس و عدل بپرامی نار 
پیش بپرام زمین بمرام گردون بنده شد 

در زمانه بندگی ملك او کرد اختیار 
بر فلت پمسس ام کسته: فستانا او لت برس امشاه 

هر چه مقصودست گیتی را نماد اندر کنار 
ز آسمان روح‌الامین گویان بصد شادی که همست 

تستتا مللف پمس آمشه پمپسس ام گت دون اسان 
ملأت شد بپرامسی و پمپن ام گکوید بر فلك 


ج د لوان مسعود سعد 


سوخت شمشیر تو جان بدسگالان روز رزم 

زانکه بسرامست شمشین ترا آمسوزکار 
پرتن آمد مرتبت بمرام را از مس ور ماه 

تاز نامی ۳۳ 
در همه معنی چو احمد بود بپرامی مض 

از پسی صدر وزارت که او را اختیار 
در کف کافی او زان خاتتة پپ‌ام سیر 

سعد و نثحس دوستان و دشمنان شد آشکار 
این وزارت را که برامیست تیسغ طبم او 

از نشاط خدمت تو گشت خیم روزگار 
تأبعون ملك و دین باشند پیش تخت تو 

همچو بم‌ام از مضا هنگام رای و وقت کار 
راویا تو مدحپای ملك بپرامی بخوان 

ساقیا تو جامم‌ای بسزم بپرامسی بیار 


۷ 


ای کینه‌ور زماتءة غدار خیره سار 

بر خیره تیره کرده بما پر تو روزگار 
هر هفته انده دگکی آری سروی ما 

رنجی دگر بر که در لیل و در نمپار 
یکروز راحتی و یکی هفته ر نسج و غم 

یکماه پرقراری و یسك سال بیق‌ار 
پر بندگان اگر به ستیزه است کار تو 


پر خواجة عمید چر‌ایی تست ار 


«۲ ۵ ٩۷ قصیدء‎ 


بر نصس رستم از چه ستمکار گشته‌ای ‏ 

در میتی نبود ستمکس بیج کار 
آن بوالف - ج که داد چمپان را ز غم فرج 

کنون هم از بان تو برآری همی دما 


آن مستری که دستش در یای قلز مست 
وکا اش آف رس کر 
ای چون مه چمپارده در کاهش و کمی ۱ ۰ 


مه راز کاستن ۱ عار 
ماه از همه کام یگاهد چتانگة هست ح 

آخر برآید از فلت ار چه تزار ‏ و زار 
آخر فزون شود که فزونی زکاهش است 

وز پستی آردش به پلندی ده و و چپار 
جویی که آب رفته بود روزی اندرو 

0 هم اندرو کند آن آب ین 
این گردش فلت نه همه بر نحو ستست 

آخر سعماد‌تیست در آن اختر و مدار 
[ تسوا بکام دل سس سی و هموای دل 

آخر زمانه با تو کند باز افتخار 
ای‌روزگار خواجچه که‌از خواچه خشندی 

باز آی بازخواجه و او را بیای دار 
دانی که کامگارتی از وی نبود کس 

و یجان که مک زان 
خاره خمیس کشت بقیمان او هسی 

۱ 19۳۳ ۲ 
عدلش همی پیست بد‌ندان مار ز هس 0 

فضاش همی پر ست گل از خا وتو خا 


۷ 


۳۱ 


۴ 


۷ 


۳ 


رارف دبوان مسعوذ سعد 


از ی او سعادت اندر زمین هند 

قررشی فکنده کش بود از چود بود و تار 
ای رای تو بر اسب زمانه سوار نك 

هر چند خود زمانه پمایر بود سوار 
امید ما همه بممان روزگکار تست 

پارب تمام کن تو امید امیدوار 
هر چند پارهای گر‌ان بر زمین پبسیست 

آخر چو حلم تو نکشیدست هیچ بار 
آسد که سر آسدن آفشتاب تو 

ناگه ز پام صبح بر آید ز کوهسار 
ناگه شعاع روی تو بدرخشد ای عمید 

خشنود گردد از تو ملكت شاه شمس‌یار 
ای آنکه از نکویی و از نام نیك تو 

پس مرد شور بخت که گشتست بختیار 
ای دستگس شاعس و ممدوح بافتوح 

ای حق شناس مت حشدار حقگزار 
دانی که پنده را بر تو حق خدمتست ۵ 

آن خدمتی که ماند ز من تا که شمار 
از بنده یادکار جمان ماند شعر تو 

مرگز مباد مانده جپان از تو یادگار 
در عطلتی و وصلت و عطلت کند همه 

مر‌مرد را بزرگت و نکونام و نامدار 
اندیشهة برات دصی چون نداشتی 

دادی به بنده صلت و شد کار چون تکار 
شرح برات بنده به بوپکس گفته شد 

طوسی که نیستش به نشا پور و طوس پار 


قصیدة ۵۸ ۳۳۵ 


تا آب و آتش‌ آید پیدا همی زاس 0 : 

تاخاکت را غبار بوه آب را » 
عز و بقات باد و سرت سبز و تن درست 

دلشاه و شادکام و فان قرو شاد خوار 
مسیار دل بانده و گیتی همی سیر 

۳۹ وجمان خوش همیگذا 


۹۸ 


ساقیا چون گشت پیدا نور صبح از کوهسار 

بر صبوحی خیز و منشین جام محمودی بیار 
ا تفت ۳ کت از شعاع آقتاب از سس 

همچو شخص من ز خلعت‌های خاص شم یار 
گر یکی خورشید باشد بس سیپر آبگون 

هست بر خلعت مرا خورشید تابنده زار 
ور بود بر چرخ گردنده هميشه سعد و نحس 

خلعتم سعدیست کانرا هیچ نحسی نیست پار 
پادشاها شک تو پیش که دانم گفت من 

جن به پیش کردگار ذوالجلال ۳ 
روز و شب گویم خدایا شاه سبف‌الذد‌وله را 

در ثبات ملكت شاهی و جپانداری بدار 
می‌ده ای ساقی که رو زی‌سخت خوب‌و خرم است 

ساتکینی جفتکان بر هر ندیمی برگمار 
ورکسی گوید که مستم کی توانم خورد این 

کن به نوك موزء تی‌کانه او را همسوشیار 


۳۳ 


۱ 


گو مشو مست و پنزد شاه مسا هشیار باش 

زانکه باشد پیش او هشیار مردم نامدار 
کو خداو ند پیست عالم در همه انواع علم 

یادگار خسروان کو باد دایم یادار 
پادشاهی را جمال و شبریاری را شرف ۱ 

سروری را اختیار و خسروی را افتخار 
از سنان او همی باشد نیب اندر نیب 

زینپار از تیغ او خواهد بحمله زینمبار 
چون بر افروزد حسامش در میان رزیگه 

پدسگالش در دماغ خویشتن بیند شرار 
خسر وا تا پادشاهی در جپان موجود کشت 

روزگارت را همی کرد از زمسانه اختیار 
چون بتخت. پادشاهی بر نشستی در زمان 
۵ پادشاهی پست پیش تو میانس! بنضده‌وار 
نسوبپار بدسگالان شپریارا شد خزان 

تا رهی را خلعتی دادی بپار اندر بمار 
تا همی یابد زمین ین از دایره دایم سکون 

کف وس از میسن ری کی راز 
کام ران و دیر زی و شاه بند و شبس گیس 

سیم بخش و زرده و دشمن کش و خنج گذار 
ایک ی نان خویش را گردان بزر کت 

که به خلعتمبای فاخض که به زر باعیار 


قصدء ٩۵‏ ۰ پ۲ 


۹۹ 

]تیدا فرج ماز ستم‌های وی 3 
چون بوالفرج رستم آمد سر احرار 

زین پس نروه بیش بمابی ستم کس 
بر ما نکند هیچ بش به ستم کار 

انکس که ستم کرد براین شیر ستم دید 
۱ ایسزد نیسندد ستم از هیچ ستمک‌ار 

زیباست بدین شغل عمیدبن عمید آنك 
کافیست یمس شفل و بمپر فضل سزاو ار 

از بوالفرج آمد فرج ماز ستمپا 
بی بوالفرج الا فرج ایزد دادار 

بی بوالفرج الا فرح امل لمپاوور 
از سرخ گران علف و آفت آوار 

پیدا نشب آسایش و آرایش این شسر 
تا نصرت ما نامد ۳ 

او فخر عمیدان جپان زبدء کافی 
7۳ 

آپادولایت ز وی و شاد رعیت 
بد خو اهو بدا ند یش نگون پخت‌و نگو نسار 

در هند چنویی نه و در حضرت غز‌ نسن 
در دا نش و در کوشش و گفتار و بک‌دار 

آن لول خوشاب سخنماو کفش بحس 
در بح عجب نه که بود لوْلوٌ شموار 

دا نش بدل اندر چو ببح اندر گو هس 
چودش بکف اندر چو باپر اندر امطار 


۳۱ 


۳۴ 


۳۳۸ دبوان مسعود سعد 


کلکش به پنان اندر چون مسوحج پدریا 
قارون شد و آسان براو و دشوار 

ای نام تو چون نام سخی حاتم طایی . 
کستر ده پر شمر در امثال و در رت 

ایو خن ی یف انیم 
روزی همه جز بکف خضویش میندار 

یحو وراوج بح دید بیان خر اج 
۱ ۱ تو بن من تیان .| بی سالار ملك‌وار 

بسیار نشینند برین بالش و این صدر 
۱ 5 زیشان تو فروز نده‌تری ای مه بسیار 

آنی که فلكت چرن تو بصد قرن نیارد 
دانا و سخندان و سخن سنح و هشیوار 

هم داور خسلقی یه داوری خسلق 
هم داور دینی بگه خدمت دین‌دار 

کج ره گنای سود 
آورد ننزدیات تسو از خالق جسار 

هاید که بنازند بتو ال لبساورر 
وی اد ات سای 

ی مپتر شمشیر نا شتا کی تن 
" در صدر عمیدی تو و در معر‌که سالار 

۱[ 
۱ وی روز وغا پشت یکی لشکر جیار 

ای دیده سنان تو بسی سینه و دیسده 
در عقشد کمند تسو سر شیر بمسمار 

او مق اه باه اف نو 
وی حاتم آزاده با کف درم نبا 


۳۳۹ ٩۵ فصيدءة‎ 


تو خانء اقبالی و روشن بتو اسلام 

شغل تو مشمپر بتو چون ملت مختار 
ابر کف تو چونکه قرو بارد بر ما 

دانی که سر‌شکش نبود جن همه دینار 
دیوانت سیمپر‌یست پر از اختر لیکن 

تسو پدر و در و شابت استاره و سیار 
چون کعبه که خالیش نبینی ز مجاور 

درگاه تو خالی نثوان دید ز زوار 
از کف تو خالی نبود جود زمسانی 

وز مدح تو هم هیچ تمبی دفتس اشمار 
فی‌خنده بپار خوش و ایام شر یفست 

روز طرپ و روز نشاط می و میخوار 
تهت کسن مموری کر تا روت افیت 

پیری و چوانیش به آذر در و آذار 
آراسته بادا بتو این شمر و ولایت 

وز دشمن تسو خلق مبینادا دیار 
ده هن او ها فصن تس سس ار کنیتگن 

مگذر زجبان هیچ وجمان اخوش بگذار 
می‌خور بنشاط و طرب و شاد همی زی 

بکسار می لعل و غم دین بیکبار (؟) 


۱ ۰ ۰ 


دو لت مسعودی سا ژقر تست از چون‌تن‌و جان گشت بمپم ساز کار 
تاج همی گکوید جاوید زی فتاه زسانه مسلی روزکار 


۷ 


۳ 


۳۳ 


۷ 


۱۵ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۷ 


۳۶۰ 
پبخت همی گسوید پاینده باد 
خسرو مسعود که بر تخت او 
ا بت افو اخته شنن. فهلکت 
ذات تو آن گوهر کز لفظ آن 
قدر تو آن چرخ که گویی مگ 
فلت تا تسه بسن | شسن. کقت 
زی تصسو کند عدل همه التسا 
روی کمال از تو فزودست فقس 
مایه مس تو نبیند زان 
چرخ چو رای تو نیابد مجال 
لطف تو جان را نکند ناامید 
خشم ندیدست چو تو کینه توز 
هر گن بی مس تو عنصی ز طبع 
زیرا با کین تو هر کین نشد 
ای لك پیلتسن شی‌زور 
شب شکازی تو و از هول تو 
در کف تو بر تن بشکست خورد 
چرخ ز تو کور شود روز رزم 
ملكك سواری تو بمیدان ملكت 
قوت دولت ز تو شد مجتسع 
گوید هر لحظه زبان شرف 
چون ز تف حملة گ‌دنکشان 
خنجس خونس‌یز بلرزد چو برق 
هر ها دففیسا تاه 
پیچد در دل جسزع گیر گس 
تسه مسلکا در سلب آهتیسن 


سسست سس ست ون سم تست 


دیوان مسعوت سعد 


دولت و اقبال شه تاجدار 
گو تون کیت دشت: اقا وت یمان 
وی بتو افر‌وخته رخ روزگکار 
عقل نداندش گر‌قتن عیار 
چس ج ها تست از آن مستمار 
عدل گر فته اشت تا دز کنار 
وز تو کند ملكت همه افتخار 
شاخ امید از تو گرفته‌ست پار 
بادة جود تو نیارد خمسار 
کوه چو گنج تو نیابد سار 
عنف تو تن را ندهد زینم‌بار 
حلم ندیده‌است چو تو بر‌دبار 
ممکن نبود که پذیرد نگار 
صورت باروح بپم سازوار 
پیل عزیز از تو شد و شیر خوار 
شیر نمی‌یسارد کدن شکار 
گردن شیران سر آن کاو سار 
مس ز تو نور برد روز بار 
ملكت چو تسو نیسن نبیند سوار 
قاعده دین دنو کسنت استو ار 
احسنت احسنت ز هی شمه یار 
جوش پرآید ز دل کارزار 
نيزءه دلسدوز بییچد چو مار 
ماند در تنپا جانپا بشار 
کید بسرتن فز ع داردار 


چیر چو روئین تن اسفندیار 


قصیدءه ۱0۵ 


در کفت آن گوهر الماس ر نگ 
زیر تو آن هیکل گ‌دون نماد 
بادشتابی که نیابد در نکت 
توز چپ‌ور است چور عدو چو بر ق 
دشت شده از سر تیغ تو رود 
دشمن دین چون زتو ناشاد شد 
بنده ر مد ح ته ادن. خاخرست 
کفتا: یل سفنت | 38 جپان 
گوهر زاید پس ازین طبع من 
باز همان گردد طبعم که بود 
در سخن این‌مایه پمپم کس د و بس 
بباز همان شیر دزاگه شوم 
کن نظر رای تو هر پاره چوب 
این چه حدیئست کز ین گو نه شد 
شست دوتاکرد سا همچوشست 
نیستم امسال بطبع و بتن 
آری نومید نباشم ز خسود 
باشد ممکن که جوانم کند 
تا نبود جرم زمین چون هوا 
چون مه روشن نود تیره شب 
هر چه زمینست پخنجر پگیس 
ممپری و چون ممیر بشادی بتاب 
دس همه کیپانت چو اختر مسیر 


یمن پسر جای ترا بر یمین 


۳۱ 

تشنه بخون لیکن پس آبدار 
ره‌پر و دریادر و صحرا گسذار 
آتش خیزی که نگیرد قی‌ار 
زود برآری ز جپانی دمار 
کوهشتده از .سل تسف غساز 
از او هن با وه تقو ار 
عدر ش پید یی و شگفتی مسدار 
صد يك‌مدح تو چو بنده هزار 
گس تو پر او تابی خورشیدوار 
کّ کندم خدمت شاه ات 
این تن بس سست و دل‌پس‌فکار 
گز من بی‌شیس شود مرغزار 
کر وه ات داهن ان ورف ر کتان 
عارض مشکینم کافور سار 
سال بدین جای رسید از شمار 


2 همی بو دم پیر ار و پار 


گس چه دلم زار شد و تن نزار 
دولت و اقسسال شه بختبار 
تأ نبود طبع خزان چون بمبار 
چون گل تازه نود شش ۶ ضار 


ابری و چون ابر برادی بسار 
بر همه گیتیت چوگردون مدار 


یس پر کار ترا پنن پسار 


۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۷ 


۴۵ 


۳۸ 


اه 


بجب ذلوان مسعود سعد 


۱۰ 


بو نصر پارسی سر احرار روزگار 

هست از پلان و رادان امروز یادگار 
آپیست از لطافت و بادیست از مضا 

بحر یست از مروت و کو هیست از وقار 
همت زروی ورایش بر و خت چون سیمس 

فضل از نسیم خلقش بشکفت چون بمپار 
اسوان بوقت بزم نبیند چنو سخی 

میسدان بگکاه رزم نبیند چنو سوار 
عنفقش همی بر آب روان افکند گره 

لطفش همی بر آتش سوزان کند نکار 
از خشم و عنف‌او دو نشانه‌ست روزوشب 

از مرو کین او دو نمو نه‌ست نور و نار 
بر دشمنان پکشت بقس آسمان ناد 

سر دوستان بتافت بجود آفتاب‌وار 
تا در مبان باغ بحندد همسی سمن 

تا در کنار جوی ببالد همی چنار 
خند ید ه تساه دز هت او را له افتسوانت 

بسالیده باد نعمت او را تن پسار 
چون او ج چس ح همت عالیش سر‌فر از 

چون بیخ کوه حشمت باقیش پایدار 


قصیيدء ۱۰۳ ۳۳۳ 


«۰۲ 

تر‌کان که پشت و بازوی ملکندو روزگار 

هستند گاه حمله بزرقان عارزار 
گردان سر کشند و دلیران چیره دست 

شیر‌ان بیشه‌اند و پلنان کوهسار 
فان وتان کت مانند ابر‌ها 

در زخم تیر‌هماشان باران تند بار 
در چشم نيك خوامان رسته چو تازه گل 0 

در جان بدسگالان رسته چو تین خار 
پولاد را به تیسغ پسنبند گاه زخضم 

خورشید را به تیر بیوشند وقت کار 
باره برون جمانند از آتشین مصاف 

بیلت برون گذارند از آهنین حصار 
رحمت بر این سران س‌افر اخته چو سرو 

کاندر سرای ملكت رزانند روزبار 
رحمت براین یلان که بمیدان کس و فس 

خیز ند وقت حمله چو شیران مر‌غن‌ار 
جان بردن عدو را بسته مسان بان 

در پیش شمپریار جپاندار کامک ار 
مسعود شاه مشرق و مفرب که دور چرخ 

۳۳ 
ای افته سیمس زر قدر سو مس ‌تبت 

و ای کرده روزگار ز رای تو افتخار 
تو بدسگال مال و ز کف تو روز بزم 


چون بدسگال» مال تو کم یافت زینبار 


۱ 


۳۴ 


اس یس تس اس سا تست سس سای سس ربص ی ی هرخص هد سا ددع و جع دا اعد سا سس اس سم لد رس ماخ ها سس سس تست سس مس مد هس سم مس سپس سس و وس وس روص ی ی ما سس اس سید سس سس و سب ی سس اس سور 


تیغ بسی‌هنه تو چنان دوخت کسوتسی 

کان ملكت را شعار بود عدل را دار 
تا عزم راه و قصد سفی کرده‌ای شده‌ست 

فصسل خزان بخ‌می فصل نوبمرپار 
گردی روان بطالع میمون و فتالن: تفن 

اقبال راهمیی شده و بخت پیشکار 
بسر تیز خسن کوهی تضد و سبك ر کاب 

رخشی چو باد در تك و چون‌چر خ در مدار 
وین شاهزادگان که بد‌یشان شده است باز 

اصل بنای دولت و دیسن سخت استوار 
با فر و جاه خسرو پسرویسن و کیقباد 

پا باس و زور رستم و گیو و سنندیار 
جمله ترا عزیزان چون جان و تن وليك 

اد ترا برغبت مأآمسور و جان سیار 
در گرد چتس و رایت تو کرده تعبیه 

شیران بی نبایت و پیلان بی‌شمار 
وا وق 

| 
یبق شا هل اذه: .زا و اکن نامز کنتيم 

گویی که تخت قیصر و تاجش بحضرت آر 
راند سیه بروم و کند روم را خراب 

يت مه ترا ندارد بیش اندر انتظار 
آراسته است دولت و دین از و تا بحشس 

کافزه ری افو لت اق وین کر وت اخعباو 
ها زین هند بهون تشنه کشت باز 


۳ 


تصیدة ۱۰۴۳ ۳۵ 


سیراب کن زمین را يك سر بتیسغ تیز 

هر سو ز خون فروران پبرخاكت جویبار 
امسروز بارد آنجه نبارید تیسغ دی 

امسال بیند آنچه ندیده است هند پار 
امروز بت‌پی‌ستان هستند شین کفحتان ۱ 

در بیشه‌ها ضزیده و در غارها بشار 
اکنون چنان در افتعد در هند زلزله 

کز هر سویی پلرزد هامون و کوه و غار 
از بسوم و خاك هند پسروید نبات مررکت 

وز جان اصل شرك براآید دم و دمار 
در هند پشکفاند آن تیغ برق زخضم 

هنگام کارزار بسه دیساه لاله‌زار 
بپراکند ز سول تو چون گرد هر سیاه 

۱ 
وز سم آبر‌نکت حسام تو خسروا 

هک حتف زان 
از جمع بت‌پر‌ستان وز شوج مشر‌کان 

بانگت و نفیر خیزد روزی همزار بار 
گویند پاز خاست ز جای آن سیید شیر 

کو را ز جان رایان باشد همه ۳ 
کر‌دست عزم آنکه بشوید ز کفر پاك 

مس هسنسد را پضر بت شمشیر آبدار 
در دست تو به حمله علمما کنند باز 

آن رخش باد سیر تو و آن گرز گاوسار 
وین هر دو را پکوشش پاری دهند نیز 


آن رمح جان شکار تو و تیغ عمر خوار 


۷ 


ه ۷۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۹ 


۴۳۵ 


۴۸ 


۳۶ د بوان مسعود سعد 


از سطوت تو شرك بنالد و رعد سخت 
وز ضربت تو کفس بگرید چو ابر زار 

ای ان تن هی فتح زورمند 
زان بیلك نحیف تو و خنجس نار 

جع 
کدد فلی ز کرد هموا جمله بح قار 

ای چاه تو چو مس ز رتبت فلت روز 
و ای کف تو چو ابر به بخشش جپان نکار 

تو سایه خدایسی و خورشید خسروان 
چن تو که دید هرگ خورشید سایسهدار 

اختر کجا فروزان باشد ب نگت ممیس 
شاهان پتو چه تا تساه شم ار 

حقا که چون تو راد ندیده‌ست دور چرخ 
والله که چون تو شاه ندیده‌ست روزگار 

۳2 
میدان ملت بیش نبیند چسو تشو سوار 

در جمله ملكت بود ترا دایه زین سیب 
۵ که 0 ی کتان 

تا تیسغ تیسز سادر فتحست روز رزم 
گردد بسگاه زادن کریان و بیشقی‌ار 

بسوزادن فتوح قوی باه تیسغ تسو 
تا هر زمائت فتحی زاید چو صد نکاز 

بادت خجسته عزم ره و نرپمت غزات 
کام و مراد تو همه حاصل ز کردگار 

چرخت غلام و عم بسکام و زمانه رام 
دولت رفیق و بخت معین و خدای پار 


8 قصد ۱۰۴۳ ۳۷ 


این آتش مبارز و این باد کامگکار 

وین آب تیز قوت و این خاك مایه‌دار 
ضد ند و ممکنست که با طبع یکد گر 

ند فا واه کف هن تس ان 
خسرو علاء دولت مسمود تاج‌پخش . 

خورشید پادشاهان جمشید روزکار 
آنفتاه داوکشی کتا نو معط الیش 

از.. هتنعتن. نش شتد. اناد ب 
آن راد جود پرور کز فضل و بل او 

اندر گداز حملان بگر یزد از تاو 
و ان ی ار سس تست 

پاینده‌ن ز سد سکندر زار بار 
بر زد بمفز کش و برون شد ز چشم شركت 

رای زمانه زخمش و باس قضا سوار 
از قر ۶ عسبز م تافتید: او صتا متا اسان 

و از اصل حزم تابت او رست وتان 
از علم و حلم او دو نشانه است روز و شب 

وز لطف و عنف او دو نمو نه‌است نور و نار 
خشمش همی بر آب روان افکند گکسه 

عقوش همی بر آتش سوزان کند تکار 
ای دیده صدر شاه ز ملكت تو احتشام 

وی کرده جاه ملك به صدر تو افتخار 
پجس سیپس دوری و کوه ستاره سیی 

خور شید ۳ گکزار 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳۸ دیوان مسعوذد سعد 


با 33 لت: قشتو_ اون 


ها هیچ پادشاه 
وز طاعت تو سس نکشد هیچ شیپریار 
دز قضنی. دق لت که تال یتست لته قرن 
در حیس انتام تو بسگریست سل زا 
ی و۳۳ قدر تو بی میل زور وزرق 
جیحون سراب و ابر بخار و فلت غبار 
ناشن وتو بدا د کسام ق. دهنسام نیون 
بی عقل ناتوان شود و بی‌هن نزار 
د. بنعت از آب سخای تو یت حباب 
دوزخ پوصف از آتش سمم تو يك شرار 
نه کوه بیستون را با زخضم تو تسوان 
۱ نه گنج شایکان را با بذل تو پسار 
در بوستان ز حرص عطاهای بزم تست 
بس شاخبا که ۷ کنن پنجه ها چنار 
وز از وف بزم دل افروز حزم تست ۱ 
ور ره رو ید بمر غز ار 
و ۱ ۱9۷1 ۵ 
بادست و آتشست ز تیسزی بکارزار 
از گونة زسرد و از رنگگ کبسریا 
تنم کسان کته جسلتشان یافکفه شعار 
را این تک تام و ننگت 
این چشم مور یافته و آن زبان مار 
ای ۳ تسرد سر آن سوی رزم رخش 
وی حیدر زمانه بسرآهنج ذوالفقار 
2 


سر‌ ها فکن بکرز که بس گر سنه‌ست غٌار 





مایا ود 


زیرا که روزی همه جنس آفر ید گان 

اندر عطیت تسو نماد آفریدگار 
تأ حشر بر مراد تو مقصور کرد باز 

هر نو ع مصلحت که ۳ 
افکند وساخت اختر و گردون بطو عو طبع ۱ 

7 
با نمی هیبتت نزند هیچ سرو شاخ 0 

بسی‌اس نرمتت ندهد هیچ شا »۳ 
جسمی که کام دل نگذارد بکام تو 5 ٍِ 

در سوخته چکر خلدش دست مرگی خار 
چشمی که در جپان نکرد بر خلاف تو 

در دیده جاش میخ زند کوری استوار 
و ۱ 

وان کز تو شد عزیز نگردد بعمس خوار 
پفشراخت نیکخواه ترا راحت وصول 

که ات تسا و نس نتضار 
این زا ی خعیت کی ابیت شون مه 

و ثرا سطوت تو شرابیست ی 
"۳ کشیده دراز و یبسن 

جز جان دشمن ی ۳۳ 
زان رشته دورنکت سیاه و سیید صبح ۱ 

جز اسب دولت تسو رن نت 
پسن عسز ملكت تو رقم جاودانیست ‏ 

آثنار حمله‌های تسو در دشت شایار 
انروز کاندر آتش پیکار گاه شد 


سپماپ ر نت تیسغ چو سیماب بیق ار 


#۷ 


۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۷ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۵۰ دیوان مسعود سعد 


ون میغ میغ تاخت سپه در پس سیه 

چون دود دود خاست غبار از پس غبار 
آلود حسد خنتجی و اندوه سد کرد 

پشت زمین به‌روین روی هوا به قار 
فان کین شب لین شا امن بسد 

خندان چو بر ق حر به دلدوز جانکداز 
از حملهه | نفسپا در حلقپا خبسه 

وز گردها نظر‌ها در دیده‌ها بشار 
تا در دیسر گشت همی تیغ دور دور 

تا زود زود خاست همی بانگت دار دار 
دست یکی سیرد صممی پای انتفام 

پای یکی گکرفت همی دست اضسطر ار 
این از نشاط فوز همی تاخت سوی پص 

و آن از نیب مرت همی گشت گرد غار 
رفشه ره عصزیمت این بخت معتمد 

یستثه در زیمت ان هن ههار 
آب امد شست همی رنگت احت‌از 

دست قضصا نگاشت همی نقش اعتبار 
کوشان امل بفتح و تن آسوده شد ز رنسج 

جوشان اجل برزم و سراسیمه شد بکار 
دید ند چنکت دیده دلبران ترا بجنگت 

در آهنین لباس چو روئین سفندیار 
بر بارکش هصزبری تند و بلا شک 

با سر زن اژدهایی پیروز و جان شکار 
شد سبن خنکت بارة تو بح فتح موح 

گشت آب ر نگت خنجر تسوابس م‌گبار 


قصیدغ ۱۰۳ ۳۵۱ 


ناگه بصن میدان درتاختی جو باه 

تا مفزهای شیران بشکافتی چو نار 
در جمله بی‌گکزند بتوفیق ایسزدی 

گشتی بر آنچه کام دلت بود کامگار 
دست ظفس گکرفته عنان از مان سور 

ی ار 3 بتخت بار 
کف الخضیب گردون از گنج مشتری ۱ 

کسرده همه سعادت بر تاج و تشار 
این ملك عالم ايزد کردست بر تو وقف ۱ 

ان تعاظی از سیفن #اووید ی فان 
ایزد چو وقف کرد. کند آنچه و اجیست 

تو روزگکار خرم در خرمی کار 
نصرت بنام تیغ تو گیرد همی جپبان 

ها ت۱۳ 
تااین زمانهة متلون بسعی چسخ ِ 

ح آیین دینگی آرد هر سال چند از 

که در خزان چنانکه در افکند ببس کشد ۱ ۱ 

از گردن ی یی 
در حقّه حقه زر ند اطراف بسوستان ۱ 

79 
که در بسار باز کشد بر زمین بساط 3 . 

از لصسل پود سوقلسونهای سبز تسا 
کیسوی کلر‌خانش نخاره بمشكت بید 

گوش سمنبر‌انش فروزد ۳۳9 
سوسن یکبر عرضه کند روی با جمال 

ثر گس بناز یه وان مین نک 


۵۴ 


2۷ 


7۳ 


۶۶ 


۶۹ 


رح دیوان مسعود سعد 


که چون خزان تو زر و درم ریز بیقیاس 

گه چون بپار در و گر پاش بیشمار 
در جویپای بخت همه آب گام ران 

در پاغپای ملت همه تخم عدل کار 
3 فروز و نصرت یاب و طرب فا 

گیتی کشای و ملك‌ستان و زسانهدار 
تسو شادسان نشسته و اقبال پیش تو 

روز و شب ایستاده میان بسته بندهو ار 
کون یتنا شا بت ۵ نت سار نی کی 

جاه ترا گکرفته بصد مسس در کنار 


۱۰۴ 


چون چرخ قادر آمد و چون دهر کامگار 

خسرو علاء دولت سلطتان روزگکار 
مسعود پادشاهی کاندر جپان مسلكت 

هست از ملوك گیتی ۳ یادگار 
ببسرام روز کوشش و ناهید روز بسزم 

بر‌چیس روز بخشش و خورشید روز بار 
ای کوه باه حمله و ای باد کوه حلسم 

ای ذو الفقار مردی و ای مرد ذو الفار 
شد مفخرت چو ممبر ز رای تو نورمند 

شد مملکت چو کوه ز جاه تو استوار 
آمیخته هوای تو با دل چو جان و تن 


و آويخته رضای تو در تن چو پود و تار 


فصیدة ۱۰۴ بح 


جوهر نمی پذیرد بی‌حکم تو عی‌ضص ۱ 
عنص همی نکیرد بی‌امسر تو نگار 
از عفو و خشم تست همه اصل روز و شب 
۳۳ 
از شوق طلعت تو و حرص دعای تو 
ام ین نا باه بای 
از بر جود دست تو زر زاد خاك و سنکی 
وز بر زیب بزم تو گل داد چوب و خار 
در کان ز شرم. چشمه یاقوت سرخ شد 
وین خرده‌ایست نیکو خاطر بر این گمار 
زیرا که کوه مادر او بود و او ندید 
کت ۵ شتا کفت زا تسه سار 
ار تسین سار ال ساسا سه:: سس | 
از گونه گونه گوهر خیزد ز کوهسار 
وز بسس جشن مجلس ف‌خنده تا 
تتوع فقیا یووتاق عریبتان 
تخمی که جز بنام تو در سل پ‌اکنند 
اک زا با اد گت ان سنگبار 
گر باد انتقام تسو بیس بجر بگذرد 
از آب هس بخار که خیزد ی 
ور قطره‌یی ز جود تو بر خاك بر چکد 
فد و بیصن خن 3 
تا حمله برد جود تو بر گنج شایضان 
0 بباکس نیاز نیز نییوست زو سا 
ات سای رو و 
ایو و ان پر فان 


۷ 


۱ 


۴ 


۷ 


م و" 





تست تسه موب سس نت 


یت هت زد ی و ی و ی 
7۳ 
۱۱ ۲۱۲۳۲ 

گاه از فز ع چو رنکی جرد بر راز کوه 
تاو نت از بخوه نی ار ار 

7 تفس ک یا تیان سس ان 
هر گز ندید چشم جپان چون تو اختیار 

گرچه فلك ز چشمه خورشید بوته کرد 
نگرفت هیچ گکوهر مك ترا عیار 

بر غور کارهای تو واقف نکشت سح 
گفت اینت بختباری ای شاه بختبار 

عادل تاو و ای جسان شتا 
بایسته پادشاهی و شایسته شپریار 

ای کت ۲۳۳92 تو بطوع و طبع 
۳۷ 

شاها شدای داتد و مست او گواه حق 
0 نی نایک اه سس 

تا سن پیساده کشتم هستم سوار بنه 
بر جای خویش مانده که بیند چو من سوار 

بر سنگت خاره بند گرائم چنان بدو خت 
۳1 بار آن پم ندم سس تیگ سنگت‌و ار 

۱۳۹ 
۳ . 


۳ ۳۱۷ 


فصبدة ۱۰۴ ۲۵۵ 


تندست شیر چرخ اجازت مکن ب ان 
کو بیگناه جان چو من کس کند شکار 

زین زینپبار خوار فلك جان من بخس 
اکنون که جان ب تو فکندم بزینمپار 

مگکذار زینپار که در زینپار تست 
جان مرا بدین فلك زینپار خوار 

بسته در انتظار خلاص است جان من 
۱ جان کند نیست بستن جان را در انتظار 

تااآسمان قرار نیابسد همی ز دور 
مپر اندرو ز سین نگیرد همی ق‌ار 

ای مر شمریاری چون مسر نور بخش 
و ای آسمان رادی ون آسمان پبار 

ببادی چنانکه خواهی بر تخت سلطنت 
از عمر شادمانه و از بخت شاد ضوار 

تأیید جفت و بخت بکام و زمانه رام 
دولت رفیق و چرخ مطیع و خدای یار 

خورشید مسلكت داده هسوای ترا فروع 
اقبال و تفت هت ان فده | پمسار 

چشن خحسته مژده همی آاردت برآنتكت 
تا حشر بود خواهد ملك تسو پایدار 

تو یادگار بادی از کرده‌های خضویش 
هر‌گز مباد کردة تو از تو یادگار 


(۳۰۵ 


وقت گل سوری خیز ای کار بر گل سوری می سوری بیار 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۱۵ 


1 


۴ 


۷ 


۳۵۶ 


پر بط سفدی را گردن پگیر 
رشكت همی آیدم از بر بطت 
دست تو بر زیر تو آید همی 
ای رخ تو چون گل‌سوری بر نکت 
گر نبود گل‌چه‌شود زانکه هست 
روی تو مارا همه ساله بود 
خار بود جانا کل را مدام 
خی بت دست بمی زن که می 
زان می روشن که دو جانم بدی 
آنکه پکان اندر همچون گمر 
آنشکه سوه در تن آزادگان 
گوهر جودست که گ‌دد پدو 
گر نبدی خضاصیت او بجود 
خسرو محمود شنشاه دمس 
آتش سوزنده بپنگام رزم 
آن ملك عصی که هر‌گز پر او 
آنکه از او خوار نکردد عز ین 
آنکه ازو باغ تخضا زیت مللع 
آنفکه سوارست بمر دانشی 
آنکه چو بر‌خیزد ابر سخضاش 
سبز شوه باغ طرب خلق را 
ای خرد و جود و سخا یار تسو 
لته نو ۵هنسن. -بکتی :مه 
یس بودت دولت و دین راهس 
تافلت از سیس غیرد در نی 


زخم به زیر و بم او برگمار 
تنکتا سکن مرن تفا داز کشتا ن 
زان‌تن من گشت‌چو زیرت نزار 
پا رخ تو نه گل سوری بکار 
از کل سوری رخ تو یادگار 
لاله خودروی و گل کامکار 
روی تو آن‌گل که نباشدش خار 
دازد: همه اره میتی «شاد‌نفته زر 
گر شدی اندر تن من پایدار 
مرس من او را شده پروردگار 
پباهمه شادی و طرب دستیار 
از گر مردم جود آشکار 
جای نبودیش کف شم‌سار 
تساج ملوك و مسلك روز‌گکار 
مر فروزنسده پپنگام بار 
چسی ح فلك را نبود اختیار 
وانکه عز رز ست بدو نیست‌خوار 
کف زرافشانش ابر بسمپار 
هست پیاده سس او هن سوار 
در کند بر همه عالم نشار 
وز غم و اندوه نماند سار 
تشاک و از ملکان هیچ بار 
تو بطرب می‌خور و انده مسدار 
پس بودت فخر و ظفر پیشکار 
اد هسانتت. فلسای. کنسا کار 
صادت. ۱ هنن کل وا تست او 


فصيدءة ۱۰۶ ۳۵۷ 


سس وی و یس لا اس ات سس سای سید ی تست سس کت سس سس وج ریاس ی ی کر یی یی توص خر .سس دس یب مس تست مد سب سس تست سس سس سر رد خی قااا ساسس لاس یاس سس تن تخر خی مسر 
تن -_ 


یمن همه ساله سرا بسر یمین سس همه روزه ترا پسن پسار 
۱۰۶ 


بنیاد دین و دولت می‌داره استوار 

سلطان تساح‌دار و جپان‌دار بختیار 
خسرو علاء دولت شاهمی که دولتش 

اندر زمانه فصل شزان را کند بمرار 
موه اه تا سقوت که هی زوا 

نی تساج او سیپس سمادت کند نشار 
عالی ز یمن طالم او فرق مشتری 

روشن ز نور طلعت او چشم روزگار 
دستش زار بحر گشاید بگاه جود 

رویش هزار مر نماید بروز بسار 
اقبال او پر آب روان بر‌کشد بنا 

انصاف او بر آتش سوزان ند نار 
تا دست او چو ابر ببارید تسین تجترباآن 

در باغ ملك شاخ جلالت گرفت بار 
اه کروه اعضا ند شاه ان شرا دا 

هر گن ندید چشم جممان چون تو اختیار 
با عدل تو ز سنگت بروید همی سمن 

با سپم تو ز بحر براید همی غبار 
در رزم فتح یابی و در بسزم گنج بخش 

در خشم عفوخویی و در کینه بردبار 
شاه زمین کشایی و پسن اوج آسمان 


دارد زمین ز یایه تخت تو افتخار 


۱ 


۱۸ 


1 


۴۳ 


۳۵۸ ذبوان مسعوذ سعد 








تسو آفتاب ملکی و از روی و رای تو 

چون روزهای روشن گشته شبان تار 
تا بوته آسمان نشد و آتش افتصاب 

۳ :۲ 
ای شاه شاه ملت شکاری و در جسان 

میدان ملك بیش نبیند چو تو سوار 
بیش عنان ملك بددینسان کند بد‌ست 

آثرا که مل باشد پسس ور ده در کنار 
ای خسروی که پاشد بر صحن صید تو 

پیل فا تانق شین ر تال دبا 
ونر وفت آدم اوقت ملكت تسو 

بوه از برای ملت ترا اندر انعظار 
صاحبقران تویی و بلی طالم قیان 

این حدم بود و کرد ملكت را بدین مدار 
ای در جسان تا فش پبآدشاه 

و ای از ملو ی کی سایسته یاد کار 
تاشییزاد شیر دل شیر زور تو ۱ 

لشک بفزو هند فوراند شیروار 
پاز وی دولت تو چو بکشاد دست فتسح 

ض‌مود تیسغ را بکه کارزار کار 
رایت کشید بر مه و در گرد رایتش 

گردان کارزار چو شیران می‌غزار 
هر سو مصاف کرده زره‌پوش صد رفیق 

پسکسر عنان گشاده عنان‌دار سی‌هزار 
از لشکرش هنوز نجنبیده بسك نس 

کز مول او نیب برآمد ز کنگسار 


ججججججججیی بت یی و 


۳۵۹۵  . ۱9۶ تصیدة‎ 





چون رستم از غلاف برآورد گاوسار 
چون حیدر از نیام برآهیخت ذو الفقار 
در بوم هند زلزله افکند هر سویی 
کز هیبت و نمپیبش بشکافت کوهسار 
خه زر اسان هرد و ۳ زینمار داد 
آن سیم زینمبارده زینبارخوار 
وز کارزار هیچ نیاسود كت زسان ۱ 
۵ تا کرد کارزارش پبس کی کار زار 
ننمهاد روز و شب ز کف آن بیقرار تیغ 
تا تاو خفن تلا ان برندو ستان شی‌ار 
تال هرا یا داد شی بتی 
کز مغزشان نخواهد بیرون شدن خمار 
پرزد به بت‌پی‌ستان مسردان دیو دست 
بستد ز تشامداران پیلان دسا بل 3۱ 
تن کافر ان ز لشکر گیتی حصار کرد ۱ 
تا چون حصار پیلی پستد ز هر حصار 
پیلان که او گرفت چه پیلان که کوه کوه 
پویان چو باد یاه و ژزمین گرده غار غار 
کحق یی ز رویمپاشان تابد همی ظفر 
گویی ز یشکاشان بارد همی دمار 
هست‌اینم‌مه که گفتم تارفت و باز گشت 
بود از فراق خدمت تو با دلی فکار 
تتاشود سفن شاف او تا سعهن او 
۱ ناورد بوی حضرت تو باد مشکبار 
تاخاك بارگاه نبوسید پیش تو 


۷ 


۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۱ 





۳۶ د وان مسعود سعد 


دلشاة ‏ شان و ان شت از نو که تا این 

شا بت هنن وق ختین و ولشاه و شادعه از 
وین پرهنر عزیزان شاهان تامور 

در سایه سعادت و در حفظ کرد‌گکار 
تا تیغ را ز ملك توان یافت کار گس 

تا ملك را ز تیغ توان یافت استوار 
چون باد باد تیغ تو بر ملك زورمند 

چون کوه باد ملكت تو از تیغ نامدار 
رایان ترا مسخس و شاهان ترا مطیع 

کی خفن ان | سا غسته 3 افال: تما رز 


۱۰۷ 


همه شب مست‌وار و عاشق‌و ار بودم از روی دوست بر‌خوردار 





که یی سا اس ور 
خوب حالی و خوش نشاطی بود 
چه کنم قصه تا روز تق ا تک 
ق هتسار سخن مرا گفتی 
حشمتی داشتی تو تون اس که 2 
صدره‌ها دیدمت ملمع نقش 
چه رسید و چه اوفتاد و چه شد 
هم ازینسان بعید خواهی رفت 
ادن ات سیر ار ار .ان تفت 
گفتم ای ماهروی مشکین زلف 


گاه سر‌و ش مرا گ‌فت کنار 
دوش با روی او سرا نممار 
لسذت عشر تش مرا بسیدار 
نیست امسال کار تو چون پار 
همتی داشتی تسو بس بسیار 
ره تا داوس هت ام لضیل , کسان 
که درآمد ترا خلل به پسار 
شوخگن جبه ار کن دستار 
نع دوع تند: ۱ نیاید عار 
خنده آمسد مرا از آن گفتار 


بت دلجوی و لست دلسدار 


فصیده ۱۰۷ 


راست گفتی و نك پر سیدی 
خو اجه بوالفتح عارض لشکر 
بود گشته مرا خض‌یداری 
صید کردی بجود و شک مرا 
جامه دادی مرا ز خاصه خویش 
کارگاهی ز بس من کردی 
جامه‌ها بافتندی از پی من 
منقطع شد چنان ز من برش 
لا چسس م جسه و دراعه مسن 
هیچ جرمی نکدهام هم گز 
دوستی‌ام چنانکه او خواهد 
مادحی‌ام چنانکه او دانسد 
شاعری‌ام که هیچ برش را 
۰ کمپتریام چنانکه او گکوید 
مشفتی‌ام چنانکه او جوید 
فنْ ندانم همی که یل هکت 
ای بزرگی که مثل تو ننمود 
باغ عز ترا نسدیده ضزان 
روز اقبال تو نبیند شب 
مدحت تو شرف دهد لمسره 
طیبتی شاعسرانه می‌ گو سم 
غرض آن بود تا نخست تیا 
قصه‌یی را که نظم خواهد کسد 
گر چه در شعر تین دیدارست 
منم آن جادوی سخن که بنظم 
در زمسانه ز گفعه‌هسای منست 


۱۳۶۰۱ 


بشنو و گوش هوش سوی من آد 
اصل حری و سید احسرار 
که پدو تیز شد مرا بازار 
آن مه جسود ورز شک شکار 
نادره حلیت و بدیع نار 
شب و روز از برای من بیر‌کار 
که نبافد کسی بپیسج دیار 
کا اران تفن تضانن: | لحار 
از عتابی و برد گشت این بار 
کامد او را همی ز من آزار 
که دعا گویمش به لیل و نار 
گفته در مدح او بسی اشعار 
هیسیچ و قتی نک دهام انکتای 
پر مر‌ادش مرا ره و رقتار 
که ندارم خبس ز عرض شمار 
از چه معنی گرفت کارم خوار 
در زمانه تمس آینه‌وار 
می جود ترا نسوده خمار 
گل احسان تو ندارد خار 
تفت بو سعادت: ار هساو 
تا نبندی دل اندریسن زنپار 
فپم گردد ز شاعری اسرار 
پر طر ازد سخن بدین هنجار 
از من افزون نباشدش دیدار 
آرم اندر خزان بطبع بپار 


شعس هامون نورد و کوه گذار 


۳۱ 


۳ 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۱ 


۱۵ 


۳۶۳ 


قوت طبع من کند آسان 
نشود جسن سسمسن کشاده در ی 


مر زان بسن دو پادشاه جپسان 


وسصی: ۰ شتضان: اس هو ان 
گه کند عیش زندگانی تلطخ 
زا از کف ان | تفه نیقی 
دن هستان: رو تساک وان داز فا 
کرده بر سر‌کشان بحمله ستم 
نبیست چسمی کزو تقانتست 
زندگانی و جان و دل شکرد 
کامرانی و عز و لو خورد 
شتزی:.ینا ها کته اف بر اف ن‌دست 
بس روانپا که او بیروردست 
تا :تن نارق ز شتا | تن 
تو اگر سا وس بنالی سخت 
عاقبت هیچ فایده نکند 
ای ملت زاده‌یی که فکرت تسو 
اه تن که کین یه مب 


چر ح تند ست نن بی نج مه 


دنوان مسعود سعد 


هر چه از باب شعر شد دشوار 
که ضرورت بدان زند مسمار 
که همیشه همی رود هموار 
وز تو خشنود ایسزد دادار 


گاه آرد خزان و گاه شتا ز 
که کند روز شادسانی تسار 
چگری را خلد ز نی کین خار 
جرد زو تسلنگت ول کم‌سار 
برده از خسروان پقمین دمار 
نیست چشمی کزو نگرید زار 
زخم این اژده‌ای عمس شکار 
ده | پر نع مردم خضنوار 
باز کردست بر زمین هموار 
که نداده‌ست باز پس نت 
که ر بودست بچه ی ۹ 
توا گن: زو ز اي شته بکررنی: زار 
پس تن‌خویش هیچ ر نجه مدار 
روشن آیینه پیست بی زنگار 
تا :قصتیا هنساع افستتر و داوار 
هو کشت و بفم مسیار 


۱۰٩ تصیدء‎ 


شاه دش من ای سیمس آینهوار 
بیست معلوم و عالم ر ۱ 
تا تو نیر نکت خضویش پنمودی 
شکم روزگکار آبستن 
روز نصرت ز من برد فرو ع 
یافت سیر و ثبات محکم و راست 
چرخ ز نار گون زدود چوصبح 
تفه شم ل کت تا ۰۵ | ما 
داد اقبال ملت هفت اقلیسم 
پادشا بوالمظفس ابراهيم 


ملو سوق کته ا تن 


ی 
ملت قطیست و رای او گردون 
افتا :ان سیمسر هه 
قییتی.. اق ز( نعیم لیا نسیم 
عنصر گوهر قرش ازو 
تا ات تین بنام عالی او ست 
پادشاها قضا یدید آورد 
به دم جادویی بتفسانید 
در شب تیه بلا مانند 
رزم را در زمین پر‌اکن زود 
جوقپاشان شاب تیرانداز 
ژنده پیلان بسته را بکشای 
به کله گوشه‌یی اشارت کن 
ان مسلکا زاو کتسان نکن ملگتا 





۳۶۳ 





که گشادی جو 1 یت اسر ار 
که چه پاز یچه داشتی در کار 
رنخت گیتی شد ازدر دیداد 
بچه‌یی زاد ون هزار نگار 
باع دولت ز چ ح دید بمپار 
ملك ثابت ز کوکب سیار 
تیغ بران فتح را زنگار 
گوهر عدل را گ‌فت عیار 
پر جپاندار ش‌بار قرار 
اسان تفت :۱ تسار 
خسروان جبان ملوكك شکار 
چر خ نقطه است و قدر او پر گار 
اسا پشیته ن زشت باه کت از 
کین او را اثیر چرخ شرار 
لس جپان کین می کند نمپمار 
روی دیبساو چپسء دینار 
خلق را بازیی مشعبدوار 
اتن نت تاره نت از 
تیعغسا ون ۳ بسدار 
سیم‌ی گشن لشکری چس‌ار 
فوجپاشان درخش تیسغ گسذار 
شرزه شیران خفته را بگذار 
شمه گیتی پیاده بیین و سوار 
بگه حمله بر یمین و سار 


۱۵ 


۱۸ 


۱ 


۴ 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴ 


۴۵ 


۴۳۸ 


گرز کوبان چو رستم دستان 
ابر‌ها کش بر‌خش بر هر کوه 
فر‌شما ساز خاك را از ضون 


مغز گیتی به‌چور مست شدست 
شر بت سیم قاهری درده 
تش فل ک ن 3 بکستو رن 
هر کجا روی آری از عالم 
نه قدر سوی تو کشد لشکس 
آسمانی» تی صحس ۸ پیسو سته 
بسوستانی بسودت لشکر گاه 
افتا بسی روا بود که بطیسع 


هیچ دانم چه گویم ای عجبی 


ب 


مغزمن خشك شد چر خات بحبس 
این چه گفتار چون منی باشد 
کشت | نان همه جسان خر 
که نکردست با نخواهد کرد 
اگ از سر‌کشان بی دولت 
خویشتن را بدو مکن مشفول 
هیچ دیدی, که روزگار چه کرد 
هر که‌طاعت نداردت شب و روز 
چه کند بیش ازین فلت شاما 
چرخ گردانت بنده‌یی نیکست 
تا نبد بر کف ولی تو کل 
طبع او را پسدان کند خسسم 
قفا نا خسان: موه تن 


د بوان مسعوت سعل 


تمغ داران چو حیدر ک‌ار 
سیلمپا ران به تیغ در هر غار 
پرده‌ها پند چرخ راز غبار 
بر جمان سای همای انار 
از سر او بیر پگکرز خمتبار 
تیا تفت ام شتا تا فان 
اس تیغ تسو نگ‌ید زار 
پیش نصرت همی برد هنچار 
نه قضا پیش تو زند دیوار 
پر چسان گکردی آسمان کردار 
مرغزاری بسودت راه گکذار 
نور بخشی بر بلاد و دیار 
یی که نیستم هشیار 
تا بماندم چو ریک بر کم‌سار 
رنه کستاخست در اشعار 
از همه خسروان صغار و کیار 
بند گی تسا بجان اق‌ار 
بکشد سر کسی بنخوت و عار 
کار او را بروزگکار سیار 
پس از ین هم چنین کند هر بار 
روز روشن کند بدو شب تار 
جان شاهمان همی کندت نثار 
بید و نیت پر جمپانش گمار 
تا خلد در دل عدوی تو ضار 
جان او را بدین کند افکار 
رت حق را تمام خن تکار 


ویر 
ِ ۱ تخت کو 


فصیدة ۱۱۰ 


شد پفر‌مسان تسو مفوض کرد 
دقتس خیس و شس روی زمین 
تا کنی روشن و گشاده و سپل 
همه گفتسار منقطع کردم 
ملك شرق و شاه غرب تویی 
زین مبارك رسول خویش بیر‌س 
بازپررس ای سر ملوك زمین 
تا در آفاق هیچ شاهصی دید 
خس وا نیسز دم نخواهد زد 
به بشارت بپشت گشت جمان 
نه عجب گس کنون مبشی فتح 
پس ازین شمر فتح گویم از آنات 
تسا همی بندد آب در آذر 
بادی از دولت بپار آیین 
نعمت و جاه و شاهی و گیتی 


۳۶۵ 


عپدة عالم اندك و بسیار 
داشت پیش تو گنسد دوار 
هر‌چه تیرهست و بسته‌و دشوار 
گرچه کم نایدم همی گفتار 
چجز خدای جبپان نداری پار 
که‌زمین کرد زیسی پی هموار 
که کر باز موی او انفبان 
که نخواهد ز تیغ تو زنپار 
اس من او تسود عالم دار 
نصرت آورد شاخ دولت بار 
پر برآرد چو جعفر طبار 
تین شد فتحنامه را بازار 
۳۳ همی باره ابسی در آذار 
همچو آزاد سرو بر‌خوردار 


بده و بر‌کش و بگیر و بسدار 


با روی تازه و لب پر‌خنده نوبمپار 

آمد به خدمت ملك و شاه کابکار 
سلطان ابوالملوك ملت ارسلان که ملت 

ذات عسزیز او را پ‌ورد در کنار 
گر‌دون دادگستر و مسس جسان فروز ۵ 

سلطان تاج‌دار و جپاندار بردبار 
ای اختیار مملکت و افتخضار عصس 

شایسته اختیاری و بایسته افتخار 


۵۱ 


وه 


۶ ۵ 


۶۳۲ 


۳۶۶ دبوان مسعوتد سعد 


چون دست هر نیرده فرو ماند از نسد 

چون کار زار گردد پر مرد کارزار 
هر حمله‌یی که آری شاه ثنا کند 

بر تو روان رستم و جان سفندیار 
کامی که جست رای تو آید ترا بدست 

تخمی که کشت بخت تو آید ترا ببار 
نه نه نگویم اینکه چه دیدی هنوز تو 

از نوع بختیاری ای شاه بختیار 
هست ابتدای دولت و خواهد شدن‌هنوز 

فغفور پرده‌دارت و کسری رکابدار 
صاحبقر ان شوی و بگیری همه جپان 

ایزد بدین سبب ز جمپان کردت اختیار 
گردند خسروان زمسانه فدای و 

وز خسروان تو مانی در ملكت یادگار 
گاهی به هند تازی و گاهی به قیروان 

گاهی به‌روم و گاه‌به‌چین گاه ز نکبار 
آری ز ترك خانان بسته به بند پای 

رایان ز هند و پیلان کرده ز تنکه بار 
دانی که با خدای جپان چند نذر کرد 

ان اعتفان رواسن. هر قزر نان تسان 
اقسال تا سید ان ۳ استوار هه 

زان عمد پایدار تو و نذر استوار 
در انتظار رحمت و فضل تو مانده‌ام 

ای یمور ان یا 9 نت ا تیار 
زین زینمار خوار فلت جان من گر یخت 


تن تسا وتا فلت زان فان 


۳۶۷ 
سس« 


تخت تن گنت ی نيایم شببا همی قسرار 
من پنده سال سیزده ۷ ون یز نام خض یا 
در سمح‌های تنگت و خشن رن یا وک 
تیا ات ی جن ار وام سین از هشتصد هزار 
بی برگث و بی نوا شده ۱۳۳ و اطفال بی‌شمار 
بسیار امیدوار ز تو ِ ت که و ها خفن اور 
و تس ت خدای جمپاندار کردگار 
پیر ضعیف حالم و درویش عساجزم وس ۲ 

؟ بر پیری و صعیفی من پنده رحمت ار 
ی رت رت ی 3 
تا شاد بک‌ذرانم ارم ۳9 ثنای‌تو این مانده رو زگار 
ی ۳ ( 
۳ ۳ب ۱۳۹ درین عم مستمار 
ور من رهی بمانم ۱۳۹ و زبان‌سخن گزار 


۱۸ 


۳۱ 


۳ 


۷ 


۳9 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۶۸ ذیوان مسعود سعد 


عمری دراز باید تا بنده‌یی چو من 

گردد پمدح چون 9۳ ۲ رن 
تا سایه ور درختی گردد نپالکی 

بنگر که چند آب در آید بجویبار 
شاها فراخ سالست این سال ملك تو 

وین بس‌بزر گت فالست انديشه بر گمار 
لول ز بح برده سحاب از پس سحاب 

بر ملت تو فشانده نثار از پس نثشار 
یکرویه گشت مت هلا روی ملك بین 

فتت: کر 9 عدل هلا تخم عدل کار 
نو عز و نو بزرگی و نو لو و نو طرب 

نوملك و نو سمادت و نوروز و نوبپار 
شدلعل روی‌عشرت‌و شدروی‌عیش‌سس خ 

ساقی بیار جام می لعل خوشکوار 
فار ع دل و مسرفه بنشین بتخت ملكت 

اتصاف پیشکار سو و عدل دستیار 
ناشاد شد عدو و سیردش قضا بخاكت 

تو شاد زی و دل بتشاط و علرب سپار 
دشمنت اگر به کینه بر آرد چو مار سی 

شمشس تو دمار بر‌آرد ز مفز مسار 


جن در رضای تو نبود چرخ را مسیر 


چز بر مراد تو نبود بخت را مسدار 


(۱ 

ببار خانه چین است يا شعفته بمپار 
مه دو پنج و چپارست یا بت فر‌خار 

ز هر چمپار نو آیین‌تر و بسدیم تست 
نکار من که زمانه چو او ندید نار 

چو آفتاب ز من تا جدا شد آن دلیی 
شده‌ست بر من روز فراق او شب تار 

ز اشلی دیده در آبم چو شاخ نیلوفس 
کبودگشته و لرزان و زرد و کوژ و نزار 

نشسته بودم دوش از فراقش اند هگین 
پطبع گوهر سنج و بدیده لوَلوٌ بار 

چو زلفکانش کده ز زخم کف سینه 
چو عارضینش کرده ز خون دیده کنار 

درآمد از در حجره بصد هزار کشی 
فرو نشست به پیشم چو صد هزار نگار 

هزار گونه گلنار بر مه و پروین 
۱ هزار سلسلة مشكت فتق. کا و. کلت ن 

ز روی کرده همه حجره بوستان ارم 
ز زلف کرده همه خانه کلبة عطار 

هزار بوسه همی خواستم‌من‌ازوی و گفت 
پزن هزار و لیکن مزن فزون ز هزار 

در آن میان که همی بوسه دادمش بر لب 
هزار بار غلط کردم از میانه شمار 
گپی بشادی گفتم همی که باده بکیر ۰ : : 
گمی بزاری گفتم همی که بوسه بیار 


۳۶۵ ٩۱۱ قصيدة‎ 


۳۱ 


ٍِ 


۳۷ ذیوان مسعوث سعد 


چو باده بودی بر دست من بسرآوردی 
نوای باریپد و گنج گاو و سبز بمپار 

همی نواختی آن لعبت بدیم که هست 
زبانش هشت و لیکنش باز لحن چپار 

چو باده او را بودی بخواندمی پیشش 
مدیح شاه جمان خسرو صفار و کبار 

امیر غازی محمود سبف دولت و دیسن 
شدایگان جسانگیس و شاه گیتی‌دار 

مظفری سلکی خسروی خداوندی 
که مقس کنا بست اف شاه عس کار 

بِ#« اند رو یش منین خو زر شید ست 
پبه معرکه در تیرش ستارهٌ سیار 

ربود هیبت او از تن سپمپر کزی 
پیرد خنجر او از سس زمانه خمار 

زدوده تیغش تا بیقرار گشت بسرزم 
بدست فیح او مملکت گرفت قرار 

هرآنکه از سر بر نده خنجرش بجمد 
به هر کحا که رود ندهدش دذ فلی ز نار 

کسی که کرد ز درگاه فر‌خش سایه 
دکشته ارو کوو. شاه تن از 

پسزیر پای نکوخواهش آتش آب شود 
0 بدست دشمنش اندر ز گل بروید خار 

جم و فر یدون گر جشن ساختند رو است 
چنین بود ره و آیین خسروان کبار 

نمباد جشنی شاه جپان از آن بسر تر 
که هست ازا یشان بر تر بخسر و ی‌صد پار 


فصيدةٌ ۱۱۱ ۳۷۱ 


چو رسم پارسیان ناستوده دید همی 

بسرسم تازی جشنی ناد خسرووار 
زهی به سیرت تو تازه کشته ر سم عرب 

ه تو فروخته دین محمد مختار 
تین که ۳۰ سل خد‌ای بیجون را 

بود به اصل و به نسبت ز دودهٌ کفار 
چو دید طلعت نسورانی بپشتی تو 

کت بساعت دس هستی خد ای افش از 
وهی که هه زان ه اف او 

ز بیم تیغ تو می‌بکسلد ز تن زنار 
و گی نه هیست آن تیسع از ده] پیصر 

کند بساعت زنار بر میانش مار 
از انچه پار تو کردی شپا هزار یکی 

تکرد رستم دستان و زال در پیکار 
هزار يك زان کامسال کرد خواهی باز 

به تیغ تیز به هند اندرون نکردی پار 
خیس شنید یم از ر ستم و زر دو دید سم 

عیان و هر‌گز کی چون عیان بود اخبار 
همزار سال بسزی شاه تسا بر سالی 

کشاده کرفهه بسن دست تلو هار جضاد: 
بتاب سس همه اقاق آفتاب صفت 

بگرد گرد همه عالم اشتهان: .هت هن 
به معر كی اندر با دشمنان چو بص بجوش 

بمجلس آندر ین ی ببار 


ر مین چنانکه تو دانی ره نیع سل بکتسن 


۰ ض‌‌ 


جمپان‌چنان که توخواهی پکام دل بگذار 


۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۱ 


۱۵ 


۳۷ ذنوان مسعود سعد 


ر‌ پمس مقر عبان تاج اه چین بستان 
وا ان ارام انیم محه چی بان 


نپاده‌های شمان جسان همه بردار 
ز چرخ يافته داد و ز پخت گشته بکام 


ز ملت روزی‌مند و ز عم برخوردار 


رز 


ر نکی طبعی بکار بر ۵ه فنیتاز 
چررءة سنگت رنکت کل دارد 
همه پر صورتست بی خامه 
این یی کتان کید کعار گپپی 
پنگی اکنون رز میم و دیبا 
هس چه رر نیح دیده بودی تو 
داو تا نک از .تاو کیره 
اندرین نوپمپار عطر افروز 
نه شگفت ار چوخاكیر نگت بر نگی 
ابر‌ها درفشان و لولسوبین 
هر دو شاخی ز باد پنداری 
طبع گو ید که باده خور که زخات 
آب در جوی باده‌ر نگ شده‌ست 
نام آن نامدار پر که هواش 
ثقه‌الملكت طاهمربن علی 
ای سخضاورز راد نعمت بخش 


نقشپا برد از آنچه برد بکار 
مانوی کار گونه گونه نکار 
همه پر دایره‌ست بی پر‌گکار 
پسدین یود و زم‌دینش تسار 
شاه کون فرن کون ه زان 
همه شنکرف تن ور از 
چشم های شکوفه را[ . بندار 
بچنین روزگکار خاكت نگکار 
بدسد شاخ رنگت بر کم‌سار 
بادها مشك سار و عنبر بار 
دود کنجن. .زا خ‌فته‌انت. کشیارن 
لا له روید همی قدح ۳ 
باده آر ای تکار باده‌کسار 
روح را باده‌ایست نوش وار 
شرف و فخر و زینت اسیس‌ار 


ای تناض کر یم شکر گنزار 


٩۱۱۳ تصدة‎ 


تا همی, ایسروان باری: تستق 
کشت واقف بسلند همت تو 
آتش عقل را دمیده به رای 
جامه از هول بر مخالف تو 
روز عیشش به تلخی و تنگی 
۳ هدبت نتم 8:. دعتو | 
هر که باتو چوگل نباشد خوش 
ورنه از بندگی به تو نگسد 
من تو گس زند به آتش چنکت 
کین تو گر نهد به آب قدم 
دک تسو بیس صحیفه احسان 
حسن را همچو نقش بر دیب 
آن اه انشت. کلکگه نو کته زره 
وان شبانست عدل تو که ز بیم 
گشته میم تو با قضا هم رخت 
آن نمپاده به پیش این اعمال 
چرخ چون رتبت بلند تو دید 
کانچه در دستگاه خود نگر پست 
ای فزوده چپان ز چاه تو فخر 
هر چه‌در مدحت توخواهم گفت 
پنده‌ای‌ام که تو ز من یبابی 
کشت گردون خیره روی مسا 
رنح و تیمار در حصسار مر نج 
طبع و جان مرا بر‌حمت وفضل 
چون ز امسال و پار اد کنم 
شیر پیکر یلان رزم افروز 


۳۷۳ 


شاخ‌های امسید دارد بار 
ببس کم و پیش گنبد دوار 
گوهر ملكث را گرفته عیار 
کشت کام ننک جان اوبار 
دیده مور گشت و زهسیء مار 
چرخ دود آمد و زسانه شرار 
هر گلی کو بکند گردد خار 
دیده در چشم او شود مسمار 
یه شاه کیان 
زو بخیزد چو خشك رود غبار 
نام تسو پن چجریدة اشمار 
زیب را همچو ممس بر دینار 
هی که مس 
نخورد گر کت بر سره زنمپار 
گر‌ده و هم کو. باقن فا | وه 
وین گشاده به پیش ای ال 
رتبت خویش یافت بسی مقدار 
درخضور جود تو ندید پسار 
وی ز گردون نموده قدر تو عار 
هیچ واجب نیایسد استغفار 
مدح معنی نمای دعوی دار 
خیره زینسان مرا فرو مگذار 
جان من ر نجه کرد و طبع فکار 
بخر از رنج و بر‌کش از تیمار 
زار گکریسم ز حسرت پی‌ار 


۱ 


۳ 


۳۷ 


۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۴۵ 


۳۸ 


۵۱ 


ود 


۵۷ 


۶ ۰ 


۶۳ ۰ 


۳۷۴ 


نه ز من جست هیچ شیر وپلنگت 
که مزا سای نع .زر تن اغتان 
سر‌کشان را ز من سبك شد دل 
کند شد مر گت راز من دندان 
بقعه‌یی رام کرده کاندر وی 
آن همه شد » کنون‌مر | سمجی أست 
روز بر من سیاه کرد چو شب 
پا دا خسته و رخی یبن خون 
بند من وزن سنگت دارد و روی 
با من این روزگار بین که چه کرد 
سس پسسم داد بسانم دولت 


کر که ندم تام شا تزسان. 


دعسوی رشن کر هسمی کس دم 
در جمپان هیچ آقامسيم مشناس 
سر نگون داردم پمک و بفسدر 
گس همی باطلم کنر شاید 
گفته ام ر نج های خویش بسی 
چون قلم گرنه رام حکم توام 
ای ز جاه تو عدل روز افزون 
تیره شد روز من چو مس بتاب 
ای خزان را شا زن گر ده بطبع 


در بزرگی و سروری محمود 


ذلوان مسعود سعد 


نه ز من رست هیچ بيشه و غار 
که مرا ایس بود چفت مهار 
دستمپا را ز من گران شد بار 
تیز شد رزم راز من بازار 
مرگت باریسد پی علی عیار 
دشمنم روز روشن از شب تار 
بر سس کوه در ميانة غار 
ور تک ور | نها شتا ن 
قامتی چفته و تنی بیمار 
روز من رنگث قیر دارد و قار 
جور این روزگکار ناهموار 
در یکی زاویه ز حبس بشار 
زد لکد ریش گاویم نممار 
بس از ریش گاو زیرك سار 
چی ح مکار و عالسم شدار 
ده يك آن به نظم و نش بیار 
چکنم هر زسان همی تکار 
بر تنم هست چون قلم زنسار 
و ای ز رای تسو ملكت دولتیار 
تشنه شد جان من چو ابر بیار 
پگذران این چنین بپار هزار 
وز بزرگی و بخت بر‌خوردار 


سس وا نع تا وی سس سور ون سا اس تا ات تست سس ی ی ی وس تست ی سس ی سیسوس زور خر تن مر ط مت طاصها! 
وی مود سس سس ساب صص نحص ی 5 


۱۳ 

آلت رامش بخواه گکوهس شادی بیار 
تفا ل: اس وی اس شاد ان شتا ر. 

خلق همی بنگری روز و شب اندر نشاط 
جز طرب اندر جپان نز ندارند کار 

ضاك نبینی به ره خرده نقره بساط 
اب نبینی ازو ريزءة کافور بار 

شمپر ز دیبای روم نفزتر از بوستان 
راه ز خوبان شپر خوبس از قندهار 

روی چو دوزخ زمین گشت ز سرما بم‌شت 
فصل کسرفته جپان شد بزمستان بمپبار 

نز ی شادی همی هی در را مسلال 
نز پسی مستی همی هیسچ سری را خمار 

تأابد چون می همی روی بت ضوش سخن 
خنده چون کل همی جام می خوشکوار 

ندانی امسال چیست؟ جان بسورست شاد 
که ساخت سازش همی گردون پیرار و پار 

عمدهٌ پاینده ملك خاصة خسرو رشید 
امتد: مار از غسرای شاهدل و شا وضو ان 

جاه و بسزرگی عصدیل عز و سعادت ندیم 
دولت و تأیید جفت نصسرت و اقسال یار 

فتح و ظفر همر کاب فض و شرف هم عنان 
سمن رفیسق یمین یس قرین پسار 

داشته در زیرران سر‌سبکی خسوش خی ام 
ره‌پبر و هامون نورد که‌بر و دریا گذار 


۱۸ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷۶ دبوان مسعود سعد 


چرخی در زیر او تابان شکل هلال 

کوهی بسی روی او رخشان زر عیار 
کشتی سوزنده بح کوکب تاريك شب 

قلعه روز نبرد آهوی روز شکار 
باه تکش کوفته بس تیش بسرق تیسغ 

رعد دمش خاسته در دل درا غبار 
خاصه سلطان بر او چون خورشید از بپا 

وان فلت آسای رخش چون فلت اندر مدار 
تماق شتا غیت نس اف از اعم:ملی: :۱ نظطن 

منزل منزل پسی او سعد فلك را نشار 
دیده زر چر ح کمال مپری بس نورمند 

يافته از بحر ملكت دری بس شاهوار 
داه به شمپزاده‌یسی زادهة شاصی چنضو 

دا هی دنت اس اوق ازاقان, کیسا زر 
3 پشت آن تفت و که زر دی دور سیمسس 

دیسدءه دولت ندید روی چنو شم‌یار 
آن پسر تاجدار تا که بسراقراخت سس 

هسیر دم پسوسد زمین پیشش هس تأجدار 
جود یدو چیه دست مجد یداو شادکام 

عقل بسدو زورمند مسلكت بدو کامگکار 
ای به بر مسر تو ممیی فوزان سپتا 

وی به بس کین تسو آتش سوزان شر‌ار 
با ادب و عقل تسو چرخ نباشد قوی 

پبا تلف جود تو کوه ندارد یسار 
تا تو به فر‌خنده فال رفتی از پیش شاه 

نداد حضسرت فسو ع نیافت دولت قرار 


قصيدة ۱۱۳ ۳۳۷ 


پنجه سب چنار لزان بود از دعا 
دیدة نر گس به باع زرد شد از انتظار 
تین متس دنل .| این تین کب ها و0 تن 
زاقنهتتا منت ماه قزدل عتف ماه ان 
نه باکت آمد ز تیغ نه ترس بودت ز شیر 
نه مانده گشتی ز کوه نه رنجه گشتی ز غار 
بودت هر خنار پشت تازه‌تی از گلستان 
۰ گشتت هس سنکلا خ نسم از مس‌غزار 
بوم خراسان بدید بر کف تو جام زر 
[ شس م زد و می بر‌ست لاله ار اهر از 
هر که همی مدح خواست داد پدان مدح زر ] 
آمد و مدح تو گفت کرد بدان افتخار 
لابد چونین بسود ای بسیار فن 
بسی شالت ز ینسان رسد محتشم نامسدار 
طیع چو دریا فراخ رای چسو گر‌دون بلند ۱ 
عسزم چو شمشیر تیز حزم چو کوه استوار 
تیا :9 دلیسند با سفن جان‌فروز 
با خرد بی کران با هش بی‌شمار 
با همه عالم جواد وز همه گیتی ضزون 
در همه میدان تمام پر همه دانش سوار 
آنکه بصد ناز شاه بر کشدش پیش تخت 
وانکه بصد فخر ملت پس‌وردش در کنار 
تا تو بیاراستی حضرت عالی بسه فقس 
گشت هموا پر بخور گشت زمین سر بخار 
رود ز خضوبان دصر جست بر رودزن 
مسی زبتان طراز خواست کف می‌گسار 


۷ 


۳ 


۳۳ 


۶ 


۱ 


۳۹ 


۳۲ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


بت سس یتخت یوت و سس سا را اب 5 رورت تست اس رس رس وید مرت هل 


۳۸ دیوان مسعود سعد 


روی زمین کوفتی نام نکو یافتی 

اینت ستوده سفر وینت گکسزین اختیار 
کاری کردی بزرگت, تا که بماند جپان 

باتش ۲ لاد جپان قصه آن سادکار 
همسس شکر شده‌ست مدح تو در هس زبان 

همتكت بادست و اسر نام تو در هر دیار 
ای ز همه مقخرت عرض تو بسته حی 

وی ز همه مکرمت نام تو کرده شمار 
دانم پسوشیده نیست بر دل هشیار تو 

که من چه بینم همی ز دوزخ این حصار 
چو بوم خسبم ز بیم در شکم ان مضیق 

چو زاع خیزم ز ترس بس سر این کوهسار 
دو لبم از باد خشكت دو رخم از اشك تسس 

گونهام از درد زرد پیکرم از غم نار 
چو رعد هر شامگاه نالم از رنج سخت 

چو ای هر پامداد گس‌یم از درد زار 
بگر‌ددم سر چو تا ق بحین دم دم چو دود 

بلرزدم دل چو پبسرگت بییچدم تن چو مار 
شخص نوانم ز ضعف بر نسق چفته نال 

چمپره ز خونین سر‌شكت بر شبه کفته نار 
کار ز سختی چو سنگت عیش بتلخی چو ز هر 

جای بتنگی چو گور روز بظلمت چو قار 
په خشم شیر فلك سوی من اندر سحص 

خیل ستاره بکین بامن در کارزار 
قامتم از پار ر نج همچو همان تو گکوز 

دلسم ز تير بسلا چون همدف تسو فگار 


تصیدة ۱۱۴ ۳۷۹ 


داری جاهی عسر یض مس تبتی سس‌فی‌از 
بنزه سلطان حسق خسرو خسروتبار 

ی محلیی تسام من چسون اسان 
هست تا شم فصیح پسران چون ذو الفقار 

بحسق دادآفرین نعمت شاه زمین 
که بر‌کشی مر مرا زین غم و زیسن اضطرار 

امید عالسم تویسی فا کشت 
۵ زانکه امیدم به توست جمله پس از کردگار 

تسا بفروزد زمین چشمه گیشی‌فروز 
تا بنگکارد جپان چرخ زمانه نکار 

وت نت .ناو کشتاج/ طبسیع بشادی زدای 
روز بدولت شمر عس براحت گکذار 

بساط ایسوان مسلك بیای رتبت سیس 
تا اسان : اه .تست افتان: داز 

ممبری چون مر تأب چسرخی چون چرخ گرد 
سروی چون سرو بال ابری چون ابر بار 

داده و انگیخته مجلس و بسزم تسیا 
جام پلسورین فسروغ مجمر زرین بخاز 


۱۴ 


خسروا چون تو که دیدست افتخار و اختیار 

خسروان را اختیاری خسروی را افتخغار 
شاهی‌و شیری‌و هر‌شاهی‌و هرشیری که هست 

ماند از مول تو اندر اضطراب و اضط ار 


۵۴ 


۵۷ 


۶۹ 





۳۸۰ دنوان مسعوذ سعد 


آفتای. گناد شون و انساشیی اه وگن 

خسروی روز شکار و کیقبا‌ی روز بار 
دات جاهت را نشانده کامکاری بر کتف 

عسدل: ملکت: بر کم فق: بستتا رغدر. کنان 
عدل و حق را سعی‌و عون تو پسارست‌و یمین 

ملكت و دین را امر و نمپی تو شعار ست و دثار 
جوهر ارواح با کین تو بگذارد عر‌ض 

عنصی اجسام یمس تو نیسذیرد نگار 
مجلس ودرگاه تو اندرجمهان گشته‌ست‌و باد 

کعبهٌ ریاد خواه و قبلءة امیدوار 
ممپس خواندم همتت را ممر ازان بفزود فص 

چرخ گفتم رتبتت رارتبتت زان کرد عار 
پادشاه دادورز و شمریبار گنج بخش 

دیس زی ای پادشاه و شاد زی ای شمپ‌یار 
روزگار پادشاهی از تو شاد و خسم است 

ا تاغل پادشاهی اینت خسم روزکار 
تافک ان و شرفت از و هی همقل کت 


پسایسداری ناسدار و استواری استوار 
یادکار حیدر و رستم تسویی اندر نبرد 

رستمی با گاوسار و حیدری با ذوالفقار 
بی‌گمان از آب انمام تو کوثر يك حباب 

پیشا رف از اتفن خیم فو قفاز یتک عراز 
که بپار از بخشش تو گشته هنگام خضزان 

که خزان از مجلس تو گشته هم طبع بپار 
دانش اندر حل و عقد آموزگار ملك تست 

به ز دانش ملك را هرگز که دید آموزگار 


فصبدة ۱۱۴ ۳۸۹ 


د ده سای پیکر ان چرس ه چر خ کبود 

قشیه ای | کهساکت وانشس گنه افظار 
تیغ و رخشت آبدار و تابدارست و ظفشس 

در سر آن آبدار و ای ترا تون نا تا 
بوی مغفز و رنگت دل تیر و سنان تو نیافت 

ورچه نام این و آن شد مغ جوی و دل‌گذار 
آ نکه دارد مغز پیش تسو نیاید در مصاف 

وانکه آمد پیش تو بیدل شود در کارزار 
گرچه , بر شیری نباشد هیچ کاویر! ظفس 

گی‌دن شیران شکستی تو به گس ز ۳9 
ژنده پیلان تو گردانند چسون حمله بر ند 

غارها را کوه کوه و کوهسا را شار ار 
همچوخاكت اندر در نگ و همچوآب اندرشتاب 

همچو آتش در نیب و همچو باد اندر مدار 
عمروجان از هریکی تر‌سان‌ولرزانست از آ نت 

هریکی چون اژدهایی جان شکار و عمر‌خوار 
چون حصاری از بلندی وز تن سنگین او 

پست گشته برزمین چون‌خاك هر‌سنگین حصار 
گر ز خارا وز آهن خاست اصل تیغ تسو 

پس چرا زخمش برآرد ز آهن و خارا دمار 
شد ز مور و مار پنداری م‌کب زانکه هست 

روی او بس چشم مور و حد او با زرخم مار 
جان پدخواهان تو در قبضهٌ ترکان تست ۱ 

يت تن تنسا ازیشانو ز بدخواهان هسزار 
کیفر از شمشیرشان برده نرنکت تیز چنگت 

چاشنی تیرشان خضورده هسز پر ریت۸ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶۴ 


۳۵۹ 


۳۸۳ ذبوان مسعود سعد 


این دلیران و پلان و گردنان و سرکشان 
نوذرند و بیژ‌نند و رستم و اسفندیار 

یادشاها هفت کشور در مقام و9 کی 
هم بدین ت‌کان پگیر و هم پدین تر‌کان سپار 

ای گزین کردگار از گس‌دش چرخ بلند 
صورت عالم در کون شد بصنع کردگار 

بار کافور تست از شاخ خشك بیدمشكت 
کاپ لوَلوّ بار بوده باز شد کافور بار 

آب چون می بوده روشن گشته‌شد همچون بلور 
در قدح‌های پلسورین می‌گسار ای میکسار 

پر‌سمن شد باغ همچون لاله گردان جام می 
گرچه نه وقت سمن زارست و وقت لاله ز ار 

هر رهی کان خوشترو هر باده‌یی کان تلخ‌تر 
مطرباآن ره سرای و ساقیا آن باده آر 

گرچه بینی توده برف اندر میان بوستان 
نقشبند پوستان پر نقش‌های قندهمار 

زود خواهد کرد باغ و راغ و دشت و کوه را 
گوهر آگین همچو تاج شمریار تاجدار 

نوبمپاری روی پنماید چو روی دوستان 
گر‌چه یاپی آپ بسته بر کران رودبار 

بباز ابر آرد ز دریا در و ولو روز و شب 
تا کند بر کنگر ایوان سلطانی نثشار 

شیارا ماهی آمد بس عزیز و محتیم 
با ميارك عبد و مس ایزد پروردگار 

می به‌ر غبت نوش‌و سنگت‌انداز کن با دو ستان 
زانکه گردون کرد جسان دشمنان را سنگسار 


فصیده ۱۱۵ ۸۳ 


باده و شادی و رادی هر سه یکحا زاده‌اند 

این مر آنرا پشتوان و آن مر اینرا دستیار 
رای رادی خیزدت بر دست جام باده نه 

بار شادی بایدت در طبع تخم باده کار 
ای چو ابر و مس دایم نورمند و سودمنند 

نور این بس بی‌قیاس و سود آن بس بی‌شمار 
تا بتاید مس بر عسالم بسان مس تاپ 

۷ پیایه ایي. ست کین سای ایس سار 
کام ونوا کام پاب‌و کام خو اه و کامر ان 

شادکام و شاد طبع و شادمان و شادخضوار 


۱۵ 


شاد باش ای زریر دولت یار 


دی زی ای گزین سی‌سالار 


کرده‌ای جان به پیش ملك سیر 
در مپمی که افتد اندر ملكت 
در خراسان و در عراق همی 
فتاه ها ره کته سل 
رایت نصرت تو روی ناد 
جزعی خاست از امیر و وزیر 
گشته بی‌نور ومانده بی‌حر کت 
دیده‌هاشان چو دیدءه نس گس 
خشكت شد هر چه‌رود بودچوسنگت 


جانت پیوسته باد با کم‌سار 
زود صد پندگی کنی اظبسار 
زان هه ات حاست مسر 
به شقاوت مخالنان اصیار 
سوی در بند آن بلاد و دیار 
فزعی کوفت بر صفار و کبار 
گرم نتابسوده عرصه پیکار 
زان نیب حسام جان او بار 
پنجه هاشان چو پنجه های چنار 
ناله کوس تو به نالةٌ زار 
گفته شد هرچه کوه بود چو غار 


۳ 


1 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۴۳ 


۳۷ 


ن سا 


۳۳ 


۳۶ 


۳۸۴ 


پاز گشتی بفتح و فی‌وزی 
کت 23 معلوم نشکا لا ر| 
قیاع کته افتانت: بیساد 
نور گسترد بر تو چندانی 
بر کشید و چنین سزد که برد 
باز گشتی به سوی هندستان 
تا نمایی به بت‌پر‌ستان باز 
لشکری تحبیه کنی که به جنگت 
مفرش و سایبان کشی و ذ نی 
پشت اسلام را دصی تسستوانت 
سوی دیوان شرك روی نی 
با محلی چو مر روزاف‌وز 
از قدوم تو چون خی بی‌سید 
همه دید ند هم سه بعمت و 
دشت شد همچو بوستان ارم 
زین خبس شد بمپوش و باز آمد 
همه دشت است فوج فوج حشم 
کنكت شت. بان شر :را دنت‌ان 
خو دها ر | گشاده کشت غفلاف 
پباز در می‌غزار هندستان 
از تن گمر‌هی بریزد پوست 
ای عجب مر مرائیان امسال 
همه دید ند باز روی خلاف 
همه از جان و تن بریده امید 
مان ح و ۵ که نکن 


ذلوان مسعوذد سعد 


داده اطر‌اف را به رای قرار 
که چگو نه کنند مسردان کار 
اندر ایسوان آسمان کی دار 
که شدی چون مه دوینج و چمپار 
رتبت تو به چرخ دایره‌وار 
کارها کرده چون زار نکار 
چند گاهی ز تیغ تیز آنار 
کوه صحر! کنند و صحرا غار 
پر‌زمین و هصسواز خون و غبار 
چشم اقبال را کنی بیدار 
شب تاری چو کوکب سیار 
پا سپاهی چو ابر صاعقه بار 
شد زمستان این دیار بپار 
که هوا شد بر ابر خاكت تکار 
شاخ شد همچو لعبت فرخار 
فتح بیم‌وش و نصرت بیمار 
همه را هست جوق جوق سوار 
تیز شد باز رزم را بازار 
تیغ‌هسا را زدوده شد زنکار 
شاخ مردی سعادت آرد بار 
در دل کافری بروید خار 
چند خواهند جست راحت پار 
همه بسردند پاز بسوی دمار 
همه از خان و مان شده آوار 
کامد آن شین سممم شیر شکار 


سر کش‌و صفدرو یل و صف‌دار 


فصدء ۱۱۵ 


این پسس زان پدر کند اعراض 
چاره و حبله 3 نتسوانند 
گر جپند این زمین فقو پندد 
ور بسرنسار پیش تو آینسد 
کیست اندر زمین هندستان 
که نلرزد ز هول تو چون مر غ 
وقت کارست کار کن بر‌خیز 
هست بر‌جای‌خو یش مس کن کف 
سطوتی هست این چنین هایل 
به شعیب و غضنفی آین‌دو هز بر 
آن چنان دان که نصرت و فتحند 
س‌کشان سپاه حضرت را 
هم برین تعبیه بسران که ظفس 
تو چسو پیل دسان میانه قلب 
کو ه پو پند ه در مصاف نکن 
نامه‌همسای فتوح شین .سس ان 
3 بقر اسان و در عراق افکن 
چون گذاری به تیغ تیز نیسرد 
گاه خون ریز و گاه زرافشان 
تسین یمسا تققا: یی تفا دی رن 
جاه و بخت تو دستیار تواند 
تا کند خاكت گوی شکل ثبات 
شاه بر تخت ملت باقی باه 
داده پاران ره دنت وتو ررض 
ساه رادیش را مساه خسوف 


۳۸۵ 


وان برادر ازین شود بیزار 
که فتاده‌ست کارشان دشوار 
پیش ایشان چو کوه راه گذار 
ندهد تیسغ تیسزشان زنپار 
این شگفتی ز رای خامسه شمار 
که نییچد ز ترس تو چون مار 
دشمنان را نداشت باید خوار 
زوه گردش برآی چون پر گسار 
لشکری هست اینچنین جرار 
دو سیاه گکران سبك بسپار 
این عزیزانت بر یمین و سار 
همه پر ساقه و چناح گسار 
سیپت را نکو برد هنجار 
پیش ب‌کن غزات و ره پردار 
مرگ تاپنده از نیام ب. آر 
تسا کشباوم یکمن هیچ حصار 
به سوی پادشاه گیشی‌دار 
هر زمان از فتوح خویش آثار 
حسق مجلس پجام می بکذار 
گاه کین جوی و گاه نیکی کار 
ان کردار پسن مسوالی بار 
بادی از جاه و بخت بر‌خوردار 
تا کند چرخ تیز گرد مدار 
با همه عز و ناز و دولت یار 
کرده شاهان به چاکریش اقرار 
مسی شادیش را مساه خمار 


۳۹ 


۳ 


۴۵ 


۳۸ 


۵۱ 


۵ 


2۷۲ 


7۰ 


۶۳ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۳۸۶ 


تو به نزديكت او به خدمت‌ ها 


تستاق شستوان شتا 92:2 لت فا ز 
شم پاری که چرخ بر نامش 
کرد عزم غزات و عزمش را 
کشته بر مرک فلت جولان 
ز بس آفتصاب طلعت او 
شده خضاك زمین ببسوی عبیس 
تازیان باه گشته زیس عنان 
دست دولت همی کشد لشکس 
در همه سوم هند هست شاه 
نیست بر جای مانده يك مردم 
منپزم گشته هرچه بود سیپاه 


زود بینشبد ز آتش "خنحصس 


وان تف تایدارن دز کوش 


در پس این بچند روز کند 

پشت‌شا هان‌شودخمیده چوشاح 
باز در حمله گکرز مسعودی 
بر شود گرد تیره از هر کوه 
بدرد کف پیس هشن در پسسس 
باز پنپان کند بکرد و بخون 
سطوت آن عقاب عمر شکس 
شود از تیسغ ابسر پیکر او 


دنوان مسعوذ سعد 


از همه کس عزیزتر صد بار 


6 ی ان و برشورتان 
گاه دولت کند سود نثشار 
ظفر و فتح پر یمین و پسار 
همچو خورشید نور بخش سوار 
باز شد چتر آسمان ک‌دار 
گشته فصل خزان بطبع بار 
بختیان ابر گشته زیر مار 
چشم نصرت همی برد هنجار 
لرزه افکنده جبال 2 

نیست بر پای مانده يك دیوار 
منمیدم گشته هرچه‌بود حصار 
نصرت و فتح را گرفته عیار 
تیغ او کوه و دشت را گلزار 
دل رایان شود کفیده چو نار 
بر کشد سس یز‌حم همچون مار 
در شود خون تازه از هر غار 
تکستلستل: سر که ار.شفان: زر تیار 
کافری در همه بسلاد و دار 
ختواست: آن قت کی جان او بار 
سربت گنگبار دریا بار 


قصدة ۱۱۶ 


مر کیش را چه آبگیر و چه بح 
ای بروی آفتاب ملكث اقروز 
کند از همت تو گ‌دون فخر 
عزم دو در جپان ستاره مسیر 
رتبت تو که مرکز ملك است 
در بسزرگی تسو سیمپس محیط 
صورتی کرد چرخ کلك تو را 
ی از نا بان امن 
عدل را ملك تو پناه و ملاذ 
عدل معشوق ملك توست بممس 
طبع پیپن تو بحر گوهر موج 
خورد زنمپار جود تو بر گنج 
هنیبته مین که ات ور.اتشن, ز۱ 
هی دو بی‌ره شوند و نبود بیل 
ترس جود تو در کف ضر اب 
لقا کر دشت: یه تا سا فوات 
ور پیبارد سحاب بخشش تسو 
عدل تو کرد حملة هیبت 
داد تیسغ تو شربت ضس بت 
گوه را چون همی نگاه کنم 
چرخ را چون همی نگاه کنم 
بخشش تو ولسی دولت را 

شش تو عدوی ملت را 
هر که راندش زپیش هیبت تو 
هر که را دولته تو کرد عر یز 


۳۸۷ 


خنجرش را چه یکتن و چه‌هزار 
و ای بر‌ای آسمان ملكت تکار 
همت تو کند ز گکردون عمار 
رای تو بر زمین سیمس آنار 
پسرتس آمد ز گنبد دوار 
کمتر آمد ز نقطء پس‌کار 
تير گفتار و مشتری دیسدار 
ام او در جپان قضا رفتار 
مت را عدل تو شعار و دثار 
دست راد تسو اب لوَلوّ بار 
داد رای تو خلسق را تن 
پبرد لطف و عنف تو از کار 
پچ این و آن حباب و شرار 
حرص تاج تو در دل کمپسار 
زرد کردست گونهء دینار 
ببس نیاید ز آب بصی بخار 
بر نخیزد ز خای دشت غسار 
تاه( ظلم را نماند قار 
تا دسر فته را کسن هت عبار 
نیست با بخشش تو دستگزار 
نبود با محصل تسو مقدار 
گنج‌ها داده بی‌قیاس و شمار 
در دل و دیده کوفته مسمار 
ندهدش نزد خویش دولت پار 
روزگارش نکرد یارد خوار 


۴ 


۲۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۴ 


۵۲ 


۶۰ 


۶۳ 


۶۶ 


۳۸۸ 


تابه باغ جلالتت بشکفت 
عدل چون‌گل همی‌بخندد خوش 
هیچ بیمار و يت شکسته نماند 
بجل از آنکه دلیر ان را هست 
همه کردارهای نيك تو دید 
رسم و کردارهای نيك آورد 
در زمین از هراس و بأس‌تو بیش 
ساخته هر دو باهمند چنانتكت 
تو خداوندی و بجان کردند 
مر‌غزار تو گشت روی زمین 
شه شکاری تو چون نماند شه 
پیش دار ندة زمین و زسان 
از برای دعای دولت تو 
اندر ین غزو درچنین صد غزو 
حاصل آید ز کردگار جپان 
تا بود خای را بذات سکون 
به ظش شاه بند و شم کشای 
شب و روز تو باد خرم و خوش 
هر موافق که پاشدت بر صدر 


رای مجلس کرد شاه شمی‌یار 
سیف دولت شاه‌بحمود ا که تن 


دیون مسعوث سعد 
مملکت را شکوفه‌هما همسوار 
ظلم چون ابر می‌بکرید زار 
درجمپان ای‌شه‌از صفار و کبار 
زلف و چشم شکسته و بیمار 
در جپان هر که بود بدک‌دار 
شد ز کردارهای بسد بیسزار 
نخورد شین سره را زنمبار 
بسره و شیر چرخ آینه‌وار 
همه شاهان به بند کیت اق‌ار 
ان 
پضر‌ورت شوی تو شیر شکار 
همه شب پبس گرفته‌اند این ار 
دست‌هاأ همچو پنجه‌همای چنار 
کردگار جمانت باشد یار 
کام‌همای تو اندكت و بسیار 
که همه فتح و نصرت آرد بار 
تا بود چرخ را بطبع مدار 
به هنر ملك ران و گیتی دار 
تأ بود روز روشن و شب تسار 
هر مخالف که باشدت بس‌دار 


پادشاه تساج ‌بخش تاجدار 
ملس او اتشضش ان افتخار 


٩۱۸ فصيدة‎ 


ای خداو ند خداو ندان دس 
شین فلگ | از اقا توا سین تشن 
با غ ملث از کف تو خلد نعیم 
تیغ تو نار یست اندر رزمکاه 
جسم بد‌خواهان بود این‌راحطب 
طبع تو در علم دربای, دمان 
کین شاه تو چو کرد ند از خدنگی 
مملکت را اینچنین آرد بچنکت 
باتش هین, | چنین گیرد بدست 
ملك‌ر اخوشر انده‌و چو نین بود] 
خسروا بستان ز حور نوش لب 
تا همی پایسد زمین و آسمان 
پر زمین و آسمان بادی مقیم 


۳۸۵۹ 


هم توانا خسروی هم پردپار 
س زمین را کف تو ابر بمپار 
جای عدل از رای تو دارالقی‌ار 
تير تو ماریست اندر کارزار 
جان بی دینان بود آنرا شکار 
کم نو ور تقو آ ای تن تسار 
گشت چوب او به بيشه پر نکار 
هر که را نعمت دهد پروردگار 
[هر که را دولت بود آموزگار 
هر که را اقبال باشد پیشکار 
بادةٌ رنگین چو لعل خوشگوار 
تا بوه آن را مدار این را قرار 
بر زماأنه پبایدار و کامکار 


۱۱۸ 


روز وداع از در اندر آمسد دلبسس 

لب ز تف عشق خشه‌ودیده ز خون تس 
انیا تفت شاقن آن فاق از تکتن شوستن 

تاب نمانده در آن دو مشکین چنین 
عیمس چشمش گ‌فته س‌ضی لاله 

لا 4 روپیش کر فته زردی عیمس 
پر گلش از زخم دست کاشته خیری 

بر مش از آب چشم ساخته اختی 
گرده زمین راز رنگت روی منقش 

گر‌ده هو ا را یه بوی زلف معطس 


۷ 


۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۹0 ذیوان مسعقوت سعد 


گفت مرا کای شکسته‌عرد شب‌و روز 

در سفری و نیاده دل به سفن پسن 
تساکی باشد ترا وساوس همراه 

تا کی باشد ترا کواکب ر هسس 
ملکت جویی مگر همی چو سلیمان 

گیتی گردی مک همی چو سکندر 
رفتی و تو در نشاط باشی آنجا 

مانده من اندر غم تو بساشم ایسدر 
دلبر مه روی بی‌مرست به غزنین 

زود نی دل به ماهرویی دیکی 
نیز دل تو ز مساهمی نکند اد 
بیش ترا یاد ناید از مسن غمخور 
گفتمش ای روی تو عزیزتر از جان 

دیدن رویت ز زندگانی خوشتس 
ای نه بخامه نکاشته چو تو مانی 

و ای نه به رنده گذارده چو تو آذر 
شرعلی کردم که تا بسن تو نياییم 

بوسی ندهم بر آن عقیق چسو شک 
مت روی ترا تجویسم لاله 

حشمت زلف تو را نبویسم عنبس 

نی تن من بیش یافت خواهد پستر 
نه بنیوشم ز رود سازان نغمه 

نه بستانم ز میکساران ساغس 
منتظر وصلت تو خواهم بسودن 

آری الانتظار شتته لت ۱ هیور 


فصيدة ۱۱۸ ۳۹۱ 


زود خبر کن مرا نگارا زنمپار 
تات چه پیش آمد از فراق ستمکس 

همچو مه اندر کنارم آمد و ماندیسم 
هر دو در آغوش یکد گر چو دو پیکس 

کشتم ازو سوختشه بسان عطار د 
او پشد از پیش من چو ممس منور 

چشمم چون ابر و دامنم چو شمر شد 
۰ رویم چون زر و دل چو بوته زر گسس 

گشت به ناخن چو پیر هنش مراروی 
شد ز طیانچه مرا چو معجر او بر 

مانده‌و رسته آزین‌دو دیده‌چون جوی 
آن قد بر رفتهة چو سیمین عسر‌عس 

رفتسم از پیش او و پیش گر فتضم 
راهی سحدت و سیاه چون دل کاقر 

راهی چون پشته پشته سنکت و بر آنر اه 
سینه بازان به نعل گشته مصور 

بنپد اندر زمینش شیر همی چنگت 
بفکند اندر همواش مرغ همی پس 

ببس کم کوهمرا ز شدت سرب 
مر‌م چون آب گشته آب چو مس‌مسس 

گ‌دش گردون شده رحاوی وازوی 
ريخته کافور سوده پرکه و ک‌در 

از فنع راه گشته لرزان انجم 
وز شفب شب شده گس‌یزان صر‌صس 

گر‌دون چون بوستان پر ز شکوفه 
تابان مرخ ازو چو چشم غضنشس 


۳ 


۴ 


۳۷ 


ها 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


اس 


۳۹ دبوان مسعوذ سعد 


ممسی رو رفته همچو آتش سس چس ح 

مانده رکه زو فراوان آشکتی 
از نظر و چشم خلق پنمپان کرده 

چشمه خضورشید را سیمس مسدور 
روی هوا را به شعر کحلی بسته 

گیسوی شب را گر فته در دوران کس 
ماه پر آمد چو مسوی‌بند عروسان 

تابان اندر مان نیلسی چسادر 
تیره بخاری بسر آمد از لب دریبا 

جمله پیوشید روی گنبد اخضس 
ابری چون کرد رزم هایل و تیره 

برق درخشنده از میانش چو خنجص 
قطر ه بار ان ازو روان شده چون تس 

غران چون مرکب از میانش تندر 
روی ز گردون نموه طلعت خور شید 

[چون رح پار من از کرانه معجس 
زاغ شب از باختش نپان شد چون دید ح 
کامد باز سپید صبح ز خاور 
شب را معزول کرد چشمهٌ خورشید() 

رایت دینار گون کشید به محور 
گردون از دزد شب بکند و بینداخت 

از برو از گوش و گردنش زرو زیور 
آبی دیدم نباده روی به هامسون 

پوده پدرش ابر و کوهسارش مادر 
همچو گکلاب و عرق شده مه آزار 

بوده چو کافورن سوده در مه آذر 


فصدة ۱۱۵ 


۳۹۳ 


روشن و صافی و بیقرار تو گفتی 


هست مگر ذوالفقار خسرو صضدر 


خسرو محمود ا وک شاهی ازوی 


تازه شده چون پیمبری بسه پیمس 


چو تو معشوقه و چو تو دلیس 
ای مرا همچو جان و دیده عزیز 
پبرد عشق عقل و عشق تو یار 
به هنس طبع را وی استاد 
به تو حجت کنند در دیوان 
گاه خلوت تویی مرا مونس 
سخنانی که از تو گیرم ییاد 
بخلاف تو گر سخن گویند 
تاگریبان تو بنکشادم 
از سس تو همی نکاه کنم 
پوست بر تو همی بدل گردد 
گاه چون زنگیان بوی اسود 
و اندرین حال و اندرین تبدیل 
همه چسرم تو روح شد ویحك 
نه چو زلف تو عنبی سارا 
کلكت مفتول کته ز لت شتستی | 
جانو دل خوش‌شود چوپیش ‌آرم 
چو نو آر استه ند دم مسن 


نبود خلق را به صالم در 
این‌و آن از تو یافت عمرو بصس 
عتل بفزایدم همسی در سس 
به حسد روح را توسی ر هس 
وز تو گویند بس سر منسس 
در خصومت مرا تویی داور 
جفت دل دارم و عدیسل جچکس 
نایدم هیچ از آن سخن باور 
از جمال توام نود خیسس 
تا پیایان جمال و حسنی و قن 
گاه دیگر تا ال مه 
که چو سقلابیان شوی احمس 
همه روی تسو راز شد یسکس 


ی بل مه 


در شکستن بمپم چسو سیسنیس 
آن کسام ز لت زا تین 


جلوه گس عاشق تو فه 2 کمن 


۳۵ 


۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۳۳ 


۷ 


۳ 


۳۳ 


۳ 


ور سو ده ست عاشق تسو چرا 
روزوشب‌در تو حاصلست که‌دید 


عسرت از تو توان کفت آری 


رو بت آر استه به خال همه 
بسدو دیده حصدیت تو شنوم 
وان تا وت کسسه فت نتوانم 
همه خشکی بود طراوت تسو 
آب روسم ر تست نگذارم 
از دو دیده ستاره میس‌انسم 
نتوانستیی رسید بمن 
تا دهكت راه سخت شوریدهست 
اندرین وقت چون سضر کردی 
نه غلط کرده‌ام تو آن رادی 
آنکه با نام او ز خلق همی 


دیوان مسعود سعد 


بافت در زلفکان تسو گوهمس 
روز و شب را گرفته اندر سس 
که ز روز و شبست چمله عس 
زیر هر خال معنیی دیگکس 
که مرا همچو دیده‌ای در خور 
تا روان باشدم ز دیده مس 
که چو روم میاد روی تو تس 
که برویت رسد ز آپ اشسس 
من بر این کوه آسمان پیکس 
گس همه تنت را تسودی سس 
جفت عقلی تو و عدیل هنس 
در چنین و قت کم کنند سسن 
که بذاتت بود ز خلق خطس 
دا غ داری به پشت و پمهلو و بر 
باز گ‌ده ز ره قضا و قدر 


۱۰ 


بکشاد خون ر چشم خود آن سین و سیم پر 

چون بر بسیج رفتن بستم همی کمس 
او آفتاب و همچو مطر اشکش و مرا 

در آفتاب نادره ات همی مطر 
که روی تافت. گاه ببوسید روی من 

گه بر بکند و گاه گرفث او مرا بسن 


قصدءة ۱۳۰ ۳۹۵ 


گفتم که حاجتم بتو افزون کنون از آنك 
حاچت فزون بود به مه ای‌ماه در سس 
نه تو گلی و شکر دانم که چاره نیست 
از آفتاب و پاران کس را به راه در 
ترسم کز آفتاب فرو پزمری چو گل 
بگدازی ای نگار ز باران تو چون شکص 
و ایدر مقام کردن دانی که چاره نیست 
۰ جون داد روی سوی سفر نازش پشر 
بدرود کردم او را وز وی جدا شدم 
در پیش بس گرفتم راهی پر از عبسس 
در بیشه‌یی فتادم کاندر زمین او ۵ 
مالیده خون جانوران بریسده سس 
نه ز انیپی تواند آمسد بگوش بانگت 
نز دیدگان تواند رفتن بسرون نظس 
چون سر گذشت مجنون پر فتنه و بلا 
چون داستان و امسق پر آفت و خطس 
زان آمدم شگفت که از تون فا اهاز 
در وی چگونه یار رستن همی شجس 
شد بسته مر‌کبان را دم از بای آن 
کامد به گوش ایشان آواز شیر نس 
آمد برون ز بيشه یکی زرد سرخ چشم 
لاغر میان و ائدك دنبال و بسن سس 
رویش چراست زرد نتر‌سیده او ز کس ۵ 
چشمش چر است سس خ نبو دش شبی سمس 
می جست همچو تیر و دوچشمش همی نمود 
مانند کوکب سیس از روی چون سیر 


۱ 


۱۵ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۵۶ دلوان مسعوذد سعد 


با کتت | فتانی: فیس زاقفق مس امن 
همچون مجره پیدا از پنجه‌ هاش اس 

از سم روی و بانکت نخیزو گرین او 
هرز نده چشم و گوش همی خواست کورو کر 

آنجا که قصد کرد بسان قضاش دید 
وانچش مراد بود بیامدش چون قدر 

۷ سوه در مان آب 
خورشید ر نکت و تبره از او جان جانور 

مانندة خور است و هميشه بطبع گرم 
آری شکفت می دبو د گرم طبع خضور 

ار گرم نیست هست مز اجش هميشه گرم 
پس چو نکه ساخته است غذا خون گرم و تس 

از بمس چیست تارك‌جوشان و ترش روی 
چون یافته‌است دایم بر جانور ظفس 

در سم و جنگ داند رفتن همی چو تیر 
وز بد چو تیغ کرد نداند همی حذر 

هست او قوی‌دل و جگر آور ز بمپس آنی 
پباشد طعام او همه‌ساله دل و ی 

گشت او دلیر و نامور از بپس آنکه او 
بسیار برد جان دلیران تامنور 

خورشیدر نگت وفعل شمپابست ازین قبل 
در مس‌غزار چون فلك او را بسود ممس 

گفتم که یارب او را بکمار و چیره کن 
بسر دشمنان صاحب کافی ب پس هش 

منصور بن سعید بن احمد که در جمپان 


چون فضل نامور شدو چون جود مشتمس 


تصيدة ۱۳۰ ۹۷ 


گر طول و عرض همت او داردی سیم 

خور شید گرم رسیدی هر کین به باخش 
ور آفتاب بودی چون مر او به فمل 

جز جانور نبودی در سنگی‌ها گمپر 
ای مدحتت پدانش چون طبع رهنمای 

وی خدمتت بدولت چسون پخت راهب 
بو ان شاه دق لت کت ون تههزنعنا 

جز مدحت تو مدحت گفتن بود هدر 
جودت چو آفتاب رسیده به خاص و عام 

فضلت چو روزگار گرفته‌ست بح و بس 
چرخی و از تو باشد چون‌چرخ نيك و بد 

بحری و از توخیزد چون بح نفعو ضر 
با رتبت تو گردون بی‌قدر چسون زمین 

با هیبت تو آتش بی‌تاب ون شرر 
در جسم‌ها هوای بقای تو ون روان ۱ 

در چشم‌ها جمال لقای تو چون بصس 
من مدحت تو گفت ندانم همی تمام 

مانند تو تویی و سخن گشت مختصر 
معشوقه تا چو زر ز کف من‌جدا شده‌ست 

او را همی بجویم در خاك همچو زر 
از فضل خویش دایم ر نجور مانسده‌ام ۱ 

شاخ درخت ر نجه بود بی‌شك از مس 
يك همت تو حاصل گ‌داندم همم 

يكك فکرت تو زایل تس فکس 
از اشن :ول ا یدهعت واست 

وز آب این دو دیده کنارم همه شس 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۳۷ 


۵۸ ۳ دبوان مسعود سعد 


از پبس سمر که گفته‌ام اندر فراق‌دوست 
۱ همچون فر‌اق گشته‌ام اندر جمپبان سمس 

۳۵ چون مر باه روز بقای تو بی‌ظلام 
چون چرخ باد ساعت عمر تو بی عسس 

جاه تو پا چلالت و عنز تو با بات 
عمی تو با سعادت و عیش تو با پطس 


۱۳۱ 


چو روشن شد از نور خور باخص 
شد از چشم سایه زمین زاستس 

پسسن‌آوره خسورشید زریسن حسام 
رو رفت مه همچو سیمین سیر 

و خور شید تابان و سرو روان 
نگکارین من کرد بر من گذر 

بدست اندرون بسی‌روان نسوان 

ز من در غم عشق نالنده : 

بسدو گفتم ای بم‌تر از جان و دل 
پبردی دل من کنون جان مب 

۶ ز تیمار آن لعست زمره سمل 
ز همجران آن روی خورشید قسن 

دلسم همچو زهسره است در احشراق 
تنم همچو هن سا | مسملناز.. سین 

چس را هس شبی ای دلارام سار 
چرا هم زان ای تکارین پس 


قصيدة ۱۳۱ . ۳۹۵ 


بسد شتسی دنوش بیثمت خوایکاه 

ز حوضی دگکسیس پینمت آپخسور 
ترا ای چو آهو بچشم و بتکت 

ش‌کسا ننات. قاز تسکت چسو مس غ بیسس 
چرا باتو سازند کاهو و سکت 

رت مهف یز کمن 

| روز ببس که فلاخن کمس 
چسو خورشید ر بحت نباشد ز سیسس 

و نس‌کس زیانت نداره سمس 
چو نیلوض انس تسو با حوض آب 

چو لاله همی جای تو در خضس 
مپی تو که هرگ نترسی به شب ۱ 

گلی تو که تازه شوی از مطس 
به حیلت کنند از شکر نی جدا ۱ 

تق مشرون کنین نی هنن پنسا شکن 
نیی ناتوان زانك از آواز او 

دا ی یا ق. ی اسان تطتن. 
چسو در سفته وز آب زاده چسو در 

چو زر زرد و از خاك زاده چو زر 
سس دسلد ه اه و 3 ای او 

پسفته پسه تت اکتا ارو شین 
شد او کر با رنگی چون کشت خشكت 

زمسرد صعفت بود چون بسود سس 
چو شخصیست در وی نفس چون روان 

چسو شاخیست زو شادسانی مس 


۷۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


۷ 


و۳ 


۳۳ 


۳0۰ ذبوان مسعود سعد 


پسی بوده همشیره باشاخ کل 

بسی بوده همخوابه سا شین نس 
چو شخص دلیران همه پر ز زضم 

چسو دست عروسان همه ین صور 
سر‌ش گوش گشته‌ست و چشمش دهان 

سرایند بچشیم و نسینوشسد پسسن 
چو عاقل همی تانگوید سخن 

از او هیچ بیدا نیاید نس 
یقن او نی کدف یت 

نوا ند وقت شام و سحس 
تو گویی که طوطیست اندر سخن 

که از آب ؟ گردد همسی گنکت و تسس 
چو قمری همی نسالد و همجو او 

ز گ‌دنش طوقی به گس‌دنش بل 
زبان نیست او راو جان نی ولیك 

و ینت اف #ویاستت وسو اتید 
دم تسو مسکس مسدحت صاحبست 

کن او کنکت گویا شد و 4 
عمیدی که اخبار او همچو دیسن 

رسینده‌ست در هس بلاد و کسور 
او نصسی منصور کاندر جپان 

شده نام او ون نی مشتمیس 
۱ نجوم 

وز او لفظ او چون ز دریا درر 
ز حرص عطا خواهد اندام ماش 

که هر يك شود دست و پاشد کمس 


فصیدة ۱۳۱ ۱" 


چنان کز پی شک او سادحش 
زبان خواهد اندام‌ها سن پسن 
بزرگا سزه گس کنی افتخار 
که بيشك جبانرا تویی مفتخس 
ترا صدق بوپکر و علم علی 
ترا فضل عتمسان و عدل عمسس 
وی در تن سرفرازی روان 
۱ تویی در س کامسکاری پصس 
که کرد از حوادث سین جاه تسو 
تاه کته اطصا عنله تسین .اف گان کسن 
به نامت که زه دست در شاخ خشكت 
که چسون نخل فحن. بم نی‌اورد بسی 
چو مدح تو را گفت نتوان تمام 
همم اینجای کردم سخن مختصس 
همسی چون تنکتتتك 3 بگشتم بسدانی 
پماند بپسس شرس از من اس 
سکندر ندید آب حیوان و من 
همی بینم اینك بجام و در 
گر از مجلس تو بیسابم قبول 
پسان سکندر شوم پسی مسکس 
ثته: قسان شسسن و قیر کسا و ا تست رون 
پسد ست آیسدم گکو هس کام و کس 
پسزی تسا بتابد هسی مرپر و ماه 
پمان تا بماند هسی بهر و پس 
بچشسم بستاروی اقبال بین 0 
ببیای طرب فش دولت سس 


۳۶ 


۳۹ 


۴ 


۳۵ 


۴۸ 


۷ 


۱۸ 


۳) 


یت ی ی اه یو سس تست سس ات وس اس سس 


۵ بوان مسعود سعد 


فا م3 بسا( پتسا فسات 
چو کوه و چو سرو و چو ابر و چو خور 


مه و تفت تیان 


پیاب و بیین و بپاش و بضور 


ای اختری نی تو مسکی اختس 
آن اختری که.سعد بود نی نحس 
اندر پروج مدح و ثنا شعرت 
طبعی که راه گم کند او را تو 
شعرت رسیده در ندب ظلمت 
تفه ن: حشت. امن یت 
در نقش چون شب سیمش دیدم 
دانم شنیده‌ای که چو اختر من 
[اختسص مکا فا نت دنان: سنا شب 
از لرزه همچو اخترم آن ساعت 
روزم شبست و در شب تاری من 
بر قد همچو چنبر من اشکم 
کت از ی تا ی سا هت 
صد پاختر چو اختر اگر دیدم 
اندر میان اوج چرا زینسان 
چون اخترم بطبع و دل و خاطر 
چون خسرو سیپس محل آمسد 


گردون نظم گشته بتو انور 
آن اختری که نشع دهد نی ضر 
سایر چو اخترست پمس کشور 
چون اختری بسوی خرد رز هبر 
چشم مرا به نسور یکی اختس 
زاس نظم نورمند فلك تنکشن 
چون اختران معانی او یکسر 
هستم ز کوه تند به گردون پر 
چون زو نیم پقدر و محل کمس 
کنت. نورق افقات پنآرد سن 
پیدار همچو آختر ببس محصور 
چون‌اختر از هبوط شدم مضط 
کز کف کبود شد چو سپپرم بر 
ويحك چرا نبینم يك خاور 
چون اختش از هبو ط شدم مضطس 
زان همچو اخترم به و بال اندر 
گر محترق شدم ز کران خور 
کاختر بجانش بنده شد و چاکر 


تخت دس تست سایق سا سرت سس بت :۵ 


فصدء ۱۳۳ 


شد مویه‌گر چو کیوان بخت من 
از پاکی ار چو مشتریم در دل 
نی نی عطاردم که بر حالی 
من سوختشه ز آخش وارونم 
چون اخت ار برفته‌ام از خانه 
اختر ز جرم چرخ چو بدر خشد 
دز اختر شمپاب فلت هس سو 
شب را به گوش و گردن پر بندد 
تا روز از اش دید شبی نگم 
زین اختران دیده که همچون در 
گویی معلل است مرا قتتا لعتتن 
هر شب که نو برآیند از گردون 
گردند هر زمان زژ قضای بد 
آخس کم اخترم نشود تسه 
ایتات نو هشن قد‌دشت: ار نیا 


ای به قدر از پسر‌ادران بر‌ تس 
مادر تو چو مادر پدرست 
زان تو معبود گشته‌ای آنرا 
چون بزایی هم اندر آن ساعت 
باز هر بچه‌یی که زاد از تسو 
جایکه‌های تو چه دشت و چه‌کوه 


رف 


زین نور آفتاب ضیا گستس 
زان پس که بود زهره خنیاگ 
پسمسس ام‌و ار چون بودم آذر 
هر روز هست سوزش من بی مسر 
این اخترست یارب يا اخکس 
راجع چا همی نشوم ز ایسدر 
چون آتش از مشبکه مجمس 
که چو سنی زر نشتان زر 
از اختران خاطر و جان زیور 
چون اختر آبگون بودم چادر 
بینی روان شده پس یکد یعس 
گو یی مر صبع است مرا پسش 
این اختران شوخ نه جاتاور 
رنسج و غم مرا در و مسادر 
چون اخترم شود به سعادت فر 
معنیست اندر اخترم از هر در 


من ترا[ شد برادر تو پسدر 
پس ترا جده باشد و مادر 
که ز نش دخترست یا خضواهس 
به سوی چرخ برفی‌ازی مس 
در نفس‌های تو سر آرد بسن 
خوردنیمای‌تو چه خشك و چه تر 


۳۹ 


۴ 


۷ 


۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۷ 


۱۵ 


۱۸ 


۳ 


تک 


۷ 


و۳ 


وفی 


گاه زر باشی و گمپی یاقوت 
روی, بنمای کاندرین زندان 
همم دواجی سیون | و همم چیه 
گوهر تو در آفی‌ینش هست 
در سرشت تو مس باشد و کین 
حشمت طاهس علی شده‌ای 
دانت. افنی کل هی فتاص کنان 
خویشتن جمله در تسو پیوستم 
ال تیور تن کتوان رو دای 
ک بد انم که هیچگونه مرا 
در شرنشاه عاصیم عاصی 
چون امیدم بر یده شد ز خلاص 
حال اطفال من چکونه بود 
بیش‌ازین حال‌خود نخواهم گفت 
همه کوتاه کردم و گشتم 
چند ازین کاشکی و شاید بود 
۱ 
چون همه پودنی بخواهد بود 
تسو خداو ند شاد و خرم زی 
هیچ انده مخور که دولت نو 
که اشتت.. ات .خنات ختان افتز | 
بد این روزگکار بدخو را 


بباز بازیچه‌یی برون آورد 


باد بنگر که در نوشت از با غ 
تختمپا کشته ز آهن و پولاد 
هر زمانی چو نوعرو سان ممس 


دیوان مسعوند سعل 


گاه باشی عبیر و گه عنبس 
هستیم چون دو دیده اندر خور 
هم لحافی مرا و همم پستس 
برتر و پأك‌تر ز سر گو هس 
خلسق را از تو خیر زاید و شر 
بر ولی و عدو به نفع و به ضس 
کردم از بمس خدمت تو سس 
راست گویم همی بحق پنگس 
که بمیرم کنون بحبس اندر 
کی مهن شتا انیا اقطرسن 
در خداوند کافرم تفس 
چه دو یسم ز حال خود دیکس 
گر رسدشان ز من پمر گت خس 
راضیم راضیم بپسس چسه بت 
قانع و خوش به‌هی قضا و قدر 
چند پاشد ز چند و چون و اگس 
مگر این عمس بگذرد به مگکسس 
آدمی را چه فایده ز حذر 
سال مشمر ز عم قسرن شصس 
سازد اسباب تو همی در خور 
سر کف تسو نبید در ساشس 
نبود بن تو هیچ وفت تلاو 
کسراهن آزیسخ: یبن با یگب 
بیسرم چیسن و دیسیسه شششص 
همه زنجی ها بروی شمس 
در کشد روی خوب در معجر 


٩۱۳۴ تصیدة‎ 


خشت شد سیب لعل را همه‌خون 
ز | نکه نار نکی را بدید که باه 
راست چون‌ساقی تو بر کف‌دست 
از شکوفه ربیع بزم تسو شد 
شاد و خرم نشین و باده ستان 
چو رخ و قد و چشم و عارض او 
نه نگکاریده خاسه مانی 
روی نعمت پچشم شادی بین 
سر بخت تو سبن پاد چو مورد 
پسن سل چاه تسو عمامة عسن 
چون مه نو زمان زمان افزون 
مسلك شاه تیال یکلا 25 
ملك او باد هت کشور و باد 
از جمالش فروخته ایوان 
سادشاصی او و دولت تو 
بر من این شع ها پعیب مگس 
در چنین بند لنکت مانده و لو كت 


جه 


تو به آواز جانفشزای بدیسع 


خیمه ها ساختم ر‌ پیسسم چیسن 


۳۵ 


در تن از بیم باه چون نششص 
همه رویش بخست ری و ز بر 
جام زرین همی نمد عبمس 
گونة آسی و ترنسج اصفس 
ان ات اقا افتل مساه: تتصان 
به جمال و بپاو زینت و فس 
ده تن ا شتسه ز تست رد 
صعحن دولت بیای فخس سیس 
قد قدر تو راست چون عی‌عس 
بر تن عیش تو لباس بطس 
عز و جاه تو از شه صفدر 
خسرو پیل زور شیر شکس 
امر و پیش روان به هر کشور 
3 کمالش ش‌اخته افسس 
ثابت و پایدار تا محشس 
خواجه بوالفتح راوی متس 
از چو من عاجزو چومن مضطی 
در چنین سمج کور گشته و کر 
عیب‌هایی که اندرو ست پس 


تاه تن فا ۲ کنین‌قزر اهک‌ناز 
گفت من آمدم به باغ انسدر 


قتر سم کردم ز دیبسه ششت 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۹5 


۴۵ 


۳۸ 


۵۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۳" 


۷۴ 


۳۷ 


۳ 


ره گشودم نقاب سسن از روی 
بان ناسین داشت مقنای 9 اس 


منت مانده‌ام ز بپسس ترا 


گر درین هفته نزد مسن نایسی 
باد چسون باده را بگفت پیام 
شادمان کشت و اهتزاز نمود 
باد را گفت اینت خوش پیفام 
باز گرد و یو جواب پیسام 
گو تو هستی مخالف و بد عمد 
سال تا سال منتظر باشیم 
چون بیایی نیایی ایسدر دیس 
خو برویی و ضوبرویان را 
چند که بازداشت بسودم مسن 
نه بسدیدم همی رخ ساقی 
ایسك از دولت و سمادت تسو 
کسوت من شده‌ست جام پلسور 
زود بشتاب تا به رخ بسزم 
شناهه قتا رن توا تشز آ میسن و 
باد از بوی باده مست شده 
بر گل آو یخت اندر او چندانت 
روی گل با کیان ند ید امش 
چون نکه کرد گل برابر دید 
شد ز تشو یر ماه روپیش سی ح 
شادمان شد همه شب و همه رو ز 


دیوان مسعود سعد 


نه پدیدست روی من مادر 
نه نمودم به کس رخ احمس 
ابر پر من فشاند در و گپسس 
کس‌دهام در میان ۰ ۳ 
در نیابیم تا ببه سال دگس 
لسرزه پسروی فتاد در ساشس 
روی او سرخ شد ز لپو و پطس 
مر‌حبا اینت خوپ و نغز خسس 
بادگیر آنچه گویمت یکس 
کس ندیدم ز تو مخالف‌تسر 
تاببینيم چپرءة تسو مگس 
بار بر‌بندی و شوی زایسدر 
عمد با روی کی بود درخور 
ان یکی خانه تا اد و مضطر 
نه شنیدم نسوای خنیساکس 
من ز حبس آمدم سوی منطس 
مر کبم دست تسرك سیمین بسر 
يا بی ال جیوه شمتن‌یان. نطسن 
بر‌فشاند به دوستداران سر 
بان کشت و ییا ۴ کنبند نز 
هرچه بسپرد کرد زیس و زبس 
سبز حله‌ش دریده شد در بسر 
از مسیان زم‌دین چادر 
وا هت راز کننستلن اخصمتن 
وز غم جامه گشت دیده‌ش تس 
می غزلمپا سراید از هر در 


قصيدة ۱۳۵ ۰ ۳۷ 


همجو خنیاگران شاه جسان هم زمانی زند ره دیگس 
سا مجحمو ۵ سیف دو لت و دین مب صضدار و خسرو صدر 


پادشاه ستوده سیرت و رسم شپریار خجسته طالع و فس 
۱۳۵ 


ای آذر تو يافته از غالیه چادر 
اندر دل عشاق زدست آذرت آذر 

زلفین تسو ریحان دل عشاق تسو جنت 
دیدار تو خضور دیده عشاق تو خاور 

نه سرو سمپی چون تو و نه لاله خودروی 
نه طرفهةٌ چین چون تو و نه صورت آزر 

اندر دل عشاق تسو آنست ز عشقت 
کبانتدر دل خساه شتشاه ز خنحن 

سیف دول آن شاه که از رای رفیعش 
گشته ست جمپان از هنر و جود توانگ 

تا هش اه یت 5 هنکام ور 
۱ لفظش در ر افشان‌شدو دستش زرو گو هس 

ای‌شاه تو خور شیدیزیراکه چو خورشید 
ور تسو رسیده‌ست در آقاق سر آسر 

لرزان شده از ترس سر تیغ تو فففور 
ترسان شده از هول سر گرز تو قیصس 

تو شاه جسرانگیری ای شاه جس‌اندار 
تو خسرو صفداری ای خسرو صفدر 

ای چتس ترا نصرت و تاأیید شده ار 
وی تیغ ترا فتح و سعادت شده باور 


۳ 


۱۵ 


۷ 


پن ۳ دیون مسعود سعد 


در صدر چوخاقانی‌و در قدر چوهوشنگت 
0 در عدل چو نوشروان در جنگت چو نوذر 

حیر ان‌شود از وصف تو وصاف ‌سخنگوی 
عاجز شود از نعت تو دانای سخنور 

ف‌خنده کناد ایزد چون روز تو رویت 
پار تو خداوند چپ‌اندار و گر 

که ان تق این هت و آنن کشتن کما رز 
در دست تو که خنجر و که زرین ساغس 


پنسا از نکو خواه تو چونلالة خود ر نت 
0 ۱ رخسار حسود تو شده چون گل اصف 


ای غزاکار حیدر صفدر 
قطب ملت زریسر شیبانی 
چون تو نادیده گردش ایام 
به غزا رفته با زار تشاط 
کرده اندر صمیم مابستان 
بتوکل ز دل بسدر کسرده 
شتا پنسا کتگه: لشکنت. ساره 
اندرین ره همزار بتکده بیش 
واندرین غزو صد‌حصار افزون 
تو کشیده سیه به نارایین 
و از شکره تو روشنایسی روز 
لب کفر از نپیب نیب تو خشك 


وی سخ‌اپيشه حصاتم سس ور 
منخس آل و زینت کسوس 
چون تو ناورده گنبد اخضس 
آمده باز با هزار طقس 
روی همت نپاده سوی سس 
تسین رنه و تا ل. فستن 
می‌غن ار یت بسوده راهگذر 
ک‌ده ویران بسه جنبش لشکر 
به پی. پیل کرده زیسس و زبس 
ما کوه از تو در گریز و حذر 
تیره گشته بس ال کالنج 


چشم شرك از هراس بأس تو تر 


فصدءة ۱۳۶ 


خلسق را ساحت مسکس تو 
يك رمه کوه دید هرگکن کس 
هريكت اندر میانه دو ستون 
گرد رفتارشان به کوه و به‌دشت 
گر ندیدی که من همی گویم 
همه عفر یت شخص‌و صاعقه فعل 
وانکه شاهست بر همه پیلان 
بی‌ستو نیست با چپار ستون 
که تکش کرده ساده را کمهپسار 
چون پسگردد بسرادر نکباست 
زو شتا [کستن. بتسسن ا سین 
صورت چرخ و صولت مریخ 
گذر یشکپاش بر پولاد 
انس پایساش بسس خارا 
عدت سك پادشاه اینست 
سنگث داره ز بمس خر‌جش سیم 
از پی بزم او به تر‌کستان 
وز پی رزم او به هندستان 
می‌دوانند رومیان خفتان 
مر‌کب از بادیه همی آرند 
کسوت و فرش را پسنده بود 
به همه وقت‌ها ازین اجناس 
که تواند که زنده پیل آرد 
چون تو باید سیاه سالاری 


۳۹ 


صورتسی شد ز عس‌صه محشس 
که روان شد به روی صحرا! پر 
ازدهایسی شرو فکنده ز سس 
بانگت آیینه‌شان به بحرو به پر 
همه همامون نورد و دریادر 
همه خارا سرین و سندان سر 
ای عحجب هیکلی ات رن ال 5 
هت آر3. که تاو ایتان ای 
گه پیش کرده کوه را کردر 
چون تك‌آورد خواهر صرصس 
چون بر او افکنند زرف نظس 
یی تفت و ولاز 
همچو ب چوپ سست زرخم تب 
شمچو پر خاك س م شکل سسصي 
نی | تست هر چسه هست دگ 
خاك دارد ز بر جودش زر 
کوه تحفه همی د شضد ۳ 
بچگان پرورد همسی مادر 
کان همی‌زاید آهمن خنجر 
میس ‌سانند روسیان مفشس 
ادهم و ابسرش اشمپب و اششس 
روم و پفداد و واسط و ششتس 
هسیر‌کس آرد بضاعتی درضور 
تو توانی تو ای یل صشفدر 
کاین چنین آید از غزات و سفس 


۱ 


۳۴ 


۷ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۷ 


۴۵ 


۳۸ 


۵۱ 


۵۳ 


۳۱ 


آفرین باد آفرین بر تو 
شاد ری شاق. رخ یت اه | 
سربت بسوحلیم شییانی 
ملکانه است هدیتء تو بر او 
تو مر این هدیه را تباه مکن 
تا ببینی که شپریار جمپان 
جای تو در گذارد از اقران 
تا بیفزاید از زمین آهمن 
دولتت باد همدل و هم پشت 
طلعت دانش تو چون خورشید 
کردگارت به فضل پاری ده 
بر تو فرخنده و همایون باه 


سس صفه پادشاه بسهذر 
تابینی در سرای سلطان 
بسن تخت نشسته خسرو شرق 
تسد ار سلان مسعو ۵ 
ی رنج بکام دل رسیده 
بسیرده به ای هفت گکردون 
ای نازش کلكت و قوت تیسغ 
روزی که شد از بلا چو دوزخ 
پر تف سل هسیر مه سراقراز 


پوشیده تن مبارك تسو 


دیوان مسعود سعد 


هیسن. زاهستا ستو .سل 3: دوز 
کز بزرگی و چاه چون تو پسر 
روضه‌یی شد ز خلد با کونس 
راه حضرت به شرخی پسیر 
وز دگر جنس هیچ صسدیه میس 
چون فزاید ترا محل و خطس 
چاه تو بر فازد از محور 
یمتا اتسیو زو از هی | 331 
نصررتت باه همسن و همین 
قأمت رامش تو چون عس‌عس 
روزگارت بطوع ف‌رمانسس 
عمل و شغل و جاه و جای در 


و آرایش تخت و ملك پنس 
طوبی و نعیم و حوض کوشس 
منصور و موّید و مظفس 
تاج سلکان عصسن یب‌کسسن 
از پاری بخت و عون گس کس 
آورده دسه دست هفت کشور 
ای رتبت بخت و عسن افسس 
همامون ز سیاه روز محشس 
بسن ضون دل هر یل دلاور 
از نصرت و فتح درع و مغففر 


تصبدة ۱۳۷ 


افکنده همای بر نو سایه4 
اندر صف رزم تاختی رخش 
در زیسن تو تسابدار بساره 
خیزان خیزان چو شیر شر زه 
نصرت سیه ترا پیایسی 
وان لحظه ز برس خدمت تو 
بر چتر و علامت تو افشاند 
آ[ورد نز نو هت 
شت مسلها اه شتاغعیم مسا 
چون قدرت یافت دست دولت 
بخشایش دید اصل گیتی 
راشا نش حافت تعلیتهم عالم 
از فلت یو اسان و (س 
دس گو هس شب‌چ ۶۱ شد تساج 
رحمت کردی و فضل چندانك 
ای آنفکه چسو تو نبود و نبود 
نه چرخح به پیش تو تواناست 
تو شاه پسنده‌ای جپان را 
افتتتنق ور اش عالم اسف 
شد باغ چو بارگاه خ‌خیسز 
ال تن م4 رف ات تبون 
آراسته تن تذرو رنگین 
هس سر بنی بر نگ طسو طسیی 
شست ابر به اشكت روی گیتی 
شد ملك ز سر جوان و تازه 
ای شاه به تخت مسلكت بنشین 


۳۹ 


زان رایت سعصد ماه پی‌کس 
ای شاه جسان کشای صفدر 
در دست تو آبسدار خنجس 
گردان گردان و باد صر‌صر 
پا رایت تو ظفس پس‌اپسس 
خورشید پسدیسد شد ز خضاور 
هر نور که داشت چشمه خضور 
اس کات لگ کی ان .| کین 
شد فتسح به لحظه‌یسی میس 
پن چسس ح نماد پبای بسن 
از جود تو شاه جود پرور 
ارات تفت تاه 9اه شیر 
بفسزوه جسال و زینت و فشس 
از گوهرت ای چراغ گکوهر 
چون دید زمان نداشت بساور 
رلی تاه دک یه عالم اندر 
هه ی ۵ ی وا نکن 
یا کت شمه ۵ا قه شام "وی کین 
با تازه بار ملك در خضور 
شد 3 چو تساه اه تین 
از ساد همه هسوا معطس 
بن قمسری جفت پبسین صئو پسن 
در سايتة ابر چون کبوتس 
ساقی پسرچه پسوی ساغس 
پر کن قدح نبید تسا سس 


می خواه و بیاد ملت می سور 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


۷ 


۳ 


۳۳ 


9 


۳۹ 


۳۱۳ دیوان مسعود سعد 


افاق به دست قرسر بستان افلاك به پای قدر بسیس 
جاه تو ز عر‌ضص عالم افزون رای تو ز طول چر جح پسس تسس 


۱1۳۸ 


رسید عید و ز ما ماه روزه کرد گذر 
وداغ باید کردش که کرد رای سضص 
به سا مقدسه عید فر خجسته رسید 
۱ یا رف روص نت۵ اقب اشوخ 
برفت زوه ز نزديك ماو نیست شگفت 
که زودتر رود آن چیز کو گ‌امی‌ تس 
مه صیام درختیست بار او رحمت 
به آب زهد توان خورد هم ز شاخش بر 
بزرگوار مسا و خجسته ایاسا 
چه گفت خواهی از ما به خالق اکس 
نداشتیم ترا آنچنان که واجب بود : 
شدی و ماند حقت خلق را بضردن بر 
حقت شناخت که داند چنانکه هست سزا 
پسرت برد که داند چنانکه پسرد پسس 
امیر غازی محمود سیف دولت و دیسن 
خدایگان جپاندار و خسو صفدر 
مظفری ملکی کش ملوك روی زمین 
همی ببوسند از بندگی رکاب بزر 
سپمپر خواست که باشد مظفر و میمون 
ستاره خواست که باشدش گوهر اقسس 


تصیدةٌ ۱۳۰ ۳۱۳ 


از آن سیس برافراخت همچو ایوانش 

۳7| 
بدان سبب که فلكت پاره‌یی ز همت او ست 

ی وتو هار۳ 
زمین ز سم پی پیل کوه ه پیکس 

ی رهز نات که را 
وز آن که گوهر بر افسرش همی باشد . 

شده است تیش خورشید داي گسومر 
ضدایگانا آمد سه صیام و گذشت 

اتف سا قفا ۸۳ یر جسلالت و مگذر 
بکامگاری و دولت بتخت ملكت نشین ۱ 

ای ی تیف بساط لو سپی 
گذاردی حق روزه چنانکه واجب بود 

باصل آسد خشنودی ایسزدداور 
خجسته باه شب قدر و روز نو از تو 

نیقی زد دزد تفش 


۱۳۰ 


ای پبساد پروب راه را یکسس 
ای خاكت عبیر کرد در صحر | 
ای ر عد منال کامد آن نکن 
ای برق مجه که خنجری بینی 
ای چس خ سیمپس محمدت بشنو 
ای گر‌سنه بیر در کمین منشین 


و ای ابر ببار بر زمین گو هس 
و ای آب گلاب گرد در فسغس 
کن نعرة او سپس گرد کس 
خسن هتات: | نتسه ]ور 
و ای چشمه مس مر تبت بنگس 
و ای جره عقاب در هوا مگذر 


۳۹ 


۱۸ 


۱ 


۴ 


۷ 


و ۳ 


۳۱۴ 


بر باره نشست فتنه شیر ان 
کامد سیی که کرد كت ساعت 
در پیش سیه مبارزی کو را 
سالار عمید خاصتء خسرو 
فرزانه علی که در همه گیتی 
آن از همه گکردنان سر نامه 
در چشم کسال عقل او د ده 
مردی سودست و طبع او مایه 
ای بزمگه تو صورت فردوس 
تنگست چو مکرمت کنی دریا 
یم که بگاه حمله افکندن 
مومست به پیش تیر تو جوشن 
تیغ تو بوه به حمله در دستت 
نش ین ک: ار هکس دا نت 
امسال ترا چو قصه غزو آمد 
از راه پخاست مره و شیره 
نستن.. که بچکید زره تنین 
از باه سرست: غتتی سا را 


پبس آرزوی جمال دیسدارت 


هر چا که روی و حرب فرمایی 
گو یی نگرم همی در ان شتا ات 
وز خنجر تسو بدولت عالی 
از گرد سیه هموا شود تتاری 
بر‌داشته فتحناسه ها پیکان 
او خرم و شاد گشته از فتحت 


فر‌موده جواب و گفته منبس‌ نه 


د بوان مسعوث سعد 


هان ای شبران ز راه یکسوتی 
صحرا را کوه و کوه را کس‌در 
فشنا تتی. بی ۱۵9 نس شب فلز 
آن داده به دین‌و ملك‌ودولت فر 
ناگ یتست نت اب آن مساو 
و آن از همه سر کشان سی دفتسص 
بر‌گکردن ملك رای او زور 
رادی عر‌ضست‌و دست او چو هس 
وای رزسکه تسو آیت محشس 
لنگست چو حمله‌آوری صر‌ صس 
بر شخص تو جبر نیل پسوشد پر 
گردست بزیر گرز تسو مغشس 
همکو نه مشك و رنکت نیلوفس 
چون آری حمله بن صف کافض 
از عون خدای و نصرت اختر 
چو نانکه در اس قبر گون تندر 
در بیشه پکاست جان شیر نس 
وز کوه گشاد چشمه کوتسر 
بخشتاه:ضها ۲ قسد کسان رین 
اقبال و ظفر ترا بود رهیس 
کاواز ظفر بخیزد از لشکر 
کین 3 نبا ۵و لر دای قفاوت کسی 
وز خون عدو زمین شود احمس 
زی حضرت پادشاه دین‌پرور 
و آگاهی داده زان برس سرور 
هرجا که که بباید اندر آن کشور 


قصیدة ۱۳۱ 

وان خطبه بنام تست ارزانی 
بر نام تو خطبه‌یی کنم انشا 
چونانکه ز بس فصاحت و معنی 
خدمت پس خد‌متیست از بنسده 
لیکن چکنم که ماندهام اینجا 
از جور فلك سری پر از انده 
هر تا با تشر تون 
چون موی‌شده تن‌من از زاری 
نه طبع معین من که انشا 
قصه چکنم ز درد بیماری 
دل بسته به حسن رای میمونت 
ور بگذرم از جپان و وارستم 
جز بر سس فخ و مر تبت منشین 


در حکم تسو باد گس‌دش گیتی 


ان لغتت توافت مسب متسین 
صورت نه به نوك خامه مانی 
زلفینش ببوی عنبی سارا 
چون ماه در آمد از در حجره 
بر لاله نساده شاخه‌هماسنبل 
آو يخته جعد حلقه در حلفه 
از مشكت سیاه ناب بویا زلف 


آن سیم یت خام در جو شن 


۳۹۵ 


تا خدمت تو بداده باشد سس 
تا پسر خوانند پن سن متسیس 
در صنمت او قرو چکانم زر 
گس نیستمی فتاده بسس پسس 
بیمار و ضعیف و عاجز و مضط 
وز آتش غم دلی پر از اخسگ 
بر جای بمانده‌ام چو خاکسشس 
خونابه شده ز غم دل اندر سس 
نه دستم در پیاض پاری گس 
این شیر ین‌جان ر سیده تا غ ضص 
امید به فضل ایزد داور 
نو پاقی مان و از جمان مگذر 
چن دیده عز و خی‌می مسیر 
در آمر تسی یاد گنید خضس 


آن آفت چین و فتنهة پبس پسس 
لعبت نه په تیغ و رنده آذر 
رخسار پر نکت دیسبه شششص 
شد حجره ز نور روی او انور 
۳ فکنده حلقه ها عنبسس 
انگیخته زلف چنیر از چنسس 
ور سیم سیید خام تاپان پسس 
وان مشكت سیاه ناب در مفف 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۲ 


۴۳۵ 


۷ 


۱۵ 


۳۹۶ 


بکشاد ز بان به تبنیت بیس من 
گفت ای پسزا قرین و پار من 
در ابتن. تا سه٩‏ اول شوال 
گفتم که اگی مثال یام من 


دیوان مسعود سعد 


پنگ که چه گفت مرمرا پنگس 
وای هر دو بمم به عاشقی همس 
پس باده فشکوج: کسن تیا مت 


از مجلس ام خسس و صف در 


خورشید ملوك عصی سرتسا 
و آن‌وقت جلال و ر تبت‌اسکندر 
با پخشش ابر و کوشش آذر 
هنگام نوال اير پر کنو هس 
در سای عدل او جپسان ۳۳ 


محمود مسلكت شممنشه ضازی 
آن گاه سخا و همت افی‌یدون 
پا همت چس ح و رتبت کیوان 
هنگام جسدال شیر پر کینه 
در راحت و امن او جپان جمله 


۱۳۲ 


ای به قد پبی‌کشیده همچو سرو کأشفس 
تٍِ_ و ای رخ خوب تو همچون ماه و از وی خو بس 

ین ام تاه رز 
و آن دک سرو روان و آن سرو را زرین کس 

زلف تو چون مشكت در مجمر بگاه سوختن 
چشم تو چون نر‌گس اندر باغ هنگام سحس 


این یکی پرتاب و دارد می‌مرا با پیچ و تاب 


0 و آن دگی پر‌خواب‌و دارد مر‌مرا بی‌خوابپ و خور 
دو رخت لاله‌ست و بر وی تودهٌ بوینده مش 
دو لبت لعلست و در وی رسته سی‌و دو درر 
تینوی نوشست پنداری دهانت ای صنم 
تارکی مسویست پنداری میانت ای پسس 
گر بجویی از دل من جسن نشان 0 
زان نبینی گس بخواهی از تن من جز ال 


زین نیابی 


تصدة ۱۳۲ ۵ 5 ۳۷۷ 


از ی ۳۳9۴ سس دلم در های کاء 5 
ات تستق الق بسن زاف کین 
ان مرا ادان کت حون یت هام جس ان 
و آن مرا حیران کند چون مدح شاه نامور 
سیف دولت می‌محمود آنکه سبف دو له 
همچو رای او ستوده‌ست و چو نأمش مشترسس 
ان یشان زرهتتا سشوی گنج رحمت ره‌نمای . ۱ ۰ 
با ات بونج کت زاو 
اد توش پباینده ملسكت ۱ 
زیسی سای قدر او شد تسارك تاینده خور 
۳ | ند ر جپان خسر و ی کرده وطن 
و آن دگر بر آسمان سروری یج 
جاه و نامش در جمان گسترده و تابان شده 
این یکی رخشنده خورشید آن دگی تابان قمس 
این همه ۳ گرفته ون ارادت بی گمان 
۳ ۱۷۲ 
نیزه و تیرش به هنگام مصاف پبدسگال ‏ 
ان همه گکردد قضا و آن همه گردد قدر 
این نیارامد مک در چسم حاسد چون روان 
وان نباساید مگ در چشم اعدا چون بصس 
ماه شوال آمد ای شه سوی تو با عید جفت 0 
هر دو گردند از سرور و از تشاطت بمره‌ور 
این یکی آورد سوی تو نعیم و عز و ناز 
و آن دگی آورد زی تو یمن و سعد و کام و کر 


بر تو فرح ناهد تیه ۵ 2 ساه صیام 
باد ملکت بی‌زوال و باد تختت #9 


۱ 


۳۸ ۰ دیوان مسعوذ سعد 


این یی بادت به بخت و دولت عالی معین 





۱۳۳ 


دوال رحلت چون برزدم به کسوس سفس 
جز از ستاره نسدیدم بر آسمان لشکر 

چو حاجیان زمی از شب سیاه پ‌وشیده 
چو پندگان ز مجره سیبس بسته کمس 

به هست و نیست در آرد عنان من در مشت 
چو دو فی‌یشته‌ام از دو سو قضاو قدر 

مباش و باش ز بیم و امید با تن و جان 
مجوی و جوی ز حرص و قنو ع در دل و سر 

مرا به چون شود و کاشکی و شاید بود 
حدر نگ‌اشته در پیش چشم یسك دقسص 

اگر چه خواند همی عقل مرمر! در گوش 
قضا چو کارگس آید چه فایده ز حذر 

که از نمپیبم گم شد بسان ماران یبای 
گمهم ز حرص بر آمد همی چو موران پس 

تن از در نت هراس و دل از شتاب امید 
به بطوء و سرعت کیوان همی نمود و قس 

چوخار وگل زگل و خار روی و غمزءدوست 
۱ ز تف و نم لب من خشك بود و مژگان تر 

و گنه گیتی خشكت از تف دلم بودی 
ز اشك چشمم بر خنکت زیورم زیسور 


فصدة ۱۳۳ ۰ ۳۹ 





به راندن اندر راندم همی زدیده سر‌شت 

دل از هوا رنجور و تن از بلا مضطی 
به لون زر شده روی من از غبار نیاز 

به ر نگت می شده چشم من از خمار سمس 
0 

نه رنگت هستی در دست من مگر زان زر 
رهی چو تیغ کشیده مه کشیده و تابان 

اس ز سم ستوران بی او بجای کمسس 
اگو چه تیغ بسود الا و تن تست 

همی بریدم آن تیغ را پبه گام آور 
وگ به تیزی گردد بریده چیز از تیسغ 

از او همی بدرازی بریده کشت نظس 
چو آفتاب نان شد نپان شد از دیده 

نیام او تا این ۵ سوق نو ۵: کی 
موف راهی کز سم شور و فتنه آن 

کشید دست نیارست کوهسار و کور 
گه اخگر از جک من چو خضون دل گشته 

گپی ز خون دلم خون شده دل اخکگ 
کی چو خاك پراکنده دل ز باد بلا 

گمپی چو پوست تر نجیده دل ز آتش حس 
شپاب وار بدنبال دشمنان چو دیو 

فش و برسدم صد کوه آسمان پیکس 
گپی به کوه شدی هم حدیث من پرویسن 

گمپی به دشت شدی 7۳۳ 
بسان نقطهًّ مسوصوم دل ز ول بلا 

چو چزء لایتجزی تن از نیب خطس 


۷ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


۷ 


نف 


۳۳ 


۳۶ 


۳9 دیون مسعوذ سعد 


وليك از همه پتیاره ايمن از پی آنك 
ب و . ۳ 7 
۳ 
۱۲۳۳۲۲ 
پیاغ دولت رویش چو گل شکفته شوه 
5 و سین شاک ینک یی 
پبه قوت نصم و پشت دولت اویست 
افنت؛ فتافته سین لشکسن. تیار .سین 
ی با موی خی نت فیح 
ابا یدای یمن اک منبرگدر تن 
شک مت یجید را شدی محسوس 
سپس و انجم بودی ازو دخان و شرر 
۱5۹ 
که طبع اوست معانی بکس را مادر 
ز بر آنکه باصل از گیاست خاسة او 
۳ 
نمت موجز کلکش زسانه را مساضه 
که بر ولی همه نفعست‌و بر عدو همه ضس 
بزرکت بسار دیا چو طبع و دریاست 
۱ شکفت نیست اک هست خلق تو عنس 
ارم نز ان زقند باه تیه سس 
۱ که مجلس تو پمشت است و دست تو کوش 
ندید یاره دشمن مصاف جستن تو 
اگر چه سازد از روز و شب سیاه‌و حشس 
0 ۲ 
سپپر زود ممار و نجوم تیسز ممس 


قصیدء ۱۳۳ ۳۳۱ 


به حل و عقد همی حکم و امس نافذ تسو 
رود چو اپی به بح و رسد چو پاد به بر 

اگر نباشد فرمان حزم تو مقبول 
ابا کند ز پذیرفتن صرض جوص 

و گر ز عزم و ز حزم تو آف‌یده شدی 
په طبع راجع و مسایل نیامسدی اختعس 

ساختند چمپار اخشیج دشمن از آن 
0 که رای تست بحق گشته در مبان داور 

بچرخ و بحر نیارم ترا صفت ک‌دن 
که چرخ با تو زمینست و بح با تو شس 

ز پمس روی تو خورشید خواستی که شدی 
شعاع ذر‌ش چون نور دیده حس پصس 

بروز بخشش تو ابر خواستی که شدی 
ز پس کف جواد تسو قطره‌مهماش درر 

بمی ز خلق و هم از خلقی و عجب نبود 
که هم ز گوه دارند افسن گوهس 

به نعمت تو که تا ضاييم ز مجلس تو 
تو ور هافر اس 

پبند گو در عمرم زسانه را چو نصم 
نمی گشاید از مجلس تو بر من در 

در آب و آذرم از چشم و دل بروز و بشب 
نه هیچ جای مقام و نه هیچ روی مفس 

و ليك مدح و ثنای تسرا بخاطر و طبع 
چو چندن اندر آبم چسو عسود بس آذر 

ز شوق طلعت و حرص خیال تو هستم 
بروز چون حربا و پبشب چو نیلوفس 


۳۹ 


۴۷ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


و 


2۲ 


۶ 


۳۳ دلوان مسعود سعد 


رضادهی بحقیقت که کارم اندر دل 
0 0 مگر بسر پرم این عمر نازنین به مگس 
ز فرق تا بقدم آتشم مرا دریابپ 

که زود گردد آتش پطبعم خاکسس 
به مجلس تو ز من نایب این قصیده بسست 

که هیچ حاجت ناید به نایب دیگس 
نمیتوانم خضواندن بسنام در یتیم 

که عقل و فکرتش امروز مادرست و پدر 
به غرب‌و شرق ز رایت همی امان خواهد 

که هسبت او را بر طبع و خاطی تو گذار 
هميشه تا ماه از قرب و بعد چشمه مس 

گری چو چفته کمان گردد و گمری چو سپر 
زمانه باشد آبستنی بروز و پشب 

سیپر بساشد بازیگسی بخیر و بشس 
بیای همت بر فرق آفتاب خ ام 
۱ بچشم نعمت در روی روزگار نسگس 
شراب شادی نوش و نسوای لمپو نیوش 

لاس دولت پسوش و بساط فخس سیر 
ولیت سرو سمپی باه سن کشیده به ایس 

عدوت سرو مسطیح که بسر نیارد سس 
ز دست طبع هميشه به تیغ اره صفت 


در ید ه باد چو ناخن حسود را حتجخس 
۱۳۴ 


فصدة ۱۳۴ 


رنجه و تافته ب‌سم وداع 
که به فندق همی شخود سمن 
مرمرا گفت کای عزیز چو چان 
از تو بازیچه‌یی عجب کردست 
گاه سنگت کند همی بر کوه 
گاه با دیو داردت هم رخت 
گاه در حبس‌ها بداری پای 
گه بجوشد بر تو در جوشن 
ای عجب لااله الا الله 
گیرم از من به عحب بشکیبی 
خضدمت مجلس جمال الملكت 
مفخس و زینت زمانه رشید 
آنکه او را خدای عزوجسل 
آنکه با خلق او ندارد بسوی 
حنم از جود او بپار عطا 
رای او را سا پبود خورشید 
ببی‌ندارد سضای کفش را 
ببس نتابد نیب بأسش را 
مسر او کسد شکر از حنظل 
دهر با عزم او ندارد زور 
قدر او چر خ گشت و چرخ زمین 
به کمالش همی ببالد ملك 
جاه او پیش جان خلق جپان 
عدل شاقی او به هس بقعه 


۳۳ 


اندر آمد چو سرو و ماه از در 
همه تاریخ محنتی تو مگس 
گردش این سپس پسازیکس 
گاه بادت کند به صحرا سس 
گاه بسا شیس داردت همسن 
گاه در دشت‌ها بر آری بسن 
از پی رزم همچو نیزه کمس 
کته تتمتستت من کستو ادن مقس 
بخت باشد ازین مخالف‌تمس 
با رده سینت غشیق: خسن 
چون توانی گذاشت نيك نس 
که نیارد چنو زمانه دگکس 
داد علم علی و عدل عمس 
گردن دین و مسلك را زیور 
نافه مشك و بيیضء عنیسس 


روشن از عقل او جپان هس 


بجر پر در و کان سس گوهمس 
م‌کن خضاك و چنب محور 
کین او ساخت حنظل از شک 
ی فا زا او نعت آر3: یی 
طبع او پر گشت و بح شمس 
تا به جودش همی بکاهد زر 
گشته از تير روزکار سس 
رای کافی او به هس کشور 


۷ 


۷۹ 


۳۳ 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۳۳۴ 


ظلم را همچو باز دوخته چشم 
هیبت او چو شیر وقت نخیسن 
ای جمپان را به مکرمت ضامن 
پباز گردون‌گوژیشت سپرد 
از قضا پیش من نساد ری 
آب حوضش بطعم چون زقوم 
من درین ره نپاده تن به قضا 
به ستم پاره پاره خواهم کسد 
همه شب بر ستاره خواهم بست 
اشتت: اف بت ام او سامت( 
در فراق و هوای مجلس تو 
رویم از گریه همچو روی زرس 
رال کته سی‌شک: قن ر. عشتا 
از پی نسور در شبان سیاه 
مدح‌های تو حرز جان و تنم 
ساخت خواهم ز نام تو تیغی 
راند خواهم ز گفته مات مثل 
شتا شستتقرات. | ات عستا و 
بود خواهم ز هجر تو همه روز 
دیده بسی‌تو نخواه‌دم نعمت 
پر من از فرقتت حرام شود 
دوری بزم تو بخواهد سرد 
ز نگت خواهد زد از جدایی تو 
عن من بی‌تو بود خواهد ذل 
بیتوام شادیی نخواهد بود 
تأ همی باشدم به مدح و به شک 


دیوان مسعود سعد 


فتنه را همچو مار کوفته سر 
بسته بس نائبات راه گکذر 
وای خرد را پسه راستی داور 
دل و جانم به انده پسی مس 
که در او وهم کور گردد و کس 
بر گت شاخش به‌ شکل‌چون نشسص 
وز توکل سیرده دل بسه قسدر 
هس زمانی صحیفه‌های عیس 
به طلوع و غروب وهم و نظی 
رفت باید همی به بحر و به پر 
با لب خشك و با دو ديدءه تر 
دلم از سور چسون دل مجمس 
لاله گشته دو چشم من ز سمس 
آرزومند طلعت تسو پصس 
در بیابان و بيشه و کردر 
از پسی جنگت شیر شرزه نس 
گفت خواهم ز کرده‌هات سم 
اندر آن صدر آسمان پیکس 
بی‌قرار و نوان چو نیلوفس 
دست بسی تو ن‌گیر دم ساغس 
ناه نای و نغمه مسزمسس 
ز آتش طبع من فروغ و شرر 
خشاطر آبدار چون خنجس 
نفع من بی‌تو بود خواهد ضر 
ای شکفتی که داردم باور 
طبع و خاطر قوی و کاریکس 


فصیدة ۱۳۵ 


مدح‌های دو پسارم از خامه 
گر پدانجا کشد زمانه مسا 
والله ار در جمپان چو من یا پی 
تا بتابد ز آسمان پروین 
به جلالت عنان دولت کیس 
هم بدین کف به‌خلق‌روزی ده 
روزها جشنرای دولت پین 
بر تسن تو ز خی‌می کسوت 
گشته گردان به حکم تو گر‌دون 


۳۳۵ 


شکر های تو خوانم از دقصس ۱ 


که پی او سودمند نیست حذر 
هیچ مسداح و بنده و چاکس 
تا بروید به بوستان عس‌عس 
ببه سعادت بساط فخ سیس 
هم از ایشان به مال مدحت خر 
نپا سالپای عمس شمس 
پبس سس نو ز قخی اقسن 
داده گردن به امن تو اختس 


۱۳۵ 


نه از لب تو به آید همی بطعم شکس 

نه بارخ تو برآید همی بنور قمس 
نه چون تو صورت پرداخت خامه مانی 

نه چون تو لعبت آراست رنده آزر 
نه از زمانه تصور شود چو تو صورت 

نه ز آفتاب تولد کند چو تو گسوهر 
په نور آذری و از تو در دو دیده‌ام آب 

په لطف آبی و از تست در دلم آذر 
مرا چو عقلی در سر به ممبر شایسته 

مرا چو جانی در تن به دوستی درخور 
وليكت سوه چه دارد که با دریسغ همی 

برفت پاید ناخورده از جمال تو پس 
بدین زمانه ز فر‌دوس هر زمان رضوان 

هی گشاید بس پبسوستان خسم در 


وه 


۲ 


2 


۳۳۶ دیوان مسعود سعد 


دمیده باد بسن اطی‌اف عنبن سارا 

کته ۱ ی سین افتاق یه شنعنگی 

چو پر طوطی گشته همه زمین ز خضس 
دریغ و درد کزین روزگار پر نز هت 

چسو زهس میشودم عیش ز انده دلیس 
دریغ آنکه ندیده تمام روی تو من 

ناد باید رویم همی پسراه سس 
ز بمپی آب حیات از پی رضای خسدا 

زمین بیيمايم همچو خضر و اسکندر 

که وهم پاز همی گرددت بمن ر هبسس 
خبس نگویدت از من مگ که ای بمار 

نسیم ناردت از من مک نسیم سحس 
اگر جوازی یایم ز شمپریار جپان 

که اختبار ملو کست و افتخار پشس 
ی یه ان دلم صحرا| 
۱ اوه کل و نمی قسیشی 
امیر غازی محمود سیف دولت و دین 

که قصد او فردوس‌است ودست او کوش 
تپایتی 5 سیلتات اوبت اج 

مظفری که قرین حسام اوست ظفس 
چو آفتاب از او باختس ستاند نور 
۱ ۱ 0 هنوز ناشده پیدا تسام از خاور 
نماند آز چو شد کف راد او معطی 

نماند چور چو شد رای روشنش داور 


تصیل ٩۳۵‏ . . پچ 


فلك زمین سزد ار جود او بود باران ۱ 

جپان عر‌ض شود ار رای او پود چو هس 
مدیح خوانش را بسوستان سزد مجلس 

خطیب نامش را آسمان سزد منسر 
خدایکان | در رتبت و سخاآنی 

رفن دیی عاسن 
که دید ه‌گز از ابیات وصف تو مقطع 

که یافت هر‌گز در پص مدح تو معبس 
هنوز روز معالیت را نبوده صباح 0 

هنوز باغ بزرگیت را نی‌سته شجس 
چو چوب خشك بسوزد اثیر گردون را 

ار ز آتش خشمت جرد ضعیف شرر 
دلیلشص از من کایدون ند ید ه هیچ آتش 0 ۱ 
0 ز تف خشم تو کشتم چو سوخته گر 
شمیت وی خفن شا که گر بجروها ۱ 

ز زندگان شمرم کس نداردم باور 
۳ 0 ۱ 

انه هیچ آکه گردد تسن مسن از بستر 
چنان بماندم در دست روزگکار چنان ۱ 

که تيغ تاته در دست مسرد آهنگسی 
ضمیس پاکم نشگفت اگر به آتش دل ِ- 2 

دی 1 پیت ون کرسن ای ین 
اگر به چشم هدایت نگشت گیتی کور ۳ 
۵ و گر بگوش حقیقت نگشت گردون کر 
چرا که نشنودم اين همی بعدل سخن 

چرا که آن ییا وب خی 


۱ 


۴ 


4 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۳۵ 


۳۳۸ دبوان مسعوذ سعد 
از آن غمی شده‌ام من که غم دلم پشکافت 

مگر نخواهد جز در میانش کرد گذر 
بسان مزس پخت مسا میانه تهیست 

از آن پنالم چون زیر زار بر مزمسس 
به پیش تخت تو شاها گله نکردم من 

ز بخت تا نشدم سخت عاجز و مضط 
بسان عودم تا آتشی بمن نس سد 

پدید ناید آنچم بدل سوه مضمس 
به نزد دشمن اگر نیست روی سرخم زرد 

به نز د دوست اگس نیست چشم خشکم س 
چو روی آبسی روی مرا مباد بپبا 

چو چشم نر گس چشم مسا مباد بصس 
خضدایکانا بس سن چرا نمی‌تابی 

چو می‌بتابی بر خلق این جمپان یکس 
نه تو فرو تری آندر بزرگی از خورشید 

نه من بخدمت تسو کمترم ز نیلوفس 
منم چو ذره و تسو آفتاب عالمتاب 

ز جود خویش چو خورشید ذره می‌پرور 
وی بان ازین جان خسته بر‌داری 

به خاك خویش کنم خون خود هبا و هدر 
اکر چه آتش را قرب و عزتی باشد 

به نفس خویش عزیزست نیز خاکسشس 
اگر چه در و گر قیمتی بود در کان 

وگ چه زاید از گاو دریمپی عنس 
ولیك سنگت بودماية لیات اجنین 

وليك تلسخ بود حماصل زصاب دگس 


تصيدء ۱۳۵ ۱ ۳۳۹ 


بو ی کو سیون بطق ابا بان 
منم چو عنبر در گاو ی ابیت 

سحاپ دست تو خورشید را دهد مایه 
لعاب کلك تسو شاخ امسل نتم | 3 آنستن 

به دولت تو بود روح در تن حیوان 
یی ای با بای 

سخا به‌دست تو نازان‌چوتن بجان‌و روان 
۵ امل به دست تو حیران چو دیدء اعسور 

ز بر مدح تو و حمله عدو هستم 
به بزم و رزم توچون کلك و نیزه بسته کس 

و اگر ببسری سر از تنم چو کلك به تیغ 
چو کلك رویدم از بمپر مدحت از تن سس 

واگ چو عنبر بر آتشم بسوزی پاكت 
مدیح یابی از من چو بوی ۳ 

نیم چو آهو کز کشوری دگس بچد 
نید معط نافه به کشور یکت 

بسان بازم کش‌چون بداری اندر بند 
شکار پیش تو آرد چو باز یسابد پر 

ز پس بپار که دیدم بباغ دولت تو 
زبس که خواندم چون‌قم‌یان ثنات از پر 

عجب نباشد ار از منت ایادی تو 
چو طوق قمری بر گردنم بماند اس 

دوتا چرا شوم از تو اک کمان نشدم 
تبی چرا شوم از تواگر نسم ساغسر 

به مدحت اندر بسیار شد میا کفثار 
زیان بود چوفراوان خور ند شمدو شک 


۳۸ 


۵۱ 


۴ 


و( 


۶۲ 


۶۶ 


۶۹ 


۷ 





۳ ۱ ۱ 9 
ز آب رویم قطره نماند جز که خلاب ۱ 
نماند ژ [: تش طبعم مگ که خاکسس 
خدا یگانا دانی که چند سال آمد 
که جز به درگه تو م‌مرا نبود مقس 
شبان و روزان بیدار و مضطرب مانده 
ز ببس گفتن مدحت چو لاله و عبمر 
بساط شکر تو گستردهام به کوشش ش طبع 
0 نمپال مدح تو پرورده‌ام ۱ 
یوصف مدح تو آکنده در دل اندیشه 
به نظم وصف تو بردوخته به‌دیده سر 
ز بمر آنرا تا در زسانه جلوه تن 
مدیح‌های تسا ساختم ز جان زیسور 
وگر پخواهد از بر چشم‌زخم اکنون ۱ 
دو دیده چون شبه بر بندمش بگر‌دن بر 
ار به دفتر من جز مدایسح تو بوه تث_ّ 
تنم به بند بلا بسته باد چون دفس 
۷ سازدت ديم‌يم ۰ 
زیت کی کر تن کی بو ایو نی 


۰ لته کوید دشمن که کار چسون نی 


ح ز کار 9 مس دم پسوو او تاو 
| 


پجن زمانه سرا دشمن دگسس مشمر 


ز زاد و یمین کر ی بای کین 


هن ما لام از طه اه آن, کون ین 


فصدء ۱۳۵ + 


از آنکه‌هستم از او و ازآنکه‌هست ازمن 

پسنده کر دم يكك چند گه به خو ابو به خور 
اکس بکودکی امیدوارم از فزنسد ۱ 

چگونه باشدم امید پیری از مادر 
رهی پسس را اینجا به تو سیرد امر‌وز 

که دی رهی را آنجا بتو سیرد پدر 
بدان مبارك خانه همی روم ملکا 

۱ بدان مقام ژخبا نت۱ سید مکتین 

چپان گذارم در نيك و بد پسان قضا 

زمین نوردم در روز و شب بسان قدر 
چو رنگت وماهی باشم به کوه و در دریا 

چو شیر و تنین خسبم به بيشه و ک‌در 
چو باد شکر گزارم ز تو بخاص و بعام 

چو ممپر مدح رسانم ز تو به بح و به بر 
دعا و شکر تو گویم به درگه کسری ٍِ 0 

ثنا و مدح تو خوانم به مجلس قیصس 
هميشه تا بدمد بس فلت ز مس ضیا بل " ۵ 

همیشه تا بچکد بر زمین ز اپ مطس 
برآسمان جلالت بتاب چون خورشید ۱ ۵ 

به پوستان جلادت ببال چون عس‌عس 
نگاهان تنت باه عدل ون جوشن تثِ_ : 

نسگاهان سرت باد داد ون مغشص 


۷۵ 


۷۸ 


۸۱ 


زاری دنوان مسعود سعد 


۱۳۶ 

ببار آن پبادیای کسوه پیکس 
زمین کوب و ره انجام و تکاور 

میون که سیس تندر آوا 
۰ که لنکت‌و گنت شد زو ابر و تندر 

تنش چون صورت ارژنکت زیبا 
میان چون خاسء مانی مصور 

جید بیرون ز چنبر گر بخواهی 
کند ناورد که بسن تیسغ چنیسس 

چو آهن صلب و کف خیزدش زآهن 
چو آذر تند و خضوی زایدش ز آذر 

ایا پیت تیان و ری 
چو نامه در تورده کوه و کر‌در 

1 ۷ 
وان کشت ای تسا ان لشس‌کنتن 

چ | نرق خن زو چشم خورشید 
۱ چو سمش سرمه گردانید می‌مس 

۳ رزم را بسادی مجسم 
زمین صیف را وصمسی مصور 

ی ی اه 
یه حسن او کشیده چشم لشکس 

چت کف فاگ دنز 
که دولت را به نام اوست مفض 

ضداوندی که ذات خلقت اوست 
کمال صنع یزدان گروگس 


فصیدة ۱۳۶ ۳۳۳ 


خجسته نام او تن قنق): تصنستورت ۱ ۵ 
نماینده چو انسدر تاج گوس 
نه چون قدرش بیالا هفت گک‌دون 
نه چون جاهش به پبپنا هفت کشور 
ز حلمش کوه باپل خضورده آسیب 
ز جودش گنج قارون رده کیش 
صفات او ز هر زشتی منزه 
۱ خصال او به هس خضوبی مشمس 
رود انصاف با طبعش پیاپسی 
دود اقبال بااسرش براپیسن 
ز رایش آسمان ملت چونانكت 
زسین از آفتاب نورکسس 
کمال او عروس آیین در آو یخت 
ز گوش و گردن ایام زیور 
خسن وا تا شاه ختوواو فلس 
نخوانده کوه و دریا ل تنته ا نکتو: 
بزر گا سرورا ون تو نبیننند 
به گیتی یك بزرگت و هیچ سرور 
جمان با حشمتت همدست و همدل 
همانا حزم و عزم تو نپادست 
په گردون بر ثبات و سیر اختشس 
بگرید کلك تو پر عصاح و کافور 
بخندد خلسق تو بر مشك و عنبی 
نیاز از داوری کردن رو ماند 0 
چو شد امید را جود تو داور 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


ه۰«ِ۳ 


۳۳ 


ع"۳ 


۵ بو اه سعد 
سس وان مسعو 


به صحن مسرغزار نعمت تسو 

ر‌ کت ند خشلی سال بخل رز انا 
از آن پبارنده کف جود پسرور 

معالی را نماند روی نات 5 

و یمان رور تب 

پبه حسن شع من بسن رادی تو 
شکفتی بین که چون افتاد در خور 

اه ین که ماع یی 
لنای من نه منحصول و مسزور 

خداو دا قتید! اوصاف خلقت 
و سب خضاطری دارد معطظس 
۵ کنته: انندر ررفه درنا آشتناوو 

یه قاقفت :]نت 25 در یاپی ز نم دست 
نه روی آنکه بینم روی معبسر 

بسان و تن همی گوشید خواهم 
: ۱ ز بمسر در درین دری‌ای منکس 
۳7 
کس از دریا نیازد سوی فرغس 

ولیکن بر من امروز از جدایی 
شب دیور شد روز مور 

همی یگذارم ایجا قسرص خورشید 
نمپم روی از ضرورت سوی خاور 


نع ۳۵ س۳س۳س۳س۳س۳س۳س۳س۳س.س.<.<.س<.<۵<.ا۵<ظ< ۲ 





به تیمار و عنا رنجور و مضطر 
تنی از بپس تسو با زاری زیسس 
۱ رضی از هجر تسو با زردی زر 
ین اکتا نی توا 
ز بیم جان شیرین دیدگان تسس 
معاذالله نیم رنجور و غمکین 
۱ ز مسسران نکار ساه منظس 
دل افر‌وزی که اندر جوی چشمم 
خیالش رست چون سیمین صنو سس 
گل از جور جمالشن روی پن خسون 
چنار از رشت قدش ردست پي سس 
شده متروكی از آن تصویر مانسی 
ح ۱ شسده منسسوح از آن تشات آزر 
دزم کشته ز رویش روی لاله 
۱[ 
اخفت ات آمسوان پبس‌ هم بیستتم 
۳ ۳ تسسس 
۵ ین تین یا تن 
هوای تو بمن بر کرد خواهد ‏ 
۵ آزساننه مظلم و آفساق منیسی 
همی در پیش بر خضواهم گ‌فتن 
ح ۱ ۱ 7 ر هی ند سمپم دوزح ول محشس 
تن اب او سس کوه شمشس ‏ ". و ۳ ۰ 
لته ك#ِ:۳ اندر خاره نشسص 


۳۹ 


۴۳۷ 


۴۳3 


۴۸ 


۱ 


۴ 


۵۷ 


۶۳ 


۶ب 0 د وان مسعوث سعد 


سمومش گرد کرده آپ در حوض 

نشج ای زاس توف نگ ورزر سین 
۱۳ ۱7 

ز بیم او شفق را چپسسه اصشفس 
قضا را ؛ داد خواهم شب طلیصه 

صبا را کرد خواهم روز رهب 
هز پسری سود خواهم آهنین چنگت 

عقابسی گشت خواهم آتشین یس 
مک عبره کم شبپای بسی حد 

پس پشت افکنم شخ‌های بی‌مسس 
ات ینج دریا ح 

بر‌ون ام به پشت خنگت زر یسور 
بریین لاغس تن گدن بس‌یده 

۵ که از پولاد سفته دارد اقسس 
ز باز و چرغ و شاهین راه یکس 

ازیر! سوی صدر تو ازین پس 

تقوم هس ات تلا 
ی 

نمباده طبعت اندك پایه بسرتس 
سین نو 

ین سبت سیم هست کنر 

چنان گریم که بر فرزند مادر 


تصیدء ۱۳۶ ۳۳۷ 


ز من گس زخم من کسس‌داندت شاد 
همان پا بی پکوش از رخم تن رن 

3 کنتی. تشن از تشن ان ال تن 
همان گیری که مغز از دود مجمس 

اگکس بر فرق من خشمت ببارد 
چو باران ذره از هس تیغ و خنجص 

اگر پر زهس کسرداشسی دهانم 
۱ زیانم گویدت شکسی چو شکس 

ببسحق نعمت تسو گس گشایم 
دری چز خدمتت بی خویشتن پسس 

همی تا خامسه و ساغس بسدستم 
بود خندان و گ‌یان در دو محضتر 

ما در هس بزم و هیچ مجلس 
مرا بسن هیچ درج و هیچ دفتس 

نخواهمد جن بنامت رفت خانه 
نخواهده چن بیادت کشت ساظس 

و تاهال یابد گوی مس‌کسز 
همی تا دور دارد چسیح مور 

زمین روشن نگردد جز به خورشید 
عرض قایم نباشد جز به جسو هس 

نشسته پسن سن‌پین عسل مسن پنتع 
به مان تو گکردون مسدور 

بعشرت بر همه رامش توانا 

پسرتبت جاه تو گشته مسقدم 
ببه مدحت عس تو گشته مسوّخس 


و 


۶۹ 


اش 


۷۵ 


1 


۱۵ 


۳۳۸ 


چرا باشم از از خسته جکس 
که چون بر گرفتمش بارد همی 
تن بی‌قرارش ز اندیشه خشا 
چو کر ست چون‌یافت معنی و لمظ 
جز او ای عجب خلق دیدو شنید 
چو حکم نبوت همه حکم او 
تو گفتی که عیسی‌بن مریمست 
چو برداشتندش ز آپ و ز گل 
چو صورت کند مر گل تیره را 
همیشه همه وحی خاطر بر او 
همه معنی مرده زنده کند 
شگفتی نگه کن که کلکش همی 
چوعیسی به کشتنش دار ند قصد 
ولیکن چو نن. دان انگکشت: .شد 
تسین آن اسان از کمن شود 
چو دین مسیح است ک‌دار او 
که مر ملتش راز پس یادگار 
از ین پسته روزی تو مسعود سعد 


دیوان مسعود سعد 


که هستم توانگی بدین شاخ زر 
ز منقار سس قار در و کسس 
زبان فصیحش بپکفتار تسس 
چو کورست چون دید راه گذر 
جمپان‌بین کور و سخن‌پاب کس 
مسوافق شده با قضا و قدر 
که از کودکی شد په گفتن سمس 
یکی مادری قوب ین : یجان 
رود گرد گیتی چو مسر غ بپسر 
زوعد و وعیدست وز نفع‌و ضس 
عجب قدرت و کامکاری نس 
چلییا نماید به انکشت ببس 
که هر ساعت او را پس‌ ند سس 
فزون گر‌ددش قدر و چاه و خط 
که ره نیست‌جانرا از آن پیشتش 
چر! مانوی ماند از وی اس 
پس از غیبتش نیست الاصور 
گشادنش را ر نسح خیره مس 


مه 


تو این گمان مب اندر وقاحتش بنس 


تصدء ۱۳۸ ۳۳۹ 


ند چو چشمه خورشید بچه‌یی در خاكت 

چو نوعروسان بنده ز اختران زور 
نه شرمش آید ویحك همی زکف خضیب 

نه پاك دارد از الیل پر نماده پسر 
فان ز آفت این روشنان تاری فصل 

ها اوه 
سروی آن بره سالخورده پر گس‌دون 

بز‌خضم تیزتر از حسد رمح و تیغ و تس 
ناه ین برآوزمه منز ای فان 

که آن نه پاز پصد پار کرد زیر و زبس 
دو پیکر یست بر این خوار کار پیکر خوار 

عزیز و خوار نخواهد گذاشت يك پیکس 
مجوی خیره ز خر‌چنگت کرو کش‌چنگت 

مسیی راست کزین ر نج خون شودت جگر 
چه‌پاشی ایمن ازین خفته در نخیز که هست 

مه ینت میک نمی کی 
ز خوشه‌یی که برین مر‌غزار گسردو نست 

چنانکه خو است به کو شش وی زر 
دی‌ازوییست که آنرا قضا همی سنجد 

سبكت به پلله خیر و گران به پلة شس 
پیش که بر سر تو کوزدمست زودگزای 

که کشت چون زد نیشش بز ندگانی بس 
ازین عمان کشیده چرا نداری باكت 

که تیز ناوکش آسان کند ز کوه گذر 
بزیست ماده درین بيشه دوازده بخش 0 

که هست خورده پسی جان شیر شرزءٌ س 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


۳ د لوان مسعود سعد 


پسا که تشنه ازین دلو خشك دولابسی 
چو آب خواست به زهر آب گشت کامش تس 

ز ماهیی که درین آبگون بی‌آبست 
بتر‌س و او را خونی یکی نمهنگت شمس 

چه شوخ جانورانیم راست پنداری 
ندیده ام حصوادث نخوانده‌ایسم عس 

چمیده ایمسن بعضی به صیدگاه بلا 
نشسته ساکن بعضی به زخم جای خطر 

بسمايميم و وحوشیم» نی نییم نیي 
که در بمايم حزم است و دروحوش حذر 

فساد چس خ نبینیم و نشنویم مصمسی 
که چشم‌ها همه کورست و گوش‌ها همه کر 

پسا کسا که مه و مس باشدش بالین 
به عاقبت ز گل و چوب گ‌ددش بستص 

چه قایده ز زره با کشاد شست قضا 
چه منقعت ز سپر با نقاذ زخم قدر 

ار ز آهن و فولاد تفته حصن کنی 
چو حال آمسد دست ال یکوبند در 

به روشنی و به خوشی عیش غره مشو 
که ظلمت از پس نورست و زهر زیر شکر 

دری که بر تو گشاید در وا مگشای 
رهی که بن تو نماید ره موس مسیس 

دم تو ناگه خواهد کسست سخت مدم 
ببس تو دشمن خواهد درود رنسج مبسی 

سیم گشتت دایه گریز ازین دایسه 
زمانه بسودت مسادر شکوه ازین مسادر 


تصیدة ۱۳۸ ِ 


رافت: ا فان ها هشت: بس. ماد مساو 

به جامت اندر زه‌ست ناچشیده مخور 
عیار چرخ بکی و ناد دهس ببین 

بساط حرص پییچ و لباس آز بدر 
گمان یقین شد طبع تسا میار مشل 

خبسی عیان شد چشم ترا موی سمس 
اگر ز عبرت خواهی که صورتی بینی 

به مرگ خاصه سلطان روزگکار نکس 
م۵ دو لت پسوالقاسم هه مت او 

تیاه تقو انبت:جسان از | شمسباد اد کسن 
زین افتسزی: که کر کر هه سره ار قارفتا 

ای کن4 مین ات ره ار ور 
به طو ع هس که بخدمت نکرد چنبی پشت 

به کره گ‌دن او را کشید در چنیسس 
نه لمْظ همت او رده ود نام سیأس 

نه چشم نعمت او دیده سود روی بطس 
بزر گو ار | بر مر کس از مصیبت تو 

همان رسید کز الماس تین بر گو هم 
بجست هوش دل از درد این عظیم عنا 

توافت نیت اس 
ز غم وفات تو در مفزها زد آتش مسوح 

همی بخیزد در دیده‌ه از آب شرر 
چو نیست لفظ تو رنجست‌گوش دا زسماع 

چو نیست روی تو دردست چشم راز بصس 
دریغ روی تو از فر و نور چون خورشید 

دریغ قد تو از برژ و زیت چون ع‌عس 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۵ 


۳۸ 


۵۱ 


۳ دبوان مسعوت سعل 


اجل پراند سح بر تو شام خورد به غدر 
چنانکه بیش نییوست شام تو به سص 
نبود سودی جان ترا به حملةه مکت 
ز بی‌کرانه سلاح و ز بی‌عدد لشکس 
ار نه تیر قضا بی‌حجاب سفتی جان 
5 زار جان گرامی فزون ۱ 
چو میل تو به سفر بود هم ز راه :۱ 
بزر کت همت تو داشت پر بزرگت سس 
تو آن بلند محل بودی و بزرگت عطا 
که چرخ با تو زمین بود و بح با تو شس 
صفات جاه ترا هندسی نکردی حد 
خصال خوب تسیا اقسای: برد کین 
نه بات داشت همی خنجر تو از الماس 
ببرد وی همی بارهة تو از صرصس 
نه بود حزم تو نأاگشته همنشین صواب 
نه خاست عزم تو نسابوده همعنان ظفشس 
ز صولت تو نس‌ستی هزبر آهمن چنگت 
ز هیبت تو نجستی عسقاب آتش سس 
فلت دعسای ترا همچو حسرز داشت عزیز 
چمپان ثنای ترا همچو ورد خواند از بس 
پس از وفات تو بازار. نوحه‌گکس دارد 
که در حیات تو بازار داشت خنیاگس 
سزد که هست ز تو ماتمی به هر خانه 
که بود سودی از انعام تو بپسس کشور 
په مجلس تسو بریسده نشد صله ز صله 
به درگه تو کسسته نشد نش ز نش 


شر یف صدر تسو بودی ملاذ هس مفلس 

رفیع رای تو پبودی پناه هر مضطس 
هنر نمای نبیند به از تو خواسته پاش 

سخن‌فروش نیابد به از تو مسدحت خس 
همه هن بسک ذارد کنون هن ‌پیشه 

هقفه تسا صوژدقه: کون تسا کستن 
4 پیش بازه تیک سکن به تلم آن بدا نی 

نه بیش تازه صاحب غرض به بح و به پر 
نماند رزمی کانرا سیه نشد مسوکب 

نماند بزمی کانرا نگون نشد ساغس 
روا پود که پس از روز تو نتاید مس 

سزا بود که پس از جود تو نروید زر 
یس از وفات تو از کاشکی چه خیزدمان 

۳ او سودی نبودمان ز مکس 

که اشاع دیده به پیکار نید مک 
نه آگپی که عزیزان تو به ماتسم تو 

۲ 
سیاه روزان چون بر تو ریختند سرشكث . 0 

مت ی وی ی 3 تج 
کدام تن که از او اين فزع نبرد قر‌ار 

کدام دل که در او این جزع نکرد انس 
به جایگاهی بودی ز کبریا و علو 

که پایگاه ندیدست و هم از آن قل تن 


نبود قطع تو در دانش فلع پیسای 
0 نگشت مرگ تو در خاطر ستاره شس 


5۳ 


۷ 


۲ ۵ 


۶۳ 


۳ 


۶۹ 


۷ 


۷۵ 


۷۸ 





۳۴ ۵ بوان مسعوث سعد 


به نعمت تو که این بس عظیم سو گندست 

که این خبر چو شنیدم نداشتم باور 
که دیده بوه که کوهی بر آید از پنیاه 

که گفته بود که چرخی در افتد از محصور 
چو شب سیاه شود نور روز در تاش 

چو خضاك خشك شود آب پحر تن 
برو که روضه اقسال ماند پوم‌ده 

تور شه این انسست.. کشت اخسا کستتر 
مباد چرخ که با چون تویی کند پیک‌ار 

مبأد دهر که بر چون تویی کشد خنجس 
ترا کمال و هن هيچ‌گونه سود نداشت 

که باد خاك سیه بر سر کمال و هنس 
بزرگی تو بماند و تو رفتی و عجبست 

که کس عرض را قایم ندید بی جوهر 
بن‌ای سنت پیفمبی از تو بود آباد 

بسوه شفیع تو پیش خدای پیغمیسس 
همه جپان را سیراب داشتی به عطا 0 

پروز محشر سیراب گکردی از کسوس 
نبود چون‌تو و نشگفت ازآنکه چون‌تو نبود 

که پرورندهٌ تسو بود شاه دین‌پرور 
ظپی دولت و دین پوالمظفر ابراهیم 

که دین و دولأت ازو یافت زیب‌وزینت‌وض 
به عدل شاهیش آراسته است هر بقمه 

به نام فرخش افراخته است هسر متسر 
فلكت نیارد مرگز چنو فلك همت 

جبان نبیند هسرگز چنو جپان داور 


فصيدء ۱۳۵ 


۳۵ 


سیمپس داد بدو ملكت جمله تا جاوید 


خدای ملكت بر ان ربیف 
فدای جاهش جاه همه جپسان دکت تست 


نثار جانش جان همه شمان 


آن لعبت کشمیر و سرو کشمس 
بازیور گکردان کارزاری 
در زلف دوتایش جمال بیدا 
سینه‌ش چو ز سیم سیید تخته 
بنشست چو يك توده‌گل به‌پیشم 
گمتا که همایو نت پاد و فرخ 
بخت تو چو نام تو با سعادت 
گفتم که بود با سعادت و عز 
آن بنده که هر روز پاسدادان 
محمسود شرنشاه سیف دولت 
ان شاه فظفسن اشنن اغب ره 
در دولت عالی چو روح در تن 
ای دست بزرگی تو نماده 
ای کشتی خشم ترا هميشه 
بر کف تو فرضست مال دادن 
ماع کف تو بیافت باده 
تا زر بر تو خوار دید خود را 
موّمن به حسام تو گشته ایمن 


پس‌کسس 


چون ماه دو هفته در آمد از در 
با مر‌کب تسازی خنکت زیور 
در چشم سیاهش دلال مضمس 
جعدش چو ز مشك سیاه چنبر 
پر بود دل از من پدان دو عبمس 
این عیدو دو صد‌جشن و عیددیگر 
روز تو چو رخسار من منور 
با دولت و اقبال و نصرت و قر 
بو سد زمسی قصی شاه صفدر 
تاج سر شاهان هفت کشور 
فرزند شمنشاه | بوالمظشی 
در ملکت پاقی چو عقل در سر 
بس تاره دولت ز عدل اقفس 
حلم تو بدریای عضو لنگس 
سخا توان 
چون روی ولی تو گشت احمس 
چون روی‌عدوی تو گشت اصشس 
کافر ز سنان تو پرده کیشس 


زیراکه شده‌ست از 


۸۱ 


۳ 


۱۵ 


۳۱ 


۳ 


۷ 


۳ 


۳۳ 


۳۶ 


گ‌دون به بر همت تسو مر‌گزن 
هر خامه که ثامت بشت خواهد 
هر خطبه که نام تو بود در وی 
گوپی که قضا را خدایکانا 
هرجا که قضا رفت خنجی تو 
از بسکه براو مس تافت نصرت 
وز بسکه بر او فتح داد بوسه 
شاها تو سلیمان روزگاری 
دیوان تو مردان کارزاری 
چون باد ترا مرکبان تازی 
آمد ملکا عیبد و رفت روزه 
با دولث و اقبال باش دایم 
میمون و همایونت جشن تازی 
مقبول کناد از تو خس و طاعت 
ببمادات مطول بقاء و دولت 


دبوان مسعوث سعد 


دریا به پر دو کف تو فس‌غس 
برد به سرو دیده روی دقتشس 
گردون شود از افتخار منبر 
با خنجر تسو کرده‌اند همس 
آنجا پسر‌سد پا قضا بپراین 
ماننده کان گشت شین رز کورافن 
روش همه شد سر پسن مجدر 
خلقان شده امن سرا مشخ 
مرغانت همه تیر‌های باس 
با باد همه همعنان و همس 
پنشین بمراد و پخواه ساغش 
بکذار جپان و ز جپان بمگذر 
ید رمضان سنت پیمس 
روزی ده خلق ایزد گروگس 


تا هست هميشه فلت مدور 


۱۰ 


تویی اگر بود از فضل و از هس پیکر 

سرا خطیبی خضوانند شاد و زیید 
که تو فصیح خطیبی به نظم و نش اندر 

لقب را پر خوه درست خواهی کرد 
۵ به وقت خطبه دانش ز عود کن منس 

به لطف و سرعت آبست و باه خاطر تو 
به تاب و قوت عقلت چه خاك و چه آذر 


کر این ل2 





قصیدغ ۱۴۰ 


چو تو قرین‌و رفیق و چو تو بی‌ادرو دوست 
0 ات وی ها رس نی 0 نی 

ز حسب حال چو زهس تو زهره‌ام خون شد 
که نظم کرده‌ای آنرا به گفته چسو شکر 

خرد فراوان داری همی چا تسالتیم 
ازین دوازده برج نون و هفت اختشس 

چا تو از بسره‌و گاو در ففان باشی 
که بسی س و ست یکی رین 3 و پی‌لکد دی 

تو از دو پیکرو خر‌چنگت چون خروش‌کنی 
چه بد کنند بتو چون نیند جاناور 

چه بیم داری از شیر کو نداره چنکث ‏ 
چه خیر جویی از خوشه کو ندارد بر 

ترا چه نقصان کرد این ترازوی خسرآأن 
. که پله‌هساش فروتس نب‌اشد و برتر 

ز کژدم و زکمان این هراس و بیم چراست 
نه دم این را نیش و نه تير آن را پر 

ازین بزیچة بسته دهمان چسا تس‌سی 5 

که هر‌گزش نه چراگه بد و نه آبشخور 

چه جویی آب ز دلوی که آب نیست درو 
چگونه تر شود ار نیستش بس آب گذر 

زماهیی که در او خار نیست این گله چیست 
بلی ز ماهی پر خار دیده‌اند ضرر 

نه پیر خوانی ویحك همی تو کیوان را 
خرف شده‌ست ازو هیچ نيك و بد مشس 

گر اورزد توانا و کامران بودی 
نه در و بالش بودی نه در وتا بان 


وفض 


۱ 


۱۵ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۷ 


۳0 


۳۳۸ دلوان مسعوذ سعد 





چه خواند بساید بمرام را همی خضونی 
۱ په دستش اندر هر‌گن که دید تیغ و تبی 

در آفتاب اکن تساب و فشوتی بسودی 
سیاه روی نگشتی ز چسرم قسرص قمن 

سماع ناهید آخر ز می‌دمان که شنید 
که خواند او را اخش‌شناس خنیاگ 

چه جادوییست نگویی مرا تو اندر تیر 
که هر دو مه شود از آفتاب خاکستر 

چه بد تواند کر‌دن مپی که گوی زمین 
کندش تیره از آن پس که باشد او اثور 

ز اختران که همه سر نکون کنند غشروب 
چه سعد باشد و نحس وچه نفع باشدو ضر 

تو ای پرادر خود را میفکن از ره راست 
ز چرخ و اخشس هر گن نه خیردان و نه شس 

همه قضا و قدر کردگار عالم ی 
مدان تو دولت و محنت چجز از قضا و قدر 

زمانه نادره پسبازیچه‌ها برون آرد 
ز بازی فلك مسبره‌بساز بسازیگ 

بدان یقین که بدین‌گونه آفرید فلكت 
به حکمت آنکه بدین گونه ساختش چنس 

ز بر شیون ازینسان کبود پوشش کرد 
ز بر سورش بست از ستارگان زور 

تاه فتسکت: اقا نت :تین تمواگ اقا شسان وان 
شنید باید پند و نگشت باید کس 

چمانت عبرت و پندست رفته و مانده 
تو مانده باز شناس و تو رفته بساز نگ 





8 ما ۶ ۱:0 ۳۴۵ 





اگ ز مانده نداری خسن عجب تسود 
ز رفته باری داری چنانکه سود خس 
چو بنگریم همیدون پس از قضای خدا 
بلای ما همه قزدار بود و چالندر 
من و تو هر دو فضولی‌شدیم وچرخ از بیخ 
پکندمان و سزاوار بسود و اندر خور 
ز ترس بر تن ما تیز و تسازه افتادی 
۱ پدان زمان که رگت ما بخستی از نشتر 
چو اهل کوشش پسو ددم و بابت پیکار 
همی چه پستیم از بر کارزار کمس 
نه دست راست گر‌فتی پس سم قبضة تیم 
نه دست چپ را بودی تسوان بند سیر 
بدان که مارا در نظم دست نك افتاد 
ز خود به جنکث چا ساختیم رستم زر 
له هن که باشد چیره به راندن ضامسه 
داسیین. انا تیه لسن کسان استن بخ خی 
کسی که خنج پولاد کار خضواهد پست 
دلش چو آهن و پولاد پاید اندر پبس 
تنی چو خارا باید سری چو سو همان سخت 
که پای دار با گیرودار حمله یگس 
در آن زمان که‌شود زیر کرد لب‌ها خشكت 
بدان مکان که شود زیر خود سر‌ها تسس 
همه ز آهن بینند زور مردان 
چو خاست گرد کمیت و سمند و جم زیور 
دلاوران را دل گردد از هراس دو تب 
مبارزانرا ضون گردد از نیب جگس 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴ 


۴۵ 


۴۸ 


ظ 


۵۴ 


۳۵۰ د نوان مسعود سعد 


چو لاله گردد پشت زمین به‌طعن و به‌ضرب 
شوه چو خیری روی هوا به کر و به فس 

خروش رزم چو آواز زیسرویم نود 
حدیث کلكت دگی دان و کار تیسغ دگس 

و بان این 1 یدانق نیس 
ی ی 

حدیث خویش همی گویم ای برادر من 

تسوزینپار گمان دگس مسدار و میسن 

تت: ۳ فان کت بل: ان .سین اس | هست: 
بدین که گفته شد ای نيكت رای و ای ممبس 

کنون از آنچه خوش آید ترا بخواهم گفت 
که هست از پس این دولتی ترا بی مس 

گرت چو سرو مسطح همی بپیر‌ایند 
بدان که زود چو سرو سمپی بسرآری سس 

ز صبر جوشن پوش و نیرد مردان کن 
ز پأس مرکب ساز و مصاف گکردان در 

تو گرد گنبد خضرا بسرای و شغل طلب 
که من هزیمت گشتم ز کتسد اخضس 

مس | اگر پس ازین دولتی دهد یباری 
من و ثنای خداوند و خامه و دفسص 

بر اف تا ایو ون ریا ی 
به غوص طبع بر آرم طویله‌ه‌ای گمسس 

عمید مطلق طاهر که سروران هر گنن 
ندیده‌اند چنو در زسانه كت سرور 

پزر گواری دریبا دلی که در بخشش 
۱ به پیش جودش دریا کم آید از فر‌غر 


3 ما ۰ ۷۱0 ۲۵۱ 


۷ 
ده طبعش کرده‌ست نعت پحر شمس 

آبسن را 
نی مناد کید تا یک ی 

فلق: بکشته استا از فرب امک امه 
تمپی نرفته است از دست او مگ ساغر 

ال ها تا او 
۱ نجسته‌اند ز دریای فضل او معسس 

ز اوح همت او چرخپ.ا شود خیره 
0 ز موج پخشش او گنح‌ها سرد کیش 

به هيچ وجه نبودست بسی سخاأ دستش 

چو پص مادر طبع سخاش بود رواست 
که هست خوی خوش او پبسرادر عنبس 

بدوست گردان اقبال دین و ملك آری 
نگردد اختر بی چرخ و چرخ بی‌محور 

بر‌ستم از همه غسم کو بچشم بخشایش 
ز صدر جاه بمن بنده نیز کرد نظس 

خدای داند کامروز اندریسن زندان 
زجود و بخشش او نعمتیست پس بیس 

همی ز رحمت او باشدم دریسن دوزخ 
نسیم سای طویی و چشمة کوثر 

نه من ببینم در هر شرف چو او مخدوم 
نه او پیابد در هر هتی چو من چاگر 

اس امن بای راو انیم آز 

تباشدم موس لشکر و هصوای سشض 


ود 


۶۰ 


۶۳ 


۶۶ 


۶۹ 


۷ 


۷۵ 


۷۸ 


۸.۱ 


۳۵۳ دیوان مسعود سعد 


من آستانه درگاه او کنم بالسن 
بخسبم آنجا و ايمن شوم ز رنج سمس 

بر ون کنم ز سسم تق و باد بی‌خردی 
ز علم لشکر سازم ز اهل علم حشر 

شوم به نانی قانم به جامه‌یی راضی 
به خط عقل تبرا کنم ز عجب و بط 

همه به خشتك شلوار بر نشینم و بس 
نه اسب تازی باید مرا نه ساز بزر 

چه‌سود از ین سخن چون نگار وشعی چو در 
چو ما به محنت گشتیم هر دو زیر و ز بر 

دو اهل فضل و دو آزاده و دو ممتحنيم 
دو خیرهر ایو دو خی ه‌سن و دو خی ه بصن 

دعای ماست برس مسجد و پمس مجلس 
دريغ ماست به هر محفل و به هر محضس 

تو نو گرفتی در حیس و پند» معذوری 
اگر بتر‌سی ازین بند و پشکمپی ز خطر 

منم که عشری از عمر شوم من نگذشت 
مگر به محنت‌و در محنتم هنوز ایدر 

په جای مانده‌ام از بندهای سخت کی ان 
ضعیف گشته‌ام از رنج‌های بس منکر 

نوان‌و سست شده رویم ازطیانچه کبود 
در آب دیده نمانم مگ به نیلوقی 

شلد م ۱۳| از کشتی 
اگی چه بندی دارم گر‌انتس از لنگی 

بلا و محنت و اندوه و رنج و آفت‌و غم 
دماآدمند به من بر چو قطره‌های مطس 


فقصدء ۱۴۰ ۳۵۳ 


ز بسکه گویم امروزم این بلا بوده‌ست 
تمام نام بلاها سرا شده‌ست از بر 

ز ضعف پیری, گشته‌ست چون گلیم کمپن 
به حبس رویم» بوده چو دیبه ششتس 

ز بی‌حمیتی ای دوست چون غلیواجم 
نه ماده خود را دانم کنون همی و نه ف 

علاج را زر پخته می‌خورم زیوا 
۱ که آن‌چو سخت گزر سست شد چو بر گت گزر 

دریغ شخص که از بند شد نحیف و دوتا 
دریغ عمس که در حبس شد هبا و هدر 

همی به شعر کنم ساحری از آن باشد 
همیشه حالم چون حال ساحران به سحر 

بان آزز .انس بکتکنین و تقاین 
بلا و محنت بینم همی به ز ندان در 

از آ که می بیر‌ستند گفته‌های مرا 
بسان صورت مانی و لعنت آزر 

زمانه را پسری در هنر ز من به نیست 
چرا نپان کندم همچو بسدهنر دخش 
چرا به عم چو کفار بسته دار ندم ۱ ۱ 
| کته یکیام از امتان پیغفمیس 

ببدین همافا زین امتم نمی‌شم‌ند 
که می پرون نگذ ار ندم از عذاب سقر 

همی سخن‌ها گرم آیدم کن آتش دل 
دهان چو کوره‌شدو شد ز بان‌در او اخگ 

تو زان که لختی محنت کشیده‌ای در حبس 
بدین که گفتم دانم که داریم باور 


ود 


۸۷۲ 


و4 


۹۳ 


۹۶ 


۹۹ 


۱۰۸ 


رژء‌ی ذبوان مسعود سعد 


بدان یقین که یت 
اگرچه پوشد در جنکت جوشن و مففی 
۱۳9 
ببه عاقبت بت آسد عمامه از معحر 
بکوفتم دری از خام قلتبانی باز 
به گو پروتی باز ایدر آمدم زان در 
تم و وج له و مج ق وی 
خرد ندارم و دیوانه زادم از مسادر 
اه تزا ون گر گرم وین ۱ 
مرا بنام همه ریش گاو خواند پدر 
چو حال فضل بدیدم که‌چیست بگز‌یدم 
ز کار پيشهة جولاه؟ کی از اتمرستن, اضتن 
بدو نوشتم و پینام دادم و گفتم 
که ای سعادت در فضل هیچ ر نج مبی 
اگر سعادت خواهی چو نام خویش همی 
بسوی نقص‌گرای و طریق جمپل سب 
بر س‌و با بکایات چو سگت همی کن عف 
بخیز و تیز دمادم چو خر همی زن عر 
که پردر ند سکان هر که را نگردد سکتی 
از 2۳۳79 
قفا و از اش بر مره ی ده 
" که زاز زار بسوزد بن آتش مجمس 
تصیحت پیسدرانه ز سن نکو بشنو 
"۳ سود کسزد هنر هیچ کافتست ۰ هن 
زفضل تفمت مزمیبود که در مجلس ۵ 


ز زخم زخمه بنالد زمان زمان مزمس 


فصيد ۱۴۰ ۳۵۵ 


مکار اگر که ز کشته در ییغ می‌دروی 

دریغ می‌درود هر کسی که کارد اکر 
ز اضطر اب نمودن چه فایده مارا 

اگر چه هستیم امروز عاجز و مضطر 
نخوانده‌ایم که بتوان ز گیتی ایمن بود 

ندیده‌ايم که بتوان ز چرخ کرد حذر 
گزین زمانه بسی‌چنکت و پر بینکنده‌ست 

هن بر آهسن چنکت و عقاب آتش پر 
بدان حقیقت کاین‌شغل و این عمل‌دار ند 

سنیمن.. من شکار ‌ جمپان تت شک 
بذات خضویش موّثر نیند مجبور ند 

درین همه که تو می‌بینی ایزدیست ار 
نخواست ماندن اکس گنج شایگان بودی 

بماند اسن سشن جانفز‌ای تا محشس 
چو ذکر مردم عمری دگی بود پس از آن 

که تابتخست همه ساله منظر از مخس 
بر یده نیست امید خلاص و راحت مسن 

در ین زمانه که تازه شده‌ست عدل عم 
ز کدخدای جپان شمر یار ملك افرو ز 

خدایگان زمین پادشاه دین‌پرور 
سیم‌ر همت و خورشید رای و دریا دل 

زمانه‌دار و زمین خسرو و جمان داور 
علاء دولت مسعود کامکار که ملت 

بدست فخر ند بر سرش همی اقسس 
نپاده مسند میمو نش پسس سیمس شرف 


پیشته۹ نبشته نام همایو نش بر نگین ظفر 


۱۹۷ 


بت 


۱۶ 


۱۹۹ 


عمج دیوان مسعود سعد 


چو از ثشری علم قدر اوست تا عیوق 
ز باختر سپه جاه اوست تا خاور 

گذشت رایت اقبال او ز هر گردون 
رسید آیت انصاف او به هر کشور 

مضای‌حشمت او ابر‌شد په‌شرق‌و به غرب 
نفاذ دولت او باد شد به بحر و به پر 

چو شیر شر زه و چون‌مار گر زه بر سر‌ودست 
ز هولش افسر فغفور و پاره قیصس 

سیر ها را بر ام او مدار و مجحال 
ستار گان را در حکم او مسیر و ممس 

گر او نخواهد هرسال خوش نخندد باغ 
0 ور او نگوید هس روز برنياید خور 

برازدم که چو من نیست هیچ مدحت گوی 
بر ازدش که چنو نیست هیچ مدحت خر 

وزیده بساد در آفاق باد دولت او 
که بر و لیش نسیمست و بر عدو ص‌صس 

کر این قصیده نیامد‌چنانکه در خور یود 
از آنکه هستش معنی‌ر کیت و لفظ ابص 


مرا پفضل تو معذوردار کاین سر و تن 


ز ناتوانی بر پالش است و پر بستی 


۱۳۱ 


نا جانور بدیع یکی شخص پس هنس 
که خامش است وگاهي گویا چو جانور 


فصیدة ۱۴۱ ۳۵۷ 





ناجانور چراست چوهستش چمپار طبع 

ضشاکرده هیچ علت در طیع او ات 
ناله چرا کند چو بدل درش هیچ نیست 

ور ناله می‌کند ز چه آرد همی بط 
افغان چگونه کرد تواند از آنکه همست 

پیوسته در گلو که او رشته سس پسس 
رگمپای او به ساعت گردد سریع نبضص 

گس دست بر رگانش تو بسس نپی بیس 
خننی آکنتن نود ز پبمسی چا بود 

که در کنار مساده و که در کنار نی 
از بپر چیست ویحك کوتاه قامتش 

گر هست اصل‌و نسبتش از سرو غاتفش 
فر بیست او ز بمس چه معنی همی بود 

ز کسا او شده همه پید | به یو ست پس 
چون‌گل بطبع‌و گرد ازو بزم‌همچو باع 

چون‌نی به‌ر نگت‌وآیدازو عیش‌چون‌شک 
پشتش چوخنچه خنچهو آن‌خنچه‌هاهمه 

در بسته همچو پمپلوی مردم به یکد گس 
يك شخص بیش نیست بدید ار شخص او 

با هشت چشم لیکن هر هشت بی بصس 
کی‌باشدش بصی چو بجای‌دو دیده‌هست 

انگشت‌و ار چو بی کرده بسه چشم در 
هستش بسی زبان و په گفتار مختلف 

زان هی‌کسی نیاید از اسرار او خس 
تر باشد ای شکفت به گفتار هر ز بان 

او پاز گنگت گردد چون شد ز آب تس 


۱ 


۵۸ ۳ دبوان مسعوثد سل 


اندر کنار خفته بود همجو کودکان 
لیکن گلوش بر کف و اندر هواش سس 
پیسوسته ایستاده بسود پیش او قدر 


۱1" 


ای جپان فضل و بهر رادی و کان هنس 

روشنت روزست و صافی آب و با قوت کمس 
قی ااز ون اج نی یرم مطا نی واه نی اک 

آب خورده از تو دین و عدل در یت آبخور 
رفعت از قدر تو یابد چرخ از آن باشد رفیم 

نسبت از حلم تو دارد کوه از آن دارد کمس 
فتنه را از هیبت تو کم شود چون مار پای 

حر‌ص را از بخشش تو بردمد چون مور پر 
شرك را ایمان تسو چون کوه دارد مفن خشات 5 

ظلم را انصاف تو چون ابر دارد چشم س 
بی‌مثال نافذ تو بسر ندارد عدل گام 

تا ات .سای و قن ندارد چرخ سر 
دست حزم تو همی گیرد کس گاه صواب 

تسق سوم این عم موه تساه ان 
ذکسر مجدت در جپان محمدت سازد مسیر 

نجم جودت پر سیم مشخرت گید ممس 
آفتاب رفعت تو بر کمال افکند شور 

۰ یضار ووا لت تیوه سین تسا کشتنق قسی 


تصیدة ۱۴۲ ۳۵۹ 


وقت عفو تو در آیسد انگبین و می بسه جوی 

روز خشم تو برآید آفتاب از ی 
نیست جن گفتار ملك‌آرای تو نم سماع 

نیست چز دیسدار روزافزای تو نور بصر 
چشم سر تو ببیند صورت هس یسك و بسد 

ی تس 
دستسد حشمت تو یسك نمو نه‌ست از قضص]| ۵ 

۷ از قسدر 
بسوی گل در بوستان هم طبع اخلاق تو : 

شتو دواستسن کوو 9 او را از آن ۵ درر 
ین کر ی ون عزم تو 

چیردستی زا عطارد تیزپایی را قمر 
دهر هی حکمی که پیند از تو دارد پیش چشم ۱ ۱ 

چرخ هر امری که یابد از تو گیرد پیش بر 
دیده نر کس به رنگتا روی بدخضواه و شد 

۵ از نبیب آن همی در روز 8 ول سپس 

چون‌توان کوشیدن افزونزین که‌می کو شد عدوت 0 

را تور وم وی 
تا چو بر و بح عقل و فضل تسو گیتی گرفت 7 

کشت و بسطت نداره آب و خاك و بحر و پر 
گر تو ابر و آفتایی در سخاویصكت چنا 

در عطا خالی ۳0 
مر تسو چشم امل را نسور گرداند ظلام 

کین تسو کام بلا را ذهی دنه کر 
سا مزین شد بتو دیوان عرض شمپر یار ۱ 


مرشن, کنخ قیال پیفنت: اکن این وغل 


۷ 


۱۵ 


۳۱ 


۳۷ 


۳ 


۳۶ دبوان مسعود سعد 


از بداندیشان و بدخواهان نماند اندر جپان 
يكك تن پیکارجوی و يك سس پر‌خاش خر 

کرد و گردانید بانگت خشم و قمبر و کین تسو 
ی 7۳69 

سطوت بأس و نپیبت آب گردانید و خون 
در سر طغیان دماغ و در تن عصیان جگی 

کامگاری را دلیل وهم تو بنمود راه 
نامداری را علو جاه تو بگشاد در 

ای ز کفت زاده بسحصس جود را آب حیات 
وای ز طبعت رسته باغ فضل را شاخ هش 

بر سواران سخن میدان دعوی تنگث نیست 
مر‌کب میدان همی باید که گیرد کرو فی 

شاید ار باطل کنی گفتار هر بیداد جوی 
چون تسو اصحاب خرد را داوری و دادگی 

روزها از گفته‌های من یقین گشتت کمسان 
سالپا از کرده‌های من عیان گشتت خس 

تا همی روز آرد از شب کلك سحرآرای من 
کار دشمن شد چو کار ساحران زیر و زیر 

ضحکه را پارب محال این سییر سفله بین 
سخره را ویحكت محال این سیس دون نس 

نور تحمه کرد سوی مسر پرتابش سپسا 
آپ صدیه سرد نزد بح بی‌پایان شم 

ای شگفتی از بسرای چه همی خنجر کشید 
آنکه می‌زاندوه زد بسس پشت پای خوه تب 

۳ تالف قاتا تا 
.. ._._ _ آتش افروزه همی آنکش بسوزد یك شرر 


قصیدة ۱۴۳ ۳۶۱ 


عاشقی افتاه در دل خی‌س را با آن لقا 

رهبری کرد آرزو خفاش را ۹ صور 
گفتم آخر بی‌محابامن همی تسی‌سم ز خصم 

کر پش‌سد هرگن از روپاه ماده شیر شس 
تا همی خورشید و ابسی روشن و تاريك را 

از طبیمت باشد اندر عالم علوی اثر 
پادت از خورشید و ابر تخت و جاه اندر جان 

روز دولت نورمند و شاخ نعمت بارور 
هر که عز و دولتت را نیست چون من جان سیار 

زیر پای ذل و محنت باه خاك پی سیر 


(۳ 


آن تسرجمان غیت و نمایندءه متس 
۵ ص وا ی مرا 1 پسید ان 
آن زرد چپره‌یی که کند روی دوست سرخ 0 


تباقر کر بان ابیت 


غواص پیشه‌یی که به دریا فسو رود 

از قصس بح تیره بسن آرد پسی درر 
آن شمع برفروخته بسن تخته چو سیم 

گس دوه شمع زیر بود روشنی ز سس 
گوینده‌یی که هست سخن هاش وجانش نیست 
۱ پر نده‌یی که هست پریدنش و نیست پس 
اه ای با تام وهای وی بای 

او کار پای و پر بکند هس زان به سر 


۳۶ 


۳۹ 


۱۸ 





۶ دیوان مسعود سعد 


۳[ 
ث" یك شاخ با قضا و دگر شاخ با قدر 

کی شاخ بر ول و دکس شاخ بسیعدو 

زین بر ولی سعادت و زان بسن عدو ضرر 
زان یسافت کلك مرتبت صد هزار تیغ 

کو کرد پنن بتیاع: خمیف. اجل ۳ 
آزده بسوالضرج فسرج سا ز هس ضسی ۱ 

نصس بسن روستم به وضا رستم دگسس 
بسوالشریرسید مان را زر بدی 

فتح و فراغت و فرح و نصرت و ظفس 
ر ستم اک کح نی کف 

ان انشا سره ان مار تسار آن هن 
پیکار نصس رستم بسا صد هزار دیو 

۳ وک ی ۳ ۳ ۳ 
آن دیسو بد سپید و سیاهند این همه 

هست ایسن زمین هند ز مازندران بش 
نصر ست نام خواجه ف‌امرز خوانمش ۱ 

زیرا که رستم ار ا افوت را سل ار 


0 ۳ شاف شدای و عمسد شضدایگان 


کش از خدایکان ظفر‌ست از 9 

اد شود پسه سبلسکت ز عمیسدان سسلکت 
پیداتس آنچنانکه ز انجم بو #مین 

۳ و نکو خاطیس و ضمیس 
۵ هگن نبوده خواسته را پیش او خطس 
تقو ات ی و ایا ری ۰ ۰ 
و تن من ور ار سین 


۹ 


خورده جپان بسی و نخورده چنو کسی 

اندر فنون دانش و هس فضل بمهره ور 
در خدمت ملوك سیرده تن عسزیسن 

استاده پیش شغسل سا نکر . ون سیی 
ای مپتری که خلق تو خلق پیمس ست 

بر‌همان تست فضل و سخایت بسود هنس 
گس بودی از خدای جپان را پیمسری 

0 پعد از نبی محمد بر خلق پص و سس 

این خلق را پیمس دیس تسو بسودیا 

کت هست علم آن و سخن گشت مختصر 
هر کو ترا سوار ببیند مسماینه 

روح‌الامین شتاسد و شناسد از بش 
کته له فا تین فسن شتته: | ست. سا مسته/ 

بنته مین که نستفاق ک آنگن 
ایدون بتابد از تو کمال و جمال تسو 

ونان که نور شمع بتابد ز بساخشص 
ای باع جود از تسو سراس فروخته 0 ۱ 

سر تو زمانه باد بقا را گشاده در 
دریا - اگر چه در یتیم انسدرو بودس ۵ 

با کف تسو حقیرترست از یکی شمس 
آتش ز تف آتش خشمت نسان شده‌ست 

حصنی گرفته ز آهمن و پولاد و از حجس 
ای چشم جود را بصر و عقل را روان 

گس عقل را روان بدی و چود را پصس 
چونان که کان گوهر در کوه مضص‌ست 

فد ری ی این او اش کر ی 


تصیدة ۱۴۳ ۳۶۳ 


اف 


۴ 


۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


پٍِ۳ 


۳۶۴ ذ نوان مسعود سعد 


ناسی ز نو شدند سراسس تبسار تو 

گر نج یل ال ۵ فظل, سور گنت از نانوز 
ازاد کسی.. پسکشت سکن اسان بای 

آخس در اصل و گوهر تو کسد مستش 
زان پیش کن عدم به وجود آمدی» خدای 

موجوه کرده بود هش در تو سین پسن 
بر زایران تویی به سخا کیسه‌های سیم 

بر شاعران تویی به عطا بدره‌های زر 
بر نظم و نش و بح تویی سای و سوار 

خوش‌طبع‌و خوش نوایی‌و خوش لفظ چون‌شکر 
شاع‌نواز و شعرشناسی و شعر‌خواه 

آری چنین بوند بزرگان مشتمس 
من مرده ز نده گشتم و اکنون شدم جوان 

يكك ذره گر ز جود تو بر من کند گذر 
این روز و روزگار تو بر من خجسته باه 

و ی ۲ نو 
سر سبن و دل قوی و تن آپاد و شاه زی 

وانکس که او نه‌شاد حزین باد و کور و کس 
چندانکه هست بر فلك استاره را شمار 


تو شاه زی و مدت عمرت همی شمس 


[۴ 


ای جپان را براستی داور مسلك عدل ورز دیسن‌پرور 





قصبدء ۱۴۴ 


گنج پسرداز دست معطی تو 
ترسد بسا محل تو گردون 
لب کفر از نیب نیب تو خشك 
عزم تو گر دم افکند بر کوه 
حزم تو گر پی افکند بر باه 
مسرکب تست اژدهای یسرد 
پر‌سد مك تو به هفت اقلیم 
زحل سر‌فراز هست از ممسس 
دولتت را به هرچه خواهی کرد 
تسیسغ مسریخ آتشی دارد 
نه عجب کافتاب نورانی 
گردد اندر رفیع مجلس تو 
در یسراعت عصطارد ساحس 
از ی روشنایسی شب تسو 
نادره قصه‌سی شنیده رصی 
از گوزنان بیشه کوپ رسید 
که چرید و چمید و غم مخورید 
که تبی کرد خشت مسعودی 
در یکی صید‌گاه شاهنشاه 
نسل شیران بریده شد ز جمپان 
آفرین بر گشاد او که بزضم 
خسروا باد اس سلیمان را 
آب را زین نمط مطیع شده 
بجپان هيچ‌کس نبیند و ما 
ملکا روزگار چاک تست 


۳۶۵ 


بسزم را همچو خلد را کوشی : 


نشوه همعنان تسو صرصس 
چشم شرك از هراس بأس توس 
از دو سو کوه را پسرآید پسن 
شتو فان ای بسته راه گذر 
خنجسی تست کیمیای ظفس 
که چنین است حکم هفت اخس 
مشتری رهبر‌ست و ق‌مان‌ پس 
دشمنت را دریبده مغل و جک 


پدر باشد هميشه جرم قمس 
کز همه قصه هماست نادره‌تی 
مسژده زی آهوان دشت سیی 
نیست رنج نیب و بیسم خطس 
پیشه ها را ز شیر شرزه نس 
که برانگیخت چون قضا و قدر 
خاك بالین شدند و خون پستس 
اینت شادی و اینت عیش‌و بط 
همه گر گت‌افکن اتت و تن مک 
گشت در زیس تخت ق‌مانس 
زیر صدر رفیسع خود بنگس 
پحس دیدیم در میان شس 
نیست يك شاه را چنین چاکص 


۷ 


۱۵ 


۱۸ 


ف‌ 


۴ 


۳۷ 


۳ 


۳۳ 


۳۶۶ 


بگذرد جاه تو ز مس و ز ماه 
آفتاب آمسد ای ملت به حسل 
قی کته هر مت :ان سس قزن 
گردن و کوش تلعبتان چمن 
روشتی بیاض دولت بسن 
سرفسراز و پبه خرمی بگذار 
دیسده حاسدان بسه تین دوز 


د وان مسعوذ سعد 


بر‌سد ملكت تو به بحرو به پر 
گشت حال هوا همه دیک 
یسرم چین و دییبسه ششتر 
شد ز بارنده اسر پر زیسور 
خضرسی سواه بساعغ نکس 
لبیو جوی و بسه فرخی می‌خور 
تارك دشمنان بسه تیغ بسدر 


۱/۵ 


چو شد فروزان از تیغ کوه رایت خور 
۱ بسان رایت سلطان خد‌ایصان پبشسن 

هوا ز تابش خورشید پست کلهٌ تور 
زمین ز نورش پسوشید جامه اصف 

شب از ۳ ۹ افکنده بد شمامه سیم 
فرو فکند جلاجل خسور از نسیج بزر 

مصاف لشکر روز و مصاف لشکر شب 
چو روم و زنگت در آويخته به یکد یگ 

وليك گشت هزیمت ز پیش لشکر روم 
سیاه ز نگگ ومعسکرش گشت زیرو ز بر 

۳9 باتوی تا سوت کاس شود 
هسزیمت از سیه پادشاه دیسن‌پرور 

سر‌ای پردهة شب را بسوخت آتش روز 
شب از نمییش بدرید قیر‌گون چادر 

نگار خود را دیدم که اندر آمد شاد 


چو ماه مشکین‌خال و چوسرو سیمین بر 


ز روی خوب برافروخته دو لاله سرخ 0 
۱ یدید کرده ز بیجاده در دو عقد درر 

سلام کی د و مرا گفت کاین نشستن چیست 

مک نداری ازین مسده بزرکت خس 
که قطب ملت محمود سیف دولت و دین 

نپاد روی سوی هند پا همزار ظش 
چو این خبس ز دلارام خویش بشنیدم 

زجای خویش بجستم نمپاده روی به‌در 
نشستم از بر آن بسرق فعل رعد آوا| ۱ 

بخغاست زیر من آن باد پای که پیک 
ز جای خویش برآمد بسان باد وزان 

نپاد رودی سوی ره بسان مس ع بپس 
بسرین صفات همه راه رفت نعرهز نان 

به قصد خدمت درگاه شاه شبر شکر 
و من بدیدم فر‌خنده درگه شاهی ۱ 

بدان کمال پرافراخته به کیوان سر 
شدم پیاده و بر ضاك ببس نمپادم سس 

۳۹۳۹ پیش خداوند خالق اکسس 
همی دویدم پویان زمین براه دراز 

سروی تا سس شاه خسرو صعدر 
خجسته طلعت خسرو بدیدم اندر صدر 

چو آفتاب و چوزهره ز هردو روشن‌تس 
تفت گفتم بدیسن دید آمسد 

تا( لنوت ۳ ای زه داور 
و ۳ یبادشاه گیتی‌دار ‏ 

که رای او بسر ملت اب 


۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۳ 


۴ 


۷ 


۳ 


۳۳ 


لو اد د سعد 
۳۶۸ وان مسعو 


بدو بنازه شاهی و تخت و تاج و نگین 

خرد چوجسمی‌و نأمش دراو بسان‌روان 
هش چو چشمی‌و رایش‌در او پسان پصس 

هزار نکته به هر لمْظش اندرون بیدا 
0 هزار لفظ پس نکته‌اش درون مضس 

نیام تیسغ جپبا نکیس او دو چشم قضا ۱ 

غلاف خشت عدو مال او دهان قدر 

صی یر تیرش دارد دوچشم ز هره ضس یس 
خر وش کوسش دارد دو گوش گردون‌کس 
بدست درو ناه مگ بدید قمس 

پدان طمع که مکی خسروش به کف گیرد 
گمپی شوه چو کمان و گمبی شود چو سپر 
ید ده بودی در خواب تیفش اسکندر 

به هیچ حال نگشتی ز بر آب حیات 
ار بيافته بودی ز جود شاه مطس 

چکونه گیرد آرام خان تیر کستان 
چگونه باشد ایمن به روم در قیصس 

که‌چنکت و يشكت بیوشد به‌پنجه‌و بتفوز 
ز بانگت بورش در بيشه شیر شرزه نس 

نقیر و مشغله در دشمنان شاه افشسد 
هنوز رایت منصور او مقیم حضس 

سر کند ز تن حاسدانش جان‌و روان 
چو کرد همت عالیش عزم و قصد سشص 


قصیدة ۱۴۵ ۳۶2۹۵ 


چو تیغ شاه مجرد شود بگاه وضا 

ز وهم و هیبت او در وغا پلرزد سر 
ز بیم تیفش بس خویشتن کند نوحه 

هر آهنی که کند بدسگال از آن مفش 
زیان نبودی از مرکث خلق عالم را 

اگس نبودی با مرگت تیغ او یاور 
چراست از پس شمشیر او ظفس دایم 

اگر ثه بندءهٌ شمشیر او شده‌ست ظشس 
و ۳ 

چرا چو باد وزان باشداو به بحرو به پر 
اگر نه پست گرو با فلت چرا چو فلت 

بگاه جولان جولان کند بمیدان در 
چپار طبع جپان هر چمپار بنده او 

چپار وقت مخالف تو آن شکفت نس 
به گاه بودن خاك و به وقت جستن باد 

سوی نشیب چو آب و سوی فراز آذر 
ار نه بندهٌ او شد هلال و بسدر چا 

یکیش زیر کفست و یکی به جبمپت بر 
شیرنشا مسلکا خسو‌وا شد او ند| 

بکیر گیتی و دروی بساط دین گسسص 
که گشت امس روان ترا ظفیس بنده 

که گشت رای رزین ترا قدر چاکص 
اگر چو قدر تو بودی شمپا سا به سمو 

زحل نمودی از آن صد‌هزار چندان‌خور 
ار نه همت تو داردی گرفته سما 0 

بر آسمان شودی نامت از سس منیسس 


۳۶ 


ِِ 


۳۷ 


۴۵ 


۳۸ 


۵۱ 


۴۳ 


و 


2 


۳۷ ۱ ۰ دبوان مسعوذ سعد 





خدای تاری شب راو روز روشن را 
شمپا ز خشم و ز مرس تو آفرید مس 

پدان دلیل در ستست این حدیث که هست 
یکی چو خشم تو مظلم یکی چومبر آنور 

به ممپر و خشم تو شاها همی کند نسبت 
به گاه مرس بپشت و بگاه خشم سس 

بمبشت و دوزخ دعوی همی کنند چنین 
من این نگویم هرگز نه‌اين کنم باور 

که گر ز مرس و زخشمت بدی نعیم و حجیم 
نشان ندادی کس در جسان یکی کاض 

آکر نه کف تو در بزم زر پراکندی 
چنان فتادی مارا گمان که هست مطس 

اگر کفت را گویم شماکه چون دریاست 
از آنکه دارد در با دو چیز نفع و ضرر 

درست باشد قول رهی بدانکه کفت 
بگاه بخشش نفعست و گاه کوشش ضر 

بدان بلرزد شاها زمین که اد آرد 
از آن عمود گران سنکت و حملهٌ منکر 

بلی بلسرزد بس خویشتن ز هیبت آن 
وليك باز بداردش حلم تو به مقس 

گر نه حلم تو بودی شا بدان که زمین 
۵ ز سم گرز تو گشتی همه هبا و هدر 

میاه هگن شاها سیاه بیئو از آنكت 
حشر به تو سپه است و سپاه بی‌تو حشر 

ایا ز عدل و ز انصاف بر نسراده کلاه 
و يا ز رادی و مردانگی ببسته کمس 


تصیده ۱۴۶ ۳۷۱ 





پبسوی حضرت عالی شدی به طالع سعد 
سلامتکت همه همره سعادتت همسس 

خحسته بودت و میمون‌شدن به حضرت‌شاه 
خجسته بادت باز آمدن بسدین کشور 

به پیشت آمد شاها پذیره ای و هموا 
نان کرو به پیشت یجمله در و گرسس 

همیشه تا بوه این آفتاب تابنده 
گپی بتابد از باختر گه از خاور 

گپی پبار و بتاب و گپی بکیر و بسده 
گپی بدار و رها کن گپی بیار و بس 

فتافت همچون ماه و ببار همچون ای 
بگیر ملك شمان و بسده پمپ چاکص 

پدار ملك و رها کن ز بندگانت گناه 
بیبار رایت قیصس پر ز ملکش فقس 


۱۳۶ 


چه مر کیست که او را نه خفتن است و نه‌خور 

چو چرخ پر زستاره چو کان پر ز گمس 
بسان صورت مانی ز خاته فا تون 

پسان لعبت آزر ز رنسده آزر 
رخش بسان رخ من ز عشق آن گلروی 

ف فان ول سس ر. هتم از ولسین 
بر او ز دست حکیمان روزگکار نشان 

در او ز عارض و زلفین آن تکار اشس 


۶۳ 


۶۶ 


۱۹ 


۳۷ دبوان مسعود سعد 


غذا دهند مراو را و ون بیافت غذا 

ز یافتنش بیابسند جای دور خیس 
از آن دهند مراو را که چار طبع جپان 

بسیسروریدش تسا شد بچنکت دریسا در 
و پا از آنکه بسود دیده چندگاه حصار 

حصار کرد آن کرد تواجصی سرپ 
بسان عشق که پنپانش کرد نصوانند 

بسان فضل که هی جایگه شود مضمس 
عسزین دارند آن را همی همه عالم 

که می نسب کند از خلق خسرو صضدر 
خدایگان جپان خسرو زمان محسود 

که نزد شاهان چون نزد خلسق پیفمس 
هميشه تسا که بتابد زمین ز سیر فلت 

هميشه تسا که بتابد بس آسمان اختشص 
ز بخت خویش بناز و به ملك در بگ‌ از 

پکام خویش بزی و ز عم خود بر‌خور 
بسه جای بباد مقیم آسمان تا و 

ز آفتاب سعادت هميشه باه انور 
پبه کامگاری ببادی گشاده دایم دست 

به پادشاهی بادی هميشه بسته کمس 


۱/۷ 


رسید عید و من از روی خوب دلبر دور 
چگو نه باشم بی ر 2 ع) آن بمپشتی حور 


قصیدة ۱۴۷ 5 


مرا که گوید بی دو ست. عید شس ح کت 9 

نگار من به لپاوور و من به بی‌سابسور 
ره دراز و غس‌یسی و ف‌قت جانان 

اگس پنالم دار ید تن لتق | معسذور 
ز پار یاد همی آیدم که هر عیدی 

در آمدی به بر من بسان حور قصور 
هار شاخ ز سنبل نمپاده تون (41۷ 

هزار حلقه ز عنیس فکنده بر اور 
تن چو سیم بر آراسته بسه جامهٌ عید 

نپاده پر دو کف خویشتن گلاب و بخور 
پبردی از دل من تاب ز آن دو زلف بتاب 

خمار عشق فزودی به چشمكت مخمور 
کسی که دور بود از چنین شگرف نکار 

چگونه باشد در هجر آن نکار صبور 
چرا نباشم با عزم و حسزم مردانه 

چ | ندارم هس چم بدل بود مستسور 
چو یاد شب لپاوور و یار خویش کنم 

نبودکس که‌شد ازشمپرو یار خو یش نفور 
مرا به است به هر حالی و به هر و جمپی 

جمال حضرت غزنین ز شم لوماوود 

جناب حضرت دراه خسرو متصور 
امیر ضازی محمود ابن ابراهیم 

تن خی تفای 
شپی که مردی بر لشکرش شده سالار 

شمپی که رادی بر گنج او شده گنجور 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۳ 


۳۷ دلوان مسعود سعد 


یبکاه هیبت سام و باه حشمت جم 

یگاه کوشش نار و بگاه بخشش نور 
مثال حلمش یابی چو بنگری به جبال 

قیاس علمش بینی چو بنگری به بحور 
همسی نجویسد ترش بچز دل قیصس 

همی نخواهد تیفش مکس سر فففور 
بتر‌سد از سس گر‌زش به روز هیجا ترس 

حذر کند ز حسامش په رزمگاه حذور 
ز پبپر دولت محمودیان جسان اسزد 

تا فا ور ان ان واه نا ا تست مت ون 
چرا کنند طلب ناکسان به گیتی ملكت 

چرا شوند به بیموده جاهلان مفرور 
یقین بدان که بلاشكت ندامت آرد بار 

هرآنکه کارد اندر زمین جپهل غس‌ور 
خدایگاناراهی گذاشتی که همی 

پرید باد از او نگذرد مکر رنجور 
ز پنج سیحون بکذشته‌ای بنسامیزه 

که باد چشم بد از بخت‌و روزگار تو دور 
رسید عید همایون شمپا بمه خدمت تو 

نمپاده پیش تو هد یه تشاط و لمو و سس ور 
پسر‌سم عید شیپا باده مسروق نوش 

به لحن بر بط و چنگت و چفانه و طنبور 
خجسته بادت عید و خجسته بادت ماه 

خجسته بادت رفتن به درگه معمور 
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پادشاه بسزرگت دین‌پرور 
خسرو کایگار مسعودست 
شاه شاهان علاء دو لت و دین 
تماجداری که رفعت نامش 
کامرانی که بسطت دستش 
صحن ملکش په دهر هفت اقلیم 
راعی امن او به شرقو به غرب 
تارك رتبت بلفدش را 
گکردن همت بزرگش را 
ببس در امر او به روز و به شب 
در صف کین او ز چپ‌و ز راست 
در پر که ز حرص افسر او 
در دل کان ز بیم بخشش او 
چون برانگیخت عسزم نافذ او 
چون فرو داشت حزم ثابت او 
بر او بار لطف چندان کسد 
عدل او بانگتی زد چنان بر ظلم 
داد ریس امسیدواران را 
برد خوش‌خوش ضعیف حالان‌ر! 
حمله‌یی کرد سطو تش چونانت 
در سس و در شکم ز شور و بسلا 
ای چمان در کمال تسو پیدا 
از پی سازهمای تساج تو را 


شمهپر یار کریم حق گس 
کش‌جمان بنده‌است وفر‌مانس 
آن فلك منظر ملكت مخسس 
ی فلگ زلسن ده بایه متسیس 
بر زمین ریخت مایسه کودذسس 
خیل بختش ز چرخ هفت اخس 
داعی جود او به بحر و پسه بر 
زیبسد اکلیل آسمان اقسر 
عقد پروین سزا بود زیسور 
دسته دارد فللی چو کوه کمر 
کنسد بساشد درخش را خنجس 
همچو ۳ چسررءه گوهصس 
چون زریرست باز گکونه زر 
شایدش صبح و مرس تیع و سیر 
بر نداردش عاصف و صر‌صر 
که تن و کته فده کشت سور 
که ز گوگرد باز جست آذر 
ساقی جود او شراب بطس 
ساقی داد او خمار ز سس 
فتنه را شد مصاف زیرو زبس 
آب و خون شد ز هول مفز وجگ 
و ای فللی در تخضتا لا تیور تفش 
مفخرت را مکارم نو سم 
قطره در می‌شود په بح اندر 


۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


۳۷ 


۷۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳ 


۴۵ 


۴۳۸ 


۳۷۶ 


وز پی رودهای بسزم تو را 
ببس لب نیکخواه نعمت تسو 
در کف بسدسگال ۳ 
گس نباشد بطبع نبیمت تسو 
گر پگردد ز حال فکرت تسو 
بودنی گویی و به هیچ مسم 
جزم فرمایی و به هیچ مثال 
همه شادی شابپار کزو 
چون تف کارزار رز جوش 
چمپرهر | خاك بیخت گونه پوست 
تیره دیدند رنگپای امید 
گردها کرده چشم گیتی کور 
تیغ چون مورد گشته چون لاله 
سینه چون تفته کوره در جوشن 
بر بساط بسیط خوف و رجا 
در طریسق مضیق عمی و فنا 
در مصاف و مجال هر سردار 
آتش و آب و باد و خاك شده 
چسون سر‌سنگت‌پشت روی امل 
خارپشتی شده ز نیزه و تیس 
آن زسان لا ال الا الله 
موی پشکافتی به طعن و بضرب 
پور شد چرمه تو از بس خون 
پازوی عون تو گرفته قضا 
در خوی‌و خون‌شده‌زران و کفت 
وان همه صاعقه به كت ذره 


دبوان مسعود سعد 


سس بسگردون همی کشد عر عر 
آب حیوان شود می ساغس 
نوی نفط سیه دهد عنیسس 
چنگت بکذارد از عرض چو هی 
چس ح پکشاید از فلك چنبر 
لنظ تدبی تسو نسوده یگس 
شرط فرمان تو نبسوده اگس 
شل: شکفتهه بیان دق لت ور شین 
قر ص خورشید شد چو خاکسس 
دیده را ضار زاد نور بصس 
تین دیدند چنکپای خطس 
کریتیا که کون یتاکن 
ری چون گل شده چو نیلو فر 
سفن چون کفته غنچه در مغخش 
پبر کشیده قضا حشس به حشس 
بر فکنده قدر نف به نف 
در شتاب و درنگت هر صفدر 
ابرش‌و بوروخنکت و جم زیور 
گشته پنپان ز بیم تیغ و تب 
اجل جان شکار عم شکس 
وهم نارست کرد بر تو گذر 
کوه برداشتی به کر و به فر 
که زدش بر بی‌خش و پملوو ِ« 
خنجر فتسح تو کشیده قدر 
بارءة نصرت و عنان ظفس 
در دل بأس تو نک‌ده اس 


تصیدءة ۱۳۸ 


مسلكت جویان شم کامروا 
همه از مول گکرز مسعودی 
تکتین افتاده در میانه شور 
این‌ر هاکرده همچوماران‌پوست 
يك جمپان را به بازوی معروف 
باز کشتی به قطب شاهی شاد 
تار لی تاج ر | یه صد دامن 
در بیاشید بخت نيك چو ابسر 
هر سویی زان ظفر به هر‌ساعت 
آفر ینش مزاج کرد بسدل 
گشت از اقبال آن عبس‌و گلاب 
شب تساری نموه گونفه روز 
داشت روز نشستن تسو به ملك 
به هر آتشکده که در گیتی است 
شد سیه روی صورت مانی 
شاه پاش ای ملوك را مخدوم 
ملت در جمله آن مراد بیافت 
نه عجب گر ز فس دولت تسو 
حصرکت گیرد و بصس یاید 
داند ایزد که زود خواهی دید 
هفت کشور گکرفته و بسا 
تو درآن هفت چون‌مه‌و خورشید 
گفت احوال تو فلت پیمای 
تا اپد خسروی تو خواهی کرد 
ملکا حال خویش خواهم گفت 
در جمپان هیچ گوش نشنیدست 


۳۷۷ 


داقت. . کشت از کنتتر3 نام آور 
بر سر افکنده چون زنان معص 
دیگری جسته از کرانة شس 
وان برآورده همچو موران پسس 
عون یزدان و سعی چرخ نس 
پایهة تخت را به صد زیور 
زر پراکند نجم سعد چو خضور 
پسر‌سانید جیبرئیل خیسس 
زود از آن مژده در جمان یکسس 
خاكت در دشت و آب در فر‌شس 
زهر قاتل گرفت طصم شکر 
فضل آن شب که داشت پیغمس 
راست‌چون یخ فسر ده گشت اخگس 
شد نسگون فرق لعبت آزر 
دی زی ای زمانه را داور 
که همی‌بودش از فلك پرتسر 
جان پذیرد کنون نبات و حجر 
پنجه سرو و دینده 9 
پاختر ملك خویش چون خاور 
بند یی را سیس ۵۵ هس کشور 
کده و ساخته مسیسن ر ممسن 
گنای احکام سو 
از چنین ملكت خسر‌وا بسر‌خور 
ثبات دانسم که آیدت باور 
آ نچه دیدست چشم من ز عبس 


۵۱ 


۵۴ 


۷ 


۶۰ 


۶۳ 


۶۶ 


۶۹ 


۷ 


۷۵ 


۷۸ 


۸ِ۱ 


۸۴ 


۸۷ 


۹۳ 


۶ 


۹۹ 


۱۰ 


۳۷۸ 


سالپ بوده‌ام چنان‌که بود 
گه بزاری نشسته‌ام گر‌یان 
که پسختی کشیده‌ام نالان 
گپی آن کرد بر دلم تیمار 
خاطرم گاهی از عنا آن دید 
چه حکایت کنم که می‌بودم 
غرقه رنج و رویراحت خشكت 
پسن سس کوه‌های بی فر‌یاد 
شعر من یاد شد بپسس مجلس 
عفو سلطان نادار رضی 
ا فا این سس ۳ 
اصطناع رعایتش دریافت 
داد تان پاره‌یی که هست کناف 
سوی مولد کشید هموش ما 
چون به هندوستان شدم ساکن 
بنده بونصی تو مرا بکماشت 
نایبی نیستم چنانکه مرا 


مسردکی چند هست بس لتره 


۷. 


گه جمم همچو ر نگ بر کمپسار 
اینممه هست و کارهای عمل 
کيك و شاهین همی بود همدل 
سر کشان را کجاست زهرء آنت 
گکردنان را کجاست آن یارا 
گر ز مدح تو جاه و مال مرا 


دیوان مسعود سعد 


بچه شیر‌خواره بی‌سادر 
خانه‌هایی ز سمج مظلم‌ تس 
بندهایی گ‌انتر از لنگس 
که کند زخم زخمه ببس مزمس 
که پتف عود بیند از مجس 
ز آتش و خاك بالش و بسس 
تشنه نور و چشم انده تس 
شد جوانی من هبا و هدر 
ذگس من تازه شد برس محضس 
بر شب من فکند نور قمس 
بار رنج از تن من مضطس 
روزگار مرا به حسن نظس 
مرمرا پا عشیرتسی پسی مسس 
یسوبه دختن و هسوای پسس 
برضیاع و عقار پیس پسدر 
ببه عمل همچو نایبان دکس 
سازی و آلتی بو در خور 
گاه تیفی. کشتم: پسلپسن, سین 
گه خزم همچو مار در کردر 
سخت با نظم و رو نقست ایدر 
در جپان خود همی کشد لشکر 
شیر و آهو همی رود همبس 
پای عصیان برون نبند از در 


فشتسیت | و ۵ شجحب مشممسس 


تصیدغ ۱۴۵ 


ور جیمی شوم ز خدمت نو 
من شنیدم که میر ماضی را 
بس شگفتی نباشد ار باشد 
تا رساند پنظم هس جشنی 
از ار طیع در ج همای ثنا 
لیکن از بس که دید شعبده‌ها 
ترسد از عاقبت که دانسته‌ست 
دشمنان داره و عجب‌نبود 
باز چون نيك‌تر در اند‌یشد 
که دل و طبع تو زرحمت و عفو 
تا هیولی است اصل هر عنصس 
اصل ملك تو باد ثابت فرع 
اس‌های زماثه وصف تورا 


بزم‌همای سیم سفت تسیا 


۳۷۵۹ 


راست باشد ز مقتضای هنس 
مطر بسی نب والی لو کسن 
مادحت قمرمان. چالتندر 
نقش کرده ز مدح یسك دفتص 
قیمتی‌ تم ز درج‌های گس 


عادت و عرف گنبد اخضس 
دشمن آمسد تمام را اپتی 
نم‌اسد ز هیسج نوع ضرر 
آفریدست خالق اکیسس 
تا بود عنصی اصل هر پیکس 
فرع اصل تو باد نافع سر 
ممسس همراه و مشتری . همبی 
ساه ساقی و زمره خنیاگی 


۱۴۹ 


همی گذشت به میدان شاه کشور 0 0 
عظیم شخصی قلعه‌ستان و صفدر 
بسان گر‌دون رفتار و رنکت و فعلش ۵ 
چو ساه ببس روی آییته منور 
چو جز ع و عقدش تابان بجای انجم ۵ 
چو ابر و بی‌قش غران بچجای تندر 
نه باه لیکن در چنکت باد صولت 
نه کوه لیکن در حملسه کوه پیک 


۱ 


۱۷۴ 


۱ 


۱۵ 


۳۸۰ دذیوان مسعوث سعد 


پسان مس کین ببس مس کن معلتق 
بسز‌یسس گنبسد چون گنبد مسدور 
به پای گسد برآره ز کوه باپل 
به يشت خضاك برآره ز حصن خیبر 
به گاه رفتشن مساننده سماری 
چپ‌ارپایش مانند چبار لنگس 
که دویدن سانند اسب تازی 
رونده اسبی از نیکویی مصور 
زمین نوردی زین خنگت و بور اسبی 0 
که هست زیور اسبان خنگت زیور 
سرین و گر‌دن و پشت و برش مسمن 
میان گرده و پای و رخش مضمس 
بگاه جستن مانند برق لامع 
که دویدن مانند باه صر‌صس 
تسس خسن ستاو ند سا .سا زو 
اگس بخواهی بیرون جمد ز چنبس 
چو چرخ محور گردد بگاه جولان 
چنانکه گردد ازو خیره چرخ محور 
نه از مسوخضی پی دا ورا مشد م 
نه از مقدم پیدا ورا مسوض 
ز وهم بیش شود او که دویدن 
اگس کنندش با وم هیچ همبس 
چنان دود چو دوانی برابی او را 
که پای بیرون ننبد ز خط مسط 
ز هیچ چیز نش‌سد بسان نیزه 


ز هیچ باك ندارد بسان خنجس 


تصيدء ۱۴۵ ۳۸۱ 


چگو نه خنجری آن خنجری که و صفش 

همی نگنحد ن را یه خاطس در 
سیر صورت تیعی که از صحیفه‌ش 

پچای زهره و تير و نجوم دیس 
زار کوکب مریخ گشته پی‌دا 

که عکم تیان ی پس عد‌و بس 
چو و هم لابد اندر شود به هر دل 

چو عقل ناچار [ندر شود به هس سس 
ز گو نه گو نه عر‌ض‌هاست پن جواهس 

وليك جوهر او را عرض چو جوهر 
چنین شنیدم از می‌دسان داتا ۰ 
که می‌بسنبد الماس کوه را در 
دروست گوه الماس طبع و تیفخش 0 

چا نسنبد الماس‌وار گو هس 
چو چرخ و نورش مانند نور کو کب 

چو آب و فعلش مانند ۳9 آذر 
ببه‌کار زو شده روی حسود مظلم 

ز صفوتش شده عیش عدو مکدر 
چو وصل شاه جمپان یافت او ز شادی 

و س‌وار بیاراست تن بزیور 
چو نوعروسان زین روی دایم اکنتون 

گمپی لباسش احمر بود گه اخضس 
هر آن تنی که بدین تیغ گشت بی‌جان 

تباشد او را سول نکیر و منکس 
غذای او همه از مغز مرد بی بیدین 

لناتن از هی از شون فرد کافسی 


۱۸ 


۱ 


ِ 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۳۸۳ ذلوان مسعوذ سعد 


چو آتش است و بسوزد دل مخالف . 

وز آب گکردد افزون فقسروغ اخکگس 
هن | آنکه ر روزی در دشت گشت کشته 

از او کند طلب جان پروز محشر 
اک نداری رد همی حد ینم 

بری از او به که کارزار کیش 
هميشه بساشد از او مملکت بسرو نق 

چو کلت بباشد با او هميشه باور 


چگونه کلکی کلکی کز او سز‌آید 


۱ هزار معنی چون زاید او ز مادر 

چو یار دلیر و معشوق راست قامت 
0 چو مرد بیدل گریان و زرد و لاس 

۱۳| 
0 چور نگت خورشده ر نگش ز تاأبش خور 

پسان ماه و چو پیدا شود سیپرش 
به نور معنی کسردد سیمپرش انور 

چو از سپبر فرو شد چو ماه روشن 
شود سیمپر‌ش تساری و تیره یکسس 

و نش پیمار و ار و او را 
ز مشكت بالین وز سیم شام پسس 

# رز ۳ تره شود سی او 
۵ ی 

بیم آنکسه سر او چو تدش کسردد 
همی خضاب کند سر به مش اذفر 

پسان مستان از ره رود بیکسو 


ز باده گویی خورده‌ست چند ساغس 


سس سب سح تحص یه 


یه ی ۱ یی 


از آنکه در خم مانند رنگت و بویش 

به رنگك لعل بدخشی و بوی عنبس 
بجامی از وی گدد غمی نشاطی 

به نفخی از وی گ‌دد چبان دلاور 
به جام زرین همچون گل موجه 

درو نش احمس پاشد برونش اصفس 
گپی چو مرد معمر و لیکن از وی 

۵ شود به طبع چوان منم معمسس 

معین من به گه مدح شاه عالم 

که هست ب همه شاهان دهر سرور 
امیس غشازی محمود سیف دولت 
خدایکان جسان شاه داد کسشس 
شپی که دارد ظاهر چو پاك باطن 

شمپی که دارد مخبر چو خوب منظس 
مراد او را گشته قضامتابسم 

مسوای او را گشته قدر مسخحس 
زمین ز پایه تختش فزوده رتبت سِ. 
فلت ز عالی قدرش گرفته مفخس 
شده ز سپمش تساری زار خاط ۵ 

سیاه گشته ز شکرش هزار دفتشص 
به گاه بخشش مانند حاتم طی 

به گاه کوشش مانند رستم زر 
نه با سنانش جوشن بود چو جوشن 

نه با حسامش مغف بسود چو مففشس 
بخواب دید غضنض حسام اوزان 

ز تب نباشد خالی تن غضد: 


۴۵ 


۳۸ 


۵۱ 


2۳ 


۵۷ 


۶ 


۶۲ 


۶۶ 


۶۹ 


.۵۳۵س .۳ اس ۳۳ ۰۵ 
دبوان مسعود سعد 


شده‌ست فی‌شش ز آثار لب مجدر 

سه پیقی تن ای افان. ‏ ری 
به نزه همت او آسمان محشی 

قیاق یز یزان ریت کین 
که باز جفت شد از بیسم با کبوش 

شده نگون ز نبیب تو تاج کسری 
شده خسراب ز بیم تسو قصی قیصس 

منورست به رای تضو هفت. گردون 
۱ مزین است به روی تو هفت کشور 

فراخته‌ست په رای تو چتر و رایت 
0 فر‌وخته‌ست به فی تو تخت و افسس 
ز نور روی تو عالم شده‌ست روشن 
ح ز بوی خلق تو گیتی شده معمطس 

شهمی سعو ۵ 0 
چو کشت رای تو شاها بر او مجاور 

ی ی تفه کنیه سع 
سزرگث دریا با دو کف تو فس‌ضس 

ز ذوالفقار تو آن دیده‌اند شامان 
که خلق دث نستیل از ذوالفقار ح دار 

به نزد خلق ظفر زان سئوده باشد 
ِ که م‌حسام و سنان توراست ر هس 

اگر چه شعر رهی نیست شیارا 
به لمُظ و معنی تخبا شتقتر ها بر‌آیس 

ز دق مسلم باشد ز عیب خالی 
نباشد از سخن هیچ کس مسزور 


قصيدة ۱۴۵ ۳۸۵ 


چو بنده پیش تو مدحت کند روایت 

دهمان بنده بمسدحت شود تعاس 
هر آن مدیح که خالی ود ز نامت 

۳ 
سخن به مدح تو نازد خدایکانا 

چنانکه4 اخبار از هماشمی پیمیبی 
پکرد بنده‌ت این پنج وصف نادر 

گه در صقات ممانی تشد مکرر 
تمام کرد یکی مدحتی چو بستان 

ز وزن و معنی لاله ز لفظ عبمس 
چنانکه راشدی استاد اسن صناعت 

کند فضایل آن پیش شه مفسس 
بدیره گفته‌ست انضدر کتابخانه 

به فس دولت شاهنشه مظر 
بدان طریق بنا کرد این که گوید 

حکیم راشدی آن فاضل سخنور 
«رو نده شخصی قلعه کشای و صفدر 

پناه ع ی را ی سوک ۸ 
مفاعلن فملاتن مثاعلن فم 

ز وزن مجتث باشد سه حرف کم 
پیت | پس‌کتسا متا :مشق رن سل ۱ 

به فس دولت سلطان ایو المظف 
ر سید شعر بسه شعری و شد به گیتی 

چو جود کف تو اشمار او مشمس 
ز شعس اوست همه شعر‌های عالم 


۷ 


۷۵ 


۷۸ 


۸۷۱ 


ور 


و9 


٩ و‎ 


۹۳ 


۸۶ د وان مسعوك سعد 


چو نش او نبوه نش پر معانی 
چو نظم او نبود نظم روح‌پرور 
اکن نباشد پیشت ری مصسدق 
وگر نداری مر بنده را تو باور 
حد یث کردن بی حشو اق نت سین 
۵ بدین قصیده که امروز خواند بنگی 
دهند بی‌شكت افاضل بدان گواصی 
اگر پبه فضلش سازد رهیت محضس 
هس انکتة: صا رفن افسال: شتاه.سافت 
ریق شعر بود نزد او میس 
بقل اما شا می ور شناد کنتامي 
بلحن چنکت و باوای نای و مزمس 
بر‌وی حوری رویش چو نقش ماأنی 
ز دست تر کی قدش چو سرو کشمس 
بروی مساه تمام و بچشم تشن کین 
زلف عنبر ناب و بقد صنوبس 
ز تاب زلفش تور جمال بیدا ۵ 
هميشه تا ز زمین ببس دمد بنفشه 
هميشه تا ز فلك می‌بتاید اختس 
زیاد بادت از بخت هر زمان عسز 
فزونت بادا در ملك هر زمان فش 
به لپو و شادی و ناز و نشاط بنشین 
ز عمر و دولت‌و شاهی وملكت برخور 
هميشه یاور و دولت مساعد 
هميشه ناصر تو ایزه گروگس 


قصیدء ۱۵۰ 


زمانه رای رزیسن تو را چو بنده 

سیس قدر بلند تو را چو چاکس 
هميشه چتر تسو رایمن و فتح همه 

هميشه تیغ تو را دص و سعد همس 


مملکت را به ثصرت منصور 
عارض ملكت پادشا که ازو ست 
نور عدلش زمانه را سایه است 
عز م او باد را نکفته عصول 
ای پسه تر‌جیسح فض نأمعجب 
ملكت را از تو دولتی عالی 
این بدان بی غم از هراس خلل 
بارگاه تو کارگاه وجود 
با عطای تو زار گکرید زر 
پر تو بر تن وضیع و شس یف 
غرض از مدت بقای تو بود 
سبب عدت سخای تو گشت 
گس بپاشی به یسك سخا گنجی 
ور برآری به‌کینه ز آب آتش 
باعث لو را ندید مزید 
نس‌سد بی موونت بذلت 
نبود بی‌طراوت بسزمت 


۳۸۷ 


روزکاری دید شد مشمپور 
رایت ار چو نام او منصور 
سای دولتش جپان را نور 
حزم او کوه را نخوانده صبور 
و ای به عز عمال تنامض ور 
عدل را از تو عالمی معمور 
وان بدین ایمن از نپیب فتور 
پایکاه دو پیشگاه صس.د ور 
با ثنای تو زور گرد زور 
این نو تن 9 | تابت ۵ جوز 
رفته و مسانده سنین و شمور 
زاده و دادة جبسال و یحور 
نشوی زد خضویشتن معذور 
نشمری بدسگال را مقمپور 
به ز رای تو نامدش دستور 
خوشتر از حسن تو نبودش سور 
طعمه و دانفء وحوش و طیور 
سیری و مستی نشاط و سرور 
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تشنکان ابید فضل تو را 
خفتگان ریب کین تو را 
و 
جن دم داد تو نوید که داد 
پست اعراض تو نگشت بلند 
حشمتت را نخیز باز حریص 
تس کال تو و تجمسل او 
نیستش ترس کأیمنش کر دست 
طعمء شیس کی شود راسو 
بارة تو تبارك الكله چیست 
نيكك آسان بودش پس دشوار 
تازش او بحرص چسون صر‌صر 
سك او گس کند عجب وه 
و آتش نعل او به دی نه شگفت 
وان بسریسده پسی شکافته س 
سخت نالان چو ناقتء معلول 
نکته‌ ها گیرد از هن مرموز 
گل کفاند بخار در میبدان 
دیده بی دیسدگان برآی‌العین 
ای به هر فضل ذات تو ممدوح 
حله طبع پاف وصف تو را 
گوهی گنح‌سای نعت تو را 
خاطس به پسند من شاهیست 
جمع کرده ز پمس زیورشان 
لعبتانی که کسده انفاسش 
رشان از فقس تاه | هسستهة: 


دنوان مسعوث سعد 


ننماید جپان سراپ شرور 
بر نيانگیزد از زمین دم صور 
غرقه مسوج آز را بسه عبسور 
کشته تیغ ظلم را به نشور 
مست انصام تو نشد مخمور 
دشمنت را گکرین زاغ حذور 
شبمی دارد از سکت و ساجور 
از تو عفو حمول و حلم وفور 
مستهُ چی غ کی شود عصمور 
کگرسی آسو ده و گسی ر نجور 
سخت نزديكت باشدش بس دور 
گر‌دش او بطبع چون دردور 
و هم را در صمیم دل محصسور 
گر مزاج هوا کند محرور 
در کفت ساحریست چون‌مسحور 
زار و گریان چو عاشق ممچور 
حرفمپا یابد از خسد مستور 
در چکاند ز مشت ۳ کافور 
شکل مقسوم و صورت مقدور 
و ای به هر خیر سعی تو مشکور 
بوده انفاس صدق من مزدور 
گشته غواص ذهن من گنجور 
پر عروسان مدحت تو غیسور 
در منظسوم و ولو منشور 
س‌فر‌آزند پن تجوم و بسدور 
لبشان از ناد زنبور 


٩۱۵۰ تصبدة‎ 


همگان را پسناز پسرورده 
نقش کده بحسن بس‌غیشان 
لیکن از رنج پرده طبعم هست 
فوز نایافته شدم مسانده 
چون شکایت کنم که فایده نیست 
دهر پی‌منفعت خس‌یست پلیسد 
پسوم چالندرست مرتسم مسن 
کوهمائیست رزمگاه مس | 
هر بلندی که لنکت‌و لوك‌شدست 
کل سختش بسختی سندان 
میزبانان من سیوف و رماح 
غو کوس و غریو بوق مرا 
آر زو باشدم که هر سالی 
بدو فصل اندرین دوش جلیل 
که ما خوشتر از گلاب و عبیس 
نیست روژی دگن چه اندیشه 
قود قزر #ا کجا رسد پیداست 
کعبهٌ جاه تو سلی و وفیست 
اه 
نه سرا حاجتی از او مقضی 
دو ۵ تک دم گنه و گس کدم 
خیره خلق الوف تو بی جرم 
که نسیم صبای لطف تو شد 
ویحلی ای آسمان سال نورد 
آضی ای افتساب روزافزون 
تا بود باع و راغ را هر سال 


۳۸۹ 


دایسه ر نج در ستور و خدور 
تاج کسری و بارة فغشور 
ز ‏ تست دون نفتهالمصدور 
نجسح نایافته شد م معمور 
من ضمان علی السکر یم یور 
چرخ بی‌عافیت سگیست عقور 
مار و رنگم درین تشاب و ثغور 
خواهر جودی و برادر طور 
از پس و پیش آن قبول و دیور 
شخ تندش به تیسزی ساطور 
تانب کناب و سید 
لحن نایست و تفه طنسور 
باشم اندر دو بقعه منظور 
غیبت من بدل شود به حضور 
آب غزنین و خاك لوماوور 
بر به آمد شد از هموا مقصور 
قسوت آق ده مجبنور 
به قضای حوایج جممور 
ححچ مقبول و عمسء مسرور 
نه مرا طاعتی از او ماآجور 
هست اندر گرم کنه مفور 
به چه معنی ز من شدست نقور 
شب و روز مرا سموم و حذور 
کی رهیم از حریق این باحور 
کی دمد صبح این شب دیجور 


به ربیع و خرف زینت و حور 
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زلف شاه اسیر غم و رودی سمن 
باد عیشت پخ‌می مسوصوف 
روزگارت رهی و بخت غفلام 
از ازل دولت تو را توقیم 
تر و تازه خزان تو چو بمپار 
تالهٌ صدرت از صرین سریسسن 


ای ماه دو هفشه مسنور 
برخیز و طرب‌فزای و می ده 
که اقبال خدایکان صالم 
خورشید ملوك جای من کرد 
ای روی تو سوسن شکفته 
در عبمن نو زر سضص سل مبت4 
این بزم چو روی خویش پنگار 
تا چان و روان خویش بندم 
و سوه 
آن شاه که وقف کرد یزدان 
ای رتبت جاه و خطبء تو 
از حزم تو رسته کوه بابسل 
از تیغ تو یافت عدل قوت 
بر روی زمین نماند درویش 
وز خلق جمان نماند مظلوم 


ناهید بسیه پیش همت تشوست 


ذبوان مسعوث سعد 


چشم بادام و دیده‌انکور 
باه روزت بشیس‌خی مذ‌کور 
فلکت بنده و جپان ماأمسور 
پبابد نعمت تو را منشور 
خوش و خرم رواح تو چو بکور 
ظلمت بزمت از بخار بخور 


این هفته منه ز دست ساخس 
بنشین و نشاط چوی و می خور 
از چسسح مسا کشید بسن تسس 
با زهره و مشتری پ‌ایس 
و ای چشم تو دودمیده عبمس 
پبسر سوسن تسو ز مشكث چنبر 
بنشین و بروی عقسل بنگس 
در ضد مت شم یار صفدر 
تساج ملکان هفت ۳ 
دی تافشن فلگ تسا اه من 
سس اوج سیمسس پسده منین 
وز عزم تو زاده پساد صی‌صس 
وز عدل تو یافت ملكت زیور 
از چوه تو شاه جود پرور 
ان شقای. کته شاه :اد تن 


بر چرخ به کف گرفته مسنمس 


قصیدة ۱۵۱ 


از برس عطای بندگکان هست 
در بسته سیان صزار وزان 
در ساحت بسزم تسو زمین را 
بر عس‌صه ملك تو جمپان را 
جان خورده ز کوشش تو آسیب 
زان تسا هم دولت تو پباید 
خورشید باپر در کشد روی 
از شادی روی تو بیفروخت 
وز هیبت بآس تسو بیفسرد 
تا امسر هوای تو نب‌اشد 
تا حکم رضای تو نخواهد 
ای پسسم تو خلد پر زر نعمت 
از امن تو رست شاخ ‌ طوبی 
و از عدل تو هیچ خسته دل را 
در دست نو تسم چون بحندد 
تست عالم بسق خضداو ند 
آن یافتم از شرف که هستند 
کتبا سا :فده تا کس و 
پل مداح کند هسزار دیوان 
ای بخت بسه فقس تسو مزیین 
س‌هنگت محمدعلی را 
آن سرد که هست شیی زمره 
از حشمت این ستوده بنده 
این شغل به مشتری زند لاف 
زین پس همه در مصالح ملك 


کار پو د پرور ول در 


۳۹۱ 


در قصس تسو ای پجاه قیصس 
پبس کار شده زار زر گن 
ی تو تمبی نشاند از زر 
تیم تو کند بجان توانگ 
کان پرده ز بخشش تو کیشس 
بر گردون جفت شد دو پیکس 
چسون سس سس تو پبیند اقسس 
در تاج تو رنگت روی گسو هس 
در صفحهً خنجس آب خنجس 
گر‌دون نشوه بسدور محور 
قایسم نبود عسض بجو هس 
گویی تو بصحن خلدی اندر 
وز جود تو زاه حوض کوننس 
اع تسام کشت فحا رز در 
خون گرید زار درع و مفشس 
و ای در یه بعدل داور 
در حسرت آن مسلوك یکس 
دن تفت نو اه تناس 
نن. تین که هنت ان تسش 
و ان انم ها وخ ادن مانسوو 
شغلی دادی پزر گت و درخور 


"وان شیر که هست مرد منظی 


وین قلعه دس4 اتتفان کشد سس 
دارد شب و روز را پس‌اینس 


بیدار بود پشب چو اختسس 
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امروز رپیع را چو پقسزود 
در ند کشد سیاه بی‌حصد 
اسسال بجمد سیپید 
از مرکز خویش تا سر‌ندیب 
در هد ورا سدولت نو 
در شزو به خدمتت شتاید 
آرد ملک پسسن سیم ضد مت 
صد پیل دکنین. سنا رو یال 
هر جا که روند هن دو یاد ند 
زیرا که چنین دو پندهٌ نیكت 
سا گوی زمین بسود معلق 
جز پر گه عصن و ناز منشین 
ایمای تو را قضا متابسع 


دذبوان مسعود سعد 


این رتبت و این سعادت و فس 
در غزو کند فصوح بسی‌مس 
کو هست ربیع را ب‌ادر 
یکسن پبکشد سیاه و لشکی 
صد شتح وی شود میس 
منصور و مویسد و مظفس 
پیلان جسپان گشای منکس 
از یل مسلك پسند بپتسر 
زک رک و ۱۳۰۹ 
هرگن نبود به گیتی اندر 
تاچرخ فلت بود مسدور 
جز فرش تشاط و لو مسیس 
شمان تو را قدر مس 


۱۵5۲ 


جپان را چرخ زرین چشمه زرین میزند زیور 

از آن شد چشمه خورشید همچون بوته زر گر 
ضزان را داد پنداری فلسات ملگ تسار نا 

که اندر باغ زرین تخت گشت آن زم‌دین افس 
همان مینا نراد اطراف گل شد کس‌با صورت 

همان نقاش بوده بادد‌ی امسروز شد تخس 
زمین از باه فروردین که از گل بود پر چمسه 

به ماه مپر و مرس ماه گشت از میوه پر شک 
نه صحرا روی بنماید همی از شمع گون حله 

نه گردون روی بگشاید همی از آبگون چادر 


تصيدة ۱۵۳ ۹۳« 


په باغ و راغ نشناسد همی پیری و کوژی را 
چو بخت و دولت خواجه سر سرو و قد عر عر 

بطمع جستن برش بحس‌ص دیدن بسزمش 
کشیده پنجه‌ها سرو و گشاده دیسده‌ها عیمس 

تکه کن در تس نجستان بار آورده تا بینی 
هزاران لعبت زرین تن اندر زم‌دین معجس 

پسان دشمن خواجه ترنسج بسزم نادیبده 
نگون آویخته‌ست ازشاخ تن‌لرزانو روی‌اصفر 

ز عکس رنگت او گشته ملون بر گت چون دییا 
ز ثقل بار او مانده خمیده شاخ چون چنیس 

هماتا گنج باد آورد بکشادست باد ایر| 
که درافشاند پس بی‌حدو زر گسترد بس بی‌مس 

تو گویی خو اجه‌جشنی کردو زحمت کر دخو اهنده 
ز بس دینار کو پاشید زرین شد همه کشور 

غقمتت: مملکت و هنن ات تسوت دیسا 
که گس نصرت شود افسر شود نامش در و گو هر 

همی بخشیيدءه ایسزد بتازی نام او باشد 
ببایزه کس بسود بخشيده ایسزد ازو بمپس 

بسار دولت او را شکفته از سعادت کل 
سر‌ای خدمت او را گشاده از بسزرگی در 

جپان کامرانی را ز نور رای او گ‌دون 
بپشت شادمانی را ز جود دست او کوثشس 

بود بنیاد سزمش راز د چدح بی‌ستون پوشش 
سزد کشتی عزمش راز کوه بیستون لنگس 

چو رزمش در ندا آید به تیفش جان دهد پاسخ 
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۳۳ ذ لوان مسعوذد سعد 


ز وصف و نعت او عاجز ز مدح و شکر او خیره 
روان‌های خردسنج و زبان‌های سخن گس 
عمل بی نام او جاهل امل بی بدل او واله 
سخا بی فعل او ناقص سخن بی ول او ابتر 
زو د ازجاه‌و بردازجان‌وچجست از طبع‌ودادازدل 
فاص را وا 
زهی چون بخت سر تو شده بر هر تنی پیدا 
زهی چون راز مس تو شده در هر دلی دمضس 
ی رد هم بابل را همی حلم تو يك ذره 
نخواند پحر قلزم را همی جود تو یسك فی‌غر 
کی آتش تیفت بجوشد آب در جیصون 
ز زور شيمة رخشت بدره خضاره در ک‌در 
زیان داده شکوه تو سبادت را به ثيك و بسد 
ضمان کرده نثاذ تو سیاست را به نفع و ضس 
ثنا را اصل تو عمده دها را عقل تو مر‌کز 
ادپ را طبع تو میزان خرد را رای تو داور 
شرف اصل تو راقیم هس عقل ترا نافنذ ۵ 
وفا طبع ترا صیقل ذکا رای تسا رهیس 
ی ین ممیر تو عرض نگشاید از عنصس 
همی با نپی کین تو عرض بگریزد از جو هس 
خصال تو بر سمی و ضمیی تو بر فکرت 
مثال تو بر حکم و حضور تو پم محضس 
چیاش قیاق یه زاو یاوسرنو صرق 
همه انصاف بی‌ظلم و همه معروف بی منکس 
همه سعدست بی نحس و همه نورست بی‌ظلمت 
درختی رسته از خلقت بشاخ‌و بیخ سبز و تر 


قصیدء ۱۵۲ ۳۵۵ 


چو از خون‌در بر گردان پبندد غیبةٌ جوشن 

چو از تف در سر مدان بتفسد بیضه مفش 
در آن تنگی که چون دوزخ پلان رزم را گردد 

زگی‌ما روی چون‌انگشت و زتف دیده‌چون اخگ 
سلب‌ها ز آفر‌ینش بار گیران را بدل گسردد 

شوداشمپب به گرد ابرش شود ادهم ز خون‌اشق 
هوای مظلم تیره محالتنین گرده از دوزخ 

۰ ی 

ز کاری قوت حمله بلرزه قامت نیزه 

ز تاری ظلمت زحمت پتابد صفحةً خنجس 
بری را کوفته باره دلی را دوخته زوبین ۱ 

سری راخار و خس‌بالین تنی را خاك‌و خون پستر 
بز خم از شخص مجروحان دمد روین ز آذریون 

7 
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قضا نعرهز نان خیزه مخاریق بلا بسن سس 
ز بیم س‌کٌث و حرص نام کوشان بد دل و پر دل 

گر یزان این‌چو موش کور و تازان آن چومار کس 
ترا پینند بر گو هی شده در حمله چون بادی 

چو برقی نعره پر آتش چو رعدی حلق پر تندر 
هیونی تند. خارا شخص آهن ساق سندان سم 

عقابی تیز کوه انجام همامون کوب دریا در 
سرین او ندیده شیب و چون شیب درازش دم 

بر‌خش او نخورده زخم و پرزخم دو دستش پر 
هزاران دایره بینی» هزاران خط که بنگارد ۱ 

که ناورد چون پرگار و گاه پویه چون مسطس 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳" 


۴۵ 


۳۸ 


۵۱ 


۵۴ 


۷ 


۵ج دلوان مسعوث سعد 


پدستت گوهری لرزان فلت جرم و نجوم آگین 

نکن تفه در المات و معجون آب در آذر 
ز چان دودی برانگیزی بدان پولاد چون آتش 

زگر‌دابری پرافرازی برآن شبدیزچون صر صس 
درخش این فرو گیرد همه روی هوا یکسان 

شرار آن فرو گرد همه پشت زمین یکسی 
کپی آن پر گس تابد چو یاقوتی ترا در کف 

گمپی آن پر گره پیچد چو تعبانی بچنکت اندر 
چه بازو و چه دستست آنکه گیرد سستی و کندی 

ازین دندان پیل مست و ز آن چنگال شیر نس 
نپنگت هیبتت چون مار هر سو در کشیده دم 

همای نصرتت چون ابر هس سو بر‌گشاده پر 
تک ی ور آاان 10 بسا تیا کب 

کلیمی تو که هر دریا ترا آسان دهد معیر 
معاذالله نه اینی تسو نه آنی بلکه خود هستی 

ز نعت فمم ها بیرون ز حند وهنم هت پرتن 
ندانم گفت مدح تو پقا بادت که از رتبت 

سر عمال هندستان رسانیدی به گردون بر 
بدان بی‌جان که همچون جان‌شدست انباز اند یشه 

نغوانده هیچ علمی و تمام علم‌هاش از بر 
فری زان تندرست زرد و آن فار غ دل گریان 

شگفت آن راست گوی گنت و آن قوت‌کن لاش 
تنش چون استخوان سخت و دلش همچون‌شکم خالی 

زبان چون دست نیرومند و سر چون‌پای‌گام آور 
په تو خاور مقلد گشت خورشید از برای آن 

بیاشد بر جمپان نوری که افزون باشد از خاور 


قصبدة ۱۵۲ ۳۹۷ 


ز نام تست و رای تو همه راحت که بی هر دو 
نگیرد رو ح دای شیر سنا زره شاخ شتا داعم شین 

تویی انصاف و حکم تو چو دانش عقل را بایان 
تویی اقبال و ملكت تو چو دیده چشم را در خور 

نبرد افروختی بی‌صد نشاط آرای یکچندی 
که گاهی نوپت تیغست و گاهی و بت. ساشس 

تزیبد چون به جام و رود بگراید نشاط تو 
۱ بجز خورشید می پیمای و جز ناهید خنیاگس 

از آن معشوق حورآیین از آن ممشوق سروآسا 
وز آن‌خوش خوی‌گل عارض‌وزان زیبای مه پیک 

بخواه آن طبع را قوت بخواه آن کام را لذت 
بخواه آن چشم را لاله بخواه آن مغن را عنبس 

بتی کن تن بزلف و رخ کشید و برد هوش و دل 
نه چون او لعبتی دلکش نه‌چون او صورتی دلب 

پخدمت پیش روی او میان بسته‌ست شاخ کل 
ز حشمت پیش زلف او سر افکندست سیسنس 

بخضوی و عادت آبا بجمع زایس‌ان زر ده 
به رسم و سیرت جدان بچشن مر کان می خور 

بدان را غم همی مالد بلفظ رود شادی کن 
بدی را جان همی کاهد به‌جان جام جان‌پرور 

پی پس نشاط انده به عودی از دل عشرت 
بزن پمپ دمساغ آتش به عودی در دل مجمس 

یزرگا هیچ اقبالم نباشد چون قبول تو 
که چون‌من نیست مدحت گوی‌و چون تو نیست مدحت خر 

ع‌وس طبع من پیذی ازیراشاه احسر اری 
هر آزاده ترا پنده‌ست و هی خواجه ترا چاکس 


۶۰ 


۶۳ 


۶۶ 


۶۹ 


اش 


۷۵ 


۷۸ 


۳۹۸ دنوان مسعود سعد 


نگاری کز جمال او جپان چون بوستان خرم 
۱ تسار کل بای او رمین ,عون اسهان اون 

همه سر صورت وصفت همه تن ز ینت مدحت 
برین از نوردل‌کسوت برآن از لطف جان زپور 

به ارج گوهس شمپوار و ارز لولو لالا 
پسش افسس ففور قسسدر ساره قیصس 

بنقش دیسبه روسی و بوی عنبسی سارا 
بسن صورت مانی و زیب لعبت آزر 

ربق منسشی پقاوی بزگزرهر نی 
نمایش و آزمایش را شود هر ساعتی دیص 

سرای دل تنست و تن بمحنت می‌شود ویر ان 
امیر تن دلست و دل ز انده می‌کشد لشکر 

نحوس طالعی کردست کار و حال من تیره 
بحسبت حال من بشنو پعبرت حال من بنگس 

ز گیتی زاده طبیع من ز طبع مسن سخن زاده 
میان مادر و فرز ند مانده طبع من مضط 

بگرید چشم نم او بنالد حلق نشی او 
ازین بی‌منفعت فرزند و زان ناممپر‌بان مادر 

یکی این مایه از شخصی که اندر قبضه محنت 
ز آب و آتش خاطر خلابش ماند و خضاکستی 


گپی و سواس بیکاری به فرقش میز ند میتین 


گمبی تیمار بیداری بچشمش در خلد نششص 
بضعف ضمیرانش تن بخم خی‌زرانش قد 

0 پلسون شنبلیدش رخ بسر نکت پاسمینش بر 
بسان باز بسته پای و چون طوطی گشاده لب 


سیید از چاه تو روی و سیاه از مدح تو دفتر 


دس سس جح ین یس فسوی باحصا ماس سس نیج وتات مت رسپ 


فصدء ۱۵۷ ۳۹۹ 


چو سیم و زر نپاندار ندش از بیگانه در خانه 
چو سنگث و گل بگردانندش اندر خانه با ز نبر 

هوای شب لباس او ز مسرت ساخته انجم 
دهان زهس طمم او ز شکرت یافته شکس 

سیمپر ش عشوه‌یی دادست و او را اوفتاده خوش 
زمانهش و عده‌یی کردست و او را آمسده باور 

همی تا اندرین گیتی به خلقت مجتمم باشد 
۱ ز ریکت‌و سنکث دشت و کوه وزآب‌وخاك بحرو بر 

الن تشه رز تن ون و3 عالم را ز شش جانب 
مددخواهد ز بیش و کم چپار ارکان و هشت‌اخشص 

سس‌وید شاخ بی ابسس و نخیزد ایس بی درا 
نباشد ممس بی‌چرخ و نگردد چسرخ بی‌محور 
بدست بخت هر چیزی که آن بمتر بود بستان 0 
بیای فخر هس اوجی که آن برتر بود بسیر 

ز گریه قسم چشم تو بدیوان گریه خاسه 
ز ناله حظ گوش تو په مجلس تال مزس 

سیمس آر استه عیشت جپان اف‌وخته عمرت 
بمجدو فخ و جاه و بخت و عز و نام وکام وکی 

جواپ شاعس رازی پگفتم کو همی گوید 
سحر گاهان یکی عمدا بصحرا بگذر و بنگ 


۱۵۳ 


ممپر گان یاقب باز آمد و عصن عصس 
گنج با غ و بوستان را کرد غارت ماه تیر 


ور 


۸۷ 


۹ 


۹ 


ده« دبوان مسعود سعد 


بدره پدره زر یابی زیر پای هر درخت 
توده توده سیم بینی در کنار هس غدیر 

از فراق نوبماران در دل نبارست نار 
وز غم هجران لاله روی آبی چون زریر 

ممپر گان آمد بیار ای مس‌جان آن ممس چام 
۱ ۱ زیر بلبل را کسستند ای پس پر بند زین 

گر بیژم‌ده‌ست گل در بوستانما باك نیست 
دولت سامی سیفی سال و مه بادا نضس 

اوی منتوتی کی یاون فقا ان اه 
آن ظبیر دولت ویزدانش او را هم ظییر 

آن امیر بن الامیر بسن الامین‌بن الامین 
آنکه او را هست از عقل‌و خردسیصد وزیس 

آنکه عز و چاه او را هست از خورشید تاج 
وانکه صدرملكت اورا هست از گر دون سر‌س 

از چلالت کس نبینم پیش قدر او بزرگت 
و تواضع کس 

ای دو دیده شاه عالم ای شه هندوستان 
کامگکار و شس‌یار و شاه بند و شاه گس 

سال و مه خورشید بادا پیش جان تو سیر 
۱ پشت حاسد چون‌کمان و در دل بدخواه تیر 

مری‌گان فرخ آمد بگذر ان صد ممس‌گان 


در س‌ور و در سین و در ختورو در ختیسن 





قصيدة ۱۵۲ ۳۱ 


۱۵۳ 


مد 6 که و رو آن بت کشمس 
۱ یکی ز سرو بلند اس 
پتی که هست رخ و زلف او بر‌نکت و ببوی ۱ 
ی هخا با حور 
دل و بر ش ۲ پبسختی و نس‌مسی 
یکی به سخت حدید و یکی به نرم حریر 
بسن عارشن /" زلفینش از دو چیز دو چیز 
نات کی 2 چم اک مین یج 
دلم شد و تن ازو تا جدا شدم من ازو 
یکی ز رنیج غنی و یسکی ز صبر فقیر 
دو چیز دانم اصل نشاط و راحت خویش 
یکی وصال نکار و یکی ثنای امس 
امیر غضازی محمود کش دو چیز سزاست 
یکی همایون تاج و یکی خجسته سر یر 
شمپی که بینی دو دست جود گست او 
یکی به خیر طویل و یکی به شر قصی 
یس مت نک ی مسه ات م0 یا ۰ 
یکی چو بحر محیط و یکی چو کوه بیر 
بر طقف قتیمن وف ازع میت جیق 
تک ان لته آ رن یی زر تن فان 
معین اوست فلت چون مشیر اوست جبان 
یکی چه نيك معین و یکی چه خوب مشیر 
قضتا اعد او و فقسدان مسخن او 
یکی چو گشته ر هین و یکی چو گشته اسیس 


۳۹ 


۱۸ 


۳۱ 
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0۲ دنوان مسعوذ سعد 


همی کشاید کشور همی ستاند مسلك 

یکی پعزم درست و یکی به رای منیر 
هميشه دولت و اقبال سوی او بینی 

یکی به فتح مبشر یکی بسه سعد بشیر 
خدایکگ‌انا همواره قدر و همت تست 

یکی سنی و رفیع و یکی بلند و خطیر 
ز هیبت تو برانداختند پر و هسن بر 

یکی ز بیشه نشست و یکی ز دشت مسیر 
ز پمس مجلست ای شاه ابر و باه آمد 

یکی ز کوه بلند و یکی ز بهصس قعس 
تشار مجلست آوره ای و باه وزان 

یکی ز دریا در و یکی ز کوه عبیس 
درخت و میغ شدند از یی تو شاه بیاغ 

یکی گشاده نقاب و یکی کشنده صفیر 
نشاط کن ملکا بادهة مسروق نوش 

یکی به مجلس خسم یکی به نفمهٌ زیر 
هميشه پاه دو دست تو تا جپان باشد 

یکی به مشکین زلف و یکی به لعلی شیر 
هميشه باه شمپا نيك خواه و بدخواهت 

پگ یه ایو مانوکن رایع از کدی 
هميشه دولت و اقبال باد با تو بمسم 

یکیت باد ندیم و یکیت باه وزیس 


همیشه باه سس و دیسده بسداضد‌یشت 


یکی بریده به تیغ و یکی خلیده به تیر 





۱۵۵ 


چو عزم کاری کردم مرا که دارد باز 
رسد به فرجام آن کار کش کنم آغاز 

شبی که آز پر آرد کنم بمپسست رور 
دری که چرخ بیبندد کنم پدانش باز 

اگر بتازم گیتی نگویدم که بسدار 
۱ و گر بدارم گر‌دون نگویدم که بتاز 

نه خیره گردد چشم من‌از شب تاری 
نه سست گردد پای من از طریق‌دراز 

به هیچ حالی هرگن دو تا نشد پشتم 
مگر به بارگه شپریار و وقت نماز 

چودر و گو هر درسنگع‌و در صدفدایم 
ز طبع‌و خاطر در نظمو نثر دارم آز 

ز بی‌تمیزی این خلق ه‌چه بندیشم 
چو بی‌زبانان با کس همی نکویم راز 

نمی گذارد خسرو ز پیش خویش مرا 
که در هوای خراسان یکی کنم پرواز 

اگر چه از پی عزست پای باز به بند 
چو نام بندست آن‌عز همی نخواهد باز 

تنا پکش همه رنج و مجوی آسانی 
که کار گیتی بی‌رنج می‌نگیرد ساز 

فزو نت‌ر نج‌رسد چون به بر تری‌کوشی 
که‌مانده ترشویآ نکه که بر شوی به فض از 


۱۵ 


۱ 


۷۴ 
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۱۵۶ 


چند گویی که نشنو ندت راز 
بد مکن خو که طبع گرده زشت 
از فراز آمدی سبك به نشیب 
پیش بس کن عزیمتی چون برق 
کم از شمسع بیستی پهی ور 
حرز جان تو پس بود ز بلا 
پادشا بسوالمظفر ابراهیم 
آنکه از عدل و جود او به‌جمان 
ژ ات جن لفق استو ای که 
خاك صر‌فی به‌قعر مسس‌کز رو 
تا بیابی مراد خویش بسکوش 
کین تغفا بین اعکین غنسا تیوه 
په کم از قدر خود مشو راضی 
در زمین فراخ ده ناورد 
گر تو سنگی بلای سختی کش 
چند باشی به این و آن مشغول 
از دل و سر مساز سنگت و مس 
نیز منویس نامه‌های امید 
جز پر صاحب اجل منصور 
در صف مدح او چو گرد آمد 
مو کب شک او چو رعد بکوب 
حمله‌ها پر بطبع تیم گکذار 
تسو بپسی قسرعه امید بسزن 
ور نوای مدیح خضواهی زد 


دئوان مسعود سعد 


چند جویی چو می‌نیابی باز 
ناز کم کن که نار گردد ناز 
ر نج بینی که پر شوی به فر‌از 
در زمانه فکن و رعد آواز 
گر سرت را جدا کنند بگاز 
مدحت شمر‌پار پنده نواز 
آن زمانه نپا گس‌دون ساز 
رنج کوتاه گشت و عمیس دراز 
شوم کسرن. تا ناه اه تن از 
نور محضی به اوح گردون تاز 
تا بسازد زمانه با تو بساز 
ور پلنگی مسدار خوی کساز 
بین که گنجشكت را نگیرد باز 
بر هوای بلند کن پرواز 
ورنیی سنکت بشکن و بکداز 
شرم دار و به‌خویشتن پرداز 
هر چه داری ز دل برون انداز 
بیش مفرست صفحه‌های دراز 
آنکه ممپر‌ش بی‌د زر چس ح نمساز 
لشکری کش ز عقل باشد ساز 
علم وصف او چو مه پش‌از 
رزم‌ها به و هم سل | نحل ار 
تو بری قمرءه مراد بباز 


رود ک‌دار طبسسع را بنواز 


٩۵۷ فصيدة‎ 


ای به هی حال چون عصای کلیم 
ممس مجدی بسن آسمان شرف 
نام من ات ید9 :تین 
شرف دودمان آدم را 
صدفم من که در شود به ثنات 
دار یم همچو مشرکان بعهذاب 
شده از مسن موافقان ر نجور 
نه غم مدح تو ازین دل کم 
خواستم ور :ریت ات 
کردم این گفته‌ها همه موجز 
روز عیشم نداد خواهد نور 
تا بسوه صبح واشی و نمام 
زین شوه باعغ طبله عطار 
پر چمن ورد و سرو ماند راست 
همچو ورد طری پتساب و پخند 
بسن علو سیرسر بادت امس 


همه فردای تو به از امس‌وز 


۴۰۵ 


تیسسع بسرانت مسايه اعجاز 
روزفش از تویافت زیب‌و براز 
جاه تو بر لباس ملك ط‌از 
به حقیقت تویی و خلق مجاز 
هس چه آید مرا بطبع ف‌از 
ور چه هرگز نخواندمت انباز 
گشته بسر من مخالفان طناز 
نه در سعی تو براین تن باز 
روم جان مرا نداد جواز 
که ستوده‌ست در سخن ایحاز 
تانبینم چو آفتابت باز 
تا بوه بباد ساعی و غماز 
زان شود راع کلبه پبسسزاز 
سیخ و قله لعستان طاز 
شور سم سورد بیال و بیناز 
با سعود زمسانه بادت راز 
همه فرجام تو به از آغاز 


شبی چو روز فراق پتان سیاه و دراز 


و ور مساو شتا و خسن نار 


ز دور چسح فرو ایستاده چنیر چس خ 


چو رور در ول تیم قرو شده آو از 


۳۷ 
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۳ 


۳۹ 


۱۵ 


۴۰۶ ذلوان مسعوث سعد 


من و جپان متحیر ز یکدگر هس دو 

ید ید و پنبپبان گشته مرا و او را راز 
مرا ز رفتن معشوق دیسده لوَلوّ ریسن 

وراز آمسدن شب سیس لولو ساز 
چه چاره سازم کز عشق آن نکار دلم 

ز شادمانی فردست و باغمان انباز 
فراز عشق مرا در نشیبی افگنده‌ست 

که باز می‌نشناسم نشیب راز فراز 
دلا چه داری انده بشادکاسی زی 

تنا به غم چه گدازی بناز و لپو گراز 
اگر سیر بگردد ز حال خود تو مگرد 

وگر زمانه نسازه تو پبازمانه بساز 
کسی چه دارد غم کش بود خداو ندی 

پسان خسرو محمود شاه بنده تواز 
خدایکان جمپان سیف دولت آنکه بدو 

در سعادت شد بر چپان دولت باز 
بسوخت خانهة ظلم و بدوخت دیدءة کش 

بکند پیخ نیاز و درید جاسء آز 
کنده جو گوم کنن یار خقان هت 

عقاب مرگکی گرد سنان او پرواز 
بر ند پی‌شت هر روز خسروان بزر کی 

به پیش کعبه او چون به پیش کعبه نماز 
گذشت سوی حجاز آفتاب کینة او ۵ 

پدان هميشه بود تافته زمین حجاز 
بخواب دیدست اهواز تیغ او زانروی 

ز تب تمی نبود هیچ بقصه اهواز 


فصیدء ۵۸ ۱ ۳۰۷ 


ندید یاره دشمن سیاه او را روی 
از آنکه پر وی کسوته شود بقای دراز 

کجا تواند دیدن گوزن طلعت شیر 
چگونه یارد دیدن تذرو چررء باز 

خدایگانا شادی فزای و رامش کن 
نبید بستان از دست دلبران ط‌از 

مباد زین ده خالی خجسته مجلس تو 
۱ هميشه تا به جمپان‌در حقیقت است‌ومجاز 

ز نز هت و طرب و عز و شادکامی و کام 
ز چنگت‌و بر بط و نای و کمانچه و بکماز 

بشادمانی در عز بیکرانه بزی 
بکامرانی در ملت جاودانه بتاز 


الم 


در تو ای گنبد امید و هراس 
سبز و خرم چو آسی اندر چن 

نه غلط می‌کنم تو داری تسو 
این چنین آفریده گشت جبأن 
فلک سفله سعد گردد. و نحس 
ای فلت شرم تا کی این نیر نگت 
مسژه بر پلکم ار شود پیکان 
نایدم باك از آنکه ایمن کرد 
خواجه عبدالحمید بسن احمد 
آنکه او را قباس وصف نورد 


گر‌دش آس هسبت و گونه آس 
باز بر فرق تیز کرد چو آس 
فعل الماس و گکونه الماس 
شغل از انواع ومر دم از اجناس 
خوشهة عم دانه دارد و داس 
ای‌جمپان‌تو به تاکی این‌و سواس 
موی بی ق قم ار شود سرپاس 
تن و جان من از امید و هراس 
زانکه‌شد و صف او محبط قیاس 


۳۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۱ 


۳ 


۷ 


۳7 


۳۸ 


‌ 


رای او را فلت نشاند حرون 
خنجس آیبداده را مساند 
ای نوده تراضرد معبار 
تین و سم توکس کمان بجمد 
تیغ رای تو را سیر نکند 
در شب. نعش و انجم معنی 
روح را لفظ تو لطیف سخن 
ای ز نعت تو عاجن و حیران 
ان شنت ول توافت +غسن| 
گر ز وسواس خیزد اصل جنون 
دل من تنکت کرد و مظلم کید 
روز چون عندلیب نالسم لا 
کرد گر‌دون ز تسوزی و دیا 
چون قلم زردم و نزار و نوان 
با چنین حال و هیأت و صورت 


نیست چون‌من کس از جبان‌مخصوص 


همه انفاس من مسد‌آیسیح نست 
جز سپاس تو نیست بر سر مسن 
پشنوم نيك و بد ببینم راست 
دو شناسی همی که شعس مر | 


فرق کن فرق کن خداو ندا 


دبوان مسعود سعد 


شیم نات امن توق کساشسن 
در جمان به امل خذاشت نه‌یاس 
حلم او را زمانه تاد تسیا بر 
آن دل باه طبع | مان 
و( کشت نا هنسن مفناس 
نجم پر‌جیس باشدش بی‌جاس 
گرچه چرخ فلك شود پر آس 
دزن کف نو فلک: و فن‌هسامن 
چشم را خط تو لذیذ نعاس 
و هم جح ور قاس و نان 
وز وزارت تسن تی‌است لباس 
ببه جنون می کشد مرا وسواس 
وحشت آز و ظلمت افلاس 
همه‌شب چون خروس دارم‌پاس 
اه ی هه بشال و پللاس 
اندرین روزگار چون انقاس 
باز نشناسدم کس از نسناس 
روریسم کم ۳ روری کناس 
بالبلیات من جمیسع الناس 
زان همی زنده داردم انفاس 
آفتته نله ر ۱ شلستت ‏ 3 سیأس 
منم امروز مانده در قی ناس 
نشناسد تسمام شعس شناس 
9 نظم را تبسانم لاس 
نه عجب زر شود ز مس نحساس 
گو هر از سنکت‌و دیبه ازکی باس 


قصيدة ۱۵۵ 


مادح خویش را بمدل ببین 


متنبی نو همسی گکوید 


این قصید ه که من فس ستادم . 


وی ازو یافت طبله عطار 
تاه را 0 بدل شود هر تام 


چ ح 5 بو ۵ بمفعت اقلیم 
همدذات را چو چس ح باد علو 


شاه باش ای شاه عالم شاد باش 
شاه مسعودی و تا باشد جمان 
متتدای پادشاهانسی بملت 
فلت هم اه کی هن تور تسار 
خلسق گیتی 
عدل بنیادیست عالی ملك را 
در در نگعو حنم ثابت کوه شو 
نصرت اندر آیجون پو لادتست 


بنده و آژاد تست 


ی تقد اف فا دو ۵ یا ینده مللی ۱ 


تا عمل نیکو بسود یاینده ملت 
0 9 3 
عالم از انصاف تو شادست شاد 


۴۰۵ 


بندهٌ خویش را بصق پشناس 
بشباز .۱۵۰ تنل فقس ن امتتاش 
ول ان سا تا 
شکل ازو بره کلب نتخاس 
شکل سیمین سپس ب‌زرین داس 
جسم کوشان بود به پنج حواس 


۳ چو کوه باد اساس 


با بتان دلیر نوشاه باش 
در سعادت خرم و آباد پاش 
تن وارای در هت انا دبا 
هن من ان بارایتن هر تیان 


کت دشسده و آز ای 
یر ۰ و اسن 


تسو بحق معمار آن بنیاه باش 


در شتاب و عزم نافذ باد پاش 
ناصس این آبگون پولاد باش 
قطب دین و پیشگاه داد باش 
تو بر نیکان به نیکی یاد باش 
همچنین با دست‌و طبع "۳ 

شاد باش ای شاه »عالم شناد باش 


۳ 


۳ 


۷۲ 


۰ دیوان مسعوت سعل 


۱۶۰ 

شد مایه ظفس سل آبسدار تیسع 
یارب چه گوهرست بدینسان عیار تیغ 

گس داشت بر زمرد و لوّلو چرا کنون 
در باغ رزم شاخ بسد کشت بار تیغ 

لاله کند پخون رخ چون زعفران خصم 
گر نه در از خزان شکفد نوبپار تیغ 

آتشکده شود دل سندان ناد مرد 
زان آبدار صفحه سندان گکذار تیغ 

در ظل فتح پابسد عالم لباس امن 
چون شد بر هنه چمرة خور شیدو ار تیغ 

چون تخت و ملگ‌و تیع سیارد پشاه حق 
جانپای امل باطل زیبد نثار تیغ 

دست زمانه یارءه شامی نینکند 
در بازویی که آن نکشیدست بار تیغ 

گل‌های لعل گردد در بوستان مسلكت 
خونمپای تازه ریخته بر مرغزار تیغ 

از تیغ بی‌قسرار گشاید ق‌ار ملكت 
چن در ول حنود میبادا قسرار تیغ 

سر سبن باه تیغ که در موت احمی‌ست 
جان عدوی ملك شه از انتظار تیغ 

سلطان عملاء دولت کز یمن دو لتعش 
در ضبط دین و دنیا عالیست کار تیغ 

مسعود کز سعادت فش فتوح مك 
بگذشت از آنچه آمدی اندر شمار تیغ 


تصید ۱۶۰ ۱ 


مس ملكت راز تیسغ حصاریست تن 

تا دست شاه باشد عسالی حصار تیغ 
تیغ اختیار کرد که عالم پدو دهند 

چس ح ات اصزت او سین افتنان تیغ 
تا روی داد زی سفر آن می‌کند که آن ۱ 

بر روی روزگکار بود یادکار تیغ 
اکنون زبان تیغ سخنور شوه که هست 

از کرده‌های معحز او ب۳۳ تیغ 
روزی که مغ مردان گردد غذای تیر 

جایی که جان گردان هد کار ی 
در صف کارزار بر آید دضان مر کت 

در تف رزمکاه بخیزد ان 
آواز تندر آرد در گکوش باد گکسز ِ 

باران خون چکاند در تن بخار تیغ 
چونان همی در آید در دارو گیر حرب 

کافزون کند ز سطوت خودکارو بار تیغ 
که بر تن گروهی درد دنار عسس 

گاهی ز خون شومی ۳ شعار تیغ 
پوسه دهد سیمس بر آن دست فیر‌خش 

چون آرزوی تیغ ند در کنار تیغ 
از بر غرقه‌کردن و سوز مخالفت 

پا هسم مواققنه بطبع آب و ناد نی 
ای خسروی که ملك ترا جانسپار گشت 

۵ و مه پو .با ی و تیغ 

تو کیقباد ت تختی و نوشیروان تساج 0 

افراسیاب خنجس و اسفندیار تیغ 


شرار تیغ 


۱۵ 


ف‌ 


۳ 


۷ 


و۳ 


۳ ۱ دبوان مسعود سعد 


از سیم گن فت جان بداندیش ملك تو 

کایننشا شفا ساشند: جر غمکشان تین 
آموخت زرفشانی یساقوت و زرناب 

و اس 
با زر روی دشمن و یاقوت خضون خصم 

تلا تن تو چه کم اد پسار تیغ 
یکرویه کرد خواهد گیتی ترااز آن 


روی, آمده‌ست یکسره شخص نزار تیغ 


تا حد تیغ باشد نصرت طراز ملك 


تا نوی کلكت باشد مدحت نگار تیغ 
باد آن خجسته دست تو در زینپار حسق ۵ 

کآورد دین حق را در زینهاد تیغ 
توت فتاه با هنن تافته :مت 

تاریخ پاه کارت بر روزگار تیغ 


۱ ۶۱ 


ز هی از بزرگان جپان را خلف 
نمایی به رای آنجه موسی بکف 


زهی در بزرگی زمین را شرف 
نمایی پجو ۵ آنچه عیسی به دم 


نه با دشمنان تو در آب نم ای ی ی ی 


یکی شر بت آب خلافت بجو رد 
سه از اول مه شود بارور 
نبینی چو آبستنان هر زمان 
به میدان مکن در شجاعت سبق 
تباید که خوانند آن را جنون 


0 بشد اتکهگن همچو یشب نت دش 


پاخض ۳ 


" فزون‌گرده او را به‌رخ بر کلف 


تاش کمهد | خفی زیر شاش 


قصبدءة ۱۶۳ 


کجا دجله مدح سو مسوج زد 
ز بسر معانی چون در تو 
چگونه کنم شکس احسان تسو 
تو آنی که ارواح ناطق کنی 
ستایش کنی مسرمس‌ادر سخن 
تو دادی مرا رایت نظم و نس 


می | ند شتفتا تن و افختا. اکنن, امس . 


گس آیند پا جنگت من صف‌زده 
نمایند در چشم من همچنانت 
چگونه بخایم در ایشان رطب 
سگیرم سس ازدهای فلكت 
بداری همی در کنف خلق را 
نصیب ولیت از سعادت سرور 


۳۳ 


چو بغداد گر‌دد جمپان را طرف 
همه گوش گردد تنم چون صدف 
که ناکرده خدمت. بدادی سلف 
چو مادر 9 را به لطف و لطف 
گمس می‌دهی مس‌مس| با خزف 
ز باغ ارم بر تو باید ترف 
همه خاکسار ند همچون صسدف 
بکوشیده بر من ز بمپر صلف 
کشیده ز شطر نج بر تخته صف 
که پر حلقشان ئیست الا حشف 
اکس رای تو گویدم لاتخف 
جمپاندار دارادت اندر کنف 


نصیب عدوت از شقاوت اسف 


۱۶۳ 


ای روزگکار تو نسب روزگکار ملكت 

پرورده روزگکار ترا در کنار ملت 
از لو ز کتان. اذم, اقا زو زکنسار: انس 

از ببس روزگکار تو بوه انتظار ملكت 
مسعود نام شاهی و چون نام تو ز تو 

مسعو ۵ فال کشت همه روز کار ملی 
چون تو ندید هیچ ملك ملك در جپان 

زیبد که باشد از تو همه افتخار ملكت 
تا ملك را به حمله برانگیختی نماند ۰ 

در ديدءه ملسوكت زمانه غبار ملكت 


۱۵ 


۱ 


۳۱۴ دبوان مسعوذ سعد 


چون روز کار گردان گردد مصاف سخت ۱ 

قایم شود پنصرت تو کارزار ملكت 
کف الخضیب ور وی بز خم سخت 

بر زخم خصم و بازوی خنجر گذار ملكت 
و اندر نیسرد خنجص گوهیس نکار تو 

از نی شون دمن سازه: نکتار, علات 
یمن است و پسر حاصل تو تا یمین تو 

در قبضه تصرف دارد یسار ملكت 
کی بوته‌یی نگشتی رای تو سلكك دا 

هرگز کجا گرفتی گردون عیار ملك 
دین را .شمار عدلست از دادهای تو 

تا دولت تو یافت ز گردون شمار ملت 
پردند نام کسوت و جاه تو ورنه هیچ 

درهم نیوفتاد همسی پود و تسار ملك 
تا دست مسلكت یافت ز تو دستوار هن 

شد پای‌بند دشمن دین دستوار ملك 
تا تور و نار يافت فلك از پی صلاح 

چون مبس و کین تو. نبود نور و نار ملكت 
ان کر اف تن 

تاحشس ماند قاعده استوار ملكت 
و 

ِ ت از آنکه شرح توان داد کار ملك 

چون ت زیر دولت تو شد وت ملت 0 

آر است چسون ببار همه ر مگذار ملكت 
انصاف را تو آری اندر بنای امن 
۱ اقبال را تو داری اندر جوار ملكت 


قصیدغ ۱۶۳ ۹۵ 


هر فخر کان برانی اندر شمار خویش 
د ت آیت: آ یو اسر زین ملكت 

شمشیر تو بقس شوه خواستار جان 
زانکس که او بعنف شود خواستار ملك 

اندر شکارگاه نماند از تو هیچ شیر 
اکنون تنگم برآی بکرد شکار ملك 

فسلاکا لوق عضنتین بخنص شکار کن 
ما ار سا و ی مرها ما 

ای گشته بارور بشرف شاخ بخت تو 
چیند ز شاخ بخت تو کام تو بار ملك 

فردوس عدن گشت روان تسا بفرخی 
یاز آمسدی به م‌کن دارالقی‌ار ملك 

در حضرت تو تا زتو دولت جمال یافت 
هم ی برپار سال درآمسد تیان مللی 

امروز شیارا روزی مبارکست 
کاین روز گشت از ملک‌ان اختیار ملك 

تا نوبسهار سال باقبال جفت کرد 
نوروزگکار دولت تو کردگار ملكت 

این روز هم بمرکز ملك آمدی تو باز 
با طبع خوش ز طبع خوش سازوار ملك 

گوید همی که ملكت ترا نیست انتمپ]ا 
این 9 شدن کار و بار ملكت 

تا ملك را شرف بود از تاج و تخت باد 
از تاج و تخت تو شرف پایدار ملكت 

بادت بکرد تخت همایون مسدار بخت 
پادت بگرد بخت بسر‌افزون مسدار ملك 


۳۱ 


۴ 


۳۱ 


۴ 


۳۶ 


ش. 


د بوان مسعود سعد 


تا عقل که مشیس سود که مشار, باق 


اقسال و دولت تم مشس و مشار مللت 


سیمپر پیست ایبوان خسرو ملكت 
فتالستت. کهتال: ق .فا زاف هت 
نرپاده جمپان و فلت چشم و گوش 
گشاده زبانست و بسته میان 
نبشته سل ننامه‌هسای شرف 
زشاهان کدامست کامر‌وز نیست 


جدایی نبینی چجو به بنهری 
نیاساید از وزن زر و درم 
برفت از جمپان تشنکی نیساز 
بب‌انداخت آز و نیاز جپان 
پیکبار هستند چون پنگر یسم 
زمانه سرغبت ناخوان شود 
نکوشد که خلق جمان‌غر‌قه‌شد 
تتق باشت. ان. ففت: ساوی‌زدگاه 
نیارد فلت هیچ جولان نمود 
تشاشتت هی نکر ی که ات3 
نس اشتان اسان گذاره شود 
هزار آفرین از جپان آفریسن 


ز دعوی و بر‌مان خسرو ملت 
به ایما و فرسان خسرو ملكت 


۰ جلا لت بسه‌پیمان خسر و مللع 


پر او کر‌ده عنوان خسرو ملك 
پفرمان دربان خسرو ملكت 
ز تمکین و امکان خسرو ملكت 
پیکجا در ایوان خسرو ملكت 
مان شرف و آن خسرو ملكت 
شب و روز وزان خسرو ملت 
پجود چو باران خسرو ملك 
عتبظامم ا فقس او آن. تخس و ملای 
همه خلق مممان خسرو ملك 
به پیش تناخضوان خسو ملكت 
در انعام و احسان خسرو ملك 
پود سیخ میدان خسرو ملكت 
همی پیش جولان خسرو ملكت 
چو يكت‌ران یکران خسرو ملت 
ز پولاد پیکان خسرو ملكت 
جپانبان نان خسرو ملكت 


شب و روز بر جان خسرو ملك 


تصیدة ۱۶۴ ۷ 


۱۶۴ 

دو سعادت به یکی وقت فراز آمد تنگت 
یکی از گردش سال و یکی از شورش جنگت 

تا ازیسن هر دو یشکر و بثنا قصسد کنیم 
زانکه انده شد و شادی سوی ما کرد آهنگی 

ماه نوروز دگر بار بماروی نمود 
قلعمه آکره آورد مسلا‌زاده بچنکی 

کشوری بود نه قلعه همه پس مرد دلیسس 
بر وا بر شده و ساخته از آهمن و ستکت 

پی او رفته در آنجا که قرار ساهی 
سر او برشده آنجا که نبات و خر‌چنکت 

۳ ۲۳ گشن و سبز چنانكت 
گذر باد و ره مار در او ناضوش و تنکی 

این چنین قلعه محمود جپاندار کرفت 
بدلیری و شجاعت نه بمکس و نیرنگت 

پشته‌ها کرد ز بس کشته در او پنجه جبای 
جوی خون کرد بمس پشته روان صد فر سنگت 

برد زنجیر بز نجیر از آن قلم» قطار 
همچنانست که پر روی سوا صف کلنگت 

ای امیری که بسرون آرد بیم و فزعت 
طعمه از پنجهة شیر و خوره از کام نپنگی 

باد را هیچ نباشد که خشم تسو شتاب 
ود یی و یه یی کی وا 

او ی( اس فن پست ون 9 جمایو 
ودای ترا سیرت کیخسرو و رای هوشنگت 


۳۱ 


۴ 


۳۸ ذبوان مسعوذ سعد 


ای به صدر اندر بایسته‌تر از پور قساد 

وی به حرب اندر شایسته‌تر از پور پشنکت 
چرخ گردنده پا پايبءة اورنکت تو پست 

پاد پسوینده بر مس‌کب رهوار تو لنکت 
زیر پبای ولی و در دو کف ناصح تو 

خاك ون عنبر سارا شود و بید خد نگت 
بر تن حاسد و بد‌خواه توو کام عدو 

خن چون خار مفیلان شود و شمبد شر نگت 
زوه باشد که ازین فتسح خبی کرده شود 

به خراسان و عراق و حیش و بر بر و زنگت 
این گلی بود ز بستان فتوحت خوشبو 

شاخکی بود ز ریحان مرادت خضوش رنکت 
زین سپس نامه فتح تو سوی حضرت شاه 

دم دم آید همی از معبر چین و لب گنگت 
میل بعضی ملکا سوی نشاط است و طرب 

اندرین فصل و سوی خوردن بگماز چو ز نگت 
زانکه بستان شده از مشك بسان مشکوی 0 

زانکه صصرا شده از نقش بسان ار تنخی 
مر‌غزار و کم‌سار از سیر‌ضم و خیری 

آراست چون سینه طاووس شد و پشت پلنگت 
اختیار تو در این وقت سوی عزم سفس 

از پسی قوت دین و قبل حمیت و ننگت 
حصرب کفار گزیده بدل مجلس پسسلم 

ببانکی تسکس شنوده بدل نغمه چنکت 
تا همی تازد بر مف‌ش بزم آهوی بزم 

تا هی با رهز شین دا مسن: 4 یه تک 


قصيدء ۱۶۵ 


۴۹۹ 





تو بمان دایم و از فس تو آراسته باه ۱ 
تاج و تخت شمپی و افسس ملكت و اورنگت 


کرد با من زمانه حمله بجنگت 
رنج و غم راز بمپس جان و تنم 
هر زمانی همی رسد مسددش 
زان کشد تیغ صبح هر روزی 
گشته‌ام چون عطارد اندر حوت 
آتش و گو هرم بخاط و طبع 
آب انده ز دیده چندان رفت 
آب رو یم نماند و رویم ماند 
محنتم همچو دوستان عزیسز 
بالشی‌ام ند ز پنجة شیر 
شر پبتی خورده‌ام پطعم چنانكت 
خورشم گشت خاك تیره چو مار 
خوب گفتار و پر هس حی‌کت 
گویی آن صورتم که بر دیوار 
بسدلسم داده سود شادی روی 
چشم این شد به گرد انده کور 
هس چ4 بیشم دهد فلت مالش 
هنسم هس چه داد پیش کند 
لیکن از حد چو بگذراند باز 
هر که او پات چون هوا! باشد 


چون مر‌ابسته دیدو مسان‌تنکی 
تیغ پولاد کرد و تیر خدنگت 


دوسیه روزوشب‌زروم‌وز ز نک 


که نکشتش گسسته با من چنگی 
ور چه بودم چو ماه در خر چنگت 
حبس از آن باشدم همی درسنگت 
تازد آیينته نشاطم ز نت 
آب مانند کش نبینی رنگت 
هر شب اندر کنار گیرد تنکت 
بستری گسترد ز کام نمهنگت 
نوشم آید همی بکام شر نگت 
مسکنم کوه تنگك شد چو پلنگی 
بدلم شد به خامشی و در نگی 
زده باآشدش ضامه نیر نک 
به تنم کرده بود پخت آهنگت 
پای آن شد به‌سنکت محنت لنکت 
پیش یابد ز من همی فر‌هنگت 
چنکت را لحن خوشتر آرد چنگت 
بکسلاند بچنکی سر آهنگت 
چون هوا نزد کس نگیرد سنگت 


۷ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۹ 


۳ 


۷ 


و ۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۳۰ 


فص 3 بات کته واه و اه سا شنت 
مردمان زمانه بی‌هنر‌ند 
نیست در کارشان دل زاضی 
ناید از ننگت ننگشان ور چند 
دوزخ آرد پی‌ستش ایشان 
لاف رادی گران بوه چون کوه 
ضوب روی, و سلیسند همه 
بار منت نشسته بر سر جود 
ابر هم خوی اهل عصی گرفت 
قطره‌یی آب ازو همسی نچکد 
خیره مسعود سعد زر نجه ماش 
نوش خواهی همی ز شاخ کبست 
چنگت باز هموا نتابد کبك 
هر زمان در سرایی از محنت 
کار ثیکو گنه خدای متال 


بگذرد محنت تو چون بضذشت 


تا کیم از چر ح رسد آذر نگی 
خاکم کز خلق مرا نیست قدر 
شب همه‌شب زار بگر‌یم چوشمع 
عیشی از انده تیره چو کل 
در دل و در دیده من روز و شب 
پشتم بشکست ز آسیب چرخ 


دذبوان مسعوذ سعد 


تا بود سرخ روی چون نار نکت 
زانکه فر‌هنگشان ندارد هنگی 
بانگت افکنده درجمران‌چو کلنگت 
ننگی دارد همی از یشان ننک 
راست هستند ناه ار تنهی 
ورچه زفتی گر ان بودچون گنگت 
طرفه رنکند و نادره نبیر نگی 
ز ین سبب گشته هی سه حر فش گنت 
طبل منت زند به هر فر سنگت 
تا شگر‌ددش روی پس آژنگت 
باز دار از جمپان و اهملش چنکت 
عود جویی همی ز بیخ زر نگت 
دعس نس سل ازور یه 
بارءة بخت تو ندارد تنگی 
راه کوته کند زمسانه ملنگی 
ملاگ جمشید و دولت هوشنگی 


تا کی ازین گونةٌ چون بادر نگت 
آبم کز پخت مرا نیست رنگت 
روز همه روز بنالم چو چنکت 
طیعی از دانش روشن چو زنگی 
آذر برزین بود و رود گنگت 


طبع و دلم پر گر دانش‌است 
باشد پیوسته سیمس ای شکفت 
تیغ جمپانگیران زنگار خورد 
منشین بس بیمده مسعود سعد 
خرد مکن طبع نه چر خیست خرد 
نه ننه از عم نداری امد 
از پی يك نور مبین صد ظلام 
تأات نیر‌سند همی باش گنکت 
سود چه از کوشش تو چون همی 
روزی بی روزی هر‌گز نماند 
اع که ای | دسمن داری همی 
مردم روری سید بی‌حسود 
والله اس باشی همسنکت من 


چسو گو گرد زد محنتم آذر نگت 
همی هر زمان ازژدهای سیمس 
برآورد بازم پبدان گسوهسار 
همی گویم ای طالع سر نسگون 
خداو ند تو باه پایست و من 
از یبن اختر ان او شتا ننده تن 
شد از ظلمت خانه‌ام چشم کور 
دریسن سمج هس گن نگنجیدمی 
گرم تن نگشتی از نیسان نزار 


۳۳۱ 


ز ان همه سختی که کشیدم چو سنگت 
با بد و با نيكت بصلح و بجنگی 
آينة حیزان صافی ز زنگت 
بر کش بر اسب قضا تنگت تنگت 
تنگی‌مکن دل نه‌جمانیست تنگی 
نه نه در ده نداری درنکی 
وزپی یت نوش‌مخورصه شر نگت 
تات نخوانند همی باش لنکت 
روزی بی کوششت آید بچنکت 
در دریا ماهی و در کوه ر نگت 
هست تر | فخرو مرا نیست ننگی 
دریا هس گز نبود بسی نمپنگت 
گرت پسنجد بتر‌ازوی سنگت 


که در خاک افکندچون بادر نکی 
ز دورم بدم در کشد چون نمپنگت 
که بگر فت چنگم ز خر چنگت چنگت 
چرایی همه ساله با من بجنگت 
ازو مانده زینگونه‌ام پای لنکت 
تنم را چرا داد چندین در نگ 
شد از پستی خانه‌ام پشت گنگت 
بصد چاره و جمهدو نیر نکت‌ور نگی 
ورم دل نبودی ازینگونه تنگی 


> 


۷ 


۱۸ 


۳۱ 


۱۳ 


چه بد کردم ای‌چرخ کز بمس من 
نه همخوابة آصوان پسوده‌ام 
همی تا کیم کرد باید نگکاه 
ز عمرم چه لذت‌شناسی چو هست 
دو گونه نوا باشدم روز و شب 
چه مایه طرب خیزد آنر! ز دل 
بتر‌سم همی کز نم دیدگان 
چس | ناسیاسی کنم زین حصار 
همی شاه بندم کند هست فص 
هن‌های طبعی پدیدار شد 
ز زخم و تراشیدن آیسد پدید 
نشد سنگت من موم ازین حادئه 
ازیرا که بر من بلا و عنا 
یقین‌دان تومسعودکاین شعر تو 


ذلوان مسعود سعد 


کنی اسب کین را همی تنگت‌تنگت 
که همخانه‌ام کرده‌ای با پلنگت 
به پشت و بر‌خش غلیو اژو ر نگت 
طعامم کست و شر‌ابم تشه کی 
ز آواز زاغ و ز بانگت کلنگی 
که‌او رااز ینسان بود نای‌و چنکت 
زند روی آیینه طبسع ز نگت 
چودرمن بیفزود فر هنگت‌و هنگی 
همی روز گارم ز ند نیست ننگت 
تنم را ازین انده و آذرنکی 
پلی گو هر تیغ و نقش خدنگت 
نه آپ‌من از گرد شد تیره ر نی 
چو [ بست و چون گس د بر موم و سنکت 
یکی سنگت‌شد در ترازوی سنگت 


۱9۶۸ 
ابا فروخته از فر و طلعتت اورنکی 


۱ زدوده رای تو ز آیینه جلالت زنکت 
بسلضد رای تو خورشید گنبد دولت 
خجسته نام تو عنوان نامه فر‌هنگی 
ز شور روی تو مانند روز گردد شب 
۳ 
به رای و قدر تنت راز چرخ باشد عار ‏ 
بجود و حلم دلت راز بح باشد ننگی 


قصیدة ۱۶۸ ۴۲۳ 


ولی بدولت تو بر شود بچرخ بلند 5 

عدو ز هیبت تو در شود بکام نهنگت 
ز بر تیغ تو پر گوهر آهن و پولاد 

ز بمیر تیر تو پر صور تست‌چوب خد نکت 
کدام خان که نبودست پیش تو ایلكت 

کدام مير که او نیست نز تو سر‌هنگت 
بیمس عاجز گردد ز تو بروز شتاب 

زمانه حبران گرده بتو باه درنکی 
ز هیبت تو شود سست دست‌و پای فلت 

چو بر کمیت تو ای‌شاه تنگگ گردد. تنگی 
غبار خنگت تو در ديدء پلنگت شده‌ست 

ازین سبب متکبر بود هميشه پلنگت 
سپید روز شود بیس مخالفانت سیاه 

فراخ گیتی بر دشمنانت گردد تنگت 
خدایگ‌انا گر بر کشند حلم ترا 

سین و چس ح پسند ه نباشدش با سنگت 
کنون که کردی شاها سوی هزار درخت 

پشادکامی و پیروزی و نشاط آهنگی 
در او چوچت توای شاه سبز گشت‌درخت 

دراو چو خنج بیر نگت آپ‌شد‌چون ز نگی 
جمپان بسزیب و بزینت چو لعبت آزر 

زمین بنقش و بصورت چو نامه ارژنکی 
و زنت بان یه زلت شت عراز بو ی 

چو روی یار پریروی شدز مین از ر نکت 
ای ان کی سای کمخت 

از آن یدید کند هر زمان دگر نیر نت 


۷۲۲ 


۱۵ 


۳۴ دنوان مسعوذ سعد 


بخواه بادهُ نوشین شپاو نوش کنش 

ببانگت و ناله بر بط بلحن و نغمه چنگت 
ها بکتا سا با فتاه اشفان دایم 

گمپی سوی بره آید گمپی سوی خر چنگت 
هميشه باد برایت فراخته اقبال 

هميشه باد برویت فروخته اور نت 


۱۶۹ 


1 

با زو خضداوند قرین بودند امسال 
مشپور شد از رایت او آیت مسپدی 

منسوخ شد از هیبت او فتنسءة دجال 
شاهان سرافراز نسادند بسدو روی 

رایان قوی رای سیردند بدو مال 
1 0 

بفزود بدو دولت و دین حشمت و اجلال 
شاهیست که عزم حشمش دود بر‌آورد 

از دوده : مظلومان و ز مجمسم اخسلال 
بحر یست که موج سخطش گرد بر انگیخت 

از قلیء بودارو و ز لشکر جییال 
چندان علم شین .ی افی اشتا: کحاه مت ورگ 

ز ایشان بفلك بر چو اسد بی عدد اشکال 
چندان کله پیل دز آوود که نی‌خاست 

۳ ایشان پز‌مین اندر بی زره زلرال 


قصیدخ ,۱۶۵ . ۴۳۵ 


شاها» ملکا رسح تو چون معجز مسوسی 

شاخیست که با او نرود حیلت محتال 
آاسوضته زاید بمه شیس ز مادر 

ی و ی ین رین 
روزی که همی گید اشخاص بر ارواح 

وقتی که همی خندد آجال بر آمال 
بر خاك زمین وصل کند باد هموا ابسر 

ند از ان 
فا پر تااق کف از یسیع قنتانیی 

۳ ۳۳ 
دیو از الم خشت تو پر خشت زند سر 

7 یال 

که ز کردار تو آره کرس استاه 

آنی که ز گفتار تو سازد هنر استال 
گس وهم تو بر خاطر ابدال گذشتی ۱ 

در علسم ابسد چنگت ژد همت ابدال 
ور قوت عسدل تو به صلصال ر سیدی 

بسی‌روح بجنبیسدی در ساعت صلصال 
تا معدن اعدای تو اطلال ندید ند 

اهر نشد از مسدل تو کینیت امللل 
| ند ر خطر زخم تو چون نال شوه کوه 

و اندر نظس رحم نو چون شو د ال 
تا از پس و پیشند کم و بیش و بدو نيك 

و ای و و و مها 
طبع و دل و طبل و علم و رای تو بیناد ۱ 

فتح و ظفر و نصرت و پیروزی و اقبال 


۷ 


۳۳۶ ذبوان مسعود سعد 


۱۷۰ 


ای اختبار ایزد دادار ذوالجلال 
تاج از تو با شرف شد و تخت از تو با جمال 

مسمود شپریاری کز فقس عدل تو 
۱ بر ملك روزگار چو نام تو شد بفال 

و فه شی او ماد وت یاج 
آورده بار عدل و سخاشاخ این نپال 

که ات ار هر یه بسن یه | فلا 
بر‌جیس با سعادت و خضورشید بی‌همسال 

غ‌ان هزپی پر کند از حشمت تسو چنگت 
مان بان ایض اس وان 

۱ 
زان پس که بود بر تن و بر جان او و بال 

قاری ان مت وم. شتا ل: اشبای: تن ۱ 
از ملت بیک‌انه و از عم بی‌زوال 

شاها بحال پند؛ مادم نگاه کن 0 

کز روزگار ببس وی شوریده گشت حال 

تا ک‌ده چرخ مسوکب دولت ز من تمبی 
۱ تالم همی ز انده چسون مرکب از دوال 

شصت و دو سالگی ز تن من بیرد زور 
زان ی ۱ 

اندك شدست صبرم و بسیار گشته غم 
4 "ال اد تین تلاو از سراف تال 


آرام و خور بروز و شب از من جدا شدست 


فصيدء ۱۷۰ ۳۷ 


ور چه تنم ضعیف شد از رنج هر زمان 

آید همی قسویترم این شعمس با کسال 
شیر مصاف رزمم و پس دل تسم ر شین 

وز بیم پاوه‌گویان تستلیاد نان از ییا( 
از چند گکونه بپتان بر من نبپند و مسن 

زان بیگنه که باه زبان حسود لال 
من خود ز وامپا که درو غرقه گشته تن 

با دهر در نبسردم و با رخ در جدال 
شاف اکن بخواهه رای بلند تو 0 

از کار این رهمی بشوه وهن و اختلال 
از نان و جامسه چاره نباشد همسی مسا 0 

۱۳ 
در آرزوی آنم کز ملك و ضیهت 

آرد به ریع بسرزگم ده قفین گال 
کدیه نبسوه خصلت بنده پپیچ وقت ‏ 

۳ 
هگن نبوه و نیز نباشد که پبساشدم 

ای ۱۳ 
جسن در مدایح تو نخیسزد مسا سخن ‏ 

جز بسن مواهب تو نساشد مسا سوال 
گر ز اي آب خواهم و از آفتاب نور 

ون بنگم نباشد ۳ 
چون دیگران تسوانگی گردم بيك نظس 0 

از آند‌هان.مرفه کردم بيیسك مشال 
ای خن نی ای نوال تست 

پاینده سنا شتا هس در گیتی این نوال 


ف‌ 


۴۳ 


۷ 


۴۳۸ دیوان مسفود سعل 


تسامپس و سرو باشد و باشد درین جپان 
زین بر همسواشماع و از آن بر زمین ظلال 
دیدار تسو چسو من منین از تجنوم چرخ 


ایام تو چو فصل ببپار از فصول سال 


۱۳۷ 


به طاهر علی آباد شد جپان کمسال 
گرفت عدل نظام و فزود ملك جمال 
رود بحکم وی اندر فلت مدار و مسیس 
۱ وزد باس وی اندر هوا دبور و شمال 
چو ممس مملکت از صدر او فرو خته روی 
چو چرخ مفخرت از قدر او فراخته یال 
ژ بپی ساوش زایسد ز خاله زر عیار 
ژ ببس چودش روید ز سنگث سیم حلال 
تام طیسغ سس او یز او تندید پداه 
امید روح جز از جود او نیافت منال 
ی ۱۳ 
همای دولت او بر ولی گشاید بال 
روز بخشش دستش اه چواب 
هی آن کسی را کورا بمدح کرد سوّال 
ی رن کل متمقد ی متین یت 
زهی کریمی کت نیست در زمانه همال 
اک چه رای تو بيشكت بقدر کیوانست ۱ 
بنام ایسزد پی ملك مشتر یست بفال 


سید ۱۷۱ ۳۳۹ 


تو آن کریم خصالی که چشم چرخ بلند 
در ین زمانه نبیند چو تو کریسم خصال 
بحشمت تو چنان شدجبان که بیش ز باد 
نه زرد گردد ی 3929 
عدو ز بار غم ار چه خمیل ۵ چو گانست 
يچ کوی تیوک ی مین کی 0 
زوا مین فد کسال: دو لت تست 
۵ ار جرف نابایخ دنق 
هزار رحمت پر سال و ماه و روز تو باه 
ره و بر 
بزر‌گکوار خدایابحال من بنظس 
که چون بگشت و همی گرد از بان حول 
وداع کرد مسا دولت نکده سلام 
فر اق‌جست ز من‌پیش از آنکه بود و صال 
چو باد دی دم من سرد و دم نیارم زد 
ی ان ی ی ی 
در این حصار و در آن‌سمح تار یم که همی 
نیاره آمد نزديك من ز دوست خیال 
ز رنج لرزان چون برکت یافته آسیب 
بدرد پیچان چسون وتف کوفته دنبال 


گمپی ز رنح بییچم که از بلا بطیسم 

چوشیی خسته بتیرو چومر غ بسته ببال 
دلم ز محنت خون‌ گشت وخون همی گر یم 

ی کی کی ای وی نی 
7 تا عت 

در افکند بترازوی روزیم مثقال 


۳۱ 


1۳ 


۷ 


۳۳ 


۳۳۰ دبوان مسعود سعد 


۳ هنوز بدینسان نگشته پیسری پیر 
وليك رویی دارم چسو روی زالی زال 

پدآن درست که در حبس و بند بندءه تو 
عقاب بی پر گشته‌ست و شیر بی‌چنگال 

ز پیش آنکه ز ادرار تو بکشتم حال 
نشسته بودم با مرگت در جدال و قتال 

بفر‌ش و جامه توا نگر شدم همی پس از [ نت 
بحبس جامه من شال بوه و فرش بلال 

۱7 
که‌فرش و جامه او از بلال‌باشد و شال 

خلانکی که جوالیست آنچه او دارد 
ژز بیم سرما هر شب فرو شدی بجوال 

ی ین ك بدان شده قسانع 
که هر سه روز همی يافتیم یکمن گال 

چسو من ندیدم رویینه و بسر نجینه 
ز پس ضرورت قانع شدم همی بسفال 

سخن نگفتم چون نرم آن سفال نبود 
سفال‌که‌ دهد چون نیست‌خود بقدر سفال 

پساختی همه اسباپ من خداوندا 
۱ شدم ز بخشش تو نیت روز و نیکو فال 

چو نو عروسان دادی مرا جماز که هست 
چو نوعروسان پایم ز بند در خلخال 

ثنای من شنو و از فساه من مشنو 
حدیث حاسد مکار و دشمن محتال 

خد‌ای بیچون داند که هر چه دشمن گشت 
درو غْ گفت دروغ و محال گفت محال 


۱ 7 
قصیدة ۱۷۱ ۳۱ 


و غم نبود هیچ ترس و باك ولی 0 
رز ر نج 
ری جاه تواء لاز مست ی 
هیال جسوه تسوام واجیست حق عیال 
از اه ی خن وش #ففزه ریا 
شود پاب گشوده گلو و حیلت چیست ۱ 
که در گلوی من آویخته‌ست آب زلال 
در آمدم پس دشمن چو چر غ وقت شکار ۰ 
ی شتا بریش من پیخال 


وزین حدیث تباید مسی| نمود ملال 


چو تیغ کند و سیه شد بحبس خاطر من 

سپید و بران گردد به‌يك فسان وصتقال 
درخت من که همی سایه بر جمپان گسترد 

نیافت آب و همی خشك‌شد باستیصال 
کنون زشاخ من ار بار مدح‌خواهی‌جست 

بدست خو یش کن ایدو ست‌مر م‌اتو نپال 
مرا بدان تو که در پارسی و ذر . 
زبانم اف ممسیی اه کب نا 0 

بان حکمت سست و بان داش لا 
گواست بر من آیژد که هن امبد که هست 

پفضل تست پس از قضل ایسزه متال 
بکند چسخت مسعود سعد ریش مسکن 

چو تال گشتی از ر نج و ناله بیش منال 


۳۶ 


۳۹ 


۳۲ 


۴۵ 


۳۸ 


۵۱ 


۵۴۳ 


۴۲ دیوان مسعود سعد 


مجوی رزم که بازوت را بشد نیسرو 0 0 

مدار پاره که بازوت را نماند محال 
ی ی بخضرمی بنشین 

شا جوی و کرم کن بیع نك کال 
7[ 0 

که بر سییدی رویش بود سیاهی خال 
هميشه تسابسی دانش بحق کشادء پود 

۵ در تواب و عقاب از ره حسرام و حلال 

بجشن و بزم تومدحت ستان و خواسته‌ده 

پمپ و کینه تو ناصع نواز وحاسد مال 
چو ممس تابان تأب‌و چوچرخ‌گردان گرد 

چو ابر باران بار و چو سرو بالان بال 
کشاده چشم نگ ساقی و معشوق ۱ 

کشیده گکوش باواز مطرب و قوال 
شبیشه باه پا کر من کات شرت 

وز آن‌کمال وشرف دور باد چشم زوال 


۱۷۴ 


همیشه دشمن مالست شاه دشمن سال 
یکیست او را در بزم‌و رزم دشمن و مال 

علاء دولثت سلطان تساجور مسعود 
که تافت از فلكت ملکش آفتاب جلال 

کت ی مراس ی دعقم کات 
۱ گرفته عز و بزرگی و دیده فخ و کمال 


تصدخ ۱۷۱ پ 


نپاده سر فلك مفخرت پقدر قسدم 

نشانده در چمن مملکت بعدل نپال 
همای رامش در پسزم او بر آرد پسس 

زب فتنه پسرزمش بیفکند چنگال 
نباده روی بمندوستان ز دارالملك 

پفس خ اختر و پیروز بخت و میمون فال 
کشیده لشکر جرار تا بمرکز غزو 

ره فراخ فرو پسته بسی جنوب و شمال 
ز تیغ دستان پر کوهما گرفته طس‌یق 

ز باد پایان در دشتما نمانده مجال 
جبال چنگی در موکبش روان که بز خم 

پروز معر‌که از بیسخ بر‌کنند جبال 
به یی شکسته همه ماهی زمین را پشت 

به هه هه کمن اسان زا عال 
کدام شاهست انسدر همه جمپان پکس 

که از نپیبش گیرد قرار و یابد مال 
خدایگانا يك نکته باز خواهم راند 


که هست درگه عالی تسو محط رحال 


تختیز این تور شاه شته بسن هه نف | 

جوایز تو بدیشان رسیده از هر حال 
منم که تشنه همی‌مانم و دگس طبقه 

رسیده‌اند ز انعام تو به آب زلال 
یمین دولت سلطان مساضی از غزنین 

به مدح‌گویان بسر وقف داشتی اموال 
غضایری که اگر ز نده باشدی امروز 

پشعر من کندی فخ در همه احوال 


۳۱ 


1 


۷۷ 





۳۳ دبوان مسعود سعد 


بگویدی که «پمن تا بحشر فخس کند ۱ 

کسی که برس يك بیت من نویسد قال» 
به هر قصیده که از شمر ری فی‌ستادی 

زار دینار او بستدی ز زر حلال 
همی چه گوید پنگر در آن قصيدهٌ شکر 

که می‌نماید از آن زر بیکرانه ملال 
«بس ای مك که نه لوّلوّ فرو ختم به سلم 

اد خن دش 39 
خراه 9 بل سا داز تنای شاه جپان ۹ 

غضایری را می نشمرم پشعر همال 
قن ان کته بای کی ای ینیم 

بلفظ و معنی چون من ندارد استقلال 


گپی بنظم نمایم ز طبع سحر حلال 

گذشت از اوج سس همتم ز کبر و دلال 
بگوشم آمد فی‌خنده دعوت دولت 

پچشمم ات ساستلاه ود اقسال 
و ليك بخت بسرغبت نمیدهد یاری 

جپان شوخ همی دارد آخسم دنبال 
چو روز جشن مسا جود شاه یاد نکرد ۰ 

اک ز بخت بنال م که گویدم که منال 
۱ بسودم ز جمله شعرا 

و وی ۳ 
تیه پا اه بخ از سین شود رشق 

نه دستگاه من از خلععی گرفت جمال 


تصیدء ۱۷۳ 5 5 ثكٍِِ« ۰ ۰ 5 ۳۳۵ 


چ رآ با مان وود 

ز‌ ۳ و مرس چو باران و روشنی طلبم 
نه التماس کجست و نه آرزوی محال 

شا ملوكت همه ناز شاعسران بکشند 
تو آفتاب ملوکی بتاب تاصد سال 

۳ ۷ بر گت و وای خلق‌جمان 
5 ما هپس کل فص توسره متا 

0 
سس ۱ هميشه تا نشوه قد سرو قامت تال 

چو سب پر فلك مفغرت پقدر بگسره 
چو سرو سر چمن مملکت بناز ببال 


۱۷۳ 


به عون ایسزد شش روز رفته از شوال 
سرآسد از فلكت دولت آفتاب کمال 

گذشته پانصد و نه سال تازی از هجرت 
زهی مبارك ماه و زهی مبارك سال 

چپان به عدل بیاراست آن بزرکث ملكك ۱ 

ح که‌دین‌و دولت ازو یافته‌ست فر و جمال 

اب والماولی ملله ا رن کسن. ,مستفوق 
که بح کوه بقازییم ورد پحر نوال 

5 پیافت هفت اقلیم 
و کی فیدن مورا 


۳۵ 


۱۸ 


۰ ذ لوان مسعود سعد 


چه‌روز بودکه پیش از زوال چشمه مس 

مخالفان را شد عمر و جان و جاه زوال 
چپارشنبه بسود و چپار گوشهٌ تخت 

گرفت نصرت و تأیید و دولت و اقبال 
همی ولیت بمم کرد زر و گسوهی و در 

همی عدوت بخائیدریکت‌و سنکت‌و سمال 
سرا بحیلت حاجت نه و خدای معین 

شده هبا و هدر جمله حیلت محتال 
خدایکانا تاتو به ملك بنشستی 0 

بفر خ اختر و پیروز روز و میمون فال 
همای نصرت زی دولت تو گشت روان 

عقاب خذلان در دشمن تو زد چنگال 
نایستاده بمیدان هنوز خصم تو راست 

تو گوی ملك بيكك زخم سخت کردی هال 
چو کوه قاف قوی شد ز فر رای تو ملك 

چو رود دجله‌رو ان‌شدزجود دست‌تو مال 
ریاشع نا ۵ 

بدان که پانصد دیگر چنین بود برحال 
پقای دولت عالی کنه در جبان شرف 

بباغ ملك چو خسرو ملك نشاند نپال 
هلال ملکست این پادشاه زاده و باه 

براوج شاهی ایمن ز هر خسوفو زوال 
ببه هفت کشور گیتی بکستراند نور 
5 چو بدر گردد پیش‌تو این خجسته هلال 
چو ابر گاهی در بسزم بر‌کشاید دست 

چو شیر وقتی در رزم بسر‌فرازد یال 


قصیدة ۱۷۳ ۳۷ 


خدای عزوجل چشم بد بکرداناه 

ز ملکت ای ملكت مال بخش اعدا مال 
چنان در آید در قبضه تو ملك جپان 

چنان که قیصرو کسری شو ندت از عمال 
اک پسرانی شاها بقصد بصره و روم 

کند به پیش سیاه تو رهبری اقبال 
امید هر که چز از تو امید داشت یملت 

درو ع پسود درو ع و محال بود محال 
همیشه بر کف تو و اجبست روزی خلق 

از آنکه کف توروزی ده است‌و خلق عبال 
سبب تویی که دهی خلق را همی روزی 

مسبب است بدان روزی ایسزد متعال 
مرادهای تو شاها خدای حاصل کرد 

که روز روز امیدست‌و وقت وقت سوال 
هميشه تا بچمن سرو نازه و بالد 

چو سرو در چمن مملکت بناز و ببال 


۱۷۳ 


شاه باش ای هیون آخته یال 
از پیت کوس خورده کوه ثبیس 
بوده با ر نت وقث تكت همسس 
دیده چون بادها فراز و نشیب 
نه عقابی و رویدت چو عقاب 
تو تسوانی رکاب شاه کشید 


هیکل کوه کوب همامون مال 
وزتکت کتاع کتیده.باه شمال 
کرده با شیر گاه صبد قعال 
کرده با ایر‌ها چواب و سوّال 
از دو پرلو که شتاب دو بال 
چو شود تنگث دور چرخ مجال 


۳ 


وه 


۷ 


۱۵ 


۱۸ 


۳ 


1 


۳۳۸ 


شیریار جپان ملك مسعود 
مسی‌رود تفتیی کسانت او نصرت 
اجل از تحا تشر او نموده حصذر 
ای زمانه توان گردون قدر 
راه‌هایی سیرده‌ای که در او 
غارهایی همه ستر مانند 
باه‌گشتی و ابر در شب و روز 
تا ده سا ور ات لا 
نه عجب گر ز بانگت مر کب تسو 
کژدم چرخ را بریزد دم 
سوعروسی شود تواحی هنسد 
بر تو ای شاه جلوه خواهد کرد 
تو تماشاکنان بمند خرام 
شاد و خرم نبید مشکین بوی 
نار‌سیده پسه لاو سور هنوز 


راه در بن گرفته‌اند و باد 
بر گشاده چوشرزه شیر ان‌چنگت 
بسه همه اش و نی تا 
فال زد بنده و ببینی زود 
تو طرب جوی زانکه دشمن دین 


۲ ی مر ۰ ۳ 
همچو ماهیست خسته کشته به شست 


ی ۲ یر هار 
ملک نیست هیچ خصم ۳ 
ور کسی خصم گرددت شاید 
تسو ز شاهان. عصنن بسی‌منلی 


دیوان مسعود سعد 


که از او یافت ملكت عن و جلال 
می‌دود هصم‌عنان او اقبال 
امل از جود او گکرفته مثال 
خسرو تجر‌طبسع ابر توال 
هیسچ بی بدرقه نرفت خیال 
کوه‌هایی همه سیمپر مثال 
که ز راندن ترا ننبود ملال 
در جمپان بی نظیری از اشکال 
چون بنالید زیسر زخم دوال 
شین .فان بدفکند چنگال 
چون جمپان را کند زمستان زال 
عالم ار و تقرس اس غال 
خوش و خرم دل از همه اشفال 
می‌ستان از بتان مشکین خال 
کندت فتسح و نصرت استقبال 
سی‌هزاری بود همه ابطال 
روی داده سوی قضار و جبال 


بر کشیده چو ژنده پیلان یال 


9 تسین شتا اهر ا شنت 9 سا[ 


فال این بنده مباركت فال 
به همه حال و در همه احصوال 
همچو مر غیست پسته‌ما نده به جال 
شن‌تتیرر کسن وه رز اسر ال 
ور کسی گفت هست هست محال 
که کنیل نی اسان اه دیا( 
خصم ناچبار باشد از امثال 


قصبدء ۱۷۵ 


گر چه شاهی خلاف تو سید 
نکند از رای صیبد ملسخ 
شاه شاهان تویی یپقین و ترا 
پادشا نیست جز تو کس‌که مباد 
چون حرامست ملكث سس ظالم 
طاهر ای شاه خاصه‌ایست توا 
دیدة روشن زمانه نسدید 
همه بارش کفایت آید از آنلی 
دعسوتی سازد از ی حشمت 
تو ز شادی او و رامش او 
مال بخشی و خواهی از ساقی 
جان ز ببس تو دارد ار خواهی 
تا که مب مضی بتاید تاب 
چشم روشن بدولتی که ازو 
ایسزدت رهنمای و چرخ معین 


۳۳۵ 


نکنی قصد او به استیصال 
نکند شیر عسزم رضم شکال 
همه شاهان نیند جن عمال 
پادشاهیت را نا و زوال 
کرد عدل تو بس تو ملكت حلال 
که به گیتیش کس ندید همال 
کردی او را بدست خویش نپال 
اند اطراف مملکت هسر سال 
پسزرسی آراسته کنی در حال 
جام‌های نبید مسالاسال 
جان کند پیش تو نثار نه مال 
تاکه تب جهن پبالد بال 
دور داره خدای چشم کمسال 
دولتت یار و چیح نيكك سکال 


۶ 
ححمسته یادا سس خواجه میدن ن 


عماد مللی و مللع ۹ 
که هم ماو بح استتت و هم عمید اجل 


اسشتا مزا نصرت دصس بن رستم آنکه بدو ست 

قوام دانش و فضل و نظام ‏ قص رو 
پسوده جاه عریضش بفضل جرم فلكت 

سپرده رای رفیعش بصدر ضرق زحل 


۳۷ 


7 


۳۹ 


۳ 


۳۵ 





۰ دیوان مسعود سعد 


زدوده رایش روشن‌تس از مه‌و خورشید 

ستوده‌ر سمش شیرین تر از نبات و عسل 
کجا کفایت باید از او برند مثال 

کجا سخاوت باید بسدو زنند مثل 
نه صاحبست ولیکن بفعل ازو ست‌دوم 

نه حاتمست ولیکن بجود ازوست بدل 
اصول شادی بی‌طبم شاه او ناقص 

رسوم رادی بی‌ کف راد او مرمل 
ز رسم فس‌خش اسباب ممپتسری جامع 

ز ذات کاملش ابواپ سروری مجمل 
بطبع صافی او جوهر حیا قایسم 

زرکفت: کت فم:/ او دسدءه سا اکصل 
مسوفق آمسد رایش چو طاعت مقبول 

مصدق آسد قولش چو آیت منزل 
دلش چو عقل منزه شد از مذمت و عیب 

تنش چو علم مر‌فه شد از خطا و زلل 
جمال یافت خرد زو چو تن ز لطف روان 

شس‌ف گر فت هس زو چو خور زبرج حمل 
چوچان زعلت صافی‌تنش ز عیب‌و عوار 

چوکفر از ایمان خالی‌دلش ز مکرو حیل 
که این نباشد با آن بوسع يك نقطه 

که آن نسنجد با این‌بوزن يت خردل 
رهی نشر تو شایسد هزار چون جاحظ ‏ 

که علم دارد کویی دلش ز علسم ازل 
ز علم فسردا ام‌روز واقفست همسی 


ایا بفضل و شمامت ز فاضلان افضل 


فصیدغ ۱۷۶ ۴۳۰۱ 


ایا بعقل و کفایت ز عاقلان اوحد 

پقول و فعل بدیلی ز احمد می‌سل 
یود و علنم شبیمپی پحیدر کار 

غلام. نظم تو زیبد تفگ چون اخطل 
فلت نداند حل کرد مشکلات ترا 

تو مشکلات فلت را کنی "۳ حل 
بزرگوارا گیتی بکام دل گذران 

که هیچکس را با تو نماند‌جنگت‌و جدل 
ینآ شید خی 3۴ تقیی ال 

هزار راحت بینی کنون به مستقبل 
برغم حساسد تو شمپ‌یار حساسد مال 

بدین عمل بنزودت خطاب و جاه ومحل 
دا ی بات بدین خطاب شریف 

سزد که دب ری نو بو اف نیا 
فمیقنه تا تبوه چون: بیع بعن رنهسل 0 

هميشه تا نبود چون خفیف بح رمل 
مبأد نسام و از دفشن بقاً مسدروس 

میا عمسر تو از علت ۰ 


۱۷۶ 


رو ۱ 
اک اب کی ان هن از نیع 
یه یت وید #تایا 


مجوی ضایت صنع خدای عزوجل 


۳ 


۴ 


۷ 


تاراسخ ار اون سر سیر سس ری تس سس اس اف سار رف وه و ی یواح وی وی يس سس سس اسر سا سا ی یس وی سک سا سس ادا ان سر سس سس سسکا سس ی سس سس راید یلاها لت ری سور سس هواس تفس تفت رو در سس مس فاد 


ان سودی اوصاف تو کحا هر گن 
شتنف: کبقتو: ۳9 ناطقه بمحصل 
شب سیاه ز رایت چو روز گشت سپید ۱ 
که سنگی بسته ز لطفت چو آب گ رده حل 
اه کر ایس سس 
فان هن که تسوا و خنای چشم اسل 
ز بندگان تو کم نفع‌تر ز خدمت تو 
. نباشد ایرا باشد عطای تو مرسل 
چو ثبت کردم نام تو در جریدءه مسدح 
کشید کلکم بر نام هر که جن تو بطل 
0 ۱ ۳۳ 5 ۵ 
وگر‌نه کی برمی‌جان زگونه گونه علل 
که گاه انشا معنی و لفظ مسدحت و 0 ۵ ۵ 
۱ ۵ بدست طبع ناسون ۳ 
یی کر تین تا را که مدحت تو 
۱ ۰ ۰ + خن وکام دهد بوی مك ولمم سل 
کر نوی در کوش ملع خاط مت 0 
وه فضل تسو هنگام نظم لاتمجل 
نا پکر 
که گاه نظم شود گرد طبع من مجمل 
همی ندانم تا چون دهم سخن را نظم 
کدام پندم در ۳ اول 
1 ۵ 
آهزار گونه خصومت هزار نوع جدل 
اگر میات نجستی ز کارها داتض 
که هن چه قفا تساف د بم. 





قصبدة ۱۷۷ ۳« 





بدان حشقیقت هر مدحتی که ساختمی 3 
هزار بیتی بودی ند قصید ه اقل 
حرا بتازی از ببسر آن ثنا نکسم ۰ 
که هست ایکیای ازان : نو ع ناسر سل 
به مجلس تو ثنای من آنچنان باید و 2 
4 ان غن انتاو بداعت دا ند مثل 
عزیز بودی نزد تو این معانی بکس ۱ 
سیم ۳۹ اقا اب مستعمل 
به ۱0۳ آن تجیل ( عفن ۱ ۰ 
۱ ۳۹ تیفتدی الفاظ را فساد و خلسل 
در آن همی نگرم کافر ی دگار چنبان ح ۳ 
پداشت صورت پر جای و کرد روح بدل 
مهد یا کوقنی ۱ ۳ ۱ 
۱ همیشه تا بود ساه را علو زحل 
به آب دولت تو رنکت داده باه وجسوه ‏ ۱ 
۵ ِ_ِِِ ه خات درکه تو سره رده بدمل 
پکام خویش ر سم گر بسن رسانی زود ۰ « 
1 پر سم هن ۳ ین - حرف آخرین س‌ 


۱۷۷ 


ولایت از مه شعبان به‌روزه شد تحویل ۰ ِ 
تق لت اس مه باآن و اینت نيك بدیل 
به امس باری شیطان شد ست تسه به پل 0 0 ۲ 


۱ ۳۳۳ شد ست سس هت 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


چو نار در دل کار نور در مسجد 
چو نور در دل اپدال نار در قنسدیل 

کته نات انیت بانگث مسذکران نت ال 
کنون ب آید آواز مقریان رسیل 

خجسته یادا بسن شمرپار سیف دول 
مه مبارك ماه صیام بر تفضیل 

پناه شاهمی محمود شاه کو دارد 
0 ز پادشاهی تخت و ز خسروی اکلیل 

خدایگانی کر خسروان ببرد سبق 
بروی و رای منیر و بخلق و خلق جمیل 

حسام او را اندر سر عدوست مقام 
سنان او را اندر دل حسود مقیل 

شکسته گردن گردنکشان بکرز گران 
زدوده آينه ملك را به تیغ صقیل 

چو از غلاف برآورد نیلگون صمصام 
زند مخالف او جات خود اندر نیل 

خچسته درگه او سوی هر جلال سبب 
خجسته خدمت او سوی هر کمال دلیل 

عزیز خلق بود آنکه او کندش عزیز 
ذلیل ده شود هر که او کندش ذلیل 

کنون که قصد سس کرد رای عالی او 
ز شر وفتنه تمی شدهمه‌طریق وسبیل 

به شیر گدد خالی ز دام و دد بيشه 
۱ بسیل گر‌دد صافی ز گرد و خاك مسیل 

تناها من شاقن شرت شاه 


دلیل باد ورا جبسرئیل و میک‌ائیل 


و 


فصیدة ۱۷۸ ج 
نت 
خدایکانا فر‌خنده بادت این مه نو 
زصی کات تساه وا لها ات» رای 
هميشه بادی از هرچت آرزوست بکام 
هميشه بادی از هر مراد با تحصیل 
ات راتسا وم( 
مق ات ی کف رن یوعد 
یکی به تیغ‌گران و یکی به تیر سبك 
یکی به پنجةً شیر و یکی به خرطم پیل 
مه رش وه سای ان 
هميشه باه ترا مملکت بعفت کفیل 
جلالت ابدی با تو چون شجاعت جفت 
سعادت ازلی با تو چون سخات عدیل 
خلام گشته جپان پیش تو صفار و کبار 
تصیبت. آمده از مملکت کثیر و قلیل 


۱۷۸ 


عمرم همی قصیر کند ایسن شب طویل 
وز انده کثیر شد این عمر من قلیل 

دوشم شبی گذ‌شت ت چه گویم چگونه بود 
همچون نیاز تیره و همچون‌امل طویل 

کف الخضیب داشت ت فلت ورنه گفتمی 
پر سوك ممپر جامه فروزد مگر به نیل 

از ساکتی چرخ و سیاهی شب مرا 
طبع از شگفت خیره و چشم از نظی‌کلیز 


اف 


۷۲۴ 


۱۵ 


۱۳۶ دیوان مسعود سعد 


۳ ز مین ین ی ی 
0 7 ۳7 
چشمم سیل سود ز اشکم شب درا 1 0 
مردم در او نخفت و نخسیند در مسیل 
ان دیده کر به لول رادست در جپان ۰ 
پا او چرا بخوابسی نت بت 


لو از وصال ِِ در ِ- سود مشام 


شب از فراق وصل در آتش کنم مقیل 
ترا گنت ح 


1 گر‌دون به تانق نت 
زر ده خیال دو ست همی داردم چنین 


چون مور و تن بضعیعی. 


‌ ۳ کی هی شب هار از دویست میل 

که گنرد زآپ دوچشمم لیا 
و گه در شود در آتش دل راست‌چون خلیل 

نه سوخته در آتش و نه غرقه اندر آب 
گویی که هست بر تن او پسر چبر یل 

زردست وسرخ دو رخ و دیده‌مرا بعشق 
زان دو رخ منقش و زان دیده کحیل 

135 نوحه‌یی بر آرم يا ناله‌یی کنم 
همطل : داودوار کوه بود می‌مرا ر سیل 
و را شتاسم از همه خویان اس فك 0 ۰ 
در آتشم فش کته نیارم ی ۳ بسدیل 

تا کی دم ز تی حسوادث شود جریلع 
0 ۵ ۱۳۹ سود علیل 

هرکر چو من نگیرد چنگت قضا شکار 
0 وی من اوه یه بسا ین 


)تست سس سس وت دا بخ اس یی سس وس و رس اب سوت ات اس رت سس تس ات ی سس سس ی اس تست تس سس ود و یس سب سا سس اس وی و اس ات اس دزی ۳ تا اس سس سس چا سس تسکت سر اس ساسا سرت سس سر و تس اس وس سر و خی رس 


بت چشم در سعادت نکشاد بخت من : ۵ 
0 کش در زان نهدست قضا درکشید سل 
نه نه به محنت اندرم آن حال تسازه شد " 
71 7۲ ود دلیل 
پدرام و رام گرد مرا روزگار و بخت : 
خواجه رئیس ۳ بسی عدیل 
آن تن تن نک هون دی یرای تمام 
آن در سخا مقدم و آن در نتسب اصیل 
اد کون #اگ او بلند 
اخلاق او مهذب و اقوال او جمیل 
ای در که تو قبله خواهند گان شده 
کرد ایزدت به روزی خلقان مگی کنیل 
۱ 
زیر که تو به مکرمت اندر نیی بخیل 
مرت حزم تو از کوه بیستون 
0 صافی تر ست ان 6 مان مت 
طبع تو در زمستان پاغی بود خسم 0 
فر تو در حزیران ظلی بود ظلیل 
وت ی مس ۱۳ 
روزی اگ گشاده شود پیش من سبیل 
پس مسر کب هصسوای تو در راه اشتیاق 
وی قو بر دو ددةروشن کم رحل 
انم که دست دهر نیابد مسرا ضعیف. ۱ 
نم که چشم چسرخ نبیشد سرا یل 
۳ ۱۳۹ 
۱ 


۱۸ 


۱ 


۳۳ 


۷ 


۳۳ 


۳۳۸ دلوان مسعود سعد 


گوشم پدان بود که سلامم کنی بممس 

چشمم پدان بود که عطایم دهی جزیل 
خا ود کای وال ورسا ست سرب 

باشم تر | بجان و دل و دیدگان خلیل 
چرغ را مدار رخا را یار 

تا کلكت را صریر بسود تیغ را صلیل 
باه 1 

ناوات سمادتسی 3۳ ۲۷ 


۱۷۹ 


خدایگانا بغضرام و با نشاط خسرام 
۰ شده ز ضربت آن صبح عمر دشمن شام 

کشیده تیفی چون تیسغ آفتاب بچنگت 
۵ ز برس نصرت دیین و معونت اسلام 

با شیاه وین اراد زین 
: بر اوج کیوان شبدیز تو گذ‌ارده گام 

و 
فا کیت خن عفر اقب ه حسام 

فسرو شده پپسه محنت و بسلا دشمن 
بر‌آمده ز همه نپمت و میرادت کام 

نصیب تو ز زمانه سعادتست و علو 
که از علو لقب تست وز سعادت نام 

همی ستانی ملك و همی گذاری کار 
بآسمانی اقبال و ایسزدی المپام 


قصيدء ۱۷۵ ۴6۴۵ 


کشیده سایةٌ انصاف تو به پحر و به بر 

ر سیده منفعت جود تو به‌خاص و به عام 
فروخت نور دل و نار طبم تو ورنه 

هن بماندی تاريك و عقل بودی خام 
بسال ومه ز ند از بخشش توگردون لاف 

پروز و شب کند از خلعت تو گیتی لام 
همی نماید شاها چو صد هزار نکار 

بچشم شکر ز دست تو صورت انمعام 
ین و کی بای همی بسپار و خزان 

ز عفو و خشم تو زاید همی ضیا و ظلام 
ز هول رزم تو چون ابر می بگرید تیسغ 

ز مس بزم تو چون گل همی بخندد جام 
ز تف آتش سوزان و باس سطوت تسو 

همی نیابد گکردون کرد کرد آرام 
سیر فخ ز اقبال تو فزوده شرف 

جپان ملك ز انصاف تو گرفته نظام 
ز رتبت تو کم آید بیایه‌ها افلای 

ز مدت تو کم آید بدورها ایام 
عدو ز دور چو ملواح حلم طبع تو دید 

گمان پیرد که دارد اجل بزیرش دام 
چوشیر گون‌فلكت از گرد قیر گون شبه شد 

عقیق رنگت شود خنجر زمرد فام 
ز هول و هیبت پشت‌زمین و روی هوا 

بچشما همه تنین نماید و ض‌غام 
به زیر گرد سبكت روی در کشد خور شید 


زحر‌ص خوردن خون کام خر یرت 


۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۳۳ 


۷ 


۳۳ 


تست سس تسیا تست دس سح سس و سس سس رورت سس سس رو ادا سس و اس وس و سس سا دج سب تسوا سس سس وداک اس سس و ی .سس سر وی سس سس یا اس یس سر + اقا سس ی قاطا ات سس وت وی لا و روا متاخ وت یت سیم 


ز گرد و خون‌سبكت این هردورا اجل بیند 
سیاه‌وسرخ شده ر نگث روی و گونة کام 

بمبی طرف که تو از حمله گرز بکذاری 
بخیسزد احسنت از تس‌بت نبيرهٌ سام 

مبارزان دلاور ز ترس نشناسند 
که دم اسب کدامست و گوش اسب کدام 

زمین ز تنشگی همچون دلی شده غمکین 
هوا ز گر‌می همچون سری شده سر‌سام 

شده پر آتش پیکار گوشت پخته پتف 
وليك باز ترنجیده پوست همچون خام 

زمین پرسن پس اجسام گشته و ارواح 
ز بیم تیغ تو بسزار گشته از اجسام 

باقن قوآهی قاها فا سرا مافه 
مان بخدمت تو بسته دولت پسدر ام 

که حکم عدل چنان آمد از شریمت حق 
0 که‌ملت بر تو حلال‌است‌و برملوك حرام 

خدایکانا مس ساعتم ز هفت افلای 
عقو بتی و عذابی رسد بمهپفت انسدام 

نه شخص زار مرا قوت شتاب و در نگی 
نه حلق تلخ مرا لی: ان اه راب و طعام 

تیان میسنت نتسشن ی سوام 
ز سنکت خارا دیسوار دارد و در و پام 

ازین نمبادست امسروز حال و قصه من 
خدای داند تا چون شود مرا فر‌جام 

ز تیغ تیزترم خاطریست در مسدحت 
اس چه هست یکی تن تنگتر ز نیام 


سه ۱۸۹ ۴۵۱ 


صبور و ساکن گشتم بحبس و بند ار چند 

زمانه داردم اندر بسلای جان انجام 
نگویم از پس این حسب‌حال‌و محنت خویش 

که‌شد بدرد و غم و رنج طبع توسن رام 
امید و بیم من از روز گار زایل شد 

که یافتم ز بد و نيك روزگار اعلام 
۳ مس‌۵ی گشتم چجو ببس گر فتم من 

ز روز دولت ومحنت نصیب خویش‌تمام 
نشف تا هست پايه انجم 

همیشه انجم تا هست هت فا احکام 
به بختیاری از روز ض‌می بر‌خضور 

بکامسکاری در صحن مملکت بخس ام 
برد ملكك تو عز تو در مجال و مدار 

به پیش تخت تو بخت تو در سجود وقیام 
خدای ناصر و دولت رفیق و نصرت یار 

زمانه بنده و گر‌دون رهی و بخت غلام 


۱۸۰ 


به پادشاه زمانه زمانسه شد پسدرام 

گرفت شاهی تسکین و خس‌وی ارو 
امیر غازی محمود سیف دولت و دین 

که بر نگینه شامی نبشته بادش نام 
قوام دولت عالی و عصزت دینست 

پناه بيضته ملکست و عمده اسلام 


۳۶ 


۳۹ 


۳۵۳ دیوان سعوذد سعد 


همی نگردد جسز بس مراد او افلای 
همی نباشد جسن در رضای او ایام 
مسیسان بیندد پیشش غلام‌و ار سیمس 
چو بست پیشش تر کش سیمپرو ار غلام 
مخالفش را اندر کشد اجسل بدهن 
چو تیغ تیسز که حمله در کشد ز نیام 
قلك ز هولش بیش بروز جنکت‌و نبرد 
جمپان ز بیمش خامش بروز بار و سلام 
باه بخشش بخشنده دست او ناهد 
بگاه شش رخشنده تیغ او بمپسرام 
اجل پلرزد چون شاه راست کرد سنان 
قضا پتر‌سد چون باز بر‌گرفت حسام 
یکی نیابد جسنز در سر مبارز جای 
یکی نگیرد جسز در دل دلیر مقام 
شا لفیسا ی قزر از توفزی: کسزیا کس‌دان 
۱ ز هول و هیبت آن خنجر زمسد فام 
چو مملکت را آرام داد خضواهی سو 
بیرد بایدت از تیغ هندویی آرام 
پر هز پر چو شد خوردن عدوت حلال 
بنزد مردم شد خسوردن هسزبن خنسام 
بنام او کرد ایزد جمبان پر از نعمت 
هنوز کون وی اندر جپان نکشته تمام 
ز بپسر ملکت او آف‌ید هفت اقلیم ۱ 
ز برس خدمت او آفرید هفت انسدام 
بزرگواران او را همی پبی‌ند سجود 
جپان ستانان پیشش همی کنند قیام 


خدایکانا هررکز کدام خسرو بود 

ز اردشیر و ز اسکندر و زکسری و سام 
که‌ملکت از وی‌چو نانکه از تو یافت شرف 

که‌دولت‌از وی‌چو نانکه از تو یافت نظام 
خدای چشم بد از دولتت نت ها ناه 

که کرد دولت تو پر سر زمانه لکام 
هميشه شاد زی ای شمریار ملك‌افر‌وز 

ترا زمانه شده پیشکار و دولت رام 
ز بخت و دولت بی پیشگاه ملك نشین 


ز قدر و رتبت در پوستان مجد خسام 


۱۸۱ 


ای نسام تسو پخشیده بخشندهة اقسام 
اقتام مکارم را بخش آمده زان نام 

از امس تو و نمی تو گردون و زمانه 
یکسو نکشد گردن و بیرون ننید گام 
بی قوت رای تو خرد نیست مگر سست 0 : 
بی‌آتش طبع تو هس نیست مکی خام 

جز هیبت تو تند فلك را نکند نرم 
جز حشمت تو تیز جپان را نکند رام 

با باده ود لو سرا پنجء ناهید 
با حربه بوه عون تسا قبضه بمپرام 

بی نام تو در هیجا بران نبود تیسغ 
بی یاد تو در مجلس گردان نبود جام 


۱۸ 


۳۱ 


سح بصعت : 


۵۴ ذلوان مسعوذ سعد 


احکام سرا دست دهد مایهة انجم 
بی‌طالع و اسف 3 .کید ماب احکام 

از حلم تو بگذارد ماصی زمین زور 
وز باس تو ننماید شیر فلت اقدام 

اعمال طرازی تو بسلطانی حشمت 
اسلام فروزی تو بیزدانی المپسام 

هر دست که او مدح ترا نیست محرر 
هر طبع که او شکر تا نبود نظام 

چون بر گث‌فروریزدش انگشتز انگشت 
چون مار جدا گ‌ددش اندام ز اندام 

چون گریان بر خود و زره گردد ناچخ 
چون‌خندان برمفز و چگر‌گردد صمصام 

از خون بسداطر اف شودخاكت‌صدفر نک 
وز گرد شبه جرم‌شود چرخ سرب فام 

چون خاك هوا را بشود ر تبت و صفوت 
چون چرخ زمین را بجمهد راحت و آرام 

از قطع سس رمح کند دل را و عده 
۰ وز مرگت لب تیع دهد جان| پیفام 

بی‌سمت قضا سست نهد پای امل ی 
در دشت یلا سخت کند دست اجل دام 

ابطال جپانگیر در آينه بابطال 
اعلام صف آر ای در آیند باعلام 

بر شخص ظفر‌جوی فتد لرزهٌ مفلوح 
بن لفط سنوی زند لکنه تمتام 

چون چرخ شود هیکل شبدیز تو جوال 


چون صبح شود چمرره شمشیر تو پسام 





قتصدة ۱۸۱ 0 ۵ 


یازد بدم بردن جان رخش تسرادست 
خارد ز پی خوردن خون تیغ ترا کام 

آنگاه که از میدان آیی سوی دیوان 
از حل تو و عقد تو خیره شود افپام 

کاندر کف کافی: تو زان لعست جادو 
پیراسته و آراسته شد دولت اسلام 

روز وشبانصاف وستم روشن و تیره‌ست 
۱ زان‌قالب چون صبحش‌وز ان‌تار كون‌تنام 

در فشکرت اعمال هنر همدل اسرار 
بر ساحت میدان خرد هم تكت اوهام 

از رفتکه ائی‌ها کند او در دل آکد 
وز مانده خس‌ها دهد او چانرا| اعلام 

اکنون بسی حال خود آیم که من از تو 
پا طالع میمونم و با دولت پدرام 

چون دهر مر | کش بافلاس و باقلال 
گردی تو مرا زنده باحسان و بانمام 

بی جمد رهانيديم از رنسج بمس وقت 
بی ر نسح رسانیدیم از بخت بس کام 

بر که شمرم جود تو ای عمده رادی 
پیش که کنم شکر تو ای مايه اکرام 

از یف 3 
وز کسوت اچناس تو هر چنس مرا لام 

در خدمت تو نیز شکستم ندهد عزل 
وز دولت تو نیز عذایم ندهد وام 

اقبال تو بکرفت مرا بازوی دولت 
گر حادثه بر من زد ناگه نه بمنکام 


۱ 


۴۳ 


۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۵۶ دبوان مسعود سعد 


۲۲۳ 
پر پسای همی داردم امد سرانجام 

تا نزد هنرمند نه چون عقل بود جرسل 
تا پیش خرد سنج نه‌چون خاص بود عام 

در پیشکه دولت بالش نه و بنشین 
در بزمکه رامش دامن کش و بخسام 

يا عیش مصفا زی و با بخت مساعد 
با روی چوسوسن‌زی و باچشم چو بادام 

خوشتر بهمه عمر ز امروز تو فردا 
بپتر بمهمه وقت ز آغاز تو فی‌جام 


۱۸4۲ 


خوشم کردی ای‌قاضی خوب نام 
بنزد مسن از بس لطافت همی 
همی داند ایزد که باید مس! 
ولیکن همی کرد نتوان گسذر 
پریشان از او کم‌گراید پچمم 
درین کوهیایه مرا روز و شب 
ز هی گوشه انگیزدم فتنه‌یسی 
بیرانسدم همچو تیر از کمان 
گم حلق با تاب داده کمند 
گرازان بزیر من‌اين نرم و گرم 
همه مستی او ز جل و فسار 
ز گی‌می‌چو نیلم‌شده روی‌ودست 


درین چند روزی که کردی مقام 
فزون گشت هر ساعتت اختنام 
که باشی از ینسان بر من مد ام 
ز احکام اين چرخ آیینه فام 
فتکنت 43 ازو کم پذیرد لحام 
همی یازد اندر دم انتقام 


که با جان برآن کرد باید قیام 


برآهیجدم همچو تیغ از نیام 
گرم دست با آیسداده حسام 
که‌در حمله تند ست‌و در رخم رام 
همه شادی او ز زین و لکام 
ز خشکی چو ز هرم شده‌حلق و کام 


تصمدة ۱۸۲ 


تنم در عرق راست ماند بدان 
ندانم درین گرد تاريك ر نکت 
شب و روز در راندن و تأختن 
نه این تازیانرا مراد چسرا 
بگرد من این شیر دل ریدکان 
بدنپأً همه در دوتویی زره 
بدینسان گذارم همی روزگار 
ولا زلت اسطو کلیث العرین 
تو قأضی همی‌جست خو هی سفر 
سنوی شستن. ازادکان. یان. .کشنه 
چه گویی زدل هیچ یادم کضی 
چو آنجا رسیدی رسانی ز من 
نکن مگ از ناس او مرا 
تو گفتی که او آرزومند تست 
نه بی‌نام تو لفظ او را مجال 
صفت های او گفته‌ای پیش من 
کر یمیست کا ندر جمپان هیچ کس 
سیمپر پست گرد نده در حل‌و عقد 
شابن .هته شین ازادکستان 
بر‌جود او همچو خاك و گل است 
کفایت شود چیره و کایگار 
چودر دست‌او زار بکی یست کلكت 
همی تا به تندر زند ابر لاف 
محلش سنی باد و دولت هنی 
بدست نکوخواه او خار کل 


5۷ 

که بر حال من می بگرید مسام 
که‌پار ان کدامند و خصمان کدام 
خورو خواب گشتست بر من حرام 


نه‌این بختیانرا امید کنام 


که‌از رویشان مه کند نور وام 
ز نخس همه در دو تسویی لام 
و مأمول عنی منیم‌المرام 
علی کل خصم السدالخصام 
زمین کرد خواهی همی زیر‌گام 


۰ فزو نت مر‌ادست و پیشست کام 


چو این آرزو گشت بر تو تمام 
سلیمان اینانج بك را سلام 
بر او عاشق زار کدی ینام 
سخن را ز نظم تو سازد نظام 
نه بی‌ذکر تو عیش او را قوام 
که فخرالزمانست و خیرالانام 
ندید ست چون او کریم از کرام 
سحا بیست بار نده بر خاص‌و عام 
که‌ر ادیش دانه ست‌و حریش‌دام 
اگر زر پخته‌ست اگس سیم خام 
سخاوت شود خرم و شاد‌کام 
چو دردست اوخوش بخند‌یدجام 
همی تسا ز سبزه کند باغ لام 
جپانش رهی پادو گردون غلام 
بچشم بداندیش او صبح شام 


۱ 


۷ 


ن ۷۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۷ 


۳۵۸ دیوان مسعود سعد 


۱۸۳ 
زبان دولت عالی پسه پنده داد پیام ۵ 

که ای ترا دو زبان پارسی و تازی رام 
بشاق وی چینهزبان چون قفا کنن. برهناه 

ترا ثنا بود اندرجپان زخاصو ز عام 
پگو که دولت گوید همی که بندهٌ تست 
۱ که تا اپد نکنم جن بدرکه .تو مقام 
ز پمپ ملك ترا من که دولتم شب و روز 

کنم بمصلحت تو پجد و جپد قیام 

ستارگان سیپرند و گردش ایام 
هميشه کینه تو من کشم ز دشمن تو 

رواست گر نکشی تیغ کینه کش ز نیام 
چو آپداده حسامم بدست نصرت تو 

ترا چه حاچت باشد به آیداده حسام 
و گسر نشاط شکار آیسدت روا باشد 

که با منست پم بیشه‌یی کنون ضرغام 
باق ی زو مر مر اس هون تکار 
0 چو زرف کرد نکه در سیمس آینه‌فام 
تو آن مظش شاهی که از جلالت تسو 

گرفت شاهی سامان و یافت عدل آرام 
بو الملو مه پس سامت عفد 

که هفت کشور شادست ازین مبارك نام 
تو هفت کشور بیگکرفته و مخالف تسو ۵ 

ز هفت چرخ شده مبتلا بپفت انسدام 


قصيدة ۱۸۳ ۵ ۵ 5 ۴۵4 


ز روز عم تو اکنون همی پرآید صبح ۵ 
بلی و روز بداندیش تسو ر سید پشام 
نصیب تست ز گردون سعادت بر‌چیس ‏ ح 
چنانکه حظ مخالف نحسوست پپسرام 
نداند آنکه بدان و بدین نگاه کند 
| 
فلی تمام کند خسروا برس وقتی 
۱ چنانکه رای < ۳ کند زمانه تمام 
ی با بان ماد هی رنه سره 
اگس سیاه کشی سوی‌مصر و بصرهو شام 
سیبس گردان دامی ناد خصم ترا 
که سخت زوه شود همچومر غ بسته بدام 
میان پبندد پیشت غلام‌وار سیممس ۰ 
چو بست پیش تو تر کش #9 ۳ 
زمانه جسز پمراه تو بر نیارد دم ۲ 
سیمس چل بر‌ضای تو بر نداره کام 
0 
برین مدور فیروزه‌فام ۳ دا 
خدایگانا هنکام عشر تست و طرب 0 
تشاط باید کردن در این چنین نام 
نبید خواه ز بادام چشم دلجسویسی 
۱ از آنکه آمسد ی خی 3 
یشان ترفن 
چو روز بزم گرفتی بدست زرین ۶ 
بجام زرین می خواه از آنکه زرین شد 0 
ی ح ‏ ب یی زا 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


۷ 


س سس روت وروی بخ جات وی خی سپس سرت و تس سس ات سس سور وا تست و ری تور وروت و سره 


۳۶0 د دوان مسعود سعد 


چپان ستانا تا همست قوت و نیرو 
ز تست یروی ایمان و قدرت اسلام 

بذات خویش ندارم درین قصیده سخن 
۱ بگفتم آنمه شنیدم ز دولت پسدرام 

اشار تیست ز دولت بعس و ملك ابسد 
بشار تیست جیپانرا ازین خجسته پیام 

پکامکاری سس پیشکاه ملكك نشین 
به بختیاری اندر سای عدل خس ام 


۱۸۴ 


شاهان پیش را که نکردند جن ستم 
شاه زمانه کرد بتیغ و بخشت کم 

هست او بلی خلیفه یزدان دادگسر 
0 پس کی رضاد هد که رودپرجمپان ستم 

گویند خسروان زمانه بپس زمان 
کامد علاء دولت و دین یادگار جم 


ملك عجم بدین عرب کرد منتظم 


مسعود پسادشاه عسرپ خسو عچجم 

زو کرد عدل ثابت یزدان و قد عدل 
زوکرد ظلم زایل‌صنعش و ما ظلم 

از آفتاب طلعت گیتی‌فطروز او 
۰ دولت سپید روی شده چون سییده دم 

ای روستم گشاد کشیدی کمان چرخ 
گرچه کمان خود نکشیدست ر و ستم 


تصبدة ۱۸۳ ۱۶۱ 


تو راد گنج بخشی و رادان ترا عبید 

تو شاه شاه بندی و شاهان ترا حشم 
بر نامه جلالت ق ن جامة شرف 

نام تو گشت عنوان جاه تو شد علم 
دست تو وقت رادی و طبع توگاه علم 

بحر پست از سخاوت‌و گنجیست ازحکم 
حشمت برد پدر که فر‌خندةه صو راه 

دولت خورد بجان گ‌امی تو قسم 
همچون حضیض باشد با رتبت تواوح 

چون خشك‌رود‌گردد با بخشش‌تو یم 
از روی چرخ بوسد ناهید و مشتری 

هر‌جا که همت تو گذارد بر او قدم 
جورست بر خزانه و گنج تو از عطا . 

۱۳| 
از عموو خشم تودو نمو نه ست‌ر و زوشب 

و ز مب و کین تودو نمو نه ست شمدو سم 
خم گشت اصل دور سیممس ار ه بیخلاف 

عد لت پخواست برد ز پشت سیر خم 
گر دجمان ملك توچون‌طوف خواست کرد 

چنبرشد از جبلت و آورد سس بمهم 
در مجلس نعم زتوگردد توانگ انس 

وحش‌از تو رزق‌یابد در موقف نعم 
ای‌شاه‌و حش‌و انسز امن تو پاشدانس 

| ندر حریم ملكك تو چون‌وحش درحرم 


گر کل این جبان را يك موهبت کنی 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۳ 


۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۰ رر و درم عل بل دو ۵ دز ۵ خاص‌و عام 





۶۲" دیوان مسعود سعد 


تاهست‌و باد نام تو پر زر و بر درم 
این زد تن 
خواراز چه‌روی شد ب ی آن‌طبع پر کر م 
یایند زار ان تسو روز عطای تسو 
بااسب ساز بی‌مرو با بدره‌جامه ضم 
چون چشم را سیاه کت خنج سیید 
ٍ چون بشنود ندای پلا نیزهٌ اصم 
یابد و گود : روی هوا رنگت آبنوس م ۱ 
۰ گیره ز تیغ پشت زمین گونه بقم 
گس همچو پح موحز ند . رزمگه پخون 
۱ ۱ من پبارءة تسا نی‌سد تا بیساردم 
کر هیج وتان رین خیه اف 
از تير تو گريخته در گوشهة اجم 
از اش یامن ای مهو تن یشان 0 
هم‌شکل خویش بیند بر نیزه 5 علسم 
رخشت همی بنمل پرآرد ز بحر دود 
0 تیغت همی بزخم پرآرد ز فرق دم 
در پیش سطوت تو اجل دل کند تمپی 
بر خوان نعمت تو امل ی کند شکم 
سا ترا هزار شرف در یکی شرف 
رای ترا هزار نعم در یکی نعم 
هس لحظه مملکت را نظمی‌و رو نقی 
رای تو در وجود همی آرد از عدم 
کشت از اتکی چنانکه یش 
پر بوستان خزان نکند روی را دژم 





فصدة ۱۸۳ چء۴۳ 


شادی دولت تو چنان کرد خلق را 

کاندر زمانه بیش نگیرند نام غسم 
چون‌ملك‌وشادی از پی تو آفر یده‌شد 

شاه و ملكك تو باشی تا حشس لاجرم 
خورد آپ زندگانی جان تو در ازل 

زد دست جاودانی بر عمس تو رقم 
بز میست اینکه هست سر اسر سعودچر خ 

پرده زده بگرد بساط تو چون خدم 
کت ی هگ 

در مجلس تو مست‌شده حس‌ذوقو شم 
چندان لطیف‌ساخت ترا باز روزگار 

تا بوستان عیش ترا کرد چون ارم 
همچون شمن همی بیر‌ستد بباع باد 

هر‌شاخ راکه ابر طر‌ازید چون صنم 
کرد آفتاب و نم همه‌طبع‌جپان دگر 

تب کار «اوو این اباب 2 نم 
هس گز پحرمت حرم ای شاه مر ما 

نامد بدل که گردم از ین گو نه محترم 
نه نه چومدحت افسس حشمت یود سزد 

گر مدح گوی تو شود از خلق محتشم 
ارجو که ضعف تن نکند خاطی مرا 

در مج نو به عحز و به تقصیی متمم 
گزر نچ‌تن برین‌دل تن قاشت نافت اب ۵ 
وز درد دل ناف نی تت تن 


کافتاده بودا زین پیش این چر خ‌شیر ز < 
باجانو مال وجاهم چون‌ گر کت در غنم 


۳۶ 


۳۹ 


۴ 


۴۵ 


۳۸ 


۵۱ 


۶ دیوان مسعود سعد 


در بند گیت از ین پس‌چون کلك و چون‌دوات 

بندم مبان یجان و گشایم ۳ فم 
بستان‌دم تاش جساه تو از عنا 

بر‌هاندم رعبایت رای تو از السم 
وز تو جواب پنده بلی و نعم شود 

زان پس که داد چر خ جواپش بل و لم 
تا از ظلم بحمله غنیمت سرد ضیا 

تا از ضیا بطعنه هزیمت شود ظلم 
اندر بمپار عشرت با خضرمی بناز 
و اندر سرای دولت با فس خی بچم 
نا تفن بویا ونانه ۰ 

پایکد گس چو زیر و 8 از لحن زیر و بم 


۱۸۵ 


تن شارت بساه: ۸21 بقل رن عجصم 
بجاه کسری و ملك قباد و دولت جم 

پیام داد مرا دولت خجسته ۳ 
که ای دو دیده و جان شم‌نشه اعظم 

تسوا بشارت دادم بملك هفت اقلیم 
که تیغ تیز تو خواهد گشادن این عالم 

به چین کنند پنام تو خطبه و منبسس 
۱ بروم و زنکت بنامت کنند جامه علسم 

به شپر مکه پامرت روند سوی غزا 
پبمص و بصره بنامت زنند زر و درم 


تصیدة ۱۸۵ ۳۶۵ 


۳۳ از آ نات 

پچسرخ بسردی از قدر گکوهی آدم 
به چون تو شاه بایین شدست کار جمپان 

بچون تو خسرو روشن شدست‌چشم حشم 
سرای ملکت محکم پتو شده شتا سین 

بای دولت يب ۱9۴ محکم 

نده تیسغ تو آسان کنندهٌ دشوار 

رونده کلكت تسو پیداکننده میم 
کر پبادشاهی چین 
۱ هد حسام تس پشت کافری راخ 
زده‌ست بازوی تو در عنان دولت چنکت . 

نمپاده پای تو اندر :ین 
چو شبریار تو باشی و پادشاه جبسان ۰ 

ندید خواهد چشم زمانه روی ستم 
میان هند ببندی روان ز خون چیحون ‏ 

کنون که گردد تیفت میان هند عکم 
چوشد فروزان خورشیدروشن ازمشرق 

کجا پبر‌آید از جایگاه تیره ظلسم 
تمبی شود همه بيشه ز آهو و خر‌گوش 

چو بسن از تیاه قوف رای فد ییا 
زمین ز خون عدو گردد احمر و اشش 

چو کار زار تو گردد پراشپب و ادهم 
چو تیز ناوك تو با کمان بپیو ندد 

تن و روان مخالف جدا شوند از هم 
چو آفتاب سامت در آید از در هند ۱ 

ز خون نماند اندر تن عدوی تو نم 


۷ 


1 


۳۴ 


۷ 


۴۳۶۶ دنوان مسعود سعد 


کنون که تیغ تو مانند ابر خون بارد 
جپان سراسر گردد چو پوستان ارم 

یو ات ی ارت 
بدولت تو نیاید فتوح و نصرت کم 

شو ند از آمد و از شد مباشر ان مانده 
۵ ز فتحنامه نوشتن شود ستوه قلم 

به خنج ای‌ملكت | کنون تو خسته ای‌دل کش 
که گشته جود تو بسیار خسته را مرهم 

بجوه باطل کردی سخاوت حاتسم 
به تیع بباطل کردی شجاعت زر ستم 

هرآنکه جز رقم بندگی کشد بر خود 
بر او کشد ز فنا دست روزگار رقم 

جپان فلك را بر تارکش فرود آره 
اگر پرآرد چن پر مراد رای تو دم 

همیشه تابجمان اندرون غم‌و شادیست 
تو شاد بادی و آن کو بتو نه‌شاد بغم 

تسو پادشاه جمپان و جبان بتو اور 
ملوك عصس ترا بنده تو ولی نعم 

هميشه قدر تو عالی و بخت تو پیروز 
همیشه عیش تو افزون و جاه تو خرم 


۱۸۶ 


نباد زلف تو برمه ز کب و ناز قدم 
کراست دست بسر آن مشكك لسون غالیه شم 


تصبدة ۱۸۵ ۶۷ 


چو بود عارض تو لاله طبیعی رنگت 

سکس نود مرا ۳۳ 
بمپای روی تو از زلف تو فزون گشته‌ست 

سای دیبا آری فزون شوه ز علم 
ز خون دلپا خطی نوشت خضا؟ حسن 

که آن به حلقه و خالست معرب و معجم 
ز ضم نادند اعرایش از چه شد مکسور 

به چسزم کس‌دند او را چسرا بسود مدیم 
ترا صفت به مه و گل نکرد یسارم از آنكت 

ممبت ز جمع عبیدست و گل ز خیل خضدم 
شکیب و صبرم در دل نگر که روز و شب است 

یکی فزون نشود تسا یکی نگردد کم 
چو پی شود به دماغشم ز تف عشق بخار ۱ 

ز اسر چشم فرود آیدم چو باران نم 
ستام شب را خیری کند بطسف سرشت 

چو زیر زین کشد او پشت بارء ادهسم 
همی بحیسرت و حسرت ز نم دمی که ز نم 

از آنکه باز پسین دم گمان بسرم که زنسم 
وگکس دلسم زدم سرد گرم گشت رواست 

نه سرد باشد در گکسم کوره‌ها هم دم 
اکس دژم شدم از روزگار ضغم نخورم 

که روز دولت خواچه مرا کند خرم 
عماد دو لت یو سعد ماه همه سعد 

که هست تحفه گ‌دون و صديته عالسم 
مضای عزمش بر روی باد بست جناح 

ثبات حزمش در مفز کوه کوفت قسدم 


۱۸ 


1 


ِ 


۳۶۸ دنوان مسعوذد سعد 


زهی فروخته و افر‌اخته چو مس و چو چرح 
۳۳| 

تویی که رادی و انصاف تو بکند و بیست 
بمال چشم نیاز و بصدل دست ستم 

دیسم بجود چو شاگرد کف راد تو بود 
ح دو بپره بیش نباشد هميشه نسم ز دیسم 

ساختندی در سن چسپار دشمن ضسد 
0 اگر نکشتی مر تو در میانهصکم 

نه من نمپادم بساری ز یمن مدحت تو 
بر که میاه تایه منوا سم یب 

۳۹ واقفست خاطس تو 
که رهنمای وجودست و پیشوای عدم 

تو در نابی و هستت صدف زمانه بلسی 
تو بسوهده‌ای شرضن از گوهی پنی‌آدم 

۱ 0/۳۳ 
نه نزه حل بیان تو چرخ را مبم 

بو هست ضد خداوند مالغ ت بطیع 
ز حل نتیجه نوهه‌ست و مادر ماتسم 


" چگو نه باشد ر نت۸ مخالف بو از آنی 


فسرده گشتش در تن ز هول کین تسو دم 
۳ 

دو نیمه گر‌دد رو ناچکیده ضون چو بقم 
یی مر باژکونه دار د نفقش 

درست خیزد ازو گاه ضسرب نقش درم 
شگفت نیست ازین طبع سست ک که‌مس‌است 

همه مسناقب تو راست آید و محکم 


تصبدة ۱۸۷ ۴۶۵ 


همی بسوصف تو چنبد ضمیرم اندر دل 
همی بمدح تو گردد زبانم اندر فم 

همیشه تاز عدد در عشقشود هست نشان 
هميشه تاز طمع بر طبایعست رقم 

تا .وش فلت و شسساق: اقسش ان 
اسید را پسن همت تسسو تاد قسم 

سماحت تو مثل گشته چون سخای عسرب . 

0 کفایت تو سم گشته ون دهای عجم 

به شکر و مدحت تو تیز کرده طبع زبان 
بمال و نمت تو سیر که از شکم 


۱۸۷ 


پدها که ز من همی رسد پر من پر گردش چرخ و بر زمان بندم 
تک یود که شتا کت 23 کین ان نز اصل خاکدان دم 


تفر ار 4 کی یا اپستان فان اندر دم رفته کاروان بندم 


وین سستی بخت پیر هر ساعت در قوت خاطر جوان بندم 
چند از غم وصل در فراق افتم وهم از پی سود در زیان بندم 
وین دیدهٌ پر ستاره را هر شب تا روز همی بیس آسمان بندم 
وز عجن دو گوش تا سییده دم در نعره و بانکث پاسبان بندم 
ه‌گن نبرد هوای مقصودم  .‏ هن تيس یقین که در گمان بندم 
کز هر نظری طویله لولسو بسن چمپسره زرد پس نیان بندم 
چون آبر ز دیده بر دو رح پارم پباران بمپار در خسزان ۳ 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


۷ 


۳۳ 


رخ 

خونی که ز سرخ لاله بکشایسم 
بر چرسءٌ چین گرفته از دیده 
گویی که همی گزیده گو هر ها 


از کالبد تن استخوان ماندم 


زین پس کمریاگر بچنکت آرم 
از ضعف چنان‌شدم که گس خواهم 
در طعن چو نیزهام که پیوسته 
کار از سحنست ناروان تا کی 
در خور بودم اگی دهان پضندی 
يت تیر نماند چون کمان گشتم 
نه دل سبکم شود ز اندیشه 
شانل: که ول از همه بپردازم 
منصور که حرز مدح او دایم 
ای آنکه ستایش سرا ضامه 
پی درج مس آشکار تکتا بان 
در وصف توشکل بمر‌مان سازم 
در سبق دو ندگان کرت را 
از ساز مسس صسیع مسد‌یحت را 
هر‌گاه که یک معنیی انح 
پیوسته شراع صیت جاهت را 
تا اکن انشا م6 از یب | 
گردون همه مبیمات بکشاید 
یس خاطر و دل‌که ممتحن گردد 
صد آتش با دخان برانگیزم 
در گرد وحوش من به پیش آن 
گر من ز مناقب تو تعویذی 


ذیوان مسعوت سل 


انیبان تن ران تاشوان پندم 
چون سیل سرشك ناردان بندم 
پر چرم درفش کاویان پندم 
امید درین تن ار بجان پندم 
چون علك کمر پر استخو ان پندم 
ز اندام گره چو خیزران بندم 
چون نیزه میان برایگ‌ان بندم 
دل در تتحشتا [ن ناروان پندم 
مانند قرابه در دهان پندم 
تا کی زه چنکت بر‌کمان بندم 
هر‌گاه که در غم گران بندم 
در مدح یکانه جان پندم 
بر گردن عقل‌و طبعو چان پندم 
بر بساد جمپنده بسزان پندم 
بندی که ز کرت نمپان بندم 
وز نعت تو نقش بمرمان بندم 
بر نظم عنان چو در عنان بندم 
بر مرکب تین تك روان بندم 
زود از مدحت ی او نشان بندم 
بر کشتی بر بیکران بندم 
در گسو هر قیمتی کتان پندم 
چون همت خویش در بیان بندم 
چون خاطرو دل در امتحان پندم 
چون آتش کلكت در دخان بندم 
سدی ز سلامت و اسان بندم 
نی ار وله ر نان پندم 


قصبدء ۱۸۸ 


من گوهرم و چو جزع پیوسته 
دارم گله‌ها و راست پنداری 
ناچار امید کج رود چون من 
3 ره که بر | ستی همه نم مت 


از دو دیده سرشك خون بارم 
از تسس نام که آگمپی یام 
من خیال ترا کجا بینم 
سس دو دیده همی بأندیشه 
با مبارك خیال تسو هس شب 
تا سردم ز تو رفیق غمم 
به سر تو که زندگانی را 
تا خریبد ار یسم همی نکنی 
منک نعمتت ندانم شد 
فخر جویم همی به نعمت تو 
صدر ها گر ز من تمیست‌چه شد 
ور ببندم نمیتوانم رفت 
از غم و رنج بر دلم کو هیست 
خار اندام کت پیس هنم 
روزیی دارم اندك و همه سال 
گس نگیم قسرار معدورم 
نسالسم و زار یسم تندارد سود 
از ضمیفی چنان شدم که ز تن 


۳۷ 


در خدمت تو همی میان بندم 
کرده‌ست هوای تو زبان پندم 
در گنبد کجرو کیان پندم 
در صنع خدای غیبدان پندم 


چون ز گفتارهات یا آرم 
به ستم خضویشتن طسو دارم 
چونکه هر شب ز رنج بیدارم 
هر شبی صورت تو بنکارم 
غم دل زار زار بکسارم 
تا جداام ز عز تو خوارم 
زنبدگاشی همی نپنشسدارم 
کاسد کاسدست بازارم 
که شنیده‌ست هر کس اقی ارم 
ور چه‌هست از همه‌جسان عارم 
چو جپان پر شده‌ست ز آثارم 
میسرود در زس‌انه اشعارم 
تا بریین خشك تند کمسارم 
موی بسالیده کشت دستارم 
در بیان بسلای بسیارم 
که درین تنگت سله چون مارم 
ای عجب تسندرست بیمارم 
در دل من ببینی اسرارم 


۳۹ 


۴ 


۳۱ 


ف 


۳۷ 


۳ 


۳۳ 


۷۳ 


آن بمن میر‌سد ز محنت و رنج 
چیره شد بر جوانيم پیری 
نیست هنگام آنکه گویم من 
پر بلاها چسو باد بر گذرم 
تا س‌شته شدم چو گکل بعنا 
جان‌من نقطه‌ایست گویی راست 
فلت از من دریمغ دارد خاك 
که بر قلعه‌یی و ز ندانی 
هیچکس را هن گناهی نیست 
زان همی عاجز آیم از گو شش 
دی نرفتم برسم تسا امروز 
همت مسن همی ول هن 
خون کنم این دل فضولی را 
شاید ار زژاندهان دو تا پشتم 


محص دیسوانه ام ندانم من 


شخصی به هزار غم گس ‌فتارم 
پسیزلت و بی‌گناه محبسوسم 
در دام چفا شکسته مسر غی‌ام 
خورده قسم اختران به پاداشم 
هر سال بلای چپرخ مر‌سومسم 


بسی لسن بیت طبیب 9 تجسو رم 


دبوان مسعود سعد 


که بجان مرگت را خ‌یدارم 
قار شد شیر و شیر شد قارم 
بخط‌ها دلیر و عیسارم 
پای برغم چو کوه بفشارم 
ز آب دیده مسیان گلزارم 
زانکه سر‌گشته تر ز پس‌کارم 
رو رن و سیم امید چون دارم 
در دو گز پیش نیست رفتارم 
رنجه زین گنبد نسگونسارم 
که نه با چون خودی به پیکارم 
از زسانه همسی نیساز ارم 
بیمسه محنتی س‌اوارم 
من بممت ز دل گر فتارم 
وز دو دیده برخ فرو بارم 
واجپست ار ز غم دل‌افگارم 
کس نگوید هه که هشیارم 


در هر نفسی بجان رسد کارم 
بسی علت و بسی‌سبب گر‌فتارم 
بسردانه نیوفتاده منقارم 
بسته کس آسمان ببه پیکارم 
هس روز عنای دهس ادرارم 
بی‌تشویت علاج بیمارم 


قصیدة ۱۸۵ 


محبوسم و طالعست منحجوسم 
تسیو ۵3 سین ستاره تساراجسم 
امسروز بفم زو نتم از دی 
طومار ندامتست طبع من 
باران گزیسده داشتم روزی 
هس نیمه شب آسمان ستوه آید 
ز ندان خدایکان که‌و من که 
بندپست گران بدست و پایم در 
محبوس چا شدم نمی‌دانم 
نز هیچ عمل نواله‌یی خضوردم 
آخ چه کنم من و چه بد کردم 
مردی باشم تناس و شاعس 
جز مدحت شاه و شکر دستورش 


افست: عظای من که ون اه 


تر‌سیدم و پشت بر وطن کردم 


پسیار اسید بسود در طبعم 
قصه چکنم دراز بس باشد 
کاخ نکشد فلك مرا چون من 
صدر وزرای عصر ابو نصس آن 
آن‌خو اجه که و اسطه‌ست مدح‌او 
کن بیستم از جمپان دعاأ و پیش 
گر نه بثنای او کشایم لب 
ای کرده گذر بحشمت از گردون 
جانم به معونت خود ایمن کن 
بر‌خاست بقصد جان من گردون 
آنی تو که با هزار جان خود را 


۳۷۳ 


غمخو ارم‌و اخت‌ست خو نخوارم 
کرده ستم زمسانه آزارم 


و امسال بنقد کمتر از پارم 


مه م۵ 


حر‌فیست هر آتشی ز طومارم 


امروز چه‌شد که نیت کس پارم 
از گریه سخت و ناله زارم 
ناکه چه قضا نمود دیسدارم 
شاید که پس ابله و سبکبارم 
دانم که نه دزدم و نه عیارم 
نز هیچ قباله باقیی دارم 
تا بند مسلك بوه سزاوارم 
پندی باشد محل و مقدارم 
يك بیت ندید کس در اشعارم 
بنمود خطاب و خشم شه خوارم 
گفتم من و طالع تگوتسارم 
ای وای اسیدهای بسیارم 


چون نیست گشایشی ز گفتارم 
در ظل قبول صدر احمرارم 


کافسزوده ز بند گیش مقدارم 
در م‌سله‌های لفظ در بارم 
در هستی ایسزدست انکارم 
بسته است میان بسه بند زنارم 
از رحمت خویش دور مگذارم 
کاشت فر سل اسان به آزارم 
زنپبار قبول کن بسن نمپارم 
بی‌يت نظ تو زنده نشمارم 


۳٩ 


۳ 


۷۲ 


ه ۷۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۷ 


ای قوت جان من ز لطف تو 
شه پر‌سر رحمت آمدست اکنون 
ارجو که پسعی و اهتمام و 
این عید خجسته را بصد معنی 
بر‌خور ز دوام عمس کن عالسم 


کار آنچنا نکه آید بکذارم 
دل را ز کار کیتی بس گیرم 
چون نیستم مقیم درین گیتی 
لیکن ز قوت چاره نمی بینم 
آنرا که جانور بود از قوتی 
ان ظامنت زمسانه همی گر دم 
برجای خویش از چه‌همی گردم 
در کار هرچه بیش همی کوشم 
در کشتنم پگرد من انسدر شد 
از عمی‌خویش سیر شدم هی چند 
بینم همی شماتت بدخضواهان 
سرم همی بداند بد گسویسم 
کاین تن چنان ضعیف شد از پس غم 
پیوسته از نیاز چسا نالسم 
گر در دو دیده‌ام نبدی نانی 
ای سیدی نکو ست تک وکاری 
آزار کس نجسویم از هر چیسز 


دبوان مسعود سعد 


بی‌شفقت خویش مرده انگارم 
مگذار چنین بنج و تیمارم 
زین غم دهد خضلاص دادارم 
پر خصم تو ناخجسته پندارم 
در عمبد تو کم نگردد آثارم 


عمر آنچنان که باید بکسارم 
تن را بحکم ایزه بسپارم 
خود را عذاب خیره چرا دارم 
کنتن خ. استه ناشد بسیارم 
چاره تباشد ایبدون پندارم 
کویی مکس ستارهة سیارم 
وفشری کاا ای برادر پر کارم 
افزون همی نگردد مقدارم 
پیسوسته همچو دایس,ره تیمارم 
زان آرزو که دارم ناهارم 
ورنه ز نیستی نبدی عارم 
من سر خود چگونه نگمهدارم 
تا یلق دلسم بدسند اسر ارم 
چندین کزین دو دیده کمپر پارم 
وز من چنین زمانه شدی پارم 
منت خدایرا که نکوکارم 
وز دوستان خویش نیازارم 


قصيدة ۱۵۱ 

روزی که راحتی نس‌سد از من 
گس هیچ آدمی را بدخواهم 
در طبع من بدی نبود ایر اك 
محمود سیف دولت و دین شاهی 
سیفی که سیف عدل همی گوید 


روز تا شب ز غم دل افکارم 


روز وشب یکزمان قرارم نیست ‏ 


از دو دیده دو جوی بکشادم 
همه همسایگان همسی شنو ند 
پسته این سیمبس زراقم 
کاین سیه می‌کند بفم روزم 


سنه4 بدان غمگنم که هی ۳ 
سخت بسیار بوده‌ام بیسار. 


از تقاضای وام خواهمانست 
هر زمانی سبك شود دل مسن 
عاجزم سخت و حقتعالی را 
روزیی نیم خورده می‌طلبم 
گر تو سعپی کنی بسرون آیسم 
ور نیابسی بکار من توفیق 


۳۵ 


مس خلق راز عم نیندارم 
از رادی و سوت بسیزارم 
مداح شمپریار جمرباندارم 
قاجا از بیایسی.5 آفتان 
بسزدود سیف دولت زن‌گارم 


همه شب ثنا روز بید ار م 


راست گویی بر آتش و خارم 


.تایه رخ زعفران همی کارم 


عوص اشلت خون همی بارم 


وان تبه می‌کند یه پبد کارم 
نه پدان رنجه‌ام که افکارم 


حبس پسوده‌ست نیسن پسیارم 
دیست از تخس پبادشا عارم 
همه اندوه و رنسج و تیمارم 


بتو متس شفیع می‌آرم 
نه دم عشوه‌یی همسی دارم 
که بدو وام کرده بگذارم 
از غمی کاندر او گ‌فتارم 
بخدای ار من از تو آزارم 


۷2۸ 


۳۱ 


۳۷۶ دبوان مسعود سعد 


که‌من از چر خ‌سر نگون همه‌سال بسته اس تون نگونسارم 
از چنین رنجپا بصق خدای که بجان مرک را خریدارم 
وین سخن گر نه راست می‌ گو یم کافقرم وز شدای پیسزارم 


رز 


آمد صض امروز چو دی رفت تسس ج 


از شا نع: از دین: آن برد همه غم 
۳ 

شا دنت فجن وان باد همه ساله غمت کم 
ی بسار خدایسی که ترا پار نباشد 

در حرمت و در مکرمت از تخمه آدم 
ی ۳۱ 0۳ 
0 تو جام می لعل همی خواه دمادم 
اي تا ی تس وم ۳5 

اندر خور ایام تو ای مفخر عالسم 
يارب که هی تا بود اين گردش ایام 

پمپس پبودت حال موض ز متدم 
ای پوالفرجی کن تو فرح يافته احرار 

ای نصری کز نصس تو شد نصرت محکم 
تالاجرم الاك همی گسوید و انجم 

احسنت و زه ای پور گرانمایة رستم 
همواره ترا دولت و اقبال فزون باه 

تا چز پخداوندی و رادی نزنی دم 
پایند گیت داد بمز اندر ایزد 

کاندر دل احرار عزیزی و مکرم 


فصیدة ۹۵۳ 


تا روی پتان باشد چون چشم سمن سرخ 


تا د ۹ ض 


شمن باشد چونلف بتان خه 


۱ 
7 


هموار موم ۳ 2 تساه 


خواجه بوطاهس ای سیمس کسم 
یت نها رقبوواق آدم از نی 
ای ز فضل تو نامسدار عسب 
در جمپان کش بسروری دامن 
شد زمستان و نوبسار آمسد 
در هوا نیز باز نزدیکست 
گردد از سبزه دشت پی دیبا 
در چمن پارور کند هن شب 
بی‌ گمان روز بنده نوشده است 
چه نشانی بباغ عشرت خار 
عیش ناخوش همی کنی بسخط 
روزگاری چنین تس و تازه 
می‌خور و می ده و ببال و بناز 
اندرین کوهسار یس گوس 
چون گس سخت زود بفروزی 
چون‌تو کس‌راکه بخت پاری کرد 


کرمت در جمان چو علم علم 
چون تویی خاست از بنی‌آدم 
و ای ز جود تو س‌ف‌از عجم 
سازه شد باز چرس ۵ عالم 
که کمان را بزه کند رستم 
شود از لاله کوه پسس بمبرم 
خاك را عون باه و قوت نم 
دل چه داری ز روزگار دژم 
چه نمایی بجای شادی عم 
سود بی‌خود چنر | کشی بستم 
نوبمپاری چنین خوش و خسرم 
کام چو عیش ران بنازو بچم 
اگر امروز مانده‌ای بسر کم 
پا جبسانتی هنی کما املسم 
نعمت و کسام در نیابد کم 


۳۲ 


۱۵ 


۳۳ 


۷ 


۳۶ 


۳۹ 


0 


دشمنان را بعنف کافی کف 
جان ستانی چو موسی عمران . 


پس ازین نیز هیچ خم ند‌هد 
در سر کلت تو کند خسو 
ننمید ده جز بحکم تو پسی 
شغل‌ مایی بسن سم و قأعده‌ها 
همه ارکان سروری را بساز 
پر همه خلق بساز پکشاید 
فضل ورزی چو صاحب عباد 
بخل را در زنی بچشم انگشت 
خدمت مادحان دی بسلف 
پسر‌نگارد بجای مسس شرف 
که ز مدحت کند زمانه حدیث 
قصه بحت خود نجویسم دیز 
هس جراحت که روزگارم کرد 
این سخن‌ها بگوش حرص شنو 
و آنچه دیگر کسان ترا گویند 
قبا بما ز ازق نان 
بسته بن حشمت تو مس نشان 
با بقای تو کامی‌انی جفت 


دبوان مسعوث سعد 


که جپان زود گرددت ز خضدم 


پیش تو چون شمن به پیش صنم 


دوستانرا بلطف شادی دم 


جان دهی همچو عیسی مریم 
پشت جاه تسا سپس بخم 
روزی لشکی و سپاه و حشم 
نز نسد چرخ جن بام تسو دم 
بنمیی پس برسم و پس محکم 
بر فشروزی سای هس میمم 
نقش دیبا کنی و سپس درم 
در انمام تو کلید سم 
مال‌بخشی چو صاحب مکسم 
آز را پسس کنی بجود شکم 
صله سایلان دی پسلم 
نام تسو بس‌نکینه خاتم 
که بجانت خورد سیمس قسم 
غصه حال خود نگویم سم 
سعی اقبال تو کند می‌هم 
از چو من مادح و چو من محم 
از نپاد وجوه کون و عدم 
ساهتایست و دقفی؛ شوفم 
اد بختت بسفس باغ ارم 
زده بسر دولت تو بخت رقم 
بسا مراد تو شادمانی ضم 


تصدة ۱۵۹۶ 


تير و تیفست بر دل و جکسم 
که پریشان گذاردم شب و روز 
رن پاره است و دل خسته 
نی تناس3 یزان 
0 710۳ 
از پلندی حصن و تندی کوه 
من چو خواهم که آسمان بینم 
پست می‌بینم از هسه کیان 
از خمیشی دست: و عنگی چا 
از غم و درد چون گل و نر کس 
از دیسده ستاره می‌بارم 
‌ دل من شده‌ست بحر غمان 
کشت لاله ز خون دیده رخم 
همه احوال من دگر‌گون شد 
که درین تیره روز و تاری چای 
بیسم کدست درد دل امنم 
پیش تیری که این زند هدفم 
0 صافی شده‌ست خون دلم 
بودم آهن کنون از آن زنگم 
نه سس آزادم و نه اجری خور 
در نیام خطا چسه بیخ دم 
نشنوم نیکو و نبینم راست 
محنت آگین‌چنان شدم که کنون 


«۷۹ 


درد و تیمار دختس و پسرم 
غم و تیمار مادر و پدرم 
از غم و درد آن دل و جکرم 
نه بدیشان همی رسد خیرم 
سود کم کرد باقضا حدرم 
به میان بر دو دست چون کمم 
از زمین گشت منقطع نظطیرم 
سر ف‌ود آرم و در او نکم 
چون هما سایه افکند پسرم 
تیه ممکن که بین‌هن بدرم 
روزو شب با سرشاك‌و با سمرم 
سا بسدیده ستاره می‌شمرم 
1 چگونه ز دیسده در شمسم 
راست‌گکویی سکندر دگسم 
گوهر دیدگان همی سپرم 
زهر کدست رنج تسن شکرم 
زیر تیغی که آن کشد سپرم 
خون تیسره شده‌ست آب سسم 
بودم آتش کنون از آن شررم 
پس نه از لشکرم نه از حشرم 
بد نبینم همی چه بی‌بصرم 
چون سیمس و زمانه کور و کرم 


۱۸ 


۳۱ 


5 


۷ 


۳۳ 


۸۰ 


ای جپان سختی تو چند کشم 


کاش من جمله عیب داشتمی 
پر دلم آز هی گز ار نسگذشت 
پستد از من سییر هر چه بداد 
تا بگردن چو زین جپان بروم 
مال شد.دین نشد نه بر سودم؟ 
اینپمه هست و نیستم نومید 
پادشا بوالمظش اپسراهیم 
ت قلل چور کرد سس دل من 


چون مشر فست همت پبسی رازم 
چون در بزیس پاره الماسم 
پسته دو پای و دوخته دو دیده 
با هر چه آدمیست همی گویی 
من گسوهرم ز آتش دل تس سم 
نه نه که گر فلك بودم بو تسه 
روی سس نبینم و از دانش 
ابرم که در و لولوّ پفشانم 
از راستی چو تیر بود بیتم 
زان شعر کایچ خامه نیردازد 
بادم بنظم و نش و نه نمامسم 
متعمود ای نیبم و می جو ینم 
پبن عمس و پر جوانی می گر یم 
با. چنرخ در قمارم می‌مانسم 


ذبوان مسعوث سعد 


وای فلت عشوء تو چند خسم 
چون بلا هست جمله از هنرم 
پس چرا من زمان زمان بتشسم 
نيك شد با زمانه سس بسرم 
از همه خلق منتی نبسم 
رفت هش‌ماند جان نه پر‌ظفرم؟ 
کز مدیحش سرشته شد گمسم 
پادشاه عادلست غم بخورم 


نفسم غمی نگردد از آزم 
چون زر پخته در دهن گکازم 
تا کی بوم صبور که نه بازم 
در هن غمی کش افتد انبازم 
ناگاهی آشکاره شود رازم 
و آتش بود ایس بنگد ازم 
که در حجاز و گاه در اهمسوازم 
چون رعد در جمپان فتد آوازم 
تن کشم از آن چو پیندازم 
کانرا بيك نشست نیردازم 
مشکم پخلق وجود و نه غمازم 
مقصد همی نبینم و می‌تازم 
کانچم ستد فلك ندهد بازم 
وین دست چون نگر که همی بازم 


فصيدة ۱۵۶ 


از قد تو سرو بوستان سازم 
از تر گس چشم باغت آرایم 
نی‌نی رویت چو بوستان آمد 
در باغ رخ تو روز شب سازم 
چون‌عشق تو هست کاهش جانم 
از بپسسی گلت لاب می‌ریزم 
تا قامت همچو تیر تسو دیسدم 
تا هندوکی ظریف رخ داری 
میل تسو همه بسه ز عفر ان بینم 
تو ساخته‌یی دو نار بر سوسن 
گر انده عشق کاروان گکردد 
فر توت بعشقت ای صنم گشتم 
کی باشد دل ز تسو بپیردازم 
خورشید زمانسه نصر بن رستم 
طبعم ری مسدیح او سازد 
مد‌حش سیه است‌و من همی‌در وی 
گر‌دو نش صاحب جمان کر‌دست 
از این سقاقن. تا له خاننت 
چو نانکه بر او رفیق او سازد 
باه سکست طبع او دایم 
وی همتم چر ح اگر کسذر يا بم 
مس جوزا را بسه بند گیش آرم 
وآنگاه بسوی زره پشتا پسم 
ای آنکه ز نعمت و ز فر تسو 


۳۸۱ 


وز خد تو ماه آسمان سازم 
وز زلف تو باز ضمیران سازم 
وز روی‌تو رخ چوارغوان سازم 
دیدار تو راحت روان سازم 
دیدار ترا غذای جان سازم 
ور دیده همی گکلایدان سازم 
من زین تن خود یکی کمان سازم 
در هند همی مکان از آن سازم 
از رخ ز پی تو زعفر‌ان سازم 
من باز دو دیده ناردان سازم 
من در دل جای کاروان سازم 
خود را چه‌سبب همی چو آن سازم 
پسامدح عمید شه ق‌ان سازم 
کز وی در هند خان و مان سازم 


نشگفت اگر ز طبع کان سازم 


از خاط خویش پملوان سازم 
زان از وی صاحب جپان سازم 
مسانندءهة روضه جنضان سازم 
دولت گوید بر او چنان سازم 
من از حلمش کون گران سازم 
از همت او بر آن مکان سازم 
فا زان کمویشن. ین ان سا رم 
وز مدحش در دهان زبان سازم 


من در تن مغن استخوان سازم 


۳ 


۲ 


۷۲۷ 


۳۶ 


ازای 


ذلوان مسعود سعد 





پس زود بود بدولت و رت 
در دل ز هوات روشنی دارم 
ایرا که ز تست بر تنم جامه 
هستند کسان که من مرایشان را 
من وزن سخای و نمید انم 
روبه بودم به‌لاوهسور اکنون 
کدست مرا مسدیح تو پیدا 
هر‌جا که سم ستور تو آیسد 
هر در که در او رود ثکو خواهت 
جود تو حقیقتم کند قارون 
جاوید بتای جاه تو خواهم 
در خانه بندگیت بنشینم 


آمشك گشت از هوای تو عالم 


حشمتت در جپاأن فکند آواز 
محمدت پا ستوده رای تو جفت 
دهر پیش تو دست کرده بکش 
بی‌بنانت سخضا بو مرمل 
نه بجود تو در عطاحاتسم 
از نبیبت همی کنه پنسان 
بتو خورشید ممتری تابان 
تشن 1۵ | لته کسقیانت: ها 


آسمانی بتو کشیده امد 


پبن چی ح ز چاه سایبان سازم 
بر سر ز سخات طیلسان سازم 
در جامه هم از تو سوزیان سازم 
از دولت تو بخان و مان سازم 
در خانه خود مک کیان سازم 
خود را شیر نس زیان سازم 
چون باز مدیح تو نپان سازم 
من قبلهٌ خویش خاك آن سازم 
من تکیهٌ خود همی بران سازم 
زان چنگی ثنات بی‌گمان سازم 
ما شغل ثنات جاودان سازم 


جن بمدح تو بیس نیارد دم 
مکرمت با گزیده خلق تو ضم 
چرخ پیش تو داده پشت بخم 
بی بیانت سخن بود میم 
ناخنان را پبه پنجه در ضیغم 
وز تو بنیاد سروری محکم 
راه حق از وجو ۵ سوی عسدم 
آفتابی ز تو رمیسده ظلم 


قصيدة ۱۵۸ 

لنظت ار در بود شگفت مدار 
قلم از مدح تو همی نازه 
ای ز جودت امل شده فر بسی 
ساخت اندر پناه طبع تو جای 
مفخرت را و نامسداری را 
آمد این نشوبمپار حور لباس 
لاله جویبار پنداری 
نگ باه پنق ۵ کرو ایو 
ای عجم را بجاه تو نازش 
صدر دولت بتو مسزین باه 
همه احوال جاه تو پنظام 


۳۸۳ 


چون بود طبع بیکران تو یم 
ور چه نازد خرد همی بقلم 
وی ز عدلت نزار گشته ستم 
مردی و رادی و وفا و کرم 
پجن از همت تو نیست حکم 
راست گفتی که حور شد عالم 
نیست جز روی آن خجسته صنم 
که چه زیبا و نیکوند بمم 
باد فر‌خنده بر تو جشن عجم 
جاهت افزون و عم دشمن کم 
هسه ایام عیش تو خسم 


۱۹۸ 

افتخار امل ند ینغ ای صاحب اصل قسلسم 
شسع سادات عسب خضورشید ۳ عجم 

ای اسین شاه غازی صاحب دیوان مند 
روشن از رای تو بینم کار تاریسكت حشم 

ای عمبد ملی سلطگان بسوالفرج اصبل شس ج 
ناصر دین و دیانت خواجه نصس توس 

گنج دانش دایم از بحر دلت سر گوهرست 
بباغ فضل از آب طبعت گشت چون باغ ارم 

اک کلكت تو گشته. بسنده رایت شده 
هر که هست اندر همه عالم ز اعیان محتشم 

جاوهان بشکفته در بستان گل اقبال تو 
زانکه دارد باغ دیسوان ز ایس تو همواره نم 


۳۱ 


۷۳۹ 


۸۴ ذبوان مسعود سعد 


جاه تو بر اوج کیوان سس برآورد از زمین 
جود تو ببس فرق فق‌قد بر نپاد ایدون قدم 
آب مسر دوستانت خورد از آن خوش کشت عود 
خون بدخواهانت خورد و گشت از آن رنگین بقم 
ناصعان از فس تو پیوسته شاد و بی‌غمند 
حصاسدان ز اقبال تو همواره در تیمار و غم 
چون تو در عالم نیامد صاحبی باداه و دیسن 
۰ گشته‌ای از داد و دیسن اندر همه عالم علم 
تسادلت شد بهی معتی لفنظ تو در و گس 
خضوار شد پیش دل و دستت همه زر و درم 
تسا ترا دادار داد انصاف و داد اندر جپان 
کشت چون سیمرغ پنمپان از جپان جور و ستم 
نامه‌یی شد فتح و دولت جود تو بر وی خطاب 
دفتری شد عن و ملت جاهت اندر وی رقم 
خسرو خسرو شکن در مملکت همچون جمست 
باز چون آصف تویی روز و شب اندر پیش جم 
نیست همچون شاه عالم محتشم شاه از ملسوك 0 
نیست از ارکان دولت همچو تو کس محتشم 
سید اقسران خضویشی در کفایت روز فضل 
۱ همچنان چون صاحب گردان بمیجا رو ستم 
گکردش گکردون نیارد همچو تو نیکو سس 
۵ دیدءه گسر‌دون نبیند همجو تو عالی همم 
ی ی ات ی ۱ 
گوس طیسع خرد نیکوترست از در یم 
پسته و فندق ز مسر و کین تو آکه شدند 
این فم از مدحت گشاد و آن ز بیمت بست فم 


تصیدة ۱۵۸ ۴۸۵ 


هر که در راه خلاف و خشم تو بنپاه پبای 
رفتنش چون مار بر پشت زمین کشت از شکم 
ايزد از خلق تو آرد در جپان پیدا بپار 3 
زان چو نیسان اندر آمد زو شود گیتی خرم 

همچو تو مخدوم ناید فضل را هگن یدید 
زین قبل گشتند افاضل س ترا یکسس خدم 

ای همایون طبع تو پیرایهة جود و هنس 
و ای مساركت خاطر تو ماه ۲ 

از تو ی نیاید در جپان صاحب بلی 0 

از تو والاتس نبساشد در زمین میتی نسم 

ظلمتست این شعر و رای روشنت نور خرد 
هم کجا آثار نور آید ۳۳9 

بندةٌ پسی تسو گشتم حلقه در گسوش ای عمید 
زآنکه بر تابد ز من بی آفرینت هیچ دم 

بس فساوان بینوا از فس تو گشته غنضی 
۰ من هم از فر تو گشتم فار]غ از رنج و السم 

ان نو :کال هندوستان من یافتشم نام بلند 
۱ قد پختم راست گشت از تو کجا بد پس زخضم 

در حوالی طوف خضواهی کرد بر کام و شنم 
تا کنی بسدخواه شاه از دولت سلطان دزم 

تا بوه بیقدر دایم از مسلمانی شمسن 
تا سود در پیش ایسزد خضوار جاویدان صنم 

پر‌نشان سرورانی جاودان دایم بمان 
در بم‌شت ناحیت دلشاد جاویدان بچم 

باد میمون و مبارك بسر تو این عید خلیل 
دشمنان را کن بسان گوسیند و گاو کم 


۹ 


۴ 


۷ 


۳ ۵ 


۱ 


۴ 


۸۶ 


من بدین آخته زبان قسلم 
یار بایدش کرد انگشتان 
داستان در بجرتتان شر‌اوانست 
اصسل عقلست و سایه قوت 
جایگاه خسد چسراست اگس 
گر‌جسپان روشن‌از قلم گشته ست 
همه زیر دخان بود آتش 
عز باقی هم از قلسم یسابد 
سرمه دیبدگان عقل شناس 
بل تا فاستا: او صاحبت را 
خواجه منصور بن سعید که گشت 
آنکه در دست وی ز حشمت وی 
مشكت خون بوده در دوات کند 
گرچه باوهم کارزار کند 


ول ی سب نت اسان 


بیقین در جپان یقین دلت 
ون نکسربان سر تو قلمست 
قپرمان هنن قلسم بساشد 
قلم تسو شمپاب دیوان است 
بحقیقت قران سعدین است 
آسمان بسرین سزد میدان 
خاطر عالی تو غارت کرد 
زین شکایت بگرید و نالد 


دذلوان مسعود سعد 


گفت خواهم ز داستان قلم 
تسا شود مس کب روان 
نیست يكت داستان چو آن 
سن پیس و سس جوان 
نیست مغ اندر استخوان 
پس چرا تیره شد جمپان 
زیر آتش بود دخضان 
آسمان نیستی مکان 

هر که شد بسته صوان 
آن چو سرمه سیه لبان 
بسته زاد از زمین میان 
عاجز از مدح او بیان 
بسته گوید سخن زبان 
تا همه خون خضورد سنان 
زون. گسوه. ننتن: سوان: 
خازن گوهرانش جان 
کسیر تلا | :مین کصب ان 
فتاه تا وان انت‌ها هشب ن 
شتا کته تست فیسیفستان 
در ج در کفت آسمان 

همه با دست تو قران 
گر سخن را دصی عنان 
گنج سود نسان 8 


من رنجور و نتناتوان قلم 


۲ را ا چا با وا وا اب نا انا با وا 


تصيدة ۲۰۰ 


زانکه در بح کف تو ایر‌ست 
راست‌گویی که جز بکف تو بر 
همچو در دو دیده هست فراخ 
هست جنس من اندرین ز ندان 
منم امروز خسته و گر‌یان 
درج در ضمیس من بسکشاد 
گس ز بیم قلم قرو شده‌ام 
هم قلم سود خواهدم دادن 
توشناسی مرا که نگشلاید 
جز ثنای تو نیست واسطه‌یی 
همت من ز بمس مدحت تست 
تا قلم هست تر‌جمان ضمیس 
تا بخندد همی دهمان دوات 


یاد یو ستثه تعاع. وتف نو 


همه درست کاروان 
اقسرفتته: شند. نتتان 
مسرمسرا در رایسکان 
تن زرد چو خضیزران 
زار نالهکنان بسان 
نوك پویان درفشان 
هم پسر‌آرد مرا اسان 
گر چه هستم همی زیان 
کس چو من گنج شایگ‌ان 
بمیان من و مسیان 
تا که مکی در ضمان 
تا زیان هست تی‌جمان 
تا برید همی زبان 


هر آن جواهر کن روزگار بستانم 
چرا دهم به خس و خار ارنسه بستانم 
بدست چپ بدهم آن گر که در يك سال 
بای صد کسیر از دست ر است بستانم 
چو تیر هر جا ناخوانده گر همی نروم 
چرا که دایسم سر کوفته چو پیک‌انم 


بد آن‌جرت همه کس را چو خویشتن‌خواهم 
که من پدست و دل و طبع گوه افشانم 


۶ 
4 


بح یا ا ها جا ۶ چا شا ۶ چا با ا با با 


۷ 


۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۱۵ 


۳۸۸ ذنوان مسعوذد سعد 


سخن نتیجه جانست جان چرا کاهسم 
۱ گمان مب که جو ۳ 
اگر جپان خرد خوانيم رواست که من 
هم اخشیجم و هم سر‌کزم هم ار کانم 
۱ 
از آنکه قول خشداوند را بسانم 
بخوان ز قآن بسر از پسه مساتظام 
۳۱۳ 
کسی که خانه و خوانش ندیدهام هس گز 
بمدح او سخن چرب و خوش چرارانم 
بگاه خدمت بر دستپا چسو بوسه دهم 
چنان بگریسم گویی که ابر نیسانم 
چپار گوهر و هفت اختر و دوازده بر ج 
0 هر آنچه بینی من صد هزار چندانم 
من از دوازده و هفت و جار بسگذ شتم 
چه گر بصورت با خلق عصی یکسانم 
علوم عالم دانم و لیکن انسدر عصس 
اگر دو مردم دانم ۳ ۳ 
جر د پشیمان ۳ 
ز مدح گفتن این میتران پشیمانم 
۳ که فخر کند روزگکار بس سخنم 
از آانفکه در سخن از نادران کیپ‌انم 
خد‌ای داند کن شعن نام جویم و پبس 
تور اکن له بخ . تس وت ۰( اسان نگردانم 
2 
درست و راست که مسعود سعد سلمانم 


قصمده ۳۰۰۱ 


اوصاف جان سخت نیت دانم 
نه آنجه بدانم همی بگویم 
از خواری ویحك چسس! زمینم 
بر‌جایم و هر جایکه ر سیده 
از واقعهُ چور هفت گردون 
دایم ز دم سرد و ای ول 
یقسرد همه خون دل ز انتدوه 
نشگفت که چون فاخته بنالم 
از بسکه ز چشم آب‌و خون پبارم 
«پس‌آهنم از خون و آب دیده 
چون تافتة پ‌نیانم ایراكت 
در و گس طبع و خاطس من 
هر‌گونه چپرا داستان ط‌ازم 
بختم چو بخواهد خرید از غم 
اروز هصوازی بسراه پیری 
بر عمر همی جاه و سود جستم 
بس بای ند ارم همسی ز محنت 
ای جان برادر روا نمودی 
در دوستی من عجب بمانی 
دانی که بباطل چگونه بندم 
گفتی که همانی که دیده بودم 
آنم بثبات و وفاکه دپدی 


#۹ 


از بیم بلا گفت کی تسوانم 
نه آنچه بگویسم همی پب‌دانم 
وز دل ببسلا خسکه جپانم 
ار من به پلندی پسر آسمانم 
گویی ز دل بخدان گمانم 
پنداری در حسرب هفتخوانم 
چون کورءة تفته سود دهصانم 
بکداخت همه مفن استخوانم 
زیرا که درین تنکت آشیانم 


پیوسته من این بیت زا بخوانم 


چون‌توز کمان گشت ومن کما نم 


بیچاره‌نی از نقش پر نیانم 
کمتر نشود زانکه بحروکانم 
کامروز پپس گونسه داستانم 
این چرخ بپامی‌کند گ‌انم 
چون با دل و جان گفتمی جوانم 
همچون ره از پیش کاروانم 
اس‌وز من از عس بر زیانم 
مغبون من ازین عمس رایگانم 
بد عپد نبسودی چو دوستانم 
در چرخ همی من عجب یمانم 
دانی که بحق من چه مس‌بانم 
ناگ بپره پبوده همی نمانم 
وز چببره و قامت همی جن آنم 


۳۱ 


۷ 


و پا 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


نش 


۴۳۵ 


۴۸ 


ی 
پیچان و نوان و نحیف و زردم 
از عجز‌چون پی‌جأن فکنده شخصم 
خفتن همه بر خاك و از ضعیفی 
هست این همه محنت که شر ح‌دادم 
هر چند که پژمرده‌ام ز محنت 
پالله که نه ر نجورم و نه غمگین 
با مفخ آزادگان بخوانم 
در مرک روزگار دونم 
ماأنده 0( رکایسم 
برقم که کشیده یکی حسامم 
وانگه که مس[ زخم کرد باید 
پیداست هنر‌های من بکیتی 
گیرم که من از کار باز مانسدم 
والله که ز جور فلت نس سم 
در حبس آرایش نخیزد از من 
ور هیچ بخواهد خدای روزی 
اندر دم دولت زمیسن بسدرم 
پس‌سیم بخاسه گر ببارم 
فردا بحقیقت بپارگکونم 
این بار بلوهور چون در آیسم 
اندو ه تو هم پیش چشم دارم 
ارجو که چو دیدار تو ببینم 
تر‌سم که تلاقی بود از آن پس 
تو مشك بکافور ب‌فشانی 
دانم سخن من عزین داری 
دانی تو که چه مایه رنج بینم 


دلوان مسعود سعد 


گویی بمثل شاخ خیزرانم 


۵ وز ضعف‌چو بی‌ شخ<ص کشته‌جانم 


بن. عحا لش گنه همسی نشانم 
پسااینیمه پیوسته نساتسوانم 
در عمپد یکی تسازه بسوستانم 
پبس خمم و نیسك شادس‌انم 
بارتبت آزادگان بی‌انم 
با هر چه همی آو رد توانم 
رنجه هنر سر کش از عنانم 
دو دم که زدوده تا سنانم 
شمشیر کشیده بسوه زبانم 
گس چندین از دیده‌ها نپانم 
امروز درین حبس امتحانم 
کز عدل شپنشاه در امانم . 
بر تایه بماندست نین نانم 
از بخت چه انصاف‌ها ستانم 
گس مرگت نگیسرد صجي روانم 
وز سنکت بپولاد خون برانم 
امروز بکونه اس خزانم 
گر بگذرم از راوه قسر‌طبانم 
گر من چه در اندوه بیک‌انم 
بر روی تو زین گوهر‌ان فشانم 
کن رنج و عنا کم شود توانم 
من عاج به شمشاد بی نشانم 
داری سخن من عسزین دانم 
تسانظمی و نشری بتو رسانم 


فصیدة ۲۰۲ 


من که مسعود سعد سلمانم 
میرز با نیست تازه روی سخات 
پپمه وقت باغ شکی ترا 
نازد از مدح تو همی طبمم 
دا ای که از ناور 
بنده‌یی گر کسی به زر بخرد 
و اگر این از یقین نمی‌گویم 
ور بتابم ز خدمتت گ‌دن 
کرده‌ام قصد حضرت عالی 
تا برس محفلت دعا گکویم 
رازها دارم از مکارم تسو 
هر زمان دامتی ز گوهی طبع 
ذر و گوهر مرا نیاید کم 
در فصاحت 9 ناوردم 
در هوا آفستاب پس نورم 
چرخ هر چند جور کرد بمن 
لیکن اکنون ز پبس ساز سفشس 
اکن از التهاسن تن یت نک 
ورتمپاون رسد ز خواچه عم 
ناتوان گشته‌ام ز فکرت دل 
بای از عم در تسن آسانسی 


۳۱ 


در کف جسود تسو گروگانم 
مسن بسن او عسزیین ممپمانم 
تسه | هس مار دستا نم 
بالد از مس تسو همی جانم 
خجلی‌ام که گفت نتوانم 
تو چنان دان که من تسا آنم 
پیقین دان که نامسلمانم 
مار بادا زه گریب‌انم 


بر‌ساند بفضل یسزدانم 


سس عسر وس مدیحت افشانم 


کن هن بحرواز اب کانم 


در بلاغت قراخ مسیدانم 
ور نبا این نات بارانم 
در فا وا ت :3 نقصانم 
سخت بی‌ هوش و بس پریشانم 
نك در خور عطیتی دانم 
مسن بسدین روزمره درم‌انم 
کیرم طبع نست درس‌انم 


که من از عمر تو تن آسانم 


ث 


۱۵ 


اف 


۳۹ 


۴ 


«۳ 


۳۰۳ 


من که مسعود سعد سلمانم 
که را طاقن ریت 
پیسه وقت شک او گویسم 
هر ثنایی که گفتم او را مسن 
هست معلوم او که در خدمت 
خواستم شغلکی که شفلی هست 
گفتم آن شفل را تقوات ان 
چون بکفتندش اهتزاز نمود 
کردم از همت و مسروت او 
خضواستم تاقباله بنویسم 
چون بمنشور نابه آمد کار 
گفتم آخر که پیش صبر نماند 
تیز در ریش و کفل در که شد 
سرد شد گرم گشته امیسدم 
چه کنم قصه زرد شد رویم 
خجل و تیره‌ام زدشمن و دوست 
چون ز من مبتر آمد اجنبیی 
خواجه طاهر تو طبع من دانی 
کن گر یم مق مان نود 
گرچه هستم چو لاله سوخته دل 
کارکن‌تس بسی ز خایسکم 
خسته زخمپای گر‌دو نسم 
قو هر ان کفا تس ان کین 


د بوان مسعوثد سعد 


زانچه گنتم هسه پشیمانم 
لسغ نشتین. :| شام او دانم 
بهمه جای مدح او خوانم 
سجلست او بصدر دیسوانم 
سن ز کس هیچ مزد نستانم 
فنتحا: ار ا نسان که‌مم همی دانم 
ز سس امروز تازه کردانم 
نیکویی گفت پس ف‌اوانم 
که من از نایبان دیسوانم 
شکر‌هایسی چنانکه من دانم 
نایسی را بشفل بنشانم 
رفت چیزی که گفت تتصوانم 
در دل این غصه را بییچانم 
خنده‌ها رفت پسن بروتانم 
کند شد تیسن گشته دندانم 
چه دهم شرح رنجه شد جانم 
نيكك ر نجور و سخت حیرانم 
خیره اکنون زنخ چه جنبانم 
که نه جنس فلان و بممانم 
تو چنان دان که من بس ارزانم 
چون کل نوشکفته خندانم 
ر تسج پسردار تسس 7 سندانم 
بستً حملههای گیپ‌انم 
که بطبع آشنای حسس مسا دم 


1 


۹۳ 


در غشسم چیسز دل نیساویسزم 
سین سیر ۵ ۵ بحکسم دادارم 


از کردهٌ خویشتن پشیمانم 
کارم همه بخت بد بپیچاند 
این چرخ بکام من نمی‌گ‌دد 
در دانش تین وش برجیسم 
که ستهٌ آفت لپاوورم 
تا زاده‌ام ای شخفت محبو سم 
يك چند کشیده داشت بخت من 
و ی سجن یوس ] 
بر مفز من ای سیر هر ساعت 
در خون چه کشی تنم نه زو بینم 
حمله چه دهی به کند شمشیرم 
رو رو که بایستاد شبدیسزم 
سبحان ال4 همی نگو ید کف 
در چمله من گکدا کیم آخس 
نه چرخ کشم نه نیزه پسردازم 
نه در صسدد عسون اعمالم 
من اهل مزاح و ضحکه و زیچم 
از کوزه اين و آن بود آبسم 
پیوسته اسیر نعمت ایسنم 


پسدم سرص نن ثر‌نجانم 


دل نپاده بفضصل یبزدانم 


جز تو به ره دس نمی‌دانم 
در کام زبان همی چه پیچانم 
تس خیره سخن همی چه گردانم 
در جنبش کند سیر کیوانم 
که پسته تسمت خس‌اسانم 
تا م‌گت مگر که وقف زندانم 
در محنت و در بلای الوانم 
بگرفت قضای بد گریبانم 
چندین چه‌زنی تو من نه‌سندانم 
در تف چه بری دلم نه پیک‌انم 
پویه چه کنی به تنگت میسدانم 
بس بس که فرو کسست خفتا نم 
تا من چه سزای بند سلطانم 
نه رستم زال زر نه دستانم 
نه قتلغ بر تنم نه پیشانم 
نه از عدد وجوه اعيانم 
سرد سفس و عصا و انبانم 
در سفرءه این و آن بود نانم 
سمصواره رین منت آنم 
دشوار سخن شدهست آسانم 


۱ 


۴ 


۷ 


۳9 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۳۵ 


۹۴ 


در سینه کشیده عقل گفتارم 


مر ولو عقل و در دانش را 
نقصان نکنم که در هنر پحرم 
از وهی دامتی فرو ریزد 
در غیبت و در حضور یکرویسم 
در ظلمت عزل روشن اطرافم 
با عالم پیس قمر می‌بازم 
وانگه بسکشم همه دغای او 
بسیار بگویم و پسرآسایم 
کس بر من هیچ سس نجنباند 
ایزه داند که هست همچون هم 
والله که چوگر گت یوسفم و الله 
گر هرگز ذره‌یی کژی باشد 
پسس پیپده بساز مبتلا گشتم 
بس‌کشفت سیم باز بنیادم 
ذر پند به شخص روح میکاهم 
غم طبع شد و قبول غممپا را 
چون‌سایه شدم ز ضعف و ز محنت 
با حنجسه زخم یافته گویم 
اندر زندان چو خویشتن بینم 
در زاوية فرخج و تاریکم 


گوریست سیاه رنکت دهلیزم 


که انده ان بیس پکسارم 
تن سخت ضمیف و دل قوی بینم 


د وان مسعود سعد 


پس دید ه نمباده فضل دیوانم 
ریبعت ۶ بلق تاج 2 
جاری نظام و نيك وزانم 
خالی نشوم که در ادب کانم 
گس آستیی ز طبع بفشانم 
در انده و در سور یکسانم 
در زحمت شفل ثابت ارک‌انم 
داو دو سس و سه سر همی‌خوانم 
ین چسه حریف آبدندانم 
زان پس‌که زبان همی بر نجانم 
پس ریش چو ابلمپان چه‌جنبانم 
در نیت و ید آشکار و پنمپانم 
در من نه ز پشت سعد سلمانم 
آورد قضابه سمج وی‌انم 
بشکست زسانه باز پیمانم 
از دیده نه اشكت مغن می‌رانم 
صر‌ عسی نیم و بصر‌عیان مانم 
چون تافته ریکت زیر بارانم 
از سای خویشتن ه‌اسانم 
با کوژی خم گرفته چوگانم 
تنب گویی که در پیاب‌انم 
بباپی‌همن سطبی و خلقانم 
بو کشت کی نتسه روی دز بانم 
که آتش دل باشك بنشانم 
ابید بلطف و صنع یزدانم 





فصیدة ۲۰۵ 


باطل نکند زمانهام ایرا 
هرگه که بنظم وصف او یازم 
حری که من از عنایت رایش 
رادی که من از تواتر برش 
ای آنکه همیشه هر کجا هستم 
بی‌جرم نگ که چون در افتادم 
پر دل غم و انده پ‌اگنده 
زی درگه تسو همی رود بختم 
مظلومم و خیزد از تو انصافم 
خر وقتی بقوت جاهت 
از محنت بازشض مرا يكت ره 
چون بخریدی مرا گر‌آن مشصس 
از قصهٌ خویش اندکی گفتم 
پیوسته چو ابر و شمع می گریم 
ق‌یباه رسیدم ای مسلمانان 
گر بیش بگرد شفل کس گردم 


۳۵ 


تخم گشت ای عجب مگر سخنم 
او بروید همی و شاخ زند 
از فنای سخن همسی تس‌سم 
آفتابست همتم گس چند 
بار گشته‌ست پوست بر تن من 
روزگسارم دس سل تن | و 


۴۹۵ 


من بندی روزکار بسانم 
والله که چو عاجزان فرو مانم 
با حاصل و دستگاه امکانم 
در نور عطا و ظل احسانم 
بر خوان سخاوت تسو ممرمانم 
دانی که کنون چگونه حیرانم 
جمع است ز خاطی پریشانم 
در سایه تو همی خزد جانم 
پیمارم و باشد از تسو درمانم 
من داد ز چرخ سفله بستانم 
گر چند بدست غم گروگ‌انم 
دانی که بمپس بپایی ارزانم 
گر چه سخنست پس ق‌اوانم 
و ین بیت‌چوحر زو وردمی‌خوانم 
از پس خدای اگکس مسلمانم 


که پر‌اکنده بر زمین فکنم 
قس از او دانه‌یی همی نچنم 
که بفایت همی رسد سخنم 
عرضی گشت همچو سایه تنم 
چسون تسوانم کشید پیر هنم 
صبر تا کی کنم نه بر‌همنم 


۴۸ 


۵۱ 


2۳ 


۷۲ 


۷ 


سصص ناو مسق سس رح هط نیس سس 
تحص عیسو سرت تم تحت نج یاو نت اسر مد 
سس چا سس تلو پر اس اس یتوس یت سس ات قاس سس نو و و وس ینمی اس وس ی سب نی ی سب 
۳ 


هر زمانی بسدست صبر همی 
تاه ور انجمن چنان باشم 
گاه تنباز خود شوم طیره 
همجو آتشکده شده‌ست د 

تا ز تف دل ادها کیدار 
سر به پیش خسان فرو نارم 
منت هیچکس نخواهم از آنت 
کر وهی نزو فش بو ها 
ای که بدخواه روزگکار منی 
تو اگر چه توانگری نه تویسی 


دیوان مسعوذ سعد 
کتیی‌فن: او زو فبتس 9 شکنم 
که فرامش شود ز خويشتنم 
کنو فنتی] اندر میان انجمنم 
یی ان بیم دم همی نز نم 
که من از کبس سرو در چمنم 
تشم توت کسان ذوالمننم 
دید‌گانم ز چشمپا بکنم 
شادمانی بسدانچه ممتحنم 
من اس چند مفلسم نه منم 


۳۹ ۳ دک نا که 

ِ پر ور تو جفا کنی همه من کی کنم 
ر شق بازی و بامسن دشا ۲ 

‌ عشق بار کنی ‌ ۱ 

ث- من چان ببازم و نه همانا دغا کنم 


ج۶ 
گ. ات نتم من هگنت دنله امسر ( 


این دید ۵ را 


ز خاكت درت توتیا کنم 


عا و لاله رخی ای نکار من ۱ 
۳ نف در مرغزار آن گل و لاله چسرا کنم 
خر د کیا جر دای لاله ست و اصل گل ی 
از پس هس دو خدمت آب و کنم 


جا ل و دل و جان دریغ نیست ‏ ۱ 
ِِ_ِِ گر من ترا که هم دل و جانی عطا کنم 


ی ۴۹۷ 
سس 





گر بر کنم دل از تو و رن که افکنم آن دل کجا کنم 
۱1۳۳1۲ 
17۳91 
یز 
اس 
۹ 7۷| 
گر هیچ چاره کرد "ات که ات پس دمک 
| قارف مدای چرا کنم 
اک 
۰ بماه سما کنم 
بر ثاله و گس‌یستن زار ی ۳ ژهره و مه را بپِِ 
۷۳ ۳ و غرب همیدون ثنا کنم 
مین راوآ 


۱۵ 


۴ 


۷ 


تست سس ات ی سس . 

تا سس اس سس سس سس رح ی یس سروس ی باق سب سورع او و سا ات ی سس مج سوو مین م. 

یسح نس  ___‏ _ 
7۳ 


گوید همی حسامش نصرت روان شود 
اندر وغا که روی بسوی وغا کنم 
روی مرا ندید و نبیند عدوی تسو 
زیرا پرزم روی عدو را قفا کنم 
باسش همی چه گوید من وقت کارزار 
دیز ه ید ست شاه ان ادها ۳ 
ناه نیه وید من سعرهسای کفسر 
تبال شاه گویند سن کيمياگرم - ۱ 
.« ک حاان مق و اد ییا 
گرید همی طلبیمت در دهسی خلسق دا 
مد ار سای ی قیاق 
۱ 
۱ | 
گوید همی زمانه که از کین و مر شاه 
۱۷ 
گوید جبان که روز سیند م۳ 
ی نار ی اس 
گوید همی جلالت کمبه‌ست قصسر شا ِ 
بِِ ۵ هر حاچتم که پاشد در وی روا کت 
وی 
۳ ۳ زان تفت گاه سروه کنم که صفا کنم 
۱ چرن هست کف بسن بگقاان دبا خن 








سس سر رس تس سس سس سس 


قصیدة ۳۰۶ ۳۹۹ 


من ناشنیده گویم از خویشتن چو ایس 

چون کوه نه که هرچه شنیدم صدا کنم 
اقبال شاه چون ز علا و سنا شده‌ست 

من‌جمله آفرین ز علا و سا کن 
۳ وق ملنت: ستاین ور ان اه موم 
۱ بس آفسرین هی دو بح و سرا کنم 
تا ید ای تام پیت 2 ۳ 

۹ ۰ ۲۳ 
4 ممقو ض کرده‌ست کار نم 

زان نوع هی‌چه خواهد از من وفا کنم 
چون کرد کدخدایی آنسرا برسم من 

یا کرده‌ام چنانکه و ۳ 
گر هیچ‌گونه در گذرد مدحتی ز.وقت ۰ 

ناچار چسون نماز ضریضه قضا کن 
من شرح مدح شاه دهم در سخن همسی ۱ 

ه کار کرد خویش همی پسر مباکن 
دق بتمامی ادا کند ۱ 

که تن هک ریس تن 
اتعام شاه را که مراداد خانمان ۱ 

0 پسیار شد پشکر چگونه جزا کن 

گر روز سن نا کنمش پرسل نم 

درب همی بش دما در خلاکن 
تا وق ادن باق وف نوا ۱ 

0 دبای خلق بستة آن خوش نوا کن 

وانگه چو گوییم که تسوانی سزای شاه 

۱ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۴۷ 


۴۸ 


.| دبوان مسعوث سعد 


گوید فلك مرا که عنایت بباب تسو 

چندان کنم که جان عدو با عنا کنم 
چون تو رضای شاه بجویی بمدح نيك 

من سوی تو نگاه بچشم رضا کنم 
شاها زمانه گوید من مقتدی شدم 

در بیش و کم بدولت تو اقتدا کنم 
گوید همی قضا که من اندر جمپان ملك 

حسکم بای شاه خلود و بقا کنم 


۳۷ 


ای آنکه چون ز جاه تو بر تو ثنا کنم 
گیتی ز نور خاطر خود پر ضیا کنم 
هر که که گفت خواهم مدح‌تو نظم‌خویش 
چون باد از نفاذ و چو آب از صفا کنم 
بحرم که هر چه یابد طبعم گس کند 
0 چون کوه نه که هرچه شنیدم صدا کنم 
کبر من بسال درون چون گیا و سار 
۱ از باغ خود ترا گل و لاله عطا کنم 
نزديك و ز خار و کیا کمترم از آن 0 
کر و ۳ 7 ۹۳ ۳ 
۱:۳ 
کن. خدمعث متت زمانی خود را جدا کنم 
هر خدمتی که در وی تقصير کسرده| 0 
"ماننده تنساز ف یضه قضا کنم 


فصیده ۳۲۰۸ 2۱ 


بحرم شگفت نیست که گاهی تببی شوم 

تیغم عجب مدار که گاهی خطا کنم 
بیزارم از خدای و فرستادگان او 

گر جن هوای تو بدل اندر هوا کنم 
بیگانه‌ام ز مردمی ار من بمیچ وقت 

۱ جز با رضای تسو دل خویش آشنا کنم 
از مدح و خدمتت نشوم هیچ منزوی 
۰ ور چه همی ز مدح ملوك انسزوا کنم 

خورشید روی گردم هر گه که پیش تسو 

چون‌چر خ پشت خویش بخدمت دو تا کنم 
از خواندن مدیح توام چشم روشنست 

گویی که در دوات همی تسوتیا کنم 
چون‌روزوشب‌مدیح تو گویم بسس و جمس 

خورشید و ماه را بفلك بسر‌گوا کنم 
اشتت: نهسن, متعادت کایم پمدح تسو 

سر من نا کنند چو بیس تو ثنا کنم 
گس دیگران بخدمتت از سیم زر کنند 

از خاك من بدولت تسو کیمیا کنم 
وقت دعاست آض شعر و ترا خشه‌ای ۰ 

داد آنچه بایدت بچه معنی دعا کنم 


۳۰۸ 


تنم از رنج گ‌انبار مکن کنو نکنم 


۷ 


۱۵ 


۵۷۲ ذبوان ماوت سل 


فلت ساوسو تیا عم سین 

تن نزارست بفم زار مکن گو نکنم 
بسن یا مان نت 36 فیک خت ۱ 

آن در از هچ 7 ۰۳ ۲۳ 
خار هر تو بت تازه گلی زاد ز وصل بب ب ٩‏ 2۶ , 

اق افسق اکتی وتا فان بان ی خن 
عمپد کردی که ازین پس نکنم پا تو چشا . . . 

کردی این بای و دی بای سک کی تم 
صعب دردیست جدایی تو بمر هفته مرا 

بچنین درد گرفتار سکن و نکنم 
نان کستن, دفشتنین. کسید افش ال :هنن 

چون خس دادند انکار مکن کو ۳ 
گنبی چون 1۳ از آن کرده بخواه 

پس از آن بر گنه اصرار مسکن گو نکنم 
فسر نوت دلآز ارم یبن ر۵: :بو لین 

از هوای مسن بیسزار سکن گو نکنم 
تن سا ز از هنت دیسا ز از یور کنستن 

پستتسا. ول .نان با زان نی نکنم 

ای مرا روی تو چون جان‌و دل و دیده عزیز 

ببمه چیز سرا ضوار سکن گو نکنم 
بر من ای زلف‌تو و روی‌تو همچون‌شب‌وروز 

روز روشن چسو شب تار سکن گو نکنم 
نبا مین یی دلست) ای فلت ارستن موم 

کال ۳ و ۳۳۶ 


چسون نیم نزه تو ماننده دینار سر لسن 
آرخم از رنگت چو دینار سکن کو نکنم 


سوت سینت دنس : 





ای تن آسان دل آسوده ز بیمساری هجس 
کار من ببس من دشوار سکن گو نکنم 
ی ۱۳۳ ۵ 
به ضم و انده بیمار سکن گو نکنم 
ان دل خسته باندازه ز تو رنج کشید ‌ث : 
غم برین خسته دل انبار مسکن گو نکنم 
نمی ی جیی جات رها 
۱ ۳ و 3۳ ۳ 
ای بد ان روی دل‌افروز چو گلنار ببار 
دلسم آکنده‌تس از نار سکن گو نکنم 
خی آن لاله رخسار تسو پسوژمرده شود 
_. ۳ 0۳ ۳۳ 
ی وق مس دا کی تین مین ۵ 
۱ عسلیم صیبی نگونسار سکن گسو نکنم 
عاشقا جور و جفا دیدی هرگز پس ازیسنٍ ۰ 
ِ. یاد پسد عرسد جفاکار مکن گو نکنم 
گر نخغواهی کته دا تار وه بخنتا ن .وان ۵ 
اه آ لبت فسرضار سکن کسو انم 
غم آن تر گس مخمور مخور گکو نخورم 
هوس آن گنل بسر بسا بیجن 
هیچکس نیست که راز تو نگه خواهد داشت 
با کس ایسن راز پدیدار سکن کسو نکنم 
ات ان ان عشق تو ای سوخته دل 
+ ای اسان اهاز سکن گو نکنم 
و تا اد اد 


خویش را رسوا زنپار سکن گو نکنم 


قصیدخ ۳۰۸ ِِ« 


۷ 


۷۴ 


۷ 


ه۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


ی یکوک کوج دیوان فستعو. مسج 
سس 


۳۲ مساکس ان بندی طبار سکن کر نکن 
بندگی شاه چپان را ی ب« نی ۳ مسکن گسو نکنم 
شاه مسعود که ت او دوار سکن کو نکنم 
علم وی تور ۱۳۳۱۳ تکنم 
ای ز عدل ملك دأ رم مسکن گو نکنم 
شاه 
ای به بخشش نظری ۳ سکن گو نکنم 
ما ی ۱ اس ۳۳9 مسکن گسو نکنم 
۱۳۲۲۳۳۳۹ 
۹ و۱۹ سکن گو نکنم 
ور تو تشبیه کنی ی ۳۳۹ زار سکن کو نکنم 
اتف یی الق خوششی »موی ۲۳ سکن گسو نکنم 
وی ات 0 مریم سکن گسو نکنم 
ستي تقیبت رب ۲۳ 


قصیدغ ۲۰۵ 5۰۵ 


لفظ جز لولو شپوار سکن کو نکنم 
ور تو خواهی که کنی شه را در مدح صفت 
بجن از وارث اعمار مکن گو نکنم 


۳۰۹ 


چو روی چرخ شد از صبح چون صحيفة سیم 

ز قصی شاه مرا موده داد بساز نسیم 
که عسن دولت محمسود سیف دولت را 

اسوالمظ سلطان عادل ابسراهیم 
فسزود حشمت و رتبت بدولت عالی 

چو کرد مملکت ند را بدو تسلیم 
پنام فرخ او خطبه کرد در همه هند 

ناد بر سس اقبالش از شرف دیمهیم 
یکی ستام م‌صع یکوهی الوان ‏ 

۱:۲ 
بسم و دیده سیاه و بدست و پسای سیید 

میان و ساقش لاغس ۳۳ 
بر آب همچون کشتی و در هموا چون پا ۱ 

بکوه همچو گکوزن و بدشت همچو ظلیم 

0 0 

باه جستن اد ربج 
ما بر و مایا ۱ 

ا نی پر تا با وتو زان 


۴۷ 


۱ 


۱۸ 


۳۹ 


2۶ دبوان مسعوث سعد 


۱۳ 

پحکم زیسج پتانی که هست در تقویم 
ای و پیت ای هپس مکیسی [ 

نام سبف دول مین هفت اقلیم 
بسال پنجه ازیسن پیش گفت بوریصهان 

در آن کتاب که ک‌دست نام او تفمیم 
که پادشاهی صاحبقران شود بجپان 

۳۳ 770 
هتتیران. شدفسین. .بلاغ خسل | کسر: از[ 

۲-۳ ۰ 

مبارزی که بسه هیجا ز تیسغ و نیزه او 
ٍِ_ .۰ پترس پساشد ترس و به پیم باشد بیم 
اگر دو آید پیشش کند به نیزه یکی 9 

اي بت پیصای: کل بای 20 ۶و 
ز تير همچو شبایش همان رسد بسدو 

و تسژ یاب ۳ ی یی 
خدایگا نا ۳ رانسده‌ای ز تیسغ بمپنسد : 

9 ۱ 
شده ز بس خون بیجاده سم گوزن بکوه 

شسده بیجسن عقیقین پشیزه ی ۳ 
رداق یو ری 

کنسون 0 
تشوگ نروید مگ که اقچهء زر 

پسروز ان ی ۳ ین 
فد فافیم لتق ان تساو ت ت 


: ۰ ۰ ۶۶ 
چو خی و جیم شود از بسر صحیفه سیم 





فصيدة ۲۱۰ 20۷ 


ز نجم سعدت بادا زمان زمان المبام ِ_ 
ز پفت نیکت بادا زسان زسان تیم 

زمین ز امن تو مانند باعغ تو چو بم‌شت 0 ۱ 
چپان ز 2 تو مانند قصس تو چو حر یم 


۳۱ 


یاسی: از او که من او زا بو همی دا[ نی ۱ 
وز آنچه هست نگردیم و دل کرد نی 
چنانکه دانیم او را تس سیر تس مین 
چنافکه باشد او زا بعقل کسی داثبه 
ی اتکار آریم هستی او را 
تن تن 6 یس مق و ترمیاشی 
و مستحلان شوم و حسام‌خواره نه‌ایسم 
ازیسن سیب همه ساله اسیر تن 
ار بخواسته یکسان نه‌ایم شاید از آنكت 
7 انیم و اس و واه بان 
ز رنج بسی ما خانه بسان زندان شد : 
بدست انده ازیسن روی 3 باقن 
۱ 1 
چو دیده و چسو زبان در ام شدای 
شدست بر ما گردان سیر پنداری 
۵ از آن چو مر کز بسا همی فرومان 
هار دستان گشتیم در روایت شعی 
از آن ز خلق جبان چون وی نی 


۳ 


۱۸ 


۳ 


۵۰۸ دیوان مسعود سعد 


نیاز نیست همی خلق را بماز جپان 
چنانکه گویی ما پنجمین از ارک‌انيم 

اگر ز خاك نگکشته‌ست خضوب صورت ما 
شگفت نیست ازیبرا میان ديیسوانيم 

ار نثه دیوند این مسردمان دیو نشان 
چرا چو صورت مصو ع گشته حی‌انيم 

تکشان کشت شتا ین نسور خورشیدیم 
پیجی دانش مسانند آنستسن نیسأنیم 

از آن چو تایش خورشید و ابر و باران ما 
گپی به شوره ستانیم و که به بستانیم 

وصال آن بت خضورشید روی نادیسده 
چو مه به آخر مه در محاق و نقصانیم 

ندیده خوبی گشته اسیر عاشقی‌ایسم 
۱ نکرده وصلی مسانده اسیی هج‌انیم 
۱ نه از نگارین دوریم دور از اق‌انیم 

بخاصه ناصر مسعود شمس نادر دهمس 
که ما بيك جا در مس چون تن و جانیم 

اگر نه روز و شب اندر ستایش اوییم 
0 ۱ یقین بدان که نه از پشت سعد سلمانیم 

۳ 
غلام و بندهة گسر‌دین و زابلستانيم 

بسان دور اوفتاده‌ایم از خلد 
از آن ز لپو و نشاط و سرور عص‌یانیم 

چنانکهآدم از کسرد ود پشیمان شد 
ز کرده‌های خود امروز ما پشيمانيم 


تصیدة ۲۱۰ ۵۹ 





چو شاخ بیدیم از راستی هميشه از آن 

ز باد هر کس چون برکت بید لزانم 
چه کرده‌ايم که مجرم زییم این همه سال 

سکره چاک اینیم و بنده آنیم 
نه بنده‌ایم خداوند دانش و هنر‌یسم 

که بندگکان خداوند شاه گيانيم 
امسر ضازی محمود سبف دولت و دین 

که او چو احمد مکی و ما چو حسانیم 
و چییاد یس میا 3 ار فیک باه قرنی 

7۳ 
ز روزگار نسداریسم هيچ‌گکونه گله 0 

که مخت خیم و با تمت و تناسانم 
ید خی یی خی ای کی 

و یآ تا زا نیو دس ان 
چو از قصیيده ما حاصل آید این معنی 

زان نشدارد اگکس قافیت بسکردانیم 
ی جای جاس 

ی 717 

کنون که دوریم از نور روی و رای تو ما 

جر ره بی سیر از چم سل پنپنم 
عجب نداریم از روزگار خویش که ما .. 

نه چون دگر کس در نعمت فراواني 
ی آل‌قیتا بر ما آنستن. کته :نماد 3 

که نك شمر و قوی خاطس و سخندانیم 
نا نکوییم الا خدایکانی را ۱ 

از کدی بسن سای 


۴ 


۷ 


م۳۶ 


۹ دنوان مسعوذ سعد 


نه از رودر و کنش کر خیسس تقزیز 
۰ ۱ نه بر فقاعی و پالیز بان ثنا خوانیم 
بح بن کی ۳ از آنکه تو دانسی 0 
که تا بداتش نه ون فلان و بمپمانيم 

پشعر داد بسداديم داد ما تو بده 
که مسا چو داد بای داد تانب 


۳۱۱ 


3 
شکل‌و ر نکت این و آن چون گلین و آب روان 
بسا لاس حور عین با زینت. خلد برین ۱ ۵ 
ابا ار . اففان. و شبا. تال ایمان 
دوستان دارند ايشان هر یکی پس بیشمار 
عاشقان دار ند ایشان هر یکی بس بیکران 
نی تناشان جمله بکشاده دمن ۱ 
۱ اب ات تس بسن 
تانق ای یه و ری ای که 
 _ ._..‏ پیل مست و بی تند و شیر غران زیر آن 
گاهشان باشد قرار و گاهشان باشد مسدار . 
: ۷۳۹ 
با بسا کته ز تسا شا ز 
. یلافته رتبت ز فقسس ۳ اسان 
شاه محمود بن انس سیف‌الدوله آنسكت : 
یت که ای وی بر ار 


سوی ویو و وی سیم وی 


فصیدة ۲۱۱ ۰ ۱ 


عز ملت شاه غازی آنکه از تایید بخت 
پايةٌ کیوان شده هر پای تختش را مکان 
پادشاه بی چشم و روشن رایش آندر وی بصس 
شمپر یار ی جسم و عالی نامش اندر وی روان 
مدحت او پاکران را سوی هی نعمت دلیل 
خدمت او بندگان را سوی هر دولت ای 
دوستانش را خزان از ممیر او چون توبمپار 
0 7۳۹۳ 
تا یدید آمد چو آتش تیسغ او اندر مصاف 
همچو سیماب از جمان شد بدسکال او نیا 
ای نپاده قدر تو بر تارك عیوق بای . 
0 ۱ همت عالی تسو بامد مشتری کسرده قران 
خلعتی دادت ارت از خاص خویش 
از بدایع همچنان چون نوشکفته بسوستان 
گرد بر گردش نوشته دست پیروزی و عسز 
۰ ۰ مت خسرو که گردی در بان صاحبتر ان 
همچنین تست ۵ شم‌نشاه زسانه آهمچنین ی 
فرخ و فق خنده ۹ ۳ ۷ 
تسا پسگسدد آسمان و زو بتابه آفتاب 
تا بیاید مرکز و از وی برآید ارغعوان 
و نت3 قتاه-نتتق فسال بیخش‌و داد ده 
دیر زی و شاد باش و ملك گیر و کام ران 


۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۳( ذنوان مسعود سعد 


۳۱۳ 


الا ای باد شبگیری گذر کن سوی هند‌ستان 
که از قر تو هندستان شود آراسته بستان 
بر یرک گذشتیپآن بر این خر مد 
که آمسد بر ار اینك رکاب خسرو ایران 
ی ای ده مسعود محمود نك 
4 چو او شاهی در این نسبت بنارد گنبد گردان 
کشیده رایت عالی بر اوح آسمان از وی 
ِ" « خجسته طلعت خسرو چو ساه چارده رخشان 
غریوان کوس محمودی چو رعد از ابر نیسانی 
"سپاهی کرد ی گردش چو ابری کش بلا را 
خروش نای رویینش تو گفتی نفخ صورستی 0 
که از وی زلز له افتاده در جرم زمین یکسان 
اد از نشخ اه اهل زین کسوده همی زندء 
کند این نفخ صور اینجا مراهل شرك را بیجان 
خداوندا همه یتی سا مأمور شد یسکس 
5 که باشد در همه عالم که بیرون آید از فرمان 
کنون رایان هندستان ز تو یکسر امان خواهند 
سجود آرند پیش تو بدین فرخنده شادروان 
جپانی نو شود اکنون ز تیسغ تیز تو یکسس 
ر کاب تسو بییروزی خرامسد سوی, هندستان 
هر آن بقمت که اهل آن بگرداند سر از طاعت 
در آن پقمه فرود آرد عمود گرز تسو طوفان 
چو بجپد برق تیغ تو که ابر رزم خون بارد 
زمین از کارزار تو شود چون لاله نعمان 


فصیدة ۲۱۳ 2۳ 


پمس بیشه که بسگرازی ز سم یوز وبازتو 

بریزد ببر را ناخن بیفتد شیر را دندان 
ترا کشتی چه کار آید بپر آبی که پیش آید 

گذر کن چون به نیل مصر بر موسی‌بن عمر ان 
کرا بود از شمنشاهان چنین جاه و چنین ر تبت 

که‌دیدست‌از جمپاندار ان چنین قدرو چنین امکان 
خد او ند جسان سلطان بجای هیچ فرز ندی ۵ 

کجاکر دستاین‌اکر امواین اعزاژو این احسان 
فیساو اضف ز هی توعی 3 هن ی 

ز خاص خویش خلمتما که فر ملك ازو ۹ 
سلا ح نادره سی‌حد ش از آورده از عالم 

ز تیغ و ناخچ و گرز و عمود و خنجر و خفتان 
غلامانی همه کاری پبزم و رزم شایسته 

همه چون‌شید درمجلس همه‌چون‌شیردر میدان 
همه با تیر هم‌رخت و همه با نیزه هم‌خوابه 

همه با شیر همشیر و همه با پیل هم دندان 
فراوان مرکب تازی که از مجنونشان نسبت 

همه چون ابر در رفتن همه‌چون‌چرخ در جولان 
به تیغ کوه چون رنگت و به‌صحن دشت چونآهو 

میان آب چون ماهی میان بیشه چون ثعبان 
با سای ی قوس افیا گرا 

پر آزیروین پر آزفر‌قد پرازشعری پراز کیوان 
عماری بسس شتر رهب جلالش از نسیج زر 

په در و گوهرش از سر می‌صع کرده تا پایان 
نوشته عسرد و منشوری امارت را و اندر وی 

ز هر نوعی و هر چنسی بکرده بر تو بر پیمان 


۳۱ 


نف 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


39 ذلوان مسعوذ سعد 


کمر شمشیر و اندروی مرصع کرده گوهی‌ها 

که‌این‌را از میان بر کش جمان‌ازدشمنان بستان 
سیاهی بر نشان بی‌حد به کین جستن همه چیره 

ز گیتی جور بردار و ز عالم فتنه‌ها پنشان 
گر آسایش همی‌خواهی بیاسای و اگر خواهی 

که سوی غزو بخر‌امی تو به دانی رسوم آن 
بدست توست ام تو ترا فرمان روا باشد 

ز رایان خدمت و طاعت ز تو فرمودن فرمان 
کنون رین یس تو هر‌روری همه فتح و ظفر بینی 

شود پس نامه فتحت همه روم و همه ایران 
ازین پس نصرت بی‌حد بود هی روز چون باشد 

معین و پار تو بخت و دلیل و ناصرت یزدان 
سخا و زور تو شاها هدر کردست در گیتی 

سخای حساتم طایی و زور رستم دستان ‏ 
گر از خشم‌تو بودی شب نخفتی هیچکس درشب 

ور از رای تو بودی مه نبودی ماه را نقصان 
ره مس ای نز متاه افی 

هميشه تا همی پاید بگیتی در چبار ارکان 
پقا بادت بسر‌سبزی و پیروزی و بمر‌وزی 

ترا[ هر‌روز عز افزون دگی‌روزت دوصد چندان 
جلال و دولعت دایم ز سلطان هر زمان افزون 

هلا ل اف دوالت. ساظان بگیتی مانده جاویدان 


۳۱۳ 


تا بسود شخص آدمی را جان نبود حرص را قیأس و کران 


فصبدء ۲۱۴ 


چون تاأمل کنی نبینی هیچ 
تن پیندیشدی ز آخس کار 
نه نپالی نشاندی بزمین 
جمله کون و فساه عالم را 
روز را در دمست ظطلمت شب 
ان انن: که کسن. اهمتتین. | را 
بچنین پوشش و چنین دیوار 
گس به گرما نتابدی خضورشید 
رنج رما و شدت سرسا 
آدمی ر ۱ چنه چاره از جایی 
از سر‌انجام هیچ یاه مکن 
کز پس تو نشست خلق شود 
عاقبت گر به پیش چشم آر ند 
ور ز وان شدن بیندیشند 
ان تا ی دنک ان کس ین 
در بناهای مردمان بنشین 
شکر و منت خدای عالم را 
که همه مردمان همی گسویند 
سعد مسعود را همان دادست 


۵۵ 


شره پیر کم ز حرص جوان 
وز بد و نيك گنبد گردان 
ره بنایی شون آری بحپسان 
چرخ کردست ناگزیر ضمان 
سود را در پی است بیم زیان 
که زستان و ماه تاستان 
احتیاجی نب‌اشدش زینسان 
ور پسرما نباردی باران 
چون مسلط شدست بر گیمپان 
که بدو بی گنز ند دارد جان 
که معیشست عیش را نسیان 
اینسمه خانه و هسه بستان 
کس نیاید مزه ز آب و ز نان 
نکنند ایچ موضم [یادان 
وز ی دیگران درخت نشان 
داد شادی و خرمسی بستان 
که سرا داد از هتشر چندان 
ببمسه گیتی آشکار و نمان 


اراشتن دو آزده بر جم زر سید کار بان 
که رنسج دیدم از هر یکی بدیگر ساأن 


حمل سرود نوا شد بمن همی نز شب و روز 
چنانکه بختم از او گشت رنجه و بزیان 


۱۵ 


۱۸ 


۱۵ 


۱۶ دبوان مسعود سعد 


پیت اه تون نی سین او لا و ان 

بيك لکد که بر او زد بریخت ناگاهان 
چو شخص جوزا هر دو شد‌ند جفت بمسم 

تحتیت: کرت زادنت. بسن هس اختتو ان 
هميشه سرطان با من بپر کجا که روم 

همی رود کژ و ناچار کو رود سرطان 
اسد بسان اسد سپم‌گین و خشم آلنود 

همی بخاید بر من ز کین دل دندان 
ز سنبله همه داس آمدست قسمت من 

اگی چه دانة او هست قسمت دگیان 
عجب ز میزان دارم از آنکه روزی مسن 

باه دادن بر سخته میدهد مبزان 
مرا چو عقرب عقرب همی زند سر نیش 

که درد آن نشود به ز دارو و درمان 
هميشه قوس بمن بر بسان قوس بزه 

همی ز ند بدلسم سرزاندهان پیکان 
ز جدی هست فزون رنج من از آنکه بدل 

چسریده سبزء لمپوم ز روضه امکان 
عجب ز دلو همی آیدم که نوبت من 

تبی بر آید از چاه و من چنین عطشان 
ز حوت خاری جسته‌ست مر‌مرا در حلسق 

که هر زمان کنم از درد او هزار افغان 
تن 3و از ده هشیمن که من است: گر‌است 

که با همه ز یکی خویشتن نداشت توان 
ات تن برش توانگی و درویش 

ز امرشان بد و نيك رعیت و سلطان 


قصیدة ۲۱۵ 2۲ 


بسدین دوازده دشمن بگو چگکونه زید 
اسس دل شد ه مسعود سید سن شلضار 


۳۱۵ 


تبارك الله بنگی میان بسته بان 

ز بسس خدمت سلطان سیپید سلطان 
بلئد "۳ غلی. خساضن خسرو ابراهيم 

که نه بقدرش چرخست و نه بجودش کان 
همی نتازد جن بپسی نصست اسلام 

همی نکوشد جز بسر قسوت ایمان 
نه روز پبارد کردن دلش تشاط سبكت 

نه خواب ۱۳ 
برای خویش کند کار همچو چسرخ پلند 

بچنکت خویش کند صید همچو شیر ژیان 
زمانه بساشد مقپور چون بسرد حمله 

سیر باشد مأمور چون دهد فرمان 
قضا پدر‌سد و چسرخ فلك پیس‌هیزد 

زنامه‌یی که علی خاص باشدش عنوان 
ببه رای چسرخی کانرا نباشد اندازه 

بطیع پحری کانرا نسوفتد نقصان 
نه با میانف» جاهش رسیده هیچ یقین 

نه بر کرانةٌ مدحش گذشته هیچ گمان 
خجسته مجلس او را ز دولتست پساط 

زدوده خنص او راز نصر تست فسان 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۵۸ دبوان مسعود سعد 


نگر چه کرد او در کار جنگوان امسال 

برمح خطی و تیر خدنکت و تیسغ یمان 
چو س‌کشیدند از خط و خط بد بختی 

پجان و نفس امل بر‌کشیدشان خئلان 
عمید خضاصه و سالار شمریار اجل 

پساخت از پی کوشش چو رستم دستان 
به کارزار شد و فتح کرد و بساز آمد 

به رای روشن و عزم درست و بخت جوان 
نه کشته تاری از موی بندگانش کم 

نه پالپنگی گشته ز مرکبانش زیان 
شده سیاهی از ذوالفقار او بسی‌س 

شده جپانی از کارزار او ویران 
سیم گردان گکردد ز رخش او خیسره 

نجوم تابان مساند ز تیغ او حیران 
نه نور داده چو تیفش ز گرد برق در خش 

نه پویه کرده چو رخشش بدشت باد بزان 
چو در مصاف بر آمسد ز سر‌کشان سیاه ۵ 

زن‌و ده‌و بر و گیرو کش‌و بروپو بران 
ز تف دماع بجوشید زیر هس مغشس 

ز جوش گشت جک پاره زیر هس خفتان 
چو نور روی دلارام شد فروزان تیسغ 

بشکل ابروی معشوق خم گکرفت کمان 
چو خواب در سس مردان مرد چست حسام 

چو و هم سر وان که یو فا شتا رز 
نه جای یافت همی در دماع جز خنجس 

نه راه کرد همی در دو دیده جز پیک‌ان 


تصيدة ۲۱۵ ۵0۱۹ 


هوا و خاك ز گرد و ز خون بکونه و رنگکی 
بنفشة طسری گشت و لاله نعمسان 
عقاب‌وار قضا بر کشاده تیز دو چنگی 
تاو آن اجسل بتار رده سین دهبان 
ببه رزمگاه در آمبد چو حیدر کرار 
بسدست قبضه آن ذوالفقار لگ تا ۸ 
چنان نمود همی خنجرش ز تیسره غبسار 
۰ چنانکه ان سو ژز نده در میان تا 
چنان بکشت که گفتی مزار دارد دل 
چنان شتافت که گفتی همزار دارد جان 
پنشیل ز جای زمین چون فرو گرفت رکاب 
پماند چرخ ز جنبش چو بر‌کشید عنان 
زمانه‌وار همی کند هر چه یافت ز جای 
اجل نپاد همی برد هر چه دید روان 
اگر نه از پسی دشمنش را بکار شدی 
بپیچ حال نجستی ز تیس او حدتان 
اک نه مرگت ز یاران او یکی بودی 
نیسافتی ز حسامش بیج روی اسان 
زهصی ستوده خلق خدای عزوجسل 
زهی گزيدء خاص خدایگان جسان 
فنت | تست و فلگ از از نت 
فر وخته‌دنت. وی طسو شاه وا اش ان 
سجحری طبعی در صدر مسند و مجلس 
زمانه فعلی در کسرد می‌کب و میدان 
سیاه عزم سرا پیشرو بسود نصرت 0 


خلاف رای تسرا راهین پنود حسرمان 


۴ 


۷ 


۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۲ 


۴۵ 


۴۸ 


27۰ ذبوان مسعوث سعد 


حسام و نیزه و تیر تو بگذرد که زخضم 
ز مغز روی و دل سنگت و تاركت سندان 

شکسته گشت به تیغ تو لشکر کار . 
خس‌اب شد بسیاه تو کشور افنان 

ز بسکه سو خته ای جان‌و رانده ای‌خون گشت 
زمین و آب بر نگ خماهن و مرجان 

پسور فتح تو مزس همی زند زهسه 
به سوك دشمنت اندر کبود شد کیوان 

تمام گفت ندانم ثنا و مسدحت تو 
گرم پرون دمد از تن بجای موی زبان 

زپان نگفت جز از برس مدحت تو سخن 
قلم نبست جز از بپس خدمت تسو میان 

چو بوی وصف تو یابد همی بخندد طبع 
چو نور مدح تو بیند همی بنازد جبان 

ببه راه کرد سار خجسته استقبال 
۱ ز شادکامی روی تو خسرم و خندان 

دریغ داشت سم مسرکب ترا از خاكت 
بساط کرد زمین راز لاله و ریحان 

ز سرو پر قد ممشوق گشت ساحت باع 
ز لاله پر رخ معشوق گشت لاله ستان 
به یاد هن تو گلبن هسی فشانه گسل ۱ 
به نظم مدح تو بلبل همی زند دستان 

بزروار! نی که در جسان ون نو 
بپی هنر ندهد هیچ جای خلق نشان 

سس نو تو خداوندی و تو خواهی بسود 
کراست چون تو خداوند در همه گیپان 


فصیدة ۲۱۵ ۵۰۱ 


ببپای خضویش ز تو چند بار یافته‌ام 

گران خریدی مفروش مرم را ارزان 

به عقل سنج که عقلست عدل را میسزان 
براین حصار مرا با ستاره باشد راز 

بچشم خویش همی بینم احتراق و قران 
منم نشسته و در پیشم ایستاده بیای 

خیال مر گت و دهان باز کرده چون ثعبان 
که اس ان گتشه 

ضعیف گشته تن من ز محنت الوان 
پلای من همه بود از رجا و از محمود 

که کشته بادا هر دو بزجر در میدان 
وگرنه از من کس را همی نیاید یاد 

که هست یا نه سمود سعدین سلمان 
نشسته پودم در کنج خانه‌یی به دهكت 

بدولت تو مرا سیم بود و چجامه و نان 
چو بر حصار گذشتی خجسته رایت تو 

شدی دمسادم زی من مبرت و احسان 
کنون نگویم کاحسان تو ز من پیرید 

۱۳27۳ 
فتاه لاه وی تیا ششت: ۰ اه .تفایت 

ز خلعت تو مرا نیست جامه خلقان 
وليك کشت مرا طبع ان هسوای عفن 

زحیر کشتم ازین مردمان بی‌سامان 
نه زیر کیست که با او سخن توان گفتن 

نه م‌دمیست که چیزی ازو شنید توان 


۱ 


ود 


۷۲ 


۳ 


۶ 


۶۹ 


۷ 


۷۵ 


52۳۳ دبوان مسعوت سعكد 


اکتیی: وهی فت ره لسن بسن تن 

چکونه بودی حال من اندرین زرندان 
گپی صفت کندم حالمهای گردش چرخ 

تن بیان ذ هد م رازهمای چسخ عیان 
مسا ز صحبت او شد درست علم نجوم 

حساب هندسه و هیأت زمین و مسکان 
پا ی که یی اف 

که چند باشد يك لحظه چرخ را دوران 
چنان شدم که دگر سال اگس فر‌ستم شعر 

بدیع صنعت تقویم من بود با آن 
سر زمستان بی‌حد قی‌ستمت اشعار 

اک بچان بر‌هم زین سموم تابستان 
۳ نیودی تیمار آن ضعیفه زال 

که چشمم‌اش‌چو ابر ست واشای‌چون باران 
خدای داند امن سم نپادمی بسردل 

که حال گیتی همرگز ندیدمی یکسان 
| تا قن. حنصان. تن | ۵ 


سر چان‌شیر ین پر 2 ر ۵ و مرد کرد و کلان 


نیست هر‌گن او را خیال و نه بشنید 


که من به قلعةٌ سوم‌انم او بمندستان 
همی بخواند با آب چشم و بازاری 

ضدای عزوجل را باشکار و نسان 
در آن همی نگرم من که هر شبی تا روز 

چه راز گوید یارب بمنش باز »۳ 
دلم تمپی شد و پذرفتم از خضدای که نیز 

بمدح تو نکنم حسب حال خویش عیان 


تصید؛ ۲۱۶ ۲ 


نه بیش یادکنم هیچ رنج و شدت خویش 

نه نیز شرح دهم بیش محنت و احزان 
قصیده‌هات فس‌ستم همه مت‌اقب تسو 
همه مسوافق اوصاف و مختلف اوزان 
ز من نگردد باز 
اکتن قصتایستی. کسن‌دست: ایسند: شیعان 
9 ۵ 

چو خواهد ایزد دشوار کی شود آسان 
تشتقته خا من نیسان همی اپار بود 


یقین شدم که بکوشش 


هميشه تا بوه آذر همی پس از آبان 
شود چو دیبه چین باغبا ز ابس بپار 

شود چو شفشه زر شاخباز باد خزان 
به تیغ نصرت یاب و بفتح گیتی گس 

بناز رامش جوی و بکام دولت ران 
تم 2 تیم کار و بعدل کار گذار 

بجاه ملكك فروز و به رای فتنه نشان 


۳۱۶ 


بیار آن مه دیده و ممر جان 
از آن ماه پر‌ورده ممپر پخت 
چو بر کف گر‌فتیش گویی مگر 
چو بر لب نمپادیش گوید خسد 
از او کس دهان ناف آهو نکرد 
چنان باشد اول که گویی مگر 


که بندهست‌وچاکس ورا این‌و آن 
که از ماه تن دارد از مپر جان 
همی بر سمن بشکمد ار غو ان 
مر آب نارست یبا ناردان 
که نه زهره بستد ز شیر ژیان 


ز سستی تنش را برآید روان 


۷۸ 


۸۱ 


۷ 


۱۵ 


۱۸ 


۱ 


۳ 


۳۷ 


ی ۲ 


۳۳/۳ ۳ 


چنان گردد آخر که گویی تنش 
چو گردد جوان پیر بوده چمن 
زمین را بسدیب | بیسار استند 
بسن کوه با افسسن اردشین 
چو افعی بپیچد همی‌شاخ‌از آنك 
اگر دیدة او شکوفهست زود 
چو بی زعفران نیز نکشاد هیچ 
کنون لب ز خنده پبنده همسی 
مرا ای بحسن تو خوبی ضمین 
پمپار ار نباشد مرا باك نیست 
تو ماهی و صدر من از تو فلك 
چو برداشتی جام روشن نبید 
چو خر‌چنگم و شادی اف‌ایدم 
بده می پده می که یاد آیدم 
چو بازی بعزم شکار عدو 
چو چر خی رو ان‌درطلو عوغروب 


کمانش‌دو بایست و تیرش‌دودست 


ز سمش همی در کف تنعل پند 
په داس آنچه بردارد از سم او 
همی سایه با او باب رود 
بدریای ضون کشتی جانور 


نه کشت , است! بر یست بار انش خوی 


پجنبد چو کوه ار بداری ر کاب 
خر و شند »ر عد ش چو غر آن صمیل 
یکی پر نیان ر نت پر نده‌یی 


د بوان مسعود سعد 


دو دل دارد از باپ زور و توان 
می پیر زیبد ز دست جوان 
که روید همی لاله و ضیمر ان 
تسن باغ با کسوت اردوان 
زمرد همی زاید از خیزران 
شود کفته چون دیده افعو ان 
دهان را پحنده همی بوستان 
که‌دامن تمبی گشتش از زعفران 
بمپر تو جانیست کرده ضمان 
که‌قد تو سروست‌وروی ار غوان 
تو حوری و بزم من از تو جنان 
تو آنرا قرین مه و زهره خوان 
بلی چون کند ماه و زهره قران 
ز شبدیز در زیر بسر کستوان 
چسو دیسوی بزیر شمپاب سنان 
چو کو هی‌دو آن‌درضر ابو طعان 
ولیکن بجستن چو تیر از کمان 
شکسته شود پتکپای گکران 
دگر اسب را نعل بستن توان 
گه سبق اگر نه ببردی ر همان 
رکاپ و عنان لنگر و بادبان 
سر او تازیانه‌ست باه بزان 
پپرد چو باد ار بسرآری عنان 
در خشنده نعلش چو برق یمان 
کس تن رسک با ز خم او پر نپان 
ز گرد سیه سس بسرآرد دخضان 


تصیدة ۲۱۶ 


تو گویی که در پوتهٌ کارز ار 
ز محسوس پرتن بحد و گمسس 
زچیزی که حس‌ویقین عاجزست 
صفت چون‌کنم گو هری راکه او 
شد آسوده از قیضه او کم 
کنون لعبتی تیز تکث بایدم 
دل ما نپفته‌ست و رازش پدید 
زبان. درست از کشاده دمن 
پس او ضد ما آمد اندر سخن 
اک دو زبانست نمام نیست 
که او ترجمان زبان و دلست 


اگر استخو ان نیست از شکل ور نگت 


پشس همایست لیکن همای 


همای استخو ان خور دو هر گز که‌دید 


چو مر غیست در بوستان خسد 
اس ممکنستی بصق خدای 
ازیر! که در مدح خاص ملكت 
محمد که رایش به از آفتاب 
شرف گوهس خدمتش را بطبع 
کم از پاية قدر او هفت چسخ 
بان گرددی قرص گیتی فر‌وز 
زهی رای تو مسایهة هر مثل 
نه یکساله عم تو گشته‌ست چر خ 
دهان و کفتث ابرو خورشید شد 
نه این از پی آن ببیند اس 
چو چاه تو شد عدل را بدر قه 


۵۳۵ 


ژ بر‌جد همی حل کند بمس‌مان 
ز معقول کمتر بکردار و سان 
نیابنده عقل و گمان وصف آن 
فزون‌از یقین است‌و دور از کمان 
از آنم چنین رنجه و ناتوان 
که‌ا نگشت‌من باشدش زیر ران 
دل او کشاده‌ست و رازش نان 
کند هر‌چه خواهیم گفتن بیان 
که پسته دهانست و کفته زبان 
در آن دو زبانیش عیبی مدان 
جن از دوز بان‌چون‌بود تر‌جمان 
چر‌اکشت ازو خون تیره روان 
نیارد بمنقار سود و زیان 
که فر همای آید از استضوان 
شتا له تعاشت»: اسان 
کش از دیدگان سازمی آشیان 
جپانی بمم برزند يك زمان 
محمد که جاهش بر از آسمان 
چو جزع یمانست بسته میان 
کم از مایهٌ خشم او هفت خوان 
اکر گرددی همت او عیان 
زهی جود تو اصل هر داستان 
نه یکر وزه جود تو داده‌ست کان 
که‌آن در نثارست‌و این زرفشان 
‌ه آن از ره این بیابد نشان 
چو رای تو شد اپر را دیده‌بان 
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شود در پی راه بخل و نیاز 
زجود تو چون گشت مال و نیاز 
نخواهمی نا تاعطاهای تسو 
نجویی همی مایه را هیچ سود 
عیار سخا را پا بسه شمس 
تو يك عیب‌داری وخالی ز عیب 
بکنتم همه عیبت اینست و پس 
تو انصاف‌ده چون بماند رمسه 
جنبان یزرگی تو نشگفت اگر 
بوصف تو ای‌کرده و صفت فلت 
ز معنی همی آن ف‌از آمدم 
بتررسد همی کشتی نظم من 
بسازنده آسمان و زمسین 
که از بپر بخشش نکگویم ثنا 
نه محکم بود مر کن دوستی 
فزو نست نه سال تا من کنون 
نه دل بیندم لذت نویمپار 
من‌آن خواهم | ندرجمپان ای‌شگفت 
به‌حصن حصین اندرم ارزوست 
ز من دوستان روی بر تافتند 
ز‌ نامم دهانشان بسوزد مس 
اکر مسرده‌ام هم پباید کفن 
اگر گوهرم چند خواهد گرفت 
که در آتش حبس بگدازدم 
مرا جای کو هست و اندوه کوه 
فلت بر سرم اژدهایی نگون 


دیوان مسعود سعل 


شکسته سیاه و زده کاروان 
سخا و عطای تو در هر مکان 
ستانند ان را بود رایگان 
تویی سخت بی‌باك بازارگان 
چو حملان بر او افکند امتنان 
نبساشد مکس ایزد مستمان 
که جودست بر گنج تو قمپ‌مان 
که از گر گت در نده سازی شبان 
عطای تو گنجی بوه شایگان 
پمدح تو ای گفته مدحت جپپان 
که لمفظش نکنحجد همی در دهان 
که دریای مدحت ندارد کران 
تیان وان 
ترا ای ببخشش زمین و زمان 
چو پر‌کار باشد بر او سوزیان 
نه با دوستانم نه با دودمان 
نه تن یابدم نعمت مپرگان 
که نیکو نکه داردم پاسبان 
که بینند حصن حصینم حصان 
نه کس‌دستیار و نه‌کس پشتوان 
که هرگز نگویند چون‌شد فلان 
وگر زنده‌ام همم پیرزم بنان 
عیارم چو زر این سیپس کیان 
چو بر سنکت گو هر کنند امتحان 
تنم در میان دو کوه کلان 


زرمین زیر من شرزه شیس ژیان 


قصبده ۲۱۷ 


نه در زیر دندان آن تن ضعیف 
بر نج اریکاهم ننالم ز غشسم 
چو کورست‌گیتی چه‌خیر از هنر 
زروزوشی‌این‌روزگارا بلق است 
زمانه که با چون منی یبد کند 
و گس چر ح کرد این بدیپا چر | 
جمپان‌ر اچو من هیچ‌فرز ند نیست 
همه کام دلخو اه از اقبال بین 
ز رای‌تو قدر تو چون‌ماه‌و مس 
میاباد عمسس تو بوی فنا 
پدولت بناز و چو دولت بیای 
پر با غچمرت‌چوگل تازه روی 
ز اقبال و افضال هر ساعتی 
چو اختر همه نازکی‌ه ا بیاب 


۳۷ 


گو هری جان نمای‌و پاك چو جان 
زده بر پشت او پسی خایست 
روشنش کرده هر دو روی آتش 
در دو حدش دو روی او صبقل 
نه ببینند روی او بیقین 
ز خم او چون قوی ندید ضعیف 
چرخ ر نگست‌و همچو چرخ بدو 
بر ز ناهید و مشتری و در او 


۳۷ 


نه با زخم چنکال این دل جبان 
ز چرخ ار بمیرم نخواهم امان 
چو کر‌ست گردون‌چه‌سودازففان 
سر‌شته است‌در طبع ابلق حر ان 
چرا خواندش عقل بسیار دان 
بدین‌گشت با چرخ همداستان 
پمن بر چا گشت نام بان 
همه داد سر پر ز دولت ستان 
ز خوی‌تو صدر توچون‌مشاك‌و بان 
مبیناد جاه تو روی صوان 
ز نعمت پبال و چو نعمت بمان 
پمرس بزم طبعت چو مل شادمان 
طریقی گشای و نبالی نشان 
چو گردون همه آرزوها بران 


گوهسری پر ز گوهر الوان 
سوده بر روی او بسی سوهان 
تنکش کرده هر دو حد افسان 
زده الماس و یافته مرجان 
نه بدانند حد او یکگسان 
دست او چون سبك نیافت گر ان 
بساز بسته همه صلاح جپان 
نعل پرپرام و گونه کیوان 
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تیز و روشن چو شعلهة آتش 
ظلمت حرب را زدوده شمپاب 
روی تساریك‌ها بسدو روشن 
تاپش او بقصد راندن خضون 
پر کند جان و نیستش چنگال 
بوده گردون عدل را خسورشید 
چپرخ قدر ولی بدوست پلند 
دوست را روز رزم و دشمن را 
آلت یمن و گوهس نصرت 
یار او لعبتی است زرد و نزار 
بی‌قر ار یست با زار قرار 
قد او همچو تاب یافته تیر 
رویش از خاك دیده گونه پیر 
ز نک دادشت شستته زوین را 
پاز کرده دهان سخن گویند 
او کند مشکل فلك را حل 
نه بر او دور چسخ پوشیده 
رفتن راه راست جسته پسس 
کار دولت همی بیی‌ایند 
پادشا بسوالمظش اپسر‌اهیسم 
آنکه از مس زیبدش افسس 
خسروی زو چو آسمان برین 
دشت را مسوکبیست موکب او 


لنگرش چون فرو گرفت رکیب 


از همه سقطبا شدست ایمسن 
ای و زر نده ملت اسلام 


دنوان مسعود سعد 


سبن و تازه چوشاخی از ریحان 
دهن رزم را کشیده زبان 
کار دشوارها از او آسان 
لرزة او ز حرص بردن جان 
پخورد عم و نستش دندان 
گشته دعوی ملت را بس‌همان 
سود عم عدو ازوست زیان 
اصل فتست و مایهة خئلان 
آفت خضود و فتنه خفتان 
بی‌روان پیکری روان و دوان 
ناتوانیست با هزار توان 
سر او همچو آپ داده سنان 
تنش از آب یافت زور جوان 
نور خورشید و قطسء باران 
او شود کنگت باز کرده دهمان 
زو شود میم زسانه بیان 
نه از او راز روزگار نان 
خدمت شاه راست بسته میان 
هر دو در دست خسرو ایران 
آن بحق خسرو و بحق سلطان 
قانکه ازج فا یناشن ای وان 
مملکت زو چو روضه رضوان 
که از او عاجزست باه بزان 
باد پايش چو بر‌کشید عنان 
که بتك در نیایدش حدثان 
و ای بتو تازه سنت ایمان 


فصبدة ۲۱۷ 


نه چو فر تو ممس در حمل است 
سر‌کشان را رسول تو شمشیر 


روح ببس جان تو ثناگست 


خسته تیغ تو نجست و نزیست 
آتش هیبت تسا باشد 
طبع تیغ تو سرد و خشك آمد 
زخم بر خنج تو پتك زدست 
تیر تسو از عقاب ابید پس 
از سخای تو تیز گشت و روا 
نه عجب کن سخاوت تو کنون 
تکیه بر گنج کن که جود ترا 
ای زمین را بحق شده خس‌و 
خسروان راز شاه باقی باه 
شصت سال تمام خدمت کرد 
که به اطراف بودی از عمال 
دختسری خرد دارم و پسری 
دختصی از اشكت دیده نابینا 
سی چمل تن ز خویش‌و از پیو ند 
همه خواهان ملكت و دولت تو 
ای رانیده خلق راز بلا 
که دلم تنگت و طبع مظلم کرد 
رور عیشم زر محنت و شدت 
چرم من گرچه سخت بسیارست 
بامید آمدم پسه حضرت شاه 


مادح شاهمم از که جویم عز 


۳۹ 


نه چو چود تو اسر در نیسان 
خسروان را خطاب نو دهقان 
عقل بر همت تو مدحت خوان 
با فلك بارءٌ تو هم جولان 
جسته رزم تو نیافت اسان 
اختر و آسمان شرار و دخان 
زان شدش خون گرم بر دامان 
بسدو نیمه را کند سندان 
کر‌کسان را چرا کند مممان 
شغفل ضساب و پيشه وزان 
از زر و سیم بفکند حملان 
زر ساعته ندارد کان 
و ای جمان را قبول‌کرده ضمان 
تا بای بقابود بچپان 
پسدر بنده سعد بن سلمان 
که پدرگاه بودی از اعیان 
با دو خواهس پبوم هندستان 
شش از زواز کتان سن کتندان 
بسته در راحت تو جان و روان 
در سعمادت ز ایزد سحصان 
زین بلا بنده را تو باز رهان 
تنگی بند و ظلمت زندان 
تیر هچون‌ظلم و تلخ چون هجران 
ذره‌پی رحمت تو صد چندان 
راه زد بسن امید من حس‌مان 
بند ه شاهم از که خواهم نان 
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تا کند لعل روی لاله بسار 


تا پوه بر سیپر هفت اختس 
ملكت عالیت باد در بیعت 
شده با فتح رایت تو قسرین 
باه ترا که کل رودباتو 
سرطانی بتن پر از علت 


دبوان مسعوث سعد 


تا کند زرد رنکی بر‌کگی خزان 
تا بسود در جمان چپار ارکان 
چرخ گردانت باد در فرمان 
کرده با عدل دولت تو قران 
راه‌ورفتار خویش چون سرطان 
سرطانی کل توا از احزان 


همه زمین و زمان خ‌مست و آبادان 


بپسادشاه زمین و بشپریار زمان 

اسوالمظش سلطان عسالم اپسراهیتم 
که روزکار نبیند بحق چو او سلطان 

خدایکانی منشور و ذکس او تسوقیسع 
۰ بان بتخاکی. کابنه انب و اقام ان متا 

ر قاشت تا فنص [ فسات سس زم او چنگال 


بکام مرگ بر آید بتیغ او دندان 
یکی حصاری گیرد چو بسرگشاه او چنگی 

یکی سپاهی خاید چو باز کرد دهان 
تکنی که ان وا ام واه 

که کارناست پی‌مفز را یکی بر‌خوان 
نگاه کن که چه بر خویشتن بییچد از وی 

چگونه روی بسدو داد محنت و حسرمان 
شدش فراموش آنحال کامد از جاجرم 

تمه قبسایسی پوشیده پاره و خلقان 


فصيدءة ۳۱۸ ۱۳۱ 


براه مر‌کب خود کرده بود لاشه خضری 
ز چوپ کرده رکاب و ز لیف کرده عنان 
همه فاغت او آنکه کرم خفتی شب 
همه تنعم او آنکه سیر خوردی نان 
لباس خاصش پشم و بساط نس‌مش خاك 
سلیسح او لب و ضاشاكتدان او انسان 
به فس و دولت و اقبال شبریار اجل 
۰ بقدر و رتبت بگذاشت تارك از کبوان 
چو یافت از ملت شرق زور و زهرءةٌ شیسی 
بسدو تتمتن ۵؛ مسا هن غسن آن هند ستان 
ز رزم جویان داش چپل همزار سوار 
چو تیسغ آخته قد و چو نیزه بسته میان 
ولایتی که بدو داد خسرو عالسم 
زار رای فزون بوه در تواحی آن 
به طول بود ز ممیاره تا بآساسرو 
پعر‌ض بود ز کشمیر تسابه سیبستان 
چو مار پیچان بودی ز حد تیفش رای 
چو برگت لرزان بودی ز نوك تیرش خضان 
چو از قبایل نسبت همی به شیبان کرد 
شد تسد سس فلت از مفخر‌ش بنی‌شیبان 
پدان سپاه و بدان خواسته فریفته شد 
بکشت در سر بی‌هوش و مغ او عصیان 
به نیم ساعت کفران ز هی چه تعمت داشت . 
تپی نشاندش آری چنین کند کف ان 
به پای‌ها بر بندی شدش دوال ر کیب 
بگردن انسدر طوقی شدش زه خفتان 
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2۳۲ ذنوان مسعود سعد 


طلو ع بودش چون نجم و نجم نام وی است 

غروب باشد آری پس از طلوع بدان 
سید تا ی مان یوق پا 

هر آن ستاره که با آفتاب کرد قران 
کدام حصن ز هند او حصار خواست گرفت 

که آن بدولت سلطان بدو شد زندان 
نه پند بودش از حال قتلغ و بیر نی 

نه عبرت افتاد او راز بی‌خرد بمیان 
نشسه از ستادن اد آمسدش که در سنور 

چه ره گرفت و چه اصرار کرد بر طفیان 
ز راجه پیران وز رایکان چه لشکر داشت 

پر آن حصار بر‌افراخته چو چرخ کیان 
چو فوجی از سیه شاه روی داد بدو 

همه نشاط وی اندوه گشت و سود زیبان 
شدش فی‌امش آن روزنه که او چو دمن 

یر ۳ 
همی بقوت گکردن فقسراخت همچون شس 

همی بکوشش آتش فشاند چون تعبان 
غس‌یو موکب خسرو چو گرد حصن بتاخت 

گرفت سخت گریبان بخت او خنئلان 
سعادت ملك او را فسرو کشید ز حصن 

به‌غل دو دست‌وهمی‌خواست زینمار و امان 
شکوه شاه بخم کرد چسون کمان پشتش 

گلوی او بزه اندر کشید همچو کمان 
ز بسود و ساو نه محکم‌ترست بر هنسده 

کزین دو جای حصین تر نبود در کیان 


ات دس سا سس اس سس تست سرت ور ی ادا ای اراس ج ای سم و و ویس تا ار اساسا اس وس ی و تا یا زوس جع وت سس سوت سر وم یساس روط هطلس 


قصدة ۳۱۸ 2۳۳ 


فا لا یا ردو تن وا هگ فان 

سیاه او را کیتی ندیده بود کیان 
نه در دیبارش بادی وزیده از اسلام 

نه در زمینش بویسی رسیده از ایمان 
چو رایت ملك آن جایکاه سایه فکند 

ز نای موکب عالی بخاست بانوی و فان 
سری نبود که آنرا نرفت هوش و خسد 

تنی نماند که او را نعست جان و روان 
7 هو نخس .دی نت قاد. که چس خ 

بخسروان زمسانه نداده بود نشان 
هزار بتکده هر يك هزار سال فزون 

سپاه خسرو ک‌دش بیکزمان ویران 
۳ فتو ح ملت یاد ون توانم 3 

که ماچزست ز اوصاف او بنان و بیان 
بگویم اکنون زان جمله مختصی لختی ‏ . 

که نیست قادر انديشه در تمامسی آن 
وج پویه کس ت ی بامم اب 
ت که افنزون شود ز ده دیوان 
عمس چو دید که آمسد سپاه خسرو شرق 





بتاب آتش سوزان و زور باد وزان 
کت وا ما که یا 

ز بار ایشان ماهی و گاو کشته کران 
در آب چست چو ماهی از آنکه دانست او 

که تیغ خسرو مر‌گست و رست ازو نتوان 
ز بپس جنکت ملت مس‌کبان چوبین داشت 

دمررشسصت عوار در افکنسدشان نان روان 


۳۶ 


۳۹ 


۴۷ 


۳۵ 


۳۸ 


۵۱ 


۵۳ 


۷ 


۲ ۰ 


2۳۳ ۵ لوان مسعوذ سعد 


نشسته در شکم هر یکی دویست سوار 

زیر ایشان آن مرکبان پبس آپ ستان 
بر آب کشتی خسرو روان چو کشتی دو ح 

زمین گرفته ز شمشیر تیسز او طوفان 
چو شد زمانی اندر میان آب حسام 

فر‌وخت آتشی از خون و جان شرار و دخان 
در آب غرق عم با سیاه ون ف‌عون 

ملك مظفر گشته چو موسی عضیتن ان 
عدو شکسته و سحرش همه و خضورده 

بدست شاه جسان آن حسام ون ثعبان 
ز فتح شور وز حال محمد عسلاش 

چه شرح دانم دادن پصد هزار زبان 
چو کوه ثپبلان آسوده بود از جنبش 

چو چرخ گردان بی باك بود از حدتان 
نه از فس‌اخی پبنای او برون شده باد 

نه پبس یلنسدی بالای او زده باران 
چو قصد کرد به پیکار رزم او خسرو 

چو حلقه پست سیه ان آن حصار کلان 
ز پسکه خون راند آنجا سپاه خسرو گشت 

تخیستا [ ور همه یس تا نو نعمسان 
تاه تشن هت ناه او وا اش انتان تاک 

بسالرن کت کشان پیش خسو ایسران 
خدای داند تا از ضرانه‌سای قسد یسم 

از آن حصار چه برداشت شمریار جمان 
زهی بدولت تو ملك چرخ ک‌ده ضمین 

زهی بنصرت و فتح تسو دهر کرده ضمان 





تصیدة ۲۱۵ ۵2۳۵ 


نه بی‌رضای تو اختشس همی کند تسأئیر 

نه بی‌هوای تو گسردون همی کند دوران 
کدام نقد که رای نبودت از گردون 

کداح گنج که حاصل نکشتت از یزدان 
کدام شاهست از شاهزادگان بزرگی 

که او نبوسید آن فس خسسته شادروان 
هميشه تا بو اندر زمین ضیا و ظلام 

هميشه تا رسد اندر چپان بپار و خزان 
چو آفتاب بتاب و چو نوبمپار بخند 

چو روزگار بکرد و چو کوهسار بمان 
پیسنم بنده نواز و بسرزم خسرو بند 

بجود گیتضی بخش و بتیغ ملك ستان 
شدای عزوجل ستجاب گکرداناد 

بخیسی دعوت مسعود سعد ببن سلمان 


4 


۳۹ 


شب دراز و ره دور و غضربت و احسزان 

چگونسه ماند تن يا چکونه مساند جان 
بسان مردم مد‌هموش گشته زار و نزار 

دلسم ز درد غس‌یبی تن از غضم بمتان 
بنات نعش بسکردار هفت کوکب سیم 

که باشد از سیری رن ی 
ری دراز و در او جای جای یسخ بسته 

وزین دو حصال بکردار راه کاهکشان 


وه 


۶ 


2۳۶ ذبوان مسعوت سعد 


مرا ز سودا دل در هزار گکونه موس 

پکار خویش فرو مانده عاجن و حیران 
ز روی گنبد خضرا نپان شده پروین 

مه چپارده تابان شده ز چرخ کیان 
چو روی خسرو محمود سیف دولت و دین 

که افتخار زمینست و اختیار زمان 
مظطری ملکی خس وی نخستت 9۱ سل 2 

که اه دشک فهه: است ان کنو ان 
شپی که هند شد از فر او پسان بپشت 

چو روی داد ز غز‌نین بسوی هندستان 
خدایکانا دانی که بنده تو چه کرد 

به شیر غزنین با شاعران چیره زبان 
هن آن قتتته. کته کفعسشن: زاشد‌ی.یکماه 

جواب گفتم به زان بدیمه هم بزمان 
اکس نه بیم تو بودی شپا بصق خدای 

که راشدی را بفکندمی ز نام و ز نان 
اگر دو تن را جنکت اوفتادی اندر شس 

ز شعر بنده بدیشان شواهد و ب‌همان 
یکی بدیگس گفتی کد این درست بسود 

ات که تست مهو ی تخا ام اسقانعست را 

که داشتم بر او جاه و رتبت و امکان 
به پیش شاه نبادنه میر‌مرا تپمت 

پبصد هزاران تلبیس و تنبل و دستان 
مس ز پایگکه ضود بیفکنند مرا 


موه 





چو من جریدهة اشعار خویش عرضه کنم 

نخست یاب نام تسو سر سر دیوان 
سزد که نام من ای نامسدار ثبت کنی 

به کلك غفلت در من دفی نسیان 
مرا مدار به طبع و هنن گکران و سبكت 

۱۳ 
هميشه تا بجپان خالی و تپی نبود 

جواهس 7 اعراض و عناصر از ارکان 
بو حال نيك و بد آیسد همی ز مة هشت فللی 0 

به هفت کوکب و از پنج حس و چار ارکان 
چو سرو و لاله بناز و چو صبح و باغ بخند 

چو ماه و مس بتاب و چو عقل و روح بمان 
خجسته دولت و فی خنده بخت تو همه سال 

چو آفتاب منیر و چو نوبپار جسوان 
بخ مرا و تکویم بدار زیبرا من 

به هس نکویی حقم بر با ارزان 
هميشه بادی در ملت بی‌ک‌انه عزیز 

همیشه بادی از بخت جاودان شادان 
نشاط کن ملکا سر سماع نای علی 

نبید رنسگین خور بسی کنسار آب روان 
چنانکه چرخ بپاید تسو همچو چرخ بپای 

چنانکه کوه بماند تسو همچو کوه بمان 


۳۳۰ 


پیر گشته جبان بفصل خزان شد باقبال خاص شاه جسوان 


تصيدة ۴۱۹ 2۳۷ 





۳۹ 


۳ 


۷ 


۱۸ 


۳۱ 


۳ 


۳۷ 


۵۳۸ 


پسوستانیست بسزم فرخ او 
رید‌کانند نسترن چرسه 
کر و لالهست باده سور ی 
دست خاص ملك چو اير پمار 
عمدء مملکت رشید که ملك 
آنکه پیشش زمانه بست‌و شاد 
داده دعسوی جوه را انصاف 
شب کینش ندیده تأابش صبح 
تا ترش گشت روی هیبت او 
هررچه ویسران کند سیاست او 
و آنچه آباد کرد همت او 
کرد جودش چو میز‌بانی کس:د 
زین سبب تیغ همتش کردست 
ای سئو ده جوار سس مجلس 
تحفه بس بدیعی از گر‌دون 
بمپتر از خدمت تو نیست یناه 
ساخته در تن از هوای تو اند 
گس نبودی ز حرص خدمت تسو 
روشن از تست عالم اقبال 
محمدت راز جاه تو تمکین 
از سخای تو می بکرید ایس 
پای قدرت کبود کرد و سیاه 
هر که جوید ز دست تو روزی 
وانکه قرب جوار جاه تو داشت 
وانکه‌از بأس‌و سطوت تو بخست 
وانکه از نصرت تو خالی ماند 


دیوان مسعود سعد 
برده ماه ز رتبت بستان 
مطر بانند عندلیب الحان 
بافتة: نوخ افستن: و که به آن 
کرده بر باع مکرمت باران 
زو بیفروخت چون زمس جمان 
خدمت و مدح را میان و دهان 
کرده درد نباز را درمان 
سود مرش نبرده بوی زیان 
کند شد شیر چرخ را دندان 
نکند روزگکارش آبادان 
کت تقو ا نتاس فلگ ی ان 
آرزوهای خلق را مممان 
ای شکفتی نیاز را ق بان 
و ای نبرده سوار هس میدان 
هدی؛ بس نفیسی از گیبپبان 
بر تر از مدحت تو نیست بیان 
این مخالف شده چمار ار کان 
کالبد کی قبول کردی جان 
تاره ار ضا [نخنسا زر 
مکرمت را ز طبع تو امکان 
و از عطای تو می بنالد کان 
به لکد روی و تارك کیوان 
نیست ممکن که باشدش حرمان 
هیچ باکی ندارد از حدثان 
دا تقو تین رما نه: افسان 
شش تفت کستن‌نستزهه: از لد لان 


قصیدء ۲۳۲۰ 


پر نکوخواه تو لام ضیاست 
تند کو هیست حزم تو که فکند 
تین تیغی است عزم تو کانرا 
عدل را جامه‌ایست حشمت تو 
قل و تا مه( تست میت نز 
صورت هر خبر که در کتب است 
هدف هر یقین که عالم راست 
تسویی آن راد کف کجا رادی 
چود هر دعوییی که خواهد کرد 
در جمپان جست امید نعمت را 
چون در آن نعمت هنی افتاد 
از پرای تسو آفریده مگس 
همه المپام ات 9 تتاسند 
گفته و کردةً ترا لایسق 
چون کند تيز دشن؛ پیک‌ار 
په کتف در جمد درخش حسام 
این گرآن سر شود بضرب سبكت 
پشت را خم دهد شکنج زره 
تاب گیرد حسام چون آتش 
بر هسوا تسس مرکت بنگارد 
سو بسرانگیزی آفتاب ناد 
دل نداند که او چه خواهد کرد 
بان اکن کش شاه او وکا 
بکف آن آبدار آتش زخم 
نی بس میانتة مغشس 
و این‌چنین‌معجزه توداریو بس 


2۳۹ 


بر بداندیش تو هموا زندان 
لرزه بسن کوه پابل و ثهلان 
نصرت‌و فتح صیقلست و فسان 
که نگ داندش فنلكت خلقان 
از هنر سط و از خرد عتوان 
دیسده تشدبی تو بچشم عیان 
دوخته رای تو بتیر گمان 
کرده‌ای بر همه جمان تاوان 
به ز کف تو نیستش بب‌هان 
چز پدرگاه تو نیافت نشان 
بحر کردار ازو ندید کران 
هر‌چه نیکی است ایزد سبحان 
هررچه در خلق تو دهند نشان 
نتص اخبار و آیت قرآن 
روز بازار خنج و پیکان 
به چکی بر زند شمپاب سنان 
وان سبكت دل شود بزخم گران 
گوش را کی کند صریر کمان 
سوی بالا کشد روان چو دخان 
دمن شیر و دیده تعبان 
آن هیون هیکل فلك جولان 
او بداند که می چه خواهد ران 
کوه گردان کنی بدست و عنان 
کاب او دل کند چو آتشدان 
بکشی تا بدامن خفتان 
شاد باش ای سیم‌ید سلطان 


۳۰0 
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7۰ 


پادشا بوالمظش اپسراهيم 
شده زو تازه عسزم اسکندر 
بخشم او اقت: اتفزه دوزخ 
هر‌چه اندرجان همه شاهیست 
گشته بس بدسکال دولت او 
حاسدش در سوال خشكت دهن 
هر که دل کج کند پر او گردد 
ور به بد بنگرد پر او گ‌دد 
گر ز ادبار خویش طایفه‌یی 
از سرآسیمگکی نمی بینند 
تو نکه کن. که جان ایشان را 
زمه را گرگت زوه دریابد 
مگ از بر طوق طاعت شاه 
مگر از بر حسق نعمت شاه 
تسو پبسی با هسزار پیی شمند 
دل براین و بر آن مبند که چر خ 
کرده‌اند اختران ساره 
پسر آرد تمام زود نسه دیس 
هم ازینسان که لشکس س‌ما 
به زدوده حسام آب چو باد 
اد ی مان ی 
هر چه گردش بمپار سوسن کرد 
همه از دیده خضون بیالاید 
مسی بخواه و بخ‌می بنشین 


داد گیتی بدادی اندر جود 
دشمنان را پموح مرکت انسداز 


ی 
که نیارد چنو زار قران 
مانده زو زنده عدل نوشروان 
عفو او آب چشب حیوان 
پیش او بوسه داده شادروان 
هن کلسفان: که هست: ها رشان 
دشمنش در جواب گنکت زبان 
سوخته دل چو لاله نعمان 
چشم او چشم نر‌کس از یرقان 
بمپوس گشته‌اند بسی‌ساسان 
کام آشفته اژدهای دمسان 
چه رساند بساقبت طغیان 
چون کند کم ره سبس ۵۵ شبان 
گشته پرورده کردن عصیان 
عالمی را قرو خورد کفران 
تو بسی با هزار شیر زیان 
همه این ملت را سرد فرمان 
ببه باتش زار سال ضمان 
لشکر شاه ملت ایلك و خان 
پسسر آورد ملبكت تابستان 
بر چمن حله‌یی فکند خضزان 
پر ز دینار کرد باد بسزان 
تیر‌ساهش همی کند یکسان 
بچءة رز بخانهة دهشقان 
وانکه خواهی ز بندگان بنشان 
داد سرما ز خن و می بستان 
دوستان را پاو ج چس ح رسان 


تص نسوس ورب رس 


قصيدة ۲۳۰ 


لشکر ی ل مفلسی ینکن 


مار نشاط را بیساو 
آنکه از گوهرش بچر ح رسید 
شرح احسوال من ز من بشنو 
بنده‌یسی ام ترا بطوغ و بطبع 
مدحت تو مرا عروس ضمین 
تحفه و هدیه منت همه روز 
بس گرآن می فروشمش ببپا 
شرف مجلس تو می‌خواهم 
گر جپانی بساعتی بدهی 
جامه افزون دهی ز سیم و ز زر 
از تو پیش خدای میگویسم 
نیست عیبی جز این که از بحرم 
شعر من گشته فخ هر دفتس 
حاسدان گشته خاسر و خایت 
شب بی‌روز و درد بی‌داروست 
تا بود بر فلت طلوع و غروب 
بر همه جنس دست نصرت یاب 
بر شرف چون‌فلات بتاب‌و بکرد 
بسخن ابروار لولو بار 
گوش تو که بلحن خنیاگس 
بسته پیشت کمر دو پیکروار 


فرز 


عالمی را ز نیستی بر‌همان 


با زریر ایسن هز بر هندستان 
رتبت گکوهس پنی شیبان 
چه شنوی از فلان و از پپمان 
بسر‌سیده ز تو پنام و بنان 
ضت و مسن | یاوه شنان 
درج در و طويلهة می‌جان 
گر‌چه من میخرم بطبع ارزان 
به کنایت من از بپای گی‌ان 
در نیاید بچشم جود تو آن 
که بود بر عبارشان حملان 
شک‌های مکارم الوان 
پکمرر موج زد زمین و زمان 
نام من گشته تاج هس دیوان 
دشمنان مانده خیره و حیران 
و آنچه گو یم همی مجاز مسدان 
حسد دون و کینه نادان 
تا بود در زمین مکین و مکان 
بر همه نوع کام نمت ران 
بر طرب چون جمان بیا و بمان 
پسخا مپروار زرافشان 
هوش تو گه بقول مدحت خوان 
بت مشکوی و لعبت کاشان 


۸۱ 


۴ 


۸۷ 
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۹۶ 


۹۹ 


2۳۲ ذیوان مسعوت سعلد 


۳۳۱ 

مدمه چجو ون . اهنتتن از اکن نیسان 
پباغ ساقه برون راند از سپاه خزان 

پبباغ رایت عالیش سرو آزادست 
یکوه مطرد رنگینش لالتء نعمان 

کنار باع ز نورسته شاخ پس تیر‌ست 
میان باغ ز نورسته غنچه پی پیکان 

زمین بگسترد از سبزه همر زمان مفرش 
سیر بر کشد از ابر هر زمان ایوان 

مشاطه کل پیوست ولو خضوشاب 
عروس گلبن بر پست گسوهر الوان 

پمجمر گل از بوی عود ماند اس 
بجام لاله در از رنگت باده ماند نشان 

بیاغ عرعر بیجان همسی کند حسر کت 
پبشاخ بلبل بی‌رود میسزرند دستان 

پسان کاشان بی نیت خامسه ناش 
0 0 چگونه گشت همه باغ پر نکارستان 

مکر که باع به نیسان چو ملك مایه گرفت 
ز طبع و خاطر خورشید خسروان جپان 

آفتن سار مسیون سا و لتق قایتب ن 
۱ ۵ که هت امین نامه شرف اقضم آن 

سپپر قدری کورا متابست سپس 
چجپان ستانی کورا مسخرست جبان 

سای او را در بزم و لت نیما حات 
حسام او را در ررم نصسر تست فسان 


قصيدة ۲۳۱ ۵۶۳ 


نه مك زیبد بی او نه چرخ بی خور شید 
نه خلق باشد بی او نه نبت بی‌باران 

نه جور بینی از او و نه تیررگی ز بمپار 
نه تقص یابی ازو و نه عیب در قرآن 

کدام پند که او را نه نام اوست کلید 
کد ام درد که او را نه ذک او درمان 

سرای و خانة یکو سکال و بدخضواهش 
۱ به تیسغ ت.زش آباد این و آن وی‌ان 

شگفت نیست که آبست تیغ او بی‌شك 
باب باشد ویران جسان و آبادان 

قو ا راهان کته متا اراس.سافنتن. نو 
سنانش برق درخشنده و اجل باران 

چو پشت‌ماهی و چون پشت سنگت‌پشت شود 
ز روی جسوشن و بر کستوان همه میدان 

چو سایه گردد تن از حسام چون خورشید 
چو یخ شود دل در رزم همچو تابستان 

ز هول طعن در افتد به نیزه‌هالرزه 
ز بیم ضرب در افتد به تیغمپا خفقان 

حسام در دل هن کس چو نار در کوره 
عمود پر سس هی کس چو پتك بر سندان 

خدایغان زمین اندر آن زمسان گویی 
زار دارد دل با زار دارد جان 

ز زخم تیغش چون باد در قفس باشد 
به پیش حملهٌ او در تن عدوش روان 

ز تیغ و حمله او چشم و روی دشمن او 
چو لاله گردد از خون و چون زر اندر کان 


۱۵ 


۱۸ 


۷ 


۳۴ 


۷ 


۲ 


۳۳ 


۳۶ 


سید وو وس و سس تا سا ال خن دا اس ی سرا اتب وا سيم 


:۵ دیوان مسعود سعد 


بگرز بر سر و چشم و دهانش پست کند 
بتیغ تیز کند سرش پر ز چشم و دهان 

ز سین قیدق. و کمیار تتاشت: از کت: شیاه 
درین ز پیکان دیده در آن ز تیغ زبان 

یی که وی کیت 
نگه کنند پپسس نوع بر تری ز گس‌آن 

اکس ملوك بخوانند کارناسه مللی 
نخست نام تو بینند ببس سس عنوان 

سپس هشت شود چون کنند چتس تو باز 
پیشت نه شود آنگه که گستر ندت خوان 

تو اقچه پاشی و پیکار شد ز تو ضسراب 
تو بدره پخشی و بی‌شغل شد ز تو وزان 

ز بپر پاکی جود تو عدل تو نشگفت ‏ 
۱ که از عیار زر و سیم بفکند حملان 

ز تیسغ تو نکند چسن زمین معر که سود 
ز دست تسو نکند جر قدح ببزم زیان 

۳ ۱ 
ز سر دو نیمه کند خنجر تو تابمیان 

خد نگت تير تو چون از عقاب یابد پس 


چرا که کر‌کس را در وغا کند مممان 


ز هیبت تو گمان اوفتد که جانور یست 


روز پبار بییش تو شیر شادروان 
ی ی کف رفن اک قنور 
بجای چو هر از طبسع راندی مرجان 


دا وین ی : تمیق افسیی, و 
شد آفریده ز شادی تکنحد اندر ان 


قصیدة ۳۲۲ ۵۴۵ 


ز ترك پچه که زاید ز بر خضدمت تو 
چو کلكت زاید بر چسته قد و بسته میان 

ترا سعادت چون بندگان کند خضدمت 
ترا جلالت چون پاکران برد قی‌مان 

چو ابر و باد بطاعت همی بکوشم من 
پشکر و مدح تو روز وشب آشکار و نپان 

ز اهتزازم مانندءه کشیده حسام 
۵ ز پبار شکرم ماننده خمیده کمان 

اگر نبودی دیسدار و مسدح تو بودی 
دهان و چشمم بر دیده و زبان زندان 

هميشه تاأ بود از مس پر ز نور فلكت 
هميشه تا شود از ابر پر ز کل بستان 

بدولت اندر همچون زمانه گیتی‌دار 
پنعمت اندر همچون سیس نپمت ران 

زار شس بگیر و هزار شاه ببند 
زار قصر برآر و همزار سال بمان 


۳۳۴ 


پنام ایزه پیچون بقصد حضرت اسان 

ز هندستان برون آمسد امیر و شاه هندستان 
منك محمود اپس‌اهيم امیسس عالسم عادل 
۵ که سیف دولت و دینست و عنز ملت و ایمان 
ستتن. .شا هتتته: غسازی یناه ملسك ابوالقاسم 

که خورشید جلالست و سیمپ‌ش حضرت سلطان 


۳۹ 


۴۷ 


۴۵ 


1 


۶ 0 ذنوان مسعوذ سعد 


تفت او سوی حضرت بفیروزی و بمپروزی 
0 کشیده رایت عسالیش سر بس تراك کیوان 
خجسته طلمتش تسابسان شتا کته کت لشتیم. ۱ 
چنان کاندر کواکب ماه هر تابان 
چو خورشید در خشنده نماد او روی زی مسب 
شد ه پی‌وزه گون گردون بسان ديبة کمسان 
سپس نیلکون گکردی لباس نیلون توزی و 
زمین کمپر‌پاگون را شدی رخ قیر گون یکسان 
بجتکت روز تاری شب سپاه آوردی از ظلمت . . 
" درخشان روز از گیتی شدی از اس او 
شب تاری بجنفت اندر کمانسرا تیر بکشادی 
زدی بر بان جوشن هزاران عاج‌گون پیکان 
نشست آن خسرو غازی بفرخ مر‌کبی بر کوست ۹ "۳ 
بموکب شمسهٌ موکب بمیدان زینت میسدان 
سماری سیر و کوه اندام و کو کب چشم و رعد آوا 
 . .. ۱‏ جبان هیأت زمین طاقت قمر جبپت فلك جولان 
رونده مرکبی تازی که پیماید جپان یکشب 
تو گکویی با فلك دارد باه تاختن پیمان 
پشستی دست هرگه کو بزین پای اندر آوردی 
ز رایت رای هندستان ز خانه خان تر‌کستان 
۳ باد هس ساعت شتابش را همی دادی 
۱ 0 ز پویه بوی خلق او نسیم روضهة رضوان 
۳ 7۳۱۳۵۹ عد لش شده معلسم 
تو گویی نامه کفرست بر وی از هدی عنوان 
ی از مشرق نمودی روی گفتی تو ح ح 
عمود سیم شاهستی بر این سیمابکون خفتان 


تصید: ۲۳۲ ۳۷ 


چو روی از کله بنمودی بگیتی روز افکندی 

پرروی کوه و صصا بر بنور مر شادروان 
ملت زاده شه ضازی برامش کردی آر امش . 

کت تک نت ماه ه کشته مرکیش پومان 
بسان تیره شب تاری بروز روشن دولت 

چو زلف و دیدة حورا چو طبع و خاطر شیطان 
ز تور طلعت خسسرو بسان روز روشن شد ۵ 0 

که حاچت نامد اندر وی ی تن سیب 
چو بگذشتی بخ ید ات6 مق انیت شدی از وی. 

ز وصفش وهم‌ها خیره ز نعتش فمم‌ها حیی‌ان 
پیابانی شده پیدا که بودی اندر او بی‌شكت 

هزاران چان شده بی‌تن هزاران تن شده بی‌جان 
وزنده باه و تاپان مس در وی راه گم کردی 

چز این دو نه در او چیزی ز سیر این وتف آن 
بحوض اندر شده آبش چو قرطهٌ دلیران پر‌چین . 

پدشت اندر شده تیفش چو زلف نیکوان تاه 
نه جز خار و خسك بست نه جز سنکت سیه بالین 

نه جز باه وزان رهبر نه جز شیی ژیان رهبان 
نه گفتم چین جز یارب نه جستم چیز جن رستن 

ی 
چو بگذشتی بدی خونین که کردم وصف او پیدا 

چو زینگونه بیابانی گکذاره کرد او زینسان 
پدیدار آمدی کوهی چو رایش محکم و عالی 

بنش بگذشته از ماهی سرش بگذشته از سرطان 
ز راوه 3 ۲۰ 0 
گذشتی چون ز نیل مصر بر موسی بن عمران 


۱ 


۴ 


۳ 


۳9 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


بش 


و 


۵۴۳۸ ذبوان مسعود سعد 


همه کاری توان کردن چو باشد یاورت نصرت 
پمپ راهی توان رفتن چو باشد رهبرت یزدان 

ز هر آبی که بگذشتی بر دشتی که بنوشتی 
شد ی‌سنکت | ندر او ولو شدی‌ریکت اندر آن م‌جان 

شه غازی ملك محمود ازین راهی بدین صعبی 
بفیروزی برون آمد بنام حضرت سبحان 

شمپنشاهی که او داده سریر مسلك را رتیت 
خداوندی کن او گشته قوی مر ملكت را بنیان 

بدو عالی شده دولت بدو صافی شده ملت 
بدو پیراسته مسوکب بدو آراسته ایوان 

د ملکش همی افزون دهد بختش همی یاری 
کند دهرش همی خدمت برد چر‌خش همی فرمان 

مه بسیاری درا بسنزه کف او اندكت 
همه دشواری عالم ببه پیش تیسغ او آسان 

صنیع خضویشتن خواند امیر المومنین او را 
شده امکان او افزون که بادش بر فزون امکان 

همایسون باه و فر‌خنده بر او این عز و جاه او 
هميشه عز و جاه او چو نامش باد جاویدان 

رسیده باد حسلم او چو سیم او برس موضع 
برافزون باد تمکینش ز امیرالمومنین هزمان 

خداوندا تو آن شاهی که پیش تو هبا باشد 
سخای حاتم طائشی و زور رستم دستان 

ز رای خویشتن شاها بيك لحظه نبی چرخضی 
اگر جز بر مراد تو کند چرخ فلكت دوران 

اک ناه حسود تو کند عصیان تو بیدا 
شود انتتز دلش. آعفن. پساعت. بیگمان: عصیان 


تصیدخ ۲۲۳ ۵۳۹ 


همی تا منتظم دارد زمین را دور هفت انجم 

همی تا تربیت پابد جپان از طبع چار ارکان 
هميشه شاد زی شاها بروی زاده خاتون 

مسی مشکین ستان دایم ز دست بچهةٌ خاقان 


۳۲ 


این نعمت‌و این ر تست و این خلعت سلطان 

قس‌خنده کناد اسزد بر خسرو کیان 
محمود پسراهیم شمپنشاه جب‌ان‌کیس 

آن دادهٌ یزدان و دل و ديدءه سلطان 
رادی که چو او ابر نبارد که مجلس 

گکردی که چو او شیر نباشد که میدان 
شیریست که تیغست و را ناخن و چنگال 

ابریست که در است ورا قطرء باران 
ای آنکه بر گرز تو مففر نه چسو مفش 

ای آنکه بس تیغ خفتان نه چو خفتان 
تو سیفی و از تست نکداشتن مسلكت 

بر ملك نباشد بجز از سیف نگپبان 
در پسزم ترا معجزة عیسی من‌ینم 

در رزم تسا معجزه موسی عم ان 
کف تو ولی را به که جود حیاتست 

تیسغ تو عدو را به که کوشش بان 
شاها تو سلیمانی در دولت و ملکت 

وین مر کب شبدین تو چون تخت سلیمان 


۳۱ 


۵۵۰ 0 دبوان مسعود سعد 


ی ایب 
تخت یکی داشت ترا باره فر‌اوان 

1 
تا وا ی اه 

ی 
خلق تو ستوده‌ست بر جای چو ایمان 

هر دل که شود خستهٌ تير غم و اندوه 
چز رای تو آنرا نکند دارو و درسان 

زر 
گر چند خابست شود یکسره عمران 

هرکسن تسد فتنه بر آن بقعت شاهسی 
آباد بر آن جایکه از روضه رضوان 

وراه ی ان یه که اف 
محمود براهیم بود بن سس عنوان 

موجود شد و بمپری از آن آسد باقی 
وانگاه مر‌کب شد از او این چار ارکان 

چون جنبش و آرامش تو کینه و مبرست 
ح هس چار بدید ار شد از ددرت یزدان 

این خن گران آمسد و آن با سك شد 
این آب روان آمسد و آن آتش سوزان 

فائی شود از مسر تو و کین تو زانروی 
ِ کپ مه ما۳ نوی نی و وان 
آدم توبربساید پسس جنیش تسو زیسن 9 0 ۱ 
رب از یادهمي خاك شود عاجسز و پسزمان 

ذیسرا پنکه رزم پجتبی موی له 5 

۱ ۱ 


تصید ۲۲۳ ۵۵۱ 


این چار دگر‌سان نشود آری ه‌گکسن ‏ نز ِِ 
۱ این چار طبایع نهود هیچ دکسر سان 
ن ده چو در میلس و مدج سرایم ۱ 
گن سح بود بسن شعر | یر تاوان 
هر بیت که چون تیر باندام ز من رفت 
در وقت زند بر دل ین تسو پیکان 
سح ست 1 در مدح تسو شعرم 
ِ زرا که همه ملسم از او گسردد حیران 
با ات » شدم از مدح تسو شته:. آراع 
ها وی ان وت با ره مان 
۳ نو کشن 
مدح تو نگوید بسزا در همه گیمان 
اد ی تجشض! وصف چگویسم 
کت گشت فزون مرتبت از خسرو ایران 
افزون نشود جاه تو گر مدح تو گویند 
ور مسدح نگ و یندت ی نشو د ی 
ی وی 0 
ناورد و نبارد بجسان هم دوران 
ای شاه تو خورشیدی و خورشید چنانست 
۳ ۷ ۳ ۳ ۳ نقصان 
ای شاه همه شاهان زيبندءه شامی 
زیبد که نیندیشی ۳۹ 
۱ 7 


آشاد ند و توا" زیبی 5 همی باشی ۳ 
نی کسهخداوند مان ن سلطان از تسنو 


از ریس مت ی بت 


. 


۷ 


۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۵ دبوان مسعود سعد 


يك ذره تمپی نیست ز مس تو تن او 
جانست ورا مس تو شایسته دو چندان 

آن کن که بوه در هم سال سوی و 
0 خلعت پس یکدیگر ون قطسء باران 

ات ات از تسین تقلفت با من 
خرم شوه از اب بلی دایم بستان 

سااز فلی ردان خورشد بتاید 
و افزون شود از تابش او گوهر در کان 

بادی تو چو خورشید و ز تو نیز خزاین 
مانندة کان گشته پر از گوهر السوان 

فرمانت روا بادا بس عالم و بر تو 
میمون و همایون باه این خلعت سلطان 


۳۳ 


روز مر و ماه مس و جشن فرخ ممپ‌گان 

#سس بشن‌ای ای نکار مرس جوی مر بان 
همچو روی عاشقان بینم بزردی روی باع 

باده باید بر صبوحی همچو روی دوستان 
این عروسان بپاری را که ابر تویمپار 

با جواهر جلوه کرد اندر میان بوستان 
تاجمپاشان بود بر سر از عقیق و لاجورد 

قرطه‌هاشان بود در بر از پرند و پر نیان 
کاه ها وی باه مان از تاو ادها 

پرده‌ها بست ابی آذار از منقش بمرمان 


تصیدة ۲۳۴ ۵ ۵۵۳ 


مشك بودی بیحد و کافور بودی بیقیاس 
در بودی بی‌مر و یاقوت بسودی بیکران 

حمل بویا مشكت بودی تنکپا ببس تنکپا 
0 بار مروارید بودی کاروان در کاروان 

تا خزانی باه سوی بوستان لشکر کشید 
از دمش گشته ست‌ر وی‌ار غو آن‌چون ز عفر آن 

هر کجا کاکنون بسوی باغو بستان بگذری 


دیب زربفت بینی زین‌کران تا آن کران 


از غبار باد دیناری شده بر کت در خت 
پاشد آپ جوی همچون تیغ شاه کامران 
سیف دولت شاه محمود بن ابراهیم آانكت 
جان‌شاهی را تنست‌وشخص‌شاهی‌را روان 
خسرو خسرونژاد و پپلو پپلو نسب 
شیر یار بر و بح و پادشاه انس و جان 
پیش او حلم زمین همچون هوا باشد سبك 
پیش‌طبع او هو! همچون زمین باشد گر ان 
از تپیب گرز او در چرخ گ‌دنده انس 
وز سر شمشی او بر ماه دو هفته نشان 
ای که بخشش فر پبدون گاه کو شش کبقاد 
ای برپمت اردشیرو ای بحشمت اردوان 
ور فر‌یدون و قباد و اردوان و اردشیر 
ژ نده‌آندی پیش‌ر خشت بنده بودندی دوان 
کوه و بح و آفتاب و آسمان خوانم ترا 
۰ کره و مر و تب و سای بیکما 


تاه قدرت آفتابی گاه رفعت آسمان 


۳۱ 


۳۴ 


۷ 


2۵۴ دنوان مسعود سعد 


تیغ ‏ تو چون بر فروزد در میان کارزار 
1 مغز بد‌خواهت بحوشد در مبان ۳9 

جشن فرخ مپرگان آمد بخددمت مر تیا 
: خس و | ز اد سا بر فان روف 

جوشن و پر گستوان از خز باید ساختن 
کامد اینكت با لا س لشکری باد خزان 

و 
۰ اد دولت با توکرده صدقران دريك ترا 

لك از تو با تشاطو تو زملکت با تشاط 
دولث از تو شادمان و تو ز دولت شادمان 


۳۳۵ 


گرنه شاگرد کف شاه جهان شد سپر گسان 
تچ ۱ چا ی ور وی خایه چبای 
ور نشد پاد بزانرا رهگذر بر تیسغ او 
۳ 
راستگویی منم کشت از خزان‌ناکه بپار 
چون سیاه اندر هزیمت ریخت زر بیکران 


بر گویی شد ی دیور اندر او 


راست گویی بود بلبل تون یگ ۱ 


.. چون خزنان آمد شد از بیم خزان بسته دهان 


ژمنراناصلیبوس‌خنده | همست این‌در ست ۰ 


هن که او خندان تبافد خنده‌ش اوه ز عفر آن 


قصیدخ ۲۳۵ ۵2۵ 


چون خز ان‌مر پوستان‌ر | ز عفر ان‌دادای شکفت 
پس چرا! باز ایستاه از خنده خندان بوستان 
یاز بسیاری که دادش باز کشتست او بعکس 
هرچه از حد بگذرد ناچار گرده ضد آن 
روز نقصان گیرد اکنون همچو عمس بدسگال 
شب بیفز‌اید کنون چون بخت شاه کام‌ان 
ب روشن کشت و صافی چون سنان و تیغ ا 
0 ۱ شاخ زرد و چفته‌شد چون ‏ 5 
این کم بت ایا شمیر‌یار شین گیر 
تاج شاهی عن ملت خسرو گیتی ستان 
شاه ابوالقاسم ملك محمود آن کسز هیبتش 
لسرزه گیرد گکاه رزم او زمین و آسمان 
تیغ او چون بر فروزه آتش اندر کارزار 
جان بد‌خواهان برآید زو یکردار دضان 
افقت از بیسش منیصفو تانقع نبر قمت 
وانکه از مولش ۳ 
اي توا نیز وتون 0 ۱ 
که نت او ید میچکس را در کسان 
فر خجسته رای او ببس جامه شاهی علم ۱ 0 
۱ گستر یده نام او بر نامه دولت نشان 
هرچه او بیند بوه دیدار او عين صواب 
هرچه او کوید بود گفتار او سح بیان 
اقا و دماح رت ار بت 
گس نبودی قدر او با هردوان کرده قران 
گس نبودی از برای ساز او را تامدی 
در ناسفته ز درا زر پاکیزه ز کان 


۱ 


۱۵ 


۱۸ 


وف 


4 


۳9 


2 دبوان مسعوثد سعد 


طر فمپای ساز بکشادند در مدحش دهمن 
کرد گردون هن یکی را گو هری اندر دهمان 
ای جلال پادشاهصی وی جسال خسروی 
هستی اندر جاه و رتبت اردشیر و اردوان 
ی ی ۲۳9۲9 سای کی 
بشنود هم در زمان از تن صری استخوان 
۱ 
پس چرا گردند گردش دولت و بخت جوان 
مررگان آمسد بخدمت شمرپارا نزد تسو 
در میان بوستان بکشاد گنج شایگان 
بادةٌ چون ز نگ خواه و بر نوای نایو چنکت 
نوش کن از دست حوری دلبری نوشین روان 
ای بتو میمون و فرخ روزکار خسروی 
۱ ۱۹| 
7 
۱ ۵ ۳ 
تا همی دولت بسود از دولت عالی بناز 
۱ تا همی نعمت بود در نعمت باقی بمان 
ملکتت افزون و همچون ملکت تو روزگار 
روزگارت فرخ و چون روزکارت ممر‌گان 
۱ کی ۱۳ 0 
اتروت دایم معین و الله خی المستعان 


۳۳۶ 


ملی ملكت ارسلان ساکن روضص الجنان 


نصیدء ۲۴۳۶ 


شاه زمسانه فق‌وز 
رایت و رایش پلند 
آفتعاب 
مطرب راهی بسزن 


ای بسدل ار دشیسس 
پندهة امسرت سیرپسس 
ای ملكت کامران 
دوش بخواب اندرون 
افتنتاتن سزد رهی 
گفت که مسعود سعد 
دیسدی عدلی که خلق 
دیبدی کاباد کرد 
عدل ملكت بسوالملو كت 
دان. صنفت غنسدل: او 
ورچه امروز هست 
چو گرددت تن درست 
و یا ان عکال کی 
درین معانسی پشس 
ای ملی مسال ده 
بیط 
جمع شد از هر سویی 
جمله بر آن هر یکی 
بر سس هس پیل مست 
دی اکن شناست که.رفت 
قحط چو باران نشاند 


۱ ای را 


خسرو صاحبقران 
دولت و بختش جوان 
آسمان 
راوی بیضصی بضوان 
نامسا اخنسن‌ان 
و ای عوض اردوان 
پسته حعمت جبان 
خسرو صاحبقران 
وقت سییدهدمان 


رتست او 


روان نسوشیروان 
شاعر چیره زبان 
فتتا 3 ندارد چنان 
جمله زمین و زمان 
شاه ملكت ارسلان 
مسدح بگر‌دون رسان 
تنت چنین ناتوان 
و ایمن گردی بجان 
بسوصف نیکو بیان 
بساز ده داستتان 
خسرو گیتی ستان 
پیش تو در يكت زمان 
دو یست یوج روان 
كت اژدهای دمسان 


رحمت تو از جبان 


وزهه 


۳ 


۴ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۵04۸ 


احسنت ای پادشاه 
قاس فلت و تا 
خلسق جپسان را همه 
بسجود کدی غنی 
زانتل. کدی .شا 
جانشان دادی همه 
خلسق بگیتی ندید 
زین پس دزدان شو ند 
بیش نترسد ز گرگت 
ز جود خالی نیی 
عدل تو بر ملك و دین 
چون تو نبوده‌ست‌و نیست 
تا الم و عدل تو 
شاهسا با عدل و ملت 


دبوان مسعود سعد 


شاد بکیتی بمان 
جز بچنین کی توان 
کودت و بیس و جوان 
سعدل دادی اسان 
ز خلق نسخ گ‌ان 
که اصل جانست نان 
چسون تو شمبی مم بان 
سدرقه؛ کاروان 
پسس رمسه مد شبان 
حظی داری ازان 
جسوه تو بر گنج و کان 
خسرو قیمان روان 
رسید در هر مکان 
زنده بمان جاودان 


۳۳۷ 


ز خورشید روی سك ارسلان 
شد این قصر روشن‌تس از آسمان 
جرپاندار شاهی که مسانند او 
ندیده است يك چشم شاه زمان 
۱۲۳ ۵ 
0 شتانطه هه حقف و4 یقن 
تو ای قصی داری بسپاری ز مك 5 
کته ناشن بگیتی خضزان 


قصیده ۳۳۷ 0 ۵۵4 


مت اد ای ی ۱۳ 

۱ ۱ ز مه پیسکران هست سرو روان 
اه یه رقم ار ی 0 
بر ی > من 0 > که فامال‌ست ی خر وتان 
همی روزکار از تو دارد متشل 

همی از تو وید فلك داستان 
ببلی پیشگاه امسانی ز عدل 

بتو خیرم و شاد عدل و امان 
توشی ممدن ملسك تا حشر پای 

ای تیف و رگ وگن 
۱۳ 

۱ ۱ شمپنشاه عادل ملكت ارسلان 

زمین شیریاری جپان داوری دا 
که ملکش جوانست و بختش جوا 

ز صاحیقسران‌ه ا قران‌ها چنضو 
چرپان | نبوده‌ست صاحبقسران 

ا ی ق متخیتتان مه آ زاین ۰ 
ره امس سفق مت ای توان 
رای له جع یسنان 
گشاده ات و 

نه چون دولت ۳ جپان قراخ . ۱ ۱ 
وخ وق اد میتی کیان 
ز سمش بلسرزه همی بجر و بسس 


۰ ۷ 
سر ی لاه کنتا سخنی 
ات .نس :3 تتاتتان 


۱۵ 


۵۶۰ ۵ 0 ذیوان مسعود سعد 


قعتسی/. شا سود شباذمسانسیه :دلست 

دلش باد از مملسکت شادسان 
فك پیش شاهیش بسته کسمس 

زمانه بشادیش کسرده ضمسان 


۳۳۸ 


۱ ۳ ۳ 7 
از در خس‌پشته انسدر آمسد جانان 

بویا زلفش ببوی عنبس سارا 
کی رویش تست زگ لاله نعمان 

کرده بشانه دو تساه سیصد حلشه 
کرده به تنبول لعل سی و دو مرجان 

لاله خودروی زین جعد مسلسل 
سوسن آزاد زیسی زلف پسریشان 

ماندم حیران ز روی خضوب وی آری 
هر که ببیند پسس یی پماند حیی آن 

گریان گکریان نگاه کردم در وی 
دیسده من کرد پیاك خندان خندان 

تبنیتم کرد و گفت ید مبارك 
گفت چو من روز عید خضواهی مپمان 

۱ و و 
هست گل سرخ زیسر قطره باران 


قصيدة ۳۸ : ۵ ۵ 0 ۶۱ 


ای خی راب فا بافت 
۲ و کته تش هجران مسن زمانی بنشان 
گفتا بر‌خین و سوی خدمت پشتاب 
تپنیت عید بر شمپنشه بس‌خوان 
خسرو محمود شمپریار جپانگیس 
خسر و نع تفه پسادشاه جپ‌انبان 
ات قوت بارش ند عم 
0 دود و شر‌ارش رسیده در همه گیپان 
ای که بخشش بسان عیسی مریم 
و ای که کوشش بسان موسی عم‌ان 
کفت و ان سر که نان بت وت 
تیغ تو آن کره کو نکرد به ثمبان 
تو بلمپاوور و صول تو به سر ندیب 
تو ببلارام و سپم تو به خسراسان 
یه اسسام وا ز لش واعت 
اف فان دا بای وین 
ات فان وه مه وی اوق 
خد مت ۱ ۱۳ 
رز اس د ملک توق اف تسه ۱ 
ققل کی ناهن باس ان 
شاهان دعوی کنند و بر‌هانشان نیست 
تو نکنی دعوی و نماأیی ب‌مان 
سست شود دست و پای شاهان چون تو 
سخت کنی تنگث خنکت زیسور یک ان 
او مان اف شنت بو رایع 
باره شبدیز تو چو تخت سلیمان 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


سر ار . "ا ‏ دووان مسعود سعد 


رقت مه صوم و عید میمون آمسد 
هست میشسس ۳ 
عیدت فر‌خنده باه و طاعت مقبول ۱ 
باه دل تو ز عمر و دولت شادان 
باد کردار عم توح ترا عمس 
۱ باد حسام تو بر عدوی تو طوفان 


۳۳۹ 


ختب ام عترفجتیل. تون ارل: تساد.سنتیان:: 
که چمله از دو محمد بود صلاح جپان 

ز یسك محمه گرد زمسانه آسوده. 
ز یسك محمد گردد شریعت آبادان 

محسد ق‌شی و محجمسد پبمپ‌وز 
۰ که‌یافت عز و شرف دین و ملت ازین و ازان 

وزیرزاده وزیسری که از فنون هس 
ز وصف و نعتش عاجز پود پنان و بیان 

یی 36 ون اه یدز مرخ 
ِ کبینه پایه‌یی از قدر اوست چرخ کیان 

ز هی باه تسو معمسور کعبتهء دولت 
زهصی بصدر کی موی اه ت09 

دبی که چم وزارت چو تو ندید وزیس 
۵ توت که ان کر یت یسم کي دام مان 

زده شکر تو در شرق و غرب لشکر گکاه 
فکنده اه ی سیر پا این 


تصیدء ۲۳۵ ۶۳ 


ویو ترا دهمن پسن. نمپاده پسس ۱ 

متا ستاو کت مللی بساز یسته بان 
فرو غ رای تسو ایام عدل را خورشید 

مضای عزم تو دعصسوی ملك را ب‌هان 
زار دریبا جودی نشسته در مجلس ۱ 

۱۳ 
باق وا سفن اب . 

تلکسا فا ی مقر کی جرخ آسان 
هکیت ها وس سس شم عم 2 

بآرزوها کردست همت تو ضمان 
ولوع تو بسه سخا ممکنست و نود نوات .: ۰ 

۳۳ 


اد یی ی سعادت سر جسس 


ان دمد یی لت کی 


ضیاء ذهن تو زاید ز چشمة خورشید 

ای اون دای و یی 
بسراعت تو خره را همی دهد پاری. 2 ۱ : 
0 ۰ ی نی اس با مین نع میا 
کفا ۱ 4 ها و . نت تا فان ان 

ان وا تسهغطتای نیو کضعلا قت یناخ 
1 1۳ ۱۳ 
۱ ستم نیسافت ز انمساف تو نجات و اسان 
تیدا وی یوق ناد تون #نمه 

که یی نمی و کگبوقه کساه آز کمان 
تیه هنگه: وت سین سور دول فان ۳۵ 

تشسته لشکر خشم تو در دم حدشان 


۱ 


۴ 


۷ 


۳۰ 


۳۳ 


2۶:۴ ۱ دیوان مسعود سعد 


ی ۱ تتو ۰ کون 43 کاس 
چپان معانی مسدح ترا ندیده کیان 
هنر ثنای ترا راست دید چون اسلام 
خسد هوای ترا ساك دید چون ایمان 
بدهر با چو تو داور کجا بوه مظلوم 
که ملت با چو تو معمار چون شود ویران 
یه حشمت تو جنان شد جان و باد چنین 
۰ که حاجتی نبود بیش تیسغ را به فسان 
زه گکریسان طوق است گکردن آنرا 
که پای بیرون آرد ز دامن عصیان 
مساعی تو در شر و خی بست و گشاد 
0 به تیسغ صاعقه‌انگیز و کلك فتنه نشان 
ری ز پویة آن بندیی که بند فلكت 


۰ 
سس 


شود کشاده و بیرون گذاردش ز ندان 
بر نت بر کت خزان گشته از خزان و بمار 

دونده بسا سه موکل بمپم چو باد بزان 
ده دو زپبانی مشپور گشته سی نرمت 

به سر بریدن مأخوذ گشته بی‌طغیان 
چو جسرم دهس مر کب شده ز ظلمت و نور 

چو دور چرخ معین شده بسود و زیان 
بزندگانی و مرگی دلیل خلق شدست 

که تنش پیری پیررست و تن جوان جوان 
چنان گزارد رازی که گویدش خاصس 

که گوش نشنودش اینت غایت کتمان 
بحل و عقد و بابرام و نقض در کف تسو 


همسی طرازه و سازه تا ی 





قصیدة ۳۳۵ ۵۶۵ 


بر آن محال که تعویذ چان بود شمشس 

در ود دا افو تیان 
زند ز خضاك زمین بس هموا تف دوزخ 0 

جسید ز باد هوا بیس زمین دم تعبان 
سیه شود شب کزوی شاب تیسغ کند 

مشال مردمكت چشم صورت ۳۹9 
گکران شود سر مردان به زخممای سيكت ۰ : 

سب شود دل کسردان ی 
چو برگی لرزه در افتد به عضوهای زمین 

چو سرمه گرد بخیزد ز دیده‌های زمان 
یوش بس شود از کوس ناكء تندر 

به تیسغ بردمد از خاك لاله نعمان 
شود مطول گکوی زمین ز خسته بدن 

شسود مسطح خم فلك ز جسته روان 
چو زس گسردد در کام‌ها لعاپ دهن 

چو مار پیچد در بال‌ها دوال عنان 
چنان کن آب شکافد ز آتش دل ستگت 

چنان کز آتش خیزد ز آب تیسغ دخضان 
حسام روشن روز اسل کند سیره 

گکران رکاب تو نرخ اجل کند ارزان 
ز تیسغ و نیزه نداری شکوه و یگکرازی 

چو تیغ آخته قد و چو نیزه بسته مان 
ات پسویندةه دونده بطم ۵ 

۰ ند و بش کبفه نز جر تیا رین 

بارك ال از آن هیکلی کسه نسبت کسرد 0 

تن که ناکسا ان وزان 


۳۶ 


۳۹ 


۴۷ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۵۲ 


۶۰ 


۵۶۶ دیوان مسعوذ سعد 


۳ 
۱۳ 

چو دست و پبایش پرگاروار بکشاید 
زار دایره صورت کند بيك جولان 

بر او تو ابری باشی نشسته بس پاد‌ی 
کز او صنوف قضا و قدر بوه باران 

بدست فرخت آن آب رنکی صاعقه فمسل 
0 ۱ کز آبش آتش خیزد ز صاعقه طوفان 

و ۱ 
۱ دوپاره کرد بيك زخم ارت سندان 

تویی که قدرت و امکان تو درین گیتی 
بقا شدست و فنا اینت قدرت و امکان 

کم از بلند محل تو چرخ بارفعت 
- کم از بت حطان خر جضی بر تیان 

۳ ی بسذل و باس ترا 0 

0 روان ۳ هی + چم دستان 

همه رضای تو سازد هس آنچه سازد بخت 
0 همه عطای ترا زیید آنچه زایه کان 

به فخی دولت بر دیده مالد آن نامه 
که از محمد بپروز باشدش عنوان 

ببد نظ نبود هیچ دیسده را سوی تسو 
ح : که نه مژه همه ببس پلكت او شود پیکان 

دیق ین عان اف ی 
0 چپار خلط بسود دشمن وگ ارکان 

پسزرکی بار خدایا شنیده‌ای بخسس 
0 | ی نف ات بعیان 


قصيد ,۳۳۵ 0 ۵۶۷ 


ببس نج بودم عمری ز چرخ بی‌هنجار 
بدرد ماندم قر‌نی ز رخ نافرمان 
ای انز مرا ان َ 
چو گم‌هان مترده چو بیدلان حیس آن 
بتنگی اندر همخانه گشته با ظلمت 
۱۳۳ 
بلا فراوان راندم نکشت باز بلا ۵ ۱ 
فغان فراوان کردم ی 
که ها میاه رب 
۱۳۲۳۱۳۲۳ 
نبودم آکه کاسد بشارتی ناکه 
ی 
گرفت شغلم رونق که بود بی‌رونق ۵ 0 
۰ بساغ مدح تو پیوسته میز نم دستان 
همه هوای من آنست کاین سیر دو تا : 
بباعتدال شب و روز ۳۳ اه 
پیوستانپا نظطم قلادة گلبن ۱ 
شوه سوافق بسا نقش حسلة نیسان 
کند طبیعت مینتاو لمل و پیروزه ۳۹ 
فی یه کر خی ند و بسن 
ز دست بفت زمین کسوتی کنسد کمرسار و 
۵ ژ کار کرد هوا زینتی زنند تاج 
ی اک نی ره نج #نوه دیبه ششش .. 
۱ ب‌گکستر ند سس دشت ۷۳ 
رما یابد لباس و پی‌ایسه 0 


و ای ورن خ ج تچ تسین 


۶۳ 


۶۶ 


۶۹ 


۷۳ 


۷۵ 


۷۸ 


۸۱ 


۸۴ 


۵۶۸ "۳ 0 ۰ ۱ دنوان مسعود سعد 


به لحن بلبل و قمری ز آبپای چو مسی 
کند دید دل خلق رازهای نان 
بن آیند اپبسن و مسام هوا قرو گید 
چو مست عاشق دامن کشان و نمسهز نان 
اکس باب چو آبستن کران بساشد 
ز ببس شیر سبك باز مالیش پستان 
بسدان امید که او را بمس شیر دهد 
شکوفه باز کند در چمن بحرص دمان 
پقصد حضرت تو در مراحسل آرم روی 
چو مس مرحله آرد برایسی میزان 
ی و انح ای ح 
اه نی دیف اسان در افسازسشان 
پفخر تا بنبوسم زمیسن درگه تسو 
بسکام بساز نبینم زمسین هندستان 
من این چنینم و از دولت تسو محرومم 
‌" وه یات است چی با بت مرزده نتو ان 
ی ۳ ای 
نصیب هر کس رزق و نصیب من خذلان 
نبوده‌ام دو زبان همرگن و نبود چو من 
بخامة دو زبان يك تن اندرین میدان 
هپس يچ تیه #مباه تین 
بود ز گفته من يك قصیده یك دیوان 
ی 
۵ که هست راوی من صد هزار مدحت خوان 
چو من نداری مادح مرا زین پسدار 0 
۰ ۰ چو من نداری بنده مس‌از پیش مران 


تصیدة ۲۳۸ ۳ ۵۶4 


چنانکه خواهی بینی مسا بر مجلس 
چنانکه خواهی یابی مرا بر میسدان 

حسدیث دونان ببس من بنساسنا مشنو 
که سخت زور بماندم بطالم از بمپتان 

وزان شید حیات الاللسهالس‌حمه 3 
پمن رسید فسراوان مسکارم الوان 

چکونه منکر و کافس شوم بنعمت تو 
چو گفته باشم در صد قصیده طنان 

1 بوه عصادت انکار 
ندید کس که مرا خاست ترمت کشی‌ان 
حسد کنندم و درمان آن ندانم یافت ۱ 
که دید هصرگز داروی درد بسی‌درمان 

هميشه رنجهام و هیچ رنسج دانا ر ۱ 
ز رنح | سوه ون عداوت نادان 

درست و راست ب‌گفتم بسرحمت ایسزد 
نه راست گفت منازع بنعمت سلطان 

هميشه تا بود از ببس حکم کون و فساد 
ستساره در حسرکات و سیپس در دوران 

ستاره‌وار سس اقبال پیشد ستی کت 
سپبروار ببس ایام کامرانی ران 

همه مس‌اد که جویی ز چسرخ يافته گیر 
۱۷ 

بطو ع دولت بسا همت ئتو در بیعت 
بع نصرت با همت تو در پیمان 

یمق که دانسد گفتن چنانکسه دانسد گفت 
ناو سدح تو مسعود سعدبن سلمان 


۸۲ 


ه5 


۹ 


۹۶ 


۹۹ 


سیب ی 
بپار گردد پزمت چسو این قمیدة ضوش , . . 
بلحن خواند ابسوالفتح عندلیب الحان 


و ۳۳ 


ولت جوان و ملك جوان و لك جو 
۱ ملت اب گرفتن و دادن تکو توان 
ای ترك باه جنگت برون کن یکی ز سر ۱ ۱ 
۵ برخیز و پاده در ده بر فتح جنگوان 
موه تفن بسن و نمود‌نی 
۰ غعلم دول و دین خسرو جیا 
مسعو۵ + پسادشاهی کسن قسن مك او ۱ 
آرایش پسپپار ستسد صورت 9 
شاهی کهتر او را دلت سود یل ِ 0 
۱ شامی که تیغ او را نصرت بود فسان 
اندر پی گمانش سی بکسلد یقین 
0 ری و با کی 
تا جسود او بر اسل کشت بدرقه ‏ 
۱ نگسست کاروان اون ز‌ کساروان 
رماندگان کسم دوسی را سخای او ِ‌. 0 
۳ ۵ ۳ از دل هبی پحاصل هستی ند خسن 
ترسندگان بینظسری را اند و ۳ 3 
یی درج اعتماه نویسد خط اسان 
شاها زمین بهقسوت اقبال مك و 5 
مهاگن نود که سا ثِ باسمان 


قصیدة ۲۳۰ 8۷۱ 


شاخ گل از نشاط دل افروز بزم تو 
واجپ بود که جانور آید پبوستان 


عدلست بر حوالی ملكت تو قمر‌مان 


دستت همی زمین را مفلس کند زر 


تیفت همی هوا را قارون کند ز جان 


موجود شد بکوشش تو در شاهوار 

معد‌وم شد ز بحشش تو گنج شایگان 
2 تو ملك را پسری سخت نیت بخت 

مللی تو عدل را با تم یآ 
از دست تو ندیده مگر تیغ تو بسلا 

وز کار تو نکرده مگر گنج تو زیان 
گیتی ز کارکرد تو گوید همی خبس 

زیرا که دستبرد تو بیند همی عیان 
بیند جلالت تو و گوید ثنای تو 

گردون بروزگار تو بی‌چشم و بیز بان 
از زخم گام بارهٌ تو در صمیم دی 

بر کوه لاله رسته و بردشت ضیم‌ان 
تو سوی‌بیشه تأخته از حرص صید شیر 

بر سخته زور و قوت بازو بپامتحان 
برده دو زخم حربه بيك تساختن بکار 

کرده دو شیر شرزه بيك حمله بی‌روان 
بکشادشان دو روزن جانکاه بر دو یال 

ریزان از آن‌دو روزن ازخون‌دو ناودان 
آغار کرده خاك زمین راز خون این 0 

آهمار داده سنکی سبه را ز من آن 


۱ 


۴ 


۷ 


ه۳9 


۳۳ 


۳۶ 


رود دیوان مسعود سعد 


این را نبوده کاری دندان عمر خوار 

و آنرا نداده پاری چنگکال 9 
این سست‌پنجه گشته از آن بازوی قوی 

وآن کنديشك مانده از آن خنجر یمان 
حفْظ خدای و توت یوس ۳ 

پوده ترا پناه و معین و نکاهبان 


تافتم جنگوان سو در داستان فزوه 


گم شد حدیث رستم دستان ز داستان 

اسباب غزو ساخته چون جد و چون پدر 
چون جد و چون پدر کم فتح بر میان 

ره پیش بر گرفتی و آنگاه پیش تو 
مردان کار دیده و گردان کاردان 

ببس باره زمانه گذار و زمین نورد 
تندر رسیل و اختر سیر و قضا توان 

در لمب کر و فر تو گردان چو گرد باه 
پر عطف طمن و ضرب تو پیچان چو خیزر آن 

خوش بکسلد چو خیزد زنجیر آهنین 
باز ایستد بجای بيك تار پر نیان 

حسزم راز فرق گسذشته لب سس 
عزم ترا بگکوش رسیده زه کمان 

راندی چنانکه خاك نشورید بر زمین 
0 رفتی چنانکه مسر نجنبید از ! آشبان 
۳ مرا از فلك نمهفت ۱ 
۱ قصد مصیب رای ترا از قضا توان 


نادیده راهمای ترا روزهاالشس 
ناداده گرزهای شا بادها نشان 


قصیدغ ۲۳۰ 5 ۷۳ 


گه کوه زیر پای تو که ابر زیس دست 

گه چرخ هم ر کیب ان ی 
اروت دی ی او کیش کافری 

سالی زار بوده بتاريخ باستان 
پسداختی ملسریقی مشکل پپفت روز 

بر‌کوفتی ثغوری هایل چو هفتخوان 
خلقی نه مردم آسانه آدمی سر‌شت 

با دیو هم طبیعت و با غول هم زبان 
آنصا شراب تیسغ چشیدند تنساششا 

و آنجا غریو کوس شنیدند ناگمپان 
وان‌کوه را که‌خاصه ترا جای جنکت بود 

در پیش سجده برد همی گنبد کیان 
بسته کم ز هیبت وز بیم تیغ تسو 

جن تیغ آفتاب نیفکنده زیر ران 
از فرق او نموده طلو ع یت 

هر آته ی که وه ی از سید یز دیسا 2 
چون بنگ‌یستند بدستی نبوه بیش 

از راه کپکشانش تا راه کر‌کشان 
يك خرده یادم آمد و آن نيك خرده‌ایست 

شاید که در سخن کنم این خرده را بیان 
نمرود ساخت کر کسو آ که نبود از انكت 

دارد سپپر گردون زینگونه نردبان 
شمشیر آبسدار تسو در چین فکند زود 

فرشی و سایبانی از آتش و دخان 


از خون تازه یافت زمین لمل مقنمه ۱ 
وز گرد تیره یافت هوا مشكت طیلسان 


۳۹ 


۴۷ 


۴۵ 


۴۳۸ 


۱ 


2۴ 


0۷ 


۷۴ ذبوان مسعود سعد 


کشتی چو شیر شرزه سپاهی بيك نفس 
۳ بيك زمان 
نیلوفری حسام تو کشت آن گروه را 
بر پشت و سینه لاله‌و نت 
فق ی خی بییا فا پر تیان سفنت 
خاکی کز او نر وید جز دار پس نیان 
شد غور غار زرف یتآهنگت رود خون. 
شد صحن دشت یمن همه کوه استخو ان 
سیم قوی نمود همسی بیلت ضعیف 
زخم سبت گذارد همی خنجر گ‌ان 
خسته ز پیش تیغ تو و نعل رخش تو 
خو نش بنمپروان شد و گردش بقیروان 
ضاکستری شد آن کوه از آتش برد 
دودی سبه بر آمد زان تیره دودمسان 
روح‌الامین فر یشتگانر ا چه گفت گفت 
خشنود گشت بار خدای از خدایگان 
این چاشنیست شر بت تیغ تو هند را ۵ 
باقی دهد که باقی بادی تو جاودان 
بخت جوان یکی شده با رای پیر تو 
ای کرده باز پر جمانرا ز سر جوان 
اکنون یکی به پیشکه لو بر نشین 
يك همته‌حر ص‌جنگی زخاطر فرو نشان 
بستان چو ناردان و چو گلنار باده‌یسی. 
زان کش رخو لبست چوگلنار و تا 
شمپز اده میز بان و تو مممان و روزگار 
0 پسته میان بخدمت تون بسن فا 


سو 
فصیلع ۲9۷ . . . ۵2۷۵ 
‌‌ فَ 





تسا دایمست چجنبش گردون و آفتاب . ِ 

تا واجبست گردش نوروژ و سپر گان 
از چرخ حل و مقد زمانست ب زمین 0 

دهی اس و شبیمکین است پر مک 
و نش و اهزاین هس زین 0 0 

دز ده هی تشاط که‌تواهیهمی پر 


۳۳۱ 


ویژه می پیر نوش گشت چو گیتی جوان ۱ 
0 دل چو.سبكت شد ز عشق در ده رطل گر ان 
ارغوان بیش‌خواه از اروان دخ بت . . 
چو ارغوان ای که رخ کند را 
0[ 
0 + زانکه بطبع و نماد زیر و زیر شد جان 
از ابر تاريك ر نگت‌شد آسمان‌چون زمین 
ح وز 39 اتهان 
بتاز در مس‌غزار بناز در جویبار 
۵ بِ بغلط در لالهزار بنشین در بوستان 
قرابسه سر بلیف ز بادکور آوری . 0 
۵ مرغی در گردتا بلاف و آوای جان 
گرد بلا کسن مگرد روی جفا کسن مبین 
رد دفا کسن مباز لفظ خطا کن مسران 
پس بود ار بخردی تس | سخنگوی بسزم 
سس و نت را تن منیا زبان 


۶۳ 


۳۱ 


۶ __ دیوان مسعود سعد 


پنجةٌ پپنش ز ساج بینی سختش ز عاج 
چوبك پشتش زموره پمپلویش از خیزران 

رویش سینه مثال شتافشن. دفتة. نکسا 
گردن ساعد ناد گوشش انکشت سان 

لنکگ:و لنکن تست زره لیف نه رفرت 
گنک و نگرده خموش ضخم و نباشد گر ان 

نیست عجب گس ز گو شت‌جداش کگردند رگ 
چون زب پوستش نماده‌اند استخوان 

هوای جانرا همی همواش گیرد از آنلی 
هو است او را سخن هواست او را دهان 

ذاتش دارد بفعل ز هفت کوکب هنس 
0 0 از آن ببستش خرد بپفت پسرده میان 

خوره مگر زعشر ان که گشتش اندام زرد 
۵ 4 ۳ اکنون شادی دهد دل را چون زعضران 

ز استت نگردد بطبع تاش نمالند کوش 
ناد اندر سخن تا بنخسبد ستان 

غنوده‌یی ناز نین که باشدش چون غنود 
ران و کف دلبری زیر کف و زیر ران 

خفته ز آواز او رامش بیدار دل 
کودك و گوید سرا ز بساستان داستان 

چان ترا دستیار هوش ترا دوستدار 
طبع ترا سازوار عقل ترا ۳ 


بمپسس همتای طبع بطبع همتای عقل 


پلسو انباز دل بلهن انباز جان 
بریست او را تپی که دل نباشد در او 


"راز دل خود بخلق فاش نی در زمان 





تک واه پیز بان: زان. کخن. اشکتیاز 
هشت ز بان ممکنست که راز دارد نران؟ 
بشبه يك پاره‌چوب ناخن از شکل‌و ر نکت 
که در نوازش از او همی پبرآرد ففان 
بتی است کز بر او گر شودی ممکنم 
دو قسمتم باشدی با او جان و روان 
پباش مسعود سعد بر آنچه گویی همی 
۱ حق را باطل مکن یقین مگکردان گمان 
بی این لعبت مباش بی این پیک مزی 
چنین کن ار ممکنست جز این‌مکن تا توان 
تا نبود نعمتی بباش مممان خضویش 
چو نعمت آری بچنکت مباش جز میز بان 
رای شرف خیزدت بس سر همت نشین 
ببار نا بایدت نال رادی نشان 
تند چپپان رام شد تند مکن جان و دل 
تیز فلت نرم شد تیز مشو زین و آن 
مصاف دشمن بدر دیدءٌ حساسد بدوز 
حشمت این بر کشوب هیبت آن برفشان 
پسنده باشد ترا تير و کمان نبرد 
تیر خرد ممتری و جودش انسدر کمان 
منصور آن نامور که ده يت يكت عطاش 
نداشت دار نده دهر ناد زاینده کان 
تنکی شدی جای خلق ز رحمت عام او 
فا فیس که کی ری شاد 


درخت اقبال را همصو زمین را درخت 
بنان افضال را همچو قلم را بنان 


۷۴ 


۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


ت 


۴۵ 


۵۷۸ دیوان مسعود سعد 


نقطه‌یی از فمم او نکنجد اندر ضمیر 

نکته‌یی از فضل او نیاید اندر بیان 
فان عنان دهرش بوسد رکاب 

چون بنماید رکاب چس‌خش گیرد عنان 
هن سواری دلیر که روی میدان ازو 

چو کاغذ از کلكت او ز نعل گیرد نشان 
ام در روی او کسه کسرد بارد نگاه 

ز نور خورشید را که دید هرگن عیان 
مخایسل سروری بسکودکی زو بتاأفت 

چو بس‌چمن شد‌دو بر گر وی‌دهد ضیمر ان 
ای یکت از فقر و آز روی زمین را سپر 

و ای بدل اجب لو ظلم خلق‌جبپانر | ضمان 
اگر پنامت یکی برون خرامد بجنگت 

نام تو گرداندش باری چرخ کیان 
بیوشد او راز پوست بارء او را پچرم 

0 طبع چو ماهی و کر کت جوشن‌و پر کستو آن 

اک ار بخ و او 

که کانهاق تاش اس از کار وان 
ماه وفای تو را کسوف نامد ز عذر 

کتسلین هه ترا ختان. نکشتت: استنان 
۳ 

چو آسمان برین ایمنی از هس زیان 
و تا 7۳00 0 

یر سین انم ری تن 


و صف ۳ : تزاید چو تو _ 


فصیدء ۲۳۱ ۵۷۵ 


هر که ثنای تراحد و نمایت ناد 

بحر و فلك را بجید جست میان و کران 
گویمش این احتراق نه از قران خیزدی ۱ 

را ۱ تنیز از کر یویر کاب گنه 
نو تین زان وزفین انصاف تو 

رای تو با من بجور چ‌است همداستان 
او ج تو جویم ز چرخ چه‌داریم در حضیضص 

عز تو جویم ز دهر چسه داریم در هوان 
6 ۳ 7 0 ۶ 

از عجز چون صورتی ریخته بر بمر‌سان 
موی پرآورده غسم بسن سس شادی من 

وز شم موی سپید سویی گشتم وان 
اگ شدم رن جرد ون آری رو است 

مرد ز پیری شود ای عجبی ناتوان 
ز بسکه چون عندلیب مدح سراییدمت 

کرد مرا روزگکار خانه‌یی از آشیان 
سوخته خاکسترم از آنکه نگذاشت چرخ 

از آتشم جز شرار از شررم جز دخان 
اک یت خلق خوارم و نایم بک‌ار 

روز نگپبان چراست بر من و شب پاسبان 
همی ببارد چو آپر بر سر من هفت چس خ 

1۳ 
بمفزم اندر تشاند وز جکرم در گداشت 

حد کشیده ه حسام نوی زدوده سننان 
چنان فتاد ین در آن که خار در برگت کل 

چنان گذدشت آن ازین که‌سوزن از پر نیان 


۴۸ 


۵۱ 


۵۴۳ 


وژه 


۶ ۰ 


2, 


۶۹ 








وخ یج ما رب خ ‏ سو او بخ ور تیاس اس سل سوتنووی ی تست 





تلوب و بمب چرایس وی دسر بو متخاس حلسس سب ببشد هدام روکد هش مرو و طسو ما نسوس ی سس مود تسس بت سای ورد مگ در 


۵۸۰ ۵ لوان مسعوث سعد 
مرا برون آر تو که آهوی مشك ناب 

نبسوه و نبسود مگکس شکار شیر زیان 
چو گوهرم بازگیر ز پس تساج و کمس 

چو زر بدین و بدان مده مرا رایکان 
نیم چو بد عمد زر پسزین هس نام رام 

بقدر و پایندگی چو گومرم ز امتحان 
تیغم و طبعم بفضل تیز کند تیغ عقل 

چز گپر من که دید هر‌گن تیغ و فسان 
تأ بدو قسمت جبان بسره دهد خلق را 

لذ تش اندر بپار نعمتش اندر خضزان 
چرخ سخایی چو چرخ روشن و عالی بکرد 

کوه و قاری چو کوه ثابت و ساکن بمان 
بو و نشاط تو گرم سای عیشت ختاه 

فکرت و رای تو پیر دولت و بختت جوان 
جپان و تأیید باه ترا مشیر و مشار 

سپس و اقبال پاد ترا ممین و معان 
فدای جان تو باه این سخن جانفزای 

که‌ماند خواهدچوجان در ین‌جمان جاودان 


۳۳۲ 


کرد همتای روضهء رضوان ملت سلطان بدولت سلطان 
تقةالملت طاهربسن علی آنکه گردون چو او نداد نشان 
آن فلكت همت ستاره مصل آن قضا قوت زمسانه توان 
مسر او آب و کین او آتش خشم او درد و عفو او درمان 


میس 


فصدة ۲۳۲ 





ق خشتتا ۵و روصت تا 
کرده در زیر دست و زیی قدم 
کمترین پایه‌یی ازین بررجیس 
ای خداوند شاه و شاهی را 
زنده کشتست ملكت کیخسرو 
بپتر‌ها بکرده‌ای دعسوی 
خیره از وصف تو روان و خرد 
بدسگال تسو جنگت پیوسته‌ست 
از دولت مخالف تس 
هر زمانی همی گشاید شست 
تو بعلت آن گشاده‌ای که بتیغ 
خیل عسزم ترا ذکاست دلیل 
دو ز بانیست کلك تو که بدوست 
تا ز بان آوران همه شده‌اند 
رخ نیکوست زیر خال جمال 
مر کب فکر تست و همچو سوار 
همه در کردنی دهد ناورد 
زیبدش عررض آفتاب مجال 
آن فشاند بلحظه‌یی بر خلق 
تین تسس فتاه خو اهم کرد 
بزم تو نیست هیچ بی‌انمام 
پعطاها بسی تپی کدی 
هست چرخ سپس عمس تسس 
دست بخشش کشیده دار و بدار 
مایه‌سنکت‌و خاكت چندین نیست 
تنگدل گردی ار ز بمس عطات 


سای سح نخس مس هی نم عم میس ی موی سا موه سم تا وت اب مس و تس وس سس و 7 بو یار ات اس سا یز 





ینیس 


2۸۰۱ 


سیرپین سس 





راه بسته عدوش را خئلان 
همت و ر تبتش زمین و زمان 
کمترین پایه‌یی از آن کیوان 
ازد‌های تو اندرین گیپان 
بارق: کضیتتاعل لا مه هو ان 
به اثر‌ها نموده‌ای رصان 
عاجز از مدح تو پقین و گمان 
بر نشسته به باده حرمان 
برده از بخت سر‌نگون پیکان 
اس کته ر و سکس کضبا رن 
نسکهنا وسسخا ر ستسم دستان 
تیغ حزم ترا دهاست فسان 
اعتماد زبان شاه جسسان 
یکز بان در ثنای آن دو زبان 
دو رخ درح زیر نقش بنان 
چون سر انگشت بر فشارد ران 
همه در بودنی کند دوران 
شایدش طول آسمان میدان 
که نبارد بسالپا باران 
شاعر استاخ باشد و کشخان 
دست تو نیست هیچ بی‌احسان 
شایکان گنجبا یگان و دوگان 
صدو ینجاه ساله کرده ضمان 
همگنان را بپس عطا یکسان 
سخت نیکوست این قضیه بدان 
زر و نقره نماند اندر کان 


۱۵ 


۳۱ 


۷ 


۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴ 


۴۵ 


۴۸ 


۵0۱ 


۴۳ 


پا وس سس سای وت سیسوس دا ی سس سس سا ات اي سس سای ی اس عم هامریت سس ی وس سس رس وس سس ی سس اس اس ی یی سس سس راتس ری رای ری سس سس سس ی ما وس سای یس 


نه نگفتم تکو خلط کردم 
گس بگردد فنا زمین بسزمین 
دولتت را خدای عصزوجل 
دورهصا در همم آنچنان بنسدد 
از زمستان چو بسه پسرداری 
بنگر اکنون که از ی بزمت 
پر .همه دشت و که فرازو شیب 
نه عجب گر ز حر ص عشرت تو 
نه شکفت ار هزار دستان نز 
ای ازین سمج تنکت دیسده من 
گل ندیدم ز خون‌چو کل شد چشم 
یادم آمد که هست سالی سه 
که نکردی ز بنده اد شبی 
در گل‌افشان تو چه عشرت کرد 
مطر بانت ز گفته‌های رصمی 
کرده پنده پشکر نعمت تو 
يافته از تو با هزار لطف 
که رکاب و عنان تو نکشد 
حال دیسگر شد ای شگفت آری 
رنج بسیار بود و گشت اندكت 
دشمن و دوست دیده بود که من 
اسپ بسیار و بنسده بسی‌جد 
زبس مانی وقر‌طنانی عجب(؟) 
گفت هر دوستی که بو مسا 
من چسو مستان همی دوانیدم 
تن هه اعتفاد | تکته: مش | 


دنوان مسعود سعد 


مه نگرده ز امس تو دوران 
ور نماند جبپان کران بک‌ان 
آف‌یند دس چپار ارکان 
که نیابد ره اندر او حدثان 
آردت نو شکفته تایستان 
چون بر آراست باغ را نیسان 
فرش روم است و حلهٌ کمسان 
کا نت شاف مام رفن اسان 
بر گل از مدح تو ز ند دستان 
بسرته که فتاه اگاهان 
خار جستاندر ین‌دو دیده از آن 
نه زیادت ازیسن و نه نقصان 
در چمن‌ها به پیش آن ایسوان 
مدح خوانان چو رعد نعره‌ز نان 
ده کشستلاه. ضاسهان: الخیان 
بر بدیپه تسرانه‌هماپسران 
خلعت و نورهانی و یکران 
مکی اسر بپار و بساد زان 
این‌چنین است حال چرخ کیان 
حال دشوار بود و کشت آسان 
پبار بودم ز جمله اعیان 
سال انواع و نعمت الوان 
تا بحدی که گفت هم نتوان 
کام کم کن ای بر‌ادر همان 
از چپ و راست بر کشاده دهان 


نتواند که کس ند بمتان 


تصیدة ۲۳۲ 


کسرده‌ام شفل و گفته‌ام مدحت 
از عمل نیست يك درم باقی 
شاه دادست هرچه دارم و هست 
مد ح‌ها گفتم و مرا بعوض 
من همی گفتم این‌و ماتف گنت 
لاچرم بربداد کین و بطسن 
هستم اينكك درین حصار مر نج 
زار ناله‌کنان درین کمسار 
پای من خاك را نکرده بکام 
موی بر فرق و دیده اندر چشم 
شکم و پشت من درین یکسال 
یافته‌ست این و ليك بس انتدكت 
مشتکی گس برنج یایسم من 
ور بود در جمم بگوشت چنانت 
هر زمانم چنانکه مسژده بسود 
پس بود از سرشكت تو امسال 
ور درین مژّده ندهمش چیزی 
اندرین سمح‌کار من شب‌و روز 
ند هندم همی دوات و قلم 
من به‌آواز چون همی خوانسم 
پیرد تا پمسدح مسوج زند 
گر ز جاه تسوام امان باشد 
حکم و فرمان خدای راست پلی 
در دل پاكث تسو هسم او فکند 
بنشانی مسا تسو بر خضوانی 
که همه آرزوی من نانست 


سس سس سس سس سس ات ساسا اد ی وت تست رس سس سا سس وس و ديس و چا ود و رس ی رس ات ۳ 


که ندیدست کس چنین و چنان 
بر من از هیچ وجه در دیوان 
صسنعت و نعمت آشکار و نپان 
داد تسوقیم‌های تتوم: نان 
سبلت و ریش کنده کم جنبان 
که اما نان بسا تام 
کنده و سوخته ز خان و زنان 
پر سرو بر زنان درین زندان 
چشم من روز را ندیده عیان 
پنجه شیر و صورت تعبان 
والله ار یافته‌ست جامه و نان 
داشته‌ست آن‌وليكت بس خلقان 
تن نم چل که راه حول و جلان 
کودك شیر‌خواره در پستان 
گوید این تازه روی زندانبان 
| فلز تس کوه لا نعمان 
ز ند او در دو چشم من پیکان 
مدح سلطان و سورهءه ق‌آن 
ی دامر قمی: تین اي تن 
یاد گیرد ز دور بادبزان 
بسوم اسان و بقعت توران 
ددم گ‌دش زمانه امان 
او کند حکم و او دهد فرمان 
که برون آریم ازین زندان 
که از او زاده چشمه حیوان 
نان چو شد منقطع نماند جان 


۷ 


۶۶ 


۶۹ 


۷ 


۷۵ 


۷۸ 


۸۱ 


۰۳ 


۸۷۲ 


۵ ۵ 


۹۳ 


۵۶ 


۹5 


تفا بت مت مومت م همم سس و ی مت 


۸۴ 


چات مت ص تچ بیسته. 1۳ 7 


[0 


دبوان مسعود سعد 








خلعتی‌ام دهی ز خاصه خویش 
باز من بنسده را بیارایسی 
صورت آن همه شفای بصس 
پیر ندش چو تحمه دست بدست 
تو گشاده دو دست چون حاتسم 
گر بسود از توام بنعمت سود 
بس خوشست آرزوی من یارب 
تا دهد بخت رای را پاری 
با تو اقبال چپرخ را تأکید 
شاه صاحبقران هفت اقلیم 
ماند ی آرزو بخواهم خواست 
ایستاده بسبوی تو عبباس 


تا عیشت کی هس کنس دون 


هر‌چه گکوید مرا رواست روا 
یارب آن روز کار خواهم دید 


تسو خداو ند شاد و خرم زی 


در نز ی جو آفتاب بتاب 


که ازین پیش داده‌ای زانسان 
این سر و تن باطلس و بر کان 
که نخو | ندهست هیچ مدحت خو ان 
لذت این همه غدای روان 
بشود در جمان دهمان بدهان 
من زبانی کشاده چون سحبان 
نبسود از منت بمدح زیان 
تسو بدین آرزو مسا برسان 
رای تو پیر باد و بخت جوان 
با تسو دأیید جاه را پیمان 
تو مشیر و مشار حکم ق‌ان 
شاد بنشین و مطربان بنشان 
باده فرمای پنج پیش از خوان 
که شود سخت بر‌همش دندان 
همچو آواز یسك بیس سندان 
دو ستی دو ستیست بی‌تاوان 
آن چو مه طلعت و چو مور میان 
تو خداو ند کام و دولت ران 
در سعادت چو روزکار بمان 





۳۳۳ 


نگاه کسن ببزرگی و جاه این ایوان 
۰ که بر گذشته برفعت ز تارك کبوان 

نشسته سلطان بر تخت با جمال و کمال 
ِ . .که دور بادا چشم کمال ازیسن سلطان 


تصيدة ۲« ۵۸۵ 


ایو المل وق ملك‌ارسلان بسن سوه 
سیر قدر و قدر رتبت و زمانه توان 
بحلم کوه متیسن و بای بدر منی 0 0 
۳0 ۱۳۲۳ 
۱۳۹22۳ 
یی ماب باه و مروا تو ملک 
که پر رمه بچراگاه ری گشت شبان 
بسا تشن چسن تاه نون کی گع اقر 
ی معا ماد وق 
نگاه کردم یسك فغر عدل را آنست 
که فخر کید سجن بعصس نوشروان 
کنون بء‌صر تو و باد عصر تو جاوید 
همزار فغر نماید همی زمین و زمسان 
تو پادشاه زمانی و چسرخ و گیتی رام 
تو شممریار جوانی و ملك و بخت جوان 
تسویی و بادی صاحبقران درین گیتی 
ز خسروان چو تو صاحبقران ندید قران 
زوم یه کین ساب عمی پت ور 
ز بیم دست تو بر زر همی بگریسد کسآن 
شد‌ایک‌انا گستاشی است اندر شعر . 
که شامرانضر! نیک کند بشمر بیان 
ملوك فالی ۱۳ 
0 یه وت مت یس 
ات 0 کی ری ۱ 
0 اگر چه مدح ترا طبع او ندید کس‌ان 


۷ 





۳۱ 


۴ 


۷ 


۵۸ دیوان مسعوذ سعد 


مسزار یات ز ثنای تو کفت نتواند 
تیه سیک یف ی ان را 
ان تا قواق ادن ری 
ز ببر تضویت دیسن و نصرت ایماة 
نداشت پاید در طبع و دل عزیمت هند 
۱ ۵ بسنده باشد یت تری تو ببمندستان 
پیزم ساقسی و هست زاد خاتون 
۳ بر زرم اور تو هست بچه خضاقان 
تایه انم جات اکن مرنسید 0 
هت . ب نباید آورد ای شاه در ضزینه زان 
بزر و سیم نباید همی خریدن تسراش 
۵ در یست سخت گشاده ر هیست نك آسان 
خی از دنهس متا ات ۵ 
کشید باید اشکر بفزو تی‌کستان 
چو گشت ویران بسوم و بی نتیجه رای ِ_ 
0 ۷۳ 
۷ تا افستات: فاگ 
۶ که بی‌کرانه سپاهی فرازت آید ازان 
کت کسرفتی ما و تمام داری مد 
گت ۶ : یقین شمر که چنین است رسم اين کیان 
بسرد ماه بجای و بسال سرد بپای ۱ 
.+ باه ذاشتن قلسها خسز. هتین نو آن 
و مل داری چندان که هر چه خواهی مرد ۱ 
۵ بجان ببندد پیش تو روز جنکت میان 


کر که نیمت غزویت هست کساریساز 


یی یراج ان وق ها 


تصیدة ۲۳۳ 4۷ 





نه ممتنع بسودت غزو اکس نباشد هنسد 
0 ۱۳۹ 
ر بیع ملك شد از عدل و جود تسو خسم 
چنانکه باغ ربیع از نسیم و از باران 
یقین بود که ربیعست تازه ملت تسیا + 
که هیچوقت نبیند گس ند ضزان 
درین ربیسع نگر تا ربیسع شیبانی 
۱ چکونه آید با چند شدمت الوان 
کین تیه و ای ی :سس ال 
بر‌سم خدمت صد ز نده پیل مست ژیان 
ز هدیه‌ها که رسانید و مسال‌ها کاورد 
یقین بدان که شود ده ضزینه آبادان 
پبار که رمه زنده پیل مست آورد : 
که کوهمای دمسانند و حصن‌های روان 
دویست مر کب دریا گذار دشت نورد 
که گاه گوه ین زگ باد عنان 
زمانه پیش تسو او را چو دید بسته کس 
و و اي ۳ 
تو شپریارا نایبت بجاه و هنس 
۱ دییح پیش تو سانند رستسم دستان 
نه هیچ شاه چنین بنده داشت اندر ملكت 
نه هیچ بنده چنین جاه داشت از اعیان 
کنون‌که تو بت آسایشن است و وقت: تشاط 
پهسانی بدنین و باه بنشان 
پنوش باده که بی‌باده شادکامی نیست 
ز شادکامی بی باده کس ندید نشان 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۳۵ 


۵۸۵۸ دنوان مسعوذ سعد 
جمال دولت بسن و بساط فخس سس 

سرای ملی فروز و نپال عدل نشان 
۳۳ 
ِ نبید قوت طبع و سماع راحت جان 
در ین مبارك قصر و بدین همایون تخت 

زار سال بیای و صزار سال بمان 
زبان کشاده چو مسعود سمد پیش تو باد 

هت ان کل یا هو از متاعته خی[ 


۳۱۳ 


لبع هوا بگشت و دگرگونه شد جب‌ان 

۱ ۱۳ ۱۶۲۷۳ 
دور سیس گشت رحاوی و چون رحا 

کافور سوده بارد سر بسغ و بسفان 
باد خزان بر آمد از هر سویی چو تیس 

تا گشت شاخ گلبن خمیده چون کمان 
تسااب همچو باده همی خورد شاخ کل 

چون روی مست لعل همی بود پوستان 
اکنون ز هول باد خزان گشت روی زرد 

بر کش چو زعش ان‌شد شاخش‌چو خیزران 
رویش چراست زرد ۳۳ 


تسا تاج زر اف عم بیرق فلا بسست 
تن ی خر نمی فا 








پا یو و و رای مس تیلب تسین سا با وس خر الا سا سر رازه و یو وی رت ار سا ار سک کرادم شید سا تا رو دپ یربارت 


فصدة ۲۳۴ ۵۸۹ 


سس سس وس رو ربیخ سم 


تسا اب جویبار چسو تیغ زدوده شد . 

مه وه ی کین مسا در 
تا شد چو روی و قامت زهاه برکت و شاخ 

قمری مدز مین اف ای قنوت 
تا پر ستاره بسوه ز کل باغ را چمن ۵ 

پیسوسته بود بلبسل در باغ پساسبان 
اکنون که بر گت شاخ چو خورشید زرد شد . ۱ 
7 بلیل چو پاسبانان ممزول گشت ازان 
چون گشت باع پیر نپان گشت راز او 

چونان که بود پیدا آنگه که بد چوان 
آری جوان و پیر همیدون چنین پونسد 

کاین راز خود پدید کند و آن کند نان 
کو‌پدی ه: کتا ن فان ان تن ان تبسن ۱ 

آمد بباغ و باه بزد راه کاروان 
باد بسزان همی جد اکنون ازین نشاط 

کش هست بی‌کرانه و بی‌مس‌ز زعضران 
بی‌جستنش ملال نه از سیر و ماندگی 

ی که ان اد بسن 
محمود سیف دولت و دین پسادشاه دهمس 

ماج ملوك و فخس زمین خسرو زمان 
شاهی که گشت زنده و تازه ز رای او 

دین رسول تازی و آیسین باستان 
با حلم او زمین گران چون هوا سبكت 

پا طبع او هوای سبك چون زمین گر ان 
بر ملك او سیاست او گشته کار بند 

بر گنج او سخاوت او گشته قیرسان 


۱۸ 


1 


۴ 


۷ 


"۳ 


(۳۳ 


۵25۰ ذ بوان مسعود سعد 


جز در مدیح او همه فضل زمسانه نقص 

بیرون ز خدمتش همه سود جپان زیان 
ایدم ناه نی کید تیش موق 

۱ ۵ کن. تور فتسا و و تن 
از سم او بیینی ببس دشتا انلس 
5 ز آوای او بیسابی در رشب ا نشان 

تیغش بروز گوشش مسانند صاعقه‌ست 

تن مه بمالم اندر گشتست داستان 
تا ای و ری 09 

اپیست بی‌تحول و ناریست بی‌دضان 
۳ پادشاه عادل و ای شمریسار حسق 

ای خسرو مظفی و ای شاه کامران 
ای اه بردباری و رادی و اردشیس 

و ای وقت کامکاری و مردی چو اردوان 
ای عدل را کمال تو چسون چشم را بصس 

و ای ملك را جلال تو چون جسم را رو ان 
در وصف کرده‌های تو حبران شده خرد 

وز نعت داده‌های تو عاجن شده بیان 
وی و تو سازی همی شا ۰ 

از خسروان کافی و شاهان کامران 
در مك دید هیچ کس این رتبت و شرف 

در جود داشت هیچ کس این قدرت و توان 
آمد خزان فخ شاها بخدمتت 

شد بوستان و باعغ بد یگ ۳۳ 
در بوستان بجای کسل و لالسه و سس 

آمد تر نج و نر‌گس و نارنج بیکران 


گر اروان ز باغ بشد هیچ بسا نیس 


0 جر ۱ 

0 ان جی فا مناد عیی.و می ان 

تو بر سریر و آنکه ترا دوست در سرور دب 

۳ تو پا هوای خویش و عدو مانده در هوان 
تو سر‌فراز خسرو و شاهان ترارهی 

۱ تو شادمسان و ی و حف شادسان 

جساه نو بسیتفیر و ملك تو مستقیم, ۱ 4 # 

عسز و بیکرانه و عسس تسو جاودان 


۳۵ 


نی که جران هست از چپا طع جبان ‏ ۰ هک 
۱ 0 77۳۳ 
دم پر آنش گردید و کشت دیسده پر با تثِ_ِ 
ِِِ 0 تم چر ید سبك کشت و سر چرخاك گران 
برد جانم جاتان و زنشده ماندم من ٍِِ " 0 
۰ کر یه 
عجب نباشد گر ز نده‌ام که در تشن من ِ ىٍِ 
م‌کست ز همان او ۳۹ ارکان 
چو شد حرارت عشتش براين دلم غالب 
۱ ۰ ز ین دو دیده گشادم من اکمل و شریان 
اکسو زان ان بسرقتن خضون. 0 
۳ ۱ 


۳۶ 


۳۹ 


۱ 





۳۳ 





7۳ 


۴ ث" ۱ دیوان مسعود سعد 


ی گذشت مسا دوش دور از آن دلسس 
۰ سیاه و تیره چو دیدار و فکرت شبطان 
نی جنک تیا واه مس 
بحکم هر دو چو هم بود آشکار و نبان 
سیه نبود و لیکن مرا سیاه نمود 
سیاه باشد 3 روز عاشق حسران 
7۹ نمسود بچشم من از درازی شب 
نبود خواهد گویی که هم‌گزش پایان 
چو خیل پروین بر آسمان یدید آمسد 
بنات نعش نپان شد ز گنبد گردان 
پگاه دلبر دلجوی من ز حجسء خویش 
نهاد دست بر آن روی بیروان و نوان 
ز لعل و شک در وی دمید بساد بمسم 
زار دستان گفتی که میز ند دستان 
چو گشت گویا آن بی زبان مزار آواز 
گل مورد او کشت لالء نعمان 
نگس چه گفت مرا گفت مر مرا درنی 0 
که خیز و برجه مسعود سعدبن سلمان 
مدیسح گوی که فردا بشادکامی و لو 
شراب خواهد خوردن خدایگکان جسان 
سس ملوك چپان تساج خسروان محمود 
که هر چه گو یمش از مدح هست صد چندان 
خدایگانی و شاهی که مدح و خدمت او 
کف ی از ای ما باق ند ور اسان 
یاه بخشش مانند عیسی مریم 
بگاه کوشش مانند موسی عمران 


فصبدة ۲۳۵ ۹۳ 


دو دست او که بسزم بر ولیش جنان 

حسام او که رزم سس عصدو تعبان 
زمین شود چو هواو هوا شود چو زمین 

چو شد گر‌ان و سبك شاه را رکاب و عنان 
خدایکان ا شاها کیا تو آن ملکی 

که در صفات تو عاجز شو ند وهم و گمان 
زمانه حرزی سازد همسی از آن نامه 

که سیف دولت محمود باشدش عنوان 
بسکشوری که بنامت کنند خطبه ادا 

در او نبینند از قحط و از نباز نشان 
مر آن بنا که بنامت نپنه بنیادش 

یعمر‌ها نکنسد دست صادئه ویران 
هر آن دار که ویران کند سباست تو 

فلع بت ابا کت دشر هس کت تا وان 
ز رای تست همه معجزات دهمیس پدید 

ز لفظ تست همه مشکلات چرخ عیان 
بنزد دست تو بسیار سوزیان اندكت 

بنزد تیسغ تسو دشوار روزگار آسان 
همیبشه ۷ چیه ۳ اسمان زمین ساکن 

کتتل: یکتم هد رت آسمان همسی دوران 
بسقدر و رفعت مانند آسمان بادی 

چو آسمانت روان باد بر همه فرمان 
سپس بسا تو بکرده بمملکت بیعت 

زمانه با تو بیسته بخسروی پیمان 
بسون دولت عالم بدوستان بسپار 

په تیسغ نصرت گیتی ز دشمنان بستان 


۳۱ 


۴ 


۷ 


۳ 


۷ 


۳۶ 


مهم دبوان مسعود سعدٍ 
بساط خسروی اندر جپان قرو کسش 

علامت ملکی از سیپسس بر گذران 
یزن بساغ جلالت سرای پردة فتح 

در او بکستر از انصاف و عدل شادروان 
به ملات خویش بناز و ز عدل خود پرخور 

پکام و لو بیای و به عن و ناز بمان 
تو شادمانه و سلطان اعظم اسر اهیم 

بروزکار تسو همواره خرم و شادان 


۳۳۶ 


تقء‌الملت را خدای جسان 
طاهر بن علی که از رایش 
روزگکار ار ز طبع او بودی 
در مدار فلكت نیفتادی 
ما شکفته پسار دولت او 
روی وچشم عدوی‌او شده است 
جامه و نامه بسزرگی را 
ببی دل او شپامت و فطنت 
ماه بسی نور و تیسغ بی‌آبست 
ای ضمیر تو فضل را معیار 
از گمان تو عاجزست یقین 
عدل را از تو تيز شد بازار 
از تو جاه و بزرگی و حشمت 
از تو قلب الاسد که شادی دید 


دولتش بمپره داد و بخت جوان 
شد چوان باز پیر بوده جمبان 
نشدی چیره بر بپار خزان 
روز و شب را تفاوت و نقصان 
کرد چون باغ عرصه گیمپان 
از دل و روی لالتء نعمان 
جاه و نامش علم شد و عنوان 
بسی‌ کف او سمیاحت و احسان 
شاخ بی‌بار و ابر بی‌باران 
وی ذکای تو عقل را میزان 
از یقین تو قاصرست گمان 
ظلم را از تو کند شد دندان 
یافته نظم و رونق و سامان 


ماند ازان روز باز در خفتان 


تصیدة ۲۳۶ 


چشم نر گس بدشمنت نگر‌یست 
تا گکران گشت یله جودت 
نه شگفت ار سخاوت تو کند 
گر زر و سیم را نکس‌دی چرخ 
هر زر و سیم کافرید خدای 
در کف تو چو خوش بخنده جام 
زانکه چندان عطا دهی که همی 
تسا بیسزم تو منقطع نشود 
نیست بیکار سک ضس اب 
عرض‌ها بسر درت کشاده شود 
بی‌هوای تو نیست هیچ ضمیس 
صلت تو کشاده دارد در 
جودت آن میزبان که در گیتی 
رایت آن قمرمان‌که از وی دید 
بخشش از مدحت تو یافته شد 
خلق و خلق تو در همه معنی 
نوبپاری و بساغ تو مسند 
قصس جساه تا کشاده دری 
آب عن ترا کشیده ری 
لفظ و دست ترا برزم و بیزم 
کاین بدم کرد مرده را زنده 
نکته‌یی گویم از جلالت تسو 
قدر کیوان بلند شد زیراكت 
سعد اکین پدان بود بر‌جیس 
هست پپرام با عدوت بجنگت 


۵54۵ 

کشت ها خسود. قلت.. نت فان 
قیمت زر و سیم شد ارزان 
این و آن سا عیار بی‌حملان 
در دل خاك و طبع سنگت شپان 
و بروزی بدادیی آسان 
زار بر خویشتن بگرید کان 
مايه زر نب‌آشدش چندان 
صله رود ساز و مدحت خوان 
هست سس بسار کته وزان 
تا سخاوت سرا سوه دربان 
بی ثنای تو نیست هیچ مکان 
نعمت تو ساده دارد خضوان 
کرد املپای خلسق را مممان 
خاشیت: 9 ناصح تو قمس و امان 
گنج بر بخشش تو کس: زیان 
راست‌چون‌دینو پاك‌چون ایمان 
آفتابی و چسخ تو ایوان 
دولت از صحن روضهة رضوان 
نعمت از قمس چشمه حیوان 
که بپس نوع کده‌اند ضمان 
معجن دست موسی عم ان 
وان پکف کرد چوب را ثعبان 
استماعی کنش بعقل و بجان 
ای رتبت تو شد کیوان 
کاه شن تق سانشان 
در کفش زان بو کشبده سنان 


۳۱ 


۲ 


۷ 


۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۳۷ 


۳۵ 


۳۸ 


ظ 


۳ 


۵۷ 


ه‌ 


۶۲ 


۶۶ 


۵۶ 


همه از رای تو ستاند نور 
سزد ار وقت لو تو ناهید 
تب جادو که نکار سحن 
رهب عزم تست ماه که هست 
گر بسندان و خاره یازد چرخ 
زیر نام تو موم گکردد و کل 
ضردت را هن تکرد قیاس 
از مدیح تو عاجز آمد فمم 
چو بکسردند قسمپا نس سید 
چون بدادند بخشبا ناد 
تن بدخواهت ار شود فولاد 
ور کند قصد آنکه بکریزد 
از پی کارزار دشمن تو 
هست و باشد کمان و تیرش را 
چون بخیزه ز جبای هیبت تو 
وهم تو چون ند بکاری روی 
حزم تو در مقام کوه رکساب 
نه عجب گس شود گسذرگه تو 
پس از آن نیز پر ستاره بو ۵ 
آن سیپرست رای سامسی تو 
رایت آن خنجر یست کاندر ملت 
مر‌کبت گ‌دباد گ‌دانیست 
گویی ابی‌ست خنجرت که بطبع 
در ثنای تو تیز باشد و سخت 
وز هراس تو پست گردد و کند 
همت تو بمیچ حال شا تیان 


دیوان مسعود سعد 


تن تایان رز کته کنسن‌دان 
همچو خنیاگران زند دستان 
شوه از نوك کلكت تسو حیران 
برده از اختران سبق به رهمان 
نام تو بر نمپد پر این و بر آن 
تاركت ضاره و دل سنتدان 
هنرت را خرد ندید ک‌آن 
وز صفأت تو خیره کشت بیان 
قسمت دشمن تو جل خدلان 
پخش بدخواه تو مگر حرمان 
بر تنش ترس تو شود سوهان 
گرددش پوست گرد تن ز ندان 
بر گر فته‌ست چرخ تير و کمان 
از بلا قبضه وز اجل پیکان 
بتکت اندر نیابدش حد‌ئان 
نصواندش داه چپرخ نشان 
عزم تسو در مسیس باد عنان 
از کمال و شرف سیپس کیان 
رای تو همچو راه کاهکشان 
که کند گرد مملکت دوران 
هیچ حاجت نیایدش بفسان 
چون بناوردگه کند جولان 
هم در او صاعقه ست‌و هم‌طو فان 
که تت نوت کلی و عقّد بنان 
یش پیل دمان و شیر ژیان 


فسخ در عزم و نقص در پیمان 


یی 
سس وت رس اس رای ات لت نار ...ی سور ریس یس سس سا ای ی و و سا سس ات سس سر سم 
هه هس ی و و رواب وس خن و باس ری اس ای تس سا اس ادا سا اتسار وی شاخ ی ی سس سس سس ی و ور و سر و .- 


ی سس سس اس سس 


خاطر تو بپیچ وقت نخواند 
با کشا مشال تو نود 
بی سوّال و جواب تو نشود 
دیسر زی ای بپار هس بقعت 
که بعمر و بجاه تو شده‌اند 
ای بزرگی و حشمت تو شده 
مردمان متپسم کنند مسا 
که کشد سوی لووهور همی 
قو قل هت با نز ۵زا تست 
چکنم من بلووهور آخس 
کی کشد دل به بقعتی که شود 
روی تسابم ز عن مجلس تو 
بود اندر جمپان چو من گوریش 
دارم اینجا بدولت سامیت 
هر کس از پمپ نام و نان کوشد 
و رسانیسديم بجاه پلنسد 
از پس کپنه بوده جاسء من 
از فراوان مکارم تو رسید 
بر‌گشادی بيك سخن بر من 
در بزرگی همی کشم دامن 
مرده بودم تو کردیم زنسده 
ناتوان گشته بسودم از محنت 
عاجزم در ثنات گ‌چه س‌است 
اینکه گفتم همه حقیقت گیر 
کافرم کافرم کس اندیشم 
در خراسان و در عراق همسی 


معتب هیچ حجت و برهان 
شادباش ای سوار همر میدان 
روزگکار و سیپس پایندان 
اصل تمکین و ماه امکان 
با همه کس جدل‌زدن نتوان 
دل مسعمود سعدبن سلمان 
ذره‌یی از هصوای هندستان 
نزد آن قوم پسی سروسامان 
تافته دوزضی بتابستان 
خویشتن را در افکنم به هوان 
باشد اندر جان چو من نادان 
مال از انواع و نعمت از الوان 
من ز جاه تو نام دارم و نان 
تو رهانيدیم ز بنسد کس‌ان 
بر سرو تن دو ريخته خلقان 
کسوت من باطلس و برکان 
در اقبال ملس سلطان 
بر کشیده سر از همه اق‌ان 
از پس فضل و رحمت تا ان 
هت هی |۵3 وف لت نو نو ان 
لفظ سحبان و معضی حسان 
اينکه گویسم همه مجاز مدان 
تق تا ٩‏ آفنسن.. کب کشت ان 
عتساشقانته تن فتن. همان 


۶۹ 


۷ 


۷۵ 


۷۸ 


۸۱ 


۸۴ 


۸۲ 


نت 


۹۶ 


۹۹ 


۳ 


۱۹۴ 


۱۷۷ 





خرد نامیست اینکه شر ح دهند 


زیور فاخس عروس ثنات 
شاید ار بر مدیسح شکر تو من 
ای بجاه تو شاصمی آسو ده 
گر ز نیسان جپان شود خسم 
ال هنشت .9و3 
طبع گیتی نکار باز افکند 


لاله از حرص باز کرده دهسن ‏ 


قیتی میا وتان می عیشت 
بدو هفته همه کلستان شد 
چمن از گلبن و شکوفه شدست 
شد بيك بار نقش سوزن کرد 
دیدء عقل را ز نقش بمرس‌ار 
داد شادی بده بجام نبید 
تا بود متفق ز هفت انجم 
چرخ را بی‌ خلاف محکم باه 
همه ساله ز بخت یباری بسن 
با طرب خین و با نشاط نشین 
تو میان بسته پیش تخت ملكت 
تو گشاده دهمان بحل و بعقد 
رتبت جاه تو سپس محل 
باد فر‌خنده عید بی تو و پاه 


دبوان مسعوذد سعد 


همه اندر هسوای من یکسان 
که فلان ز نده شد بسعی فلان 
کردم از در و گوهر و م‌جان 
جان فشانم که از تو دارم جان 
و ای به رای تو دولت آبادان 
اينك آمسد بخضرسی نیسان 
ابر نیسان ز میس م و کمسان 
بر چمن هفت ر نگ شادروان 
زانکه شد غنچه چون سر پستان 
سر پستان غنچه در بستان 
بر زمین هر چه بود خارستان 
تخت کسری و تاج نوشروان 
مس کجا بود صنعت کمسان 
قدرت کردگار گشت عیان 
باز داد از لب بتان بستان 
در تن این مختلف چمپار ار کان 
در وفاق صسوای تو پیمان 
همه مدت بکام دولت ران 
در شرف پای و در بزرگی مان 
پیش تو روزگار بسته میان 
ذهن در مد ح تو کشاده دمان 
سطوت بأآس تو زمانه توان 
از تو مقبول طاعت رمضان 


تصیدة ۲۳۷ ۵۹۹ 


۳۳۷ 


مقصور شد مصالح کار جپانیان 
۵ پر حبس و پند این تن رنجور ناتوان 
در حبس و پند نیز ندارندم استوار 
دا کی یی تکو د۵: ۵9 ایکا هتان 
هم ده نشسته بن در و بن بام سمج من 
ی مدای روف خی وین 
فا و کر رن تباید بجادویسی 
او از شکاف روزن سرد بس آسمان 
هن بر‌جمپید زود که حیلت گر‌یست او 
کز آفتاب پل کند از باد نردبان 
البته هیچکس بنینضدیشد این سخن 
کاین شاعر مخنث خوه کیست در جپان 
چون بر پرد ز روزن و چون بگذرد ز سمح 
نه مغ و موش گشتست این خام قلتبان 
اس ول کته از ما بویت ی 
سمجی چنین نمهفته و بندی چنین گکران 
از من همسی ه‌اسند آنانکه سالپ 
ز ایشان همی هراسد در کار جنگوان 
گیرم که ساخته شوم از بمس کارزار 
بیرون جمم ز گوشه این سمح ناگپان 
با چند کس برآیم در قلعه گ‌چه من 0 
شیری شوم دژ آگه و پیلی شوم دمان 
پس بی‌سلاح جنکت چکونه کنم مکس 


مس سینه را سپر کنم و پشت را کمان 


۳۱ 
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۶2۰۰ د لوان مسعود سعد 


زیرا که سخت گشته‌ست از رنج انده این 

چونان که چفته گشته‌ست از بار محنت آن 
دانم که کس نگردد از بیسم گرد من 

زین گو نه شی‌م‌دی من چون شود عیان 
جانم ز رنج و محنتشان در شکنجه است 

یارب ز رنج و محنت بازم رهان بجان 
در حسال خوب رده حصال من ار شود 

تن تالف رال لقه الما امشرتسی فان 
خورشید سر‌کشان جپان طاهر علی 

و ۳ بحبی وین 
ای آن جو ان که چون تو ندیدست چر خ پیس 

یسارست رای پر ترا دولت جوان 
هر کو فسون ممیر تو بر خویشتن دمد 

ز آهنش ضیمران دمد از خار ارغوان 
با جوش حشمت تو چه صحص! چه کو هسار 

با زخم هیبت تو چه سندان چه پر نیان 
دارد سیس خوانده مپر سرا بناز 0 

ندهد زمانه رانده کین سرا اسان 
بالای رتبت تو گکذشته ز هس فلت 0 

پمنای بسطت تو رسیده بپسر مکان 
يك پایه دولت تو نگشته‌ست هیچ چسخ 
۰ یکروزه بخشش تو ندیدست هیچ کان 
گرید همی نیاز جبان از عطای تو 

ی ۲۳:۲۹ 
نه چر خ را خلاف تو کساری هسی رده 

باق رد و اف ین رای بود نان 


تصیده ۲۳۷ ۱ 


پیوسته تیره و خجلست ابر و آفتاب 

زان لفظ درفشان تو و دست زرفشان 
جاه ترا سعمادت ون روز راضیا 

عزم ترا کفایت چون تیغ را فسان 
گرنه ز برس نعمت بودی بدان درست ‏ 

از فصلپای سال نبودی ترا خزان 
از پم دیده و دل بدضواه تسو فلت 

سازد همی حسام و طرازد همی سنان 
بیمت چو تیسغ سس ب‌ند دشمن تسا 

گر چون قلم نبنده پیشت میان بجان 
از تو قرین نصرت و اقبال و دولتست 

ملت علاء دولت و دین صاحب‌ق ان 
والله که چشم چرخ جماندیده هیچو قت 0 

چون من ندیده بنده و چون تو خدایگان 
ای بر‌هوات خلسق همه سود کرده مسن 

ببس مایة هوات چا کسده‌ام زیان 
اندر ولو ع خدمت خضویش اعتقاد مسن 

دانی همسی و داند یسزدان غیب‌دان 
چون بلبلان نوای ناهای تو زدم 

تا کرد روزگار سرا اندر آشیان 
آن روی و قد بوده چو گلنار و ناردان 

با رنگث زعفران شد و با ضعف خیزران 
اندر تنم ز سرا بفسرد خضون تن 

بگداخت بازم اذل من استخوان 


آکنده دل چسو نار ز تیمار و هر دو رخ ۱ 
۱ گشته چو نار کفته ز اشت جو ناردان 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۶2:۰ دذلوان مسعود سعد 


تا مر‌مر| دو حلقة بندست بر دو پای 

هست آین‌دو دیده گو یی از خون دو ناودان 
بندم همی چه باید کامروز مرمرا! 

پسته شود دو پای بیكت تسار ریسمان 
چون تار پرنیان تنم از لاغضری و من 

مانم همی بصورت بیجان پس نیان 
چندان درو غ گفت نشاید که شکر هست 

از روی مپربانی نسز روی سوزیان 
در هیچ وقت بی شفقت نست کوتوال 

هر شب کند زیسادت بر من دو پاسبان 
گکوید نگاهبانم گس بسر‌شوی ببام 

در چشم کاهت افسد از راه کپکشان 
در سمج من دکانی چون يك بدست نیست 

نگذاردم که هیچ نشینم بر آن دکان 
این حق بگو چکونه توانم گسزاردن 

حانخت خدمتم کنند همیدون ت۳۳ 
دردا و اند‌ها که مرا چسرخ دزدوار 

بی آلت و سلاح بزه راه کاروان 
ون دولتی نمود مرا محنتی فزود 

بی‌گکردن ای شکفت نبودست گرد ران 
منز اسستخود یگو یم » چونر است‌هیچ نیست 

خود راستی نپفتن هرکز کجا توان 
بودم چنانکه سخت باندام کارها 

راندم همی بدولت سلطان کامسران 
پر کوه رزم کردم و در پيشه صف درید 

در حمله بس نتافتم از هيچ‌کس عنان 


یس هسب 


هر هفت روز کردم جنگی» بمهفت روز 

در قصه‌ها نخواندم جز جنکت هفتخوان 
اقبال شاه بود و جوانی و بخت نیسكت 

امروز هس چه بود همه شد خلاف آن 
در روزگار جستم تا پیش من بجست 

در روزگار جستن کاریست کالامان 
گردون هزار کان ستد از من بجور و قمس 

هر چج آن ز وی بيافته بودم یکان یکان 
اکنون درین مس نجم در سمج بسته در 

پر بند خود نشسته چو بر بیضه مأکیان 
رفتن مرا ز بند بزانوست یا بدست 

خفتن چو حلقه‌هاش نگونست پا ستان 
در یکدرم ز زندان با آهنی سه من 

هر شام و چاشت باشم در يوبهة دو نان 
سکباجم آرزو کند و نیست آتشی 

جن چپرءة بسزردی مسانند زعضران 
نی نی نه راست گفتم کز ابر جود تو 

در سبن مر‌غزارم و در تازه بوستان 
خواهم همی که دانم با تو بپيچ وقت 

گویی همی دریغ که باطل شود فلان 
آری بدل که همچو دگر بندگان نيك 

ینهآ هن خماناهتت: فیس کسواقرفسالبان 
این گنبد کیان که بدین‌گو نه بی‌گناه 

روپ کانم نی بیخ و خانمان 
معذور دارمش که شکایت مرا ز تست 

نه سوه و هست پندهةٌ تو گنبد کیان 


۵۴ 


۷ 


۶ 


۶۳ 


۶۶ 


۶۹ 


۷ٍِ 


۷۵ 


‌ِ«< دبوان مسعوث سعد 


مسیو 


ور روزگار کرد نه او هم غخلام تست 

از بمس من بگوی مر او را که هان و هان 
مسعود سعند تسده سی سالتة منست 

تو نیز بندة منی ایسن قسدر را بدان 
کان کس که پندگی کندم کی رضا دهسم 

کو را پعمس محنتی افتد بمیچ سان 
ای داده جاه تسو بپمه دولتی نوید 

ای کرده جود تسو بهمه نبمتی ضمان 
در پارسی و تازی و در نظم و نثر کس 

چون من نشان نیاره کویا و تی‌جمان 
بر گنج و بر خزینه دانش ندیده‌اند 

چون طبع و خاطس من گنجور و قمپ‌مان 
آنم که بانگت من چو بگوش سخن رسد 

اندر تن فصاحت گردد روان روان 
من در شب سیاهم و نام من آفتاب 

من در مس نجم و سخن من بقیروان 
جز من که گفت خواهد در خورد تو نا 

چز تو که را رسد ببزرگی من گمان 
آرایشی بود به ستایشکری چو من 

در بزم و مجلس تو بنوروز و مرر‌گان 
ای آفتاب روشن تابان روزگار 

کت فتاه روزگار فراوانم امتحان 
گس چه ز هیچ حبس ندیدم من این عنا 

نه هیچوقت خوانده‌ام از هیچ داستان 
معزول‌نیست طبع‌من از نظم اگر‌چه هست 0 
۵ ۱ قع‌ق نار هت ات کفتههتا ستاخ 


ی ی ی 


چون نیست بر قلمدان دست مرا سبیل 
باری مرا اجازت باشد بدوکدان 

تا دولتست و بخت که دلما از آن و این 
همواره تازه باشد و پیوسته شادمان 

هر ساعتی ز دولت شمعی دگر فروز 
هر لحظه‌یی ز بخت نبالی دگس نشان 

تسافرخی بپاید در فر‌ضی بپای 
۱ تا خرمی بماند در خرمی بسان 

از هر چه خواستند بدادی تو داد خلسق 
اکنون تو داد خویش ز دولت همی ستان 

بنیوش قصهٌ من و آنگه کریم‌وار 
بخشایش آر بر من بدبخت گم نشان 

تا شک گویمت ز دساغضی همه خسد 
تا مدح خوانمت بزبانی همه بیان 

چون شکر من تو نشنوی از هیچ شکر گو 
چون مدح‌من تو نشنوی از هیچ مدح خوان 

تسا در دهان زبان بوهم در زبان مسا 
آرم زبان بشکر و ثنای تو در دهمان 

وانگه که بی‌ثنای تو باشد زبان من 
اندر جمپان چه فایده دارد مرا زبان 

ای بساه نویباری ای مشکیوی باه 
این مدح من بگیر و بآن آستان رسان 

پوالفتح راوی آنکه چو او نیست‌این‌مدیح 
یا در سر‌اش خواند پا نه بوقت ضوان 

دانم که چون بخواند احسنت‌ها کنند 
قاضی خوش حکایت و لولوی سار بان 


۷۳۸ 


۸۱ 


۸۴ 


۷ 





«۶ 





چنان بگریم کم دشمنان ون 

چو یادم آید از دوستان و امل وطن 
سحر شوم ز غم و پیر‌هن همی بدرم 

ز بسس آنکه نشان تنست پیراهمن 
ز رنج و ضعف پدان جایکه رسید تنسم 

که راست ناید اگر در خطاب گویم من 
صبور گشتم و دل در بر آهنین ک‌دم 

نتجاست ا تفن ازاین دلجو آنشن‌ از آهن 
پسان بیژن درمانسده‌ام به بند بلا 

جپان بمن بر تاريكت ون چه بیژن 
بسرم از دستم ون سوزن آژده‌وشی 

تنم چو سوزن و دل همچو چشمة سوزن 
نیو ۵ ارم از شرم دوستان گ‌یان 

نکره ارم از بیسم دشمنان شیون 
ز درد انده و هجر ان گذشت برمن دوش 

شبی سیاه‌تر از روی و رای اهریمن 
نمی‌گشاد گریبان صبح را گردون 

که شب دراز همی کرد بر هوا دامن 
طلایه بر سپه روز کسد لشک شب 

ز راست خرقه شعری ز چپ سمیل یمن 
مرا مسلال گرفته ز دیسر ماندن شب 

تنی بر نج و عذاب و دلی به‌گرم و حزن 


تصیدخ ۲۳۸ 2۰۷ 


در آن تفکر مانده دلم که فردا را 
پگاه این شب تیره چه خواهدم زادن 

از آنکه هست شب آپستن و نداند کس 
که حاله چون سیری شد چه زاید آبستن 

کت باد سحر‌گاه و ز ریب فراق 
قرو نیارست آمسد بر من از روزن 

نخفته‌ام همه شب دوش و بوده‌ام نالان 
۵ خیال دوست گواه منست و نجم پسرن 

نشسته پبودم کامد خیال او ناگاه 
چوماه‌رویو چوگل‌عارض و چو سیم ذقن 

مرا بیافت چو يك قطره‌خون جوشان دل 
مرا پیافت چو يك تار موی نالان سن 

ز بسکه کند دو زلف‌و ز بسکه‌راندم اشای 
یکی چو در ثمین و یکی چو مشك ختن 

مسراو او را از چشم و زلف گرد آمد 
ز مشك و لو يك آستین و يك دامن 

بناز گفت که از دیده پیش اشك مریز 
بمپر گفتم کز زلف بیش مشك مکن 

درین مناظره بودیم کل سپمر کبود 
زدوده طلعت بنمود چشمه روشن 

چو رای خسرو محموه سیف دولت‌و دین 
که پادشاه زمینست و شریار زمسن 

جبپان ستانی شاهی مظفری ملکی 
که رام گشت بعدلش زمانة تسوسن 

نموده‌اند پایسوانش سروران طاعت 
نپاده‌اند بف‌مانش خسروان گردن 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


۳۷ 


ه۵" 


۳۳ 


۳۶ 


۶۰۸ 
پنام و ذکر‌ش پیراست منبر و خطبه 
پف و جاهش آراست یاره و گرزن 
همزار گردون باشد بوقت باه افراه 
هزار دریا باشد بروز پاداشن 





ذ لوان مسعود سعد 


خدایگانا هر بقعتی که جود تو یافت 
وبا نیارد کشتنش هیچ پیرامسن 

چو رنج راز جپان دولت تو فانی کرد 
چه بد تواند کردن زمانه ریمن 

اگر زمین همه چون صبح پر ز تیغ شود 
شود به پیشش رایت چوقر ص‌ممس مجن 

دو چشم نصرت بی تیغ تو سود آعمی 
زبان دولت بی مسدح تو بود الکن 

ز تو بنازد اقبال چون بدن بروان 
بتو بماند تأیید چون روان ببدن 

بد‌شمنان ببس روز سید روشن را 
سیاه کردی چون شب از آن بخفت فتن 

چو روز رزم تو بر طاغیان خزان باشد 
" ز خون چگونه کند ذوالفقار تو گلشن 

بر نکت تیغ تسو شد آببپای دریا سین 
ز پس آنرا دارند مساهیان جسوشن 

حرام باشد خون بر نده خنجس تو 
حلال باشد در کارزار ضون شمن 

ز بیم تیغ تو دشمن نماند در گیتی 
ز جود کف تو گوهر نماند در معدن 

چگو نه باشد دستت بجود بسی گو همس 
چگونه آید تیفت برزم بی‌دشمن 


